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سلام خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!
و خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايي كه همين نزدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كي‌ست

حسين ثروتي

هميشه از دي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران تعريف قرآن‌رو خيلي شنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م كه بهترين كتاب زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيه یا اينك‌ه باهاش ميشه 
مشكلاتمون‌رو حل كنيم و از اين جور چيزا، ولي هیچ‌وقت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م مستقيم و جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي به‌سراغش 
نرفته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م، اما حالا كه يه جورايي گذاشتي منم با كتابت رفيق بشم، حاضر نيستم اونو با 
هیچ چیزی عوض كنم. حالا فقط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارم با همه وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهت بگم: ممنون خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!


آهـاي بخيـل! تـو فكر كـرد‌‌‌ي مـرد‌‌‌م‌رو از اموالـت محروم 

كرد‌‌‌ي؟!
ايـن امـوال همـش بهانـه و وسـيله بـود‌‌‌ كـه تـو رو ببـره 
بهشـت. د‌‌‌ر واقـع خود‌‌‌تـو از رحمـت خـد‌‌‌ا محـروم كرد‌‌‌ي!

...وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ...
)38 سوره محمد‌‌‌(


نـذار شـيطان بهت مسـلط بشـه و تو د‌‌‌لـت جا كنـه! تا يه 
وسوسـه و فكـر بد‌‌‌ي به د‌‌‌لت رسـيد‌‌‌، فـوراً به خـد‌‌‌ا پناه ببر!

يْطَانِ... ا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ وَإِمَّ
)36 سوره فصلت(


مشـكل مـا اينه كه ياد‌‌‌مـون ميـره اين د‌‌‌نيا هـم مجهز به 
د‌‌‌وربيـن مد‌‌‌اربسـته اسـت. اون وقتـه كه هـر كاري د‌‌‌لمون 

ميك‌نيم. مي‌خـواد‌‌‌ 
...اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصَِيرٌ

)40 سوره فصلت(


بـا هر كسـي كـه مي‌خـواي قهر كنـي يا تنبيهـش كني، 
د‌‌‌ليلـش‌رو هـم به خـود‌‌‌ش بگو.

...فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلنَُذِيقَنَّهُم...
)50 سوره فصلت(


هـر روز بـرا كارات چنـد‌‌‌ بـار اسـتغفار ميك‌نـي؟ هيـچ 
مي‌د‌‌‌ونسـتي فرشـته‌ها د‌‌‌ائـم د‌‌‌ارنـد‌‌‌ بـرا آمرزيـد‌‌‌ه شـد‌‌‌نت 

اسـتغفار ميك‌ننـد‌‌‌ و تـو هـم بي‌خيـال!
...وَالمَْلَئكَِةُ ...وَيَسْتَغْفِرُونَ لمَِن فِي الارْضِ...

)5 سوره شوري(


دي‌‌‌ـد‌‌‌ي يك نفـر مي‌خواد‌‌‌ يـه مسـافرت د‌‌‌ور و طولاني بره، 
همـه فاميل جمع مي‌شـن بـراي خد‌‌‌احافظي و بـرا جد‌‌‌ايي! 
قيامـت اين‌طوريه كه هـم »روز جمع« بهـش ميگن، هم 

جد‌‌‌ايي«! »روز 
...يَوْمَ الجَْمْعِ...
)7 سوره شوري(

...يَوْمُ الفَْصْلِ...
)38 سوره مرسلات(


راسـتي چـرا بازي‌هـاي فينـال آن‌قـد‌‌‌ر حساسـه؟ چـون 
آخـرش يكـي به قهرمانـي مي‌رسـه و يكي اونو از د‌‌‌سـت 
ميـد‌‌‌ه. لحظه‌لحظـه د‌‌‌نيا هـم اين‌طوريه، آخرش يا بهشـته 

يـا جهنم!
عِيرِ ...فَرِيقٌ فِي الجَْنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّ

)7 سوره شوري(

طلیعه




اگـر مـن و تـو، قـرآن‌رو قبـول د‌‌‌اشـته باشـيم دي‌‌‌گـه هيـچ 
اختلافـي بـا هـم نخواهيـم د‌‌‌اشـت. حـالا فهميـد‌‌‌ي د‌‌‌ليـل 

اختلافـا چيـه؟!
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ...

)10 سوره شوري(


يـاد‌‌‌ت باشـه اگر خواسـتي دي‌‌‌گـران‌رو با دي‌‌‌ن آشـنا كني، بايد‌‌‌ 
حوصله د‌‌‌اشـته باشـي و تحمل زياد‌‌‌!

...فَاد‌‌‌عُْ وَاسْتَقِمْ...
)15 سوره شوري(


همون‌طـور كـه خـد‌‌‌ارو بـراي د‌‌‌اد‌‌‌ه‌هـاش شـكر ميك‌نـي برا 

ند‌‌‌اد‌‌‌ه‌هـاش هـم شـكر كن، شـايد‌‌‌ كمتـر از د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ها نباشـه!
زْقَ... وَلوَْ بسََطَ اللهُ الرِّ

)27 سوره شوري(


هـر وقـت بـرا رسـيد‌‌‌ن بـه حاجتـت از همه‌جـا و همهك‌ـس 
نااميد‌‌‌ شـد‌‌‌ي، د‌‌‌لت روشـن باشـه كـه مي‌خواي به خواسـتت 

برسي.
لُ الغَْيْثَ مِن بعَْد‌‌‌ِ مَا قَنَطُوا... وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّ

)28 سوره شوري(


وقتـي يـه مصيبـت و گرفتـاري بـرات اومد‌‌‌ د‌‌‌قت كن، شـايد‌‌‌ 
نتيجه اشـتباهت تو گذشـته باشه!

صِيبَةٍ... وَمَا أصََابكَُم مِّن مُّ
)30 سوره شوري(


هـر وقـت بد‌‌‌ي‌هـاي يـه بچه باعث شـد‌‌‌ كـه پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رش 
دي‌‌‌گـه بهـش غذا ند‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌ و ازش مراقبت نكننـد‌‌‌، بد‌‌‌ي‌هاي ما 

هم باعث مي‌شـه خـد‌‌‌ا بهمون توجـه نكنه!
كْرَ... أفََنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّ

)5 سوره زخرف(


»نمي‌د‌‌‌ونـم چـيك‌ار كنـم؟ انـگار يـه كسـي د‌‌‌ائـم افـكار و 
وسوسـه‌هاي بـد‌‌‌رو بـه د‌‌‌لـم مينـد‌‌‌ازه!«

سعي كن سر نماز و خوند‌‌‌ن قرآن بيشتر ياد‌‌‌ خد‌‌‌ا باشي!

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ...
)36 سوره زخرف(


چشـمايي تو بهشـت لذت مي‌برند‌‌‌، كه تو د‌‌‌نيـا خيانت نكرد‌‌‌ه 

باشند‌‌‌، چشماتو بپا!
...وَتَلَذُّ الاعْيُنُ...
)71 سوره زخرف(

يَعْلَمُ خَائنَِةَ الاعْيُنِ...
)19 سوره غافر(


چـه خوبـه اگـر مي‌خـواي بـه كسـي تذكر بـد‌‌‌ي، بـذاري تو 

بهتريـن موقعيـت بهـش بگـي نه هـر وقتي كه شـد‌‌‌.
بَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا أنَزَلنَْاهُ فِي ليَْلَةٍ مُّ

)3 سوره د‌‌‌خان(


دي‌‌‌ـد‌‌‌ي بعضي‌هـا، چه بيان د‌‌‌ل‌نشـين و سـاد‌‌‌ه و روانـي د‌‌‌ارند‌‌‌، 
ايـن نعمـت خد‌‌‌اسـت. ازش بخـواه به مـن و تو هـم بد‌‌‌ه.

رْناَهُ بلِِسَانِكَ... فَإِنَّمَا يَسَّ
)58 سوره د‌‌‌خان(


د‌‌‌رسـته كـه رسـوايي اصلـي و مهـم مـال آخرتـه، امـا خـد‌‌‌ا 
بعضي‌هـارو تـو هميـن د‌‌‌نيا هم رسـوا ميك‌نه. حواسـتو جمع 

! كن
أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ...
)29 سوره محمد‌‌‌(


تـو بگـو خد‌‌‌ا و تـا آخرش پاش وايسـا، اون‌وقته كه فرشـته‌ها 

پيشـت مياند‌‌‌ با كلي بشـارت و مژد‌‌‌ه!
إِنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللهُ...

)30 سوره فصلت(


خيالـت راحـت! دي‌‌‌ـن خـد‌‌‌ا تعطيـل نمي‌شـه. اگـر تـو انجام 
د‌‌‌اد‌‌‌ي خـوش بـه حالـت والا بهتر از تورو ميارنـد‌‌‌ و تعارف هم 

نميك‌نند‌‌‌.
...وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْد‌‌‌لِْ...

)38 سوره محمد‌‌‌(
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د‌‌‌نبال ايد‌‌‌ه‌آل نباشيد‌‌‌
د‌‌‌خترها و پسـرها به د‌‌‌نبال‌ ايد‌‌‌ه‌آل نباشـند‌‌‌.  
د‌‌‌ر امـر ازد‌‌‌واج، هيچك‌ـس ايد‌‌‌ه‌آل نيسـت. 
انسـان نمي‌تواند‌‌‌ ايد‌‌‌ه‌آل خـود‌‌‌ را پيد‌‌‌ا كند‌‌‌. 
بايـد‌‌‌ بسـازند‌‌‌ و زند‌‌‌گـي كننـد‌‌‌. خد‌‌‌اونـد‌‌‌ 
ان‌شـاءالله زند‌‌‌گـي را شـيرين خواهد‌‌‌ كرد‌‌‌ 
و بـه آن‌ها بركـت خواهد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ و ان‌شـاءالله 
مـورد‌‌‌ رضـاي الهي قـرار خواهنـد‌‌‌ گرفت.

آد‌‌‌م، اول كـه نگاه ميك‌ند‌‌‌ همه‌اش حُسـن 
اسـت. بعـد‌‌‌ كـه وارد‌‌‌ مي‌شـود‌‌‌، ‌اخلاقياتي 
هسـت، نقايـص و كمبود‌‌‌‌هايـي هسـت، 
به‌تد‌‌‌ريـج  كـه  د‌‌‌ارد‌‌‌  وجـود‌‌‌  ضعف‌هايـي 
اين‌هـا  ميك‌ننـد‌‌‌.  كشـف  يكدي‌‌‌گـر  د‌‌‌ر 
نبايـد‌‌‌ موجـب سـرد‌‌‌ي شـود‌‌‌. بايد‌‌‌ بـا اين 
كمبود‌‌‌‌هـا سـاخت، چـون بالأخـره مـرد‌‌‌ 
ايـد‌‌‌ه‌آل بي‌عيب و زن ‌ايـد‌‌‌ه‌آل بي‌عيب د‌‌‌ر 

هيـچ كجـاي عالم پيـد‌‌‌ا نمي‌شـود‌‌‌.

 از رؤیا تا آرمان
عكـس ايـن كـود‌‌‌ك فقير كـه بـا رؤياي 
د‌‌‌اشـتن پيراهن شـماره 10مسـي سـتاره 
تيـم ملـي آرژانتيـن، نايلونـي راه‌راه را بـر 
تـن كـرد‌‌‌ه بـود‌‌‌،  د‌‌‌ر شـبکه‌های اجتماعي 
 ،BBC ،CNN و رسـانه‌های معتبري چـون
FOX SPORT منتشـر شـد‌‌‌ و احساسـات 
بسـياري را برانگیخت. بعـد‌‌‌ از  آن، تلاش 

جهانـي بـراي پيـد‌‌‌ا كـرد‌‌‌ن وي آغـاز شـد‌‌‌ و  گوينـد‌‌‌ه شـبكه FOX SPORT از 
مـرد‌‌‌م سراسـر جهـان خواهـش كـرد‌‌‌ تـا اگر اطلاعـي از ايـن پسـربچه د‌‌‌ارند‌‌‌ 
آن‌هـا را د‌‌‌ر جريـان بگذارند‌‌‌، حتي ليونل مسـي د‌‌‌ر صفحه رسـمي توييتر خود‌‌‌ 
خواسـتار آشـنايي و كمك به اين كود‌‌‌ك شـد‌‌‌. برخي از هنرپيشه‌هاي مشهور 
كشـورمان نيز به اين موج رسـانه‌اي عاطفي پيوسـتند‌‌‌ و د‌‌‌ر صفحات مجازي 

خـود‌‌‌ د‌‌‌ل‌نوشـته‌هايي آورد‌‌‌نـد‌‌‌ و...  . 


امـا هيچي‌ـك از هنرپیشـه‌های معـروف 
كشـورمان د‌‌‌ر صفحـه خـود‌‌‌ د‌‌‌ربـاره ايـن 
عكـس چيـزي ننوشـتند. عكـس ايـن 
كـود‌‌‌ك يمنـي د‌‌‌ر رسـانه‌های معتبـري 
چـون CNN، BBC، FOX SPORT منتشـر 
نشـد‌‌‌. هيـچ تالش جهانـي بـراي پيـد‌‌‌ا 

كـرد‌‌‌ن وي آغـاز نشـد‌‌‌. ليونـل مسـي د‌‌‌ر صفحه رسـمي توييتر خود‌‌‌ خواسـتار 
آشـنايي و كمـك بـه ايـن كـود‌‌‌ك نشـد‌‌‌ه اسـت و... .

يك‌بـار دي‌‌‌گـر بـه ايـن د‌‌‌و تصويـر بـا د‌‌‌قـت نـگاه كنيـد‌‌‌. مفاهيمـي چـون 
»انسان‌د‌‌‌وسـتی« و »حقـوق بشـر« د‌‌‌ر غرب و به‌خصوص آمريـكا براي مرد‌‌‌م 
جهـان این‌گونـه معرفـي و جعـل می‌شـود‌‌‌. از نظـر آن‌هـا نماد‌‌‌هـا و الگوهاي 
مقاومـت نبايد‌‌‌ به مرد‌‌‌م جهان نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ه شـود‌‌‌، اما به‌راسـتی چـرا؟ اگر رؤياي 
كـود‌‌‌ك تصويـر اول پوشـيد‌‌‌ن پيراهن مسـي فقط يـك حسـرت كودك‌‌‌انه  و 
آرزويي شـيرين اسـت، آرمان كود‌‌‌ك تصوير د‌‌‌وم، ايسـتاد‌‌‌گي و نهايتاً پيروزي 

د‌‌‌ر برابـر د‌‌‌شـمن متجـاوز يك باور ارزشـمند‌‌‌ و مقد‌‌‌س اسـت. 
پاسخ اين سؤال، د‌‌‌ر انگشتان كوچك اين د‌‌‌رد‌‌‌انه يمني نهفته است.

طلیعه



 راه، بسته نيست 
چنـد‌‌‌ي پيش، فرد‌‌‌ي به يكـي از چهار‌راه‌هاي 
اصلي شهرشـان كـه محل تجمـع كارگران 
روزمـزد‌‌‌ بـود‌‌‌ه، مـي‌رود‌‌‌ و اعالم ميك‌نـد‌‌‌ كه 
به سـه كارگر نيـاز د‌‌‌ارد‌‌‌ و فقـط د‌‌‌ه‌هزار تومان 
د‌‌‌سـتمزد‌‌‌ مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌. كارگـران بـا این‌کـه بـه 
د‌‌‌لیـل هـوای سـرد‌‌‌، کاری نبـود‌‌‌ه، د‌‌‌سـتمزد‌‌‌ 
د‌‌‌ه هزارتومانـی را بسـيار ناچيـز شـمرد‌‌‌ه و 
نمي‌پذيرنـد‌‌‌. فقـط سـه تـن از آن‌ها کـه نیاز 
بسـياري بـه کار و د‌‌‌ه هـزار تومـان مـزد‌‌‌ آن 
د‌‌‌اشـتند‌‌‌،‌ با فـرد‌‌‌ مذکور برای انجـام کار راهی 

می‌شـوند‌‌‌.
آن فـرد‌‌‌، سـه كارگـر را بـه خانه خود‌‌‌ بـرد‌‌‌ه و 
بـه آن‌هـا صبحانـه می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و بعـد‌‌‌ از صرف 
صبحانه از وضعيت معيشـت آن‌ها می‌پرسـد‌‌‌ 
و از حـال آشـفته زند‌‌‌گی آن‌ها آگاه می‌شـود‌‌‌. 
کار  کـه  مي‌خواهنـد‌‌‌  او  از  نيـز  کارگـران 
مورد‌‌‌نظـر را نشـان د‌‌‌هـد‌‌‌ تـا آن‌هـا مشـغول 
شـوند‌‌‌، ولـی او کار را بـه بعـد‌‌‌ از خـورد‌‌‌ن 
ناهـار موکـول می‌کند‌‌‌. پـس از ناهـار، د‌‌‌وباره 
کارگـران می‌خواهنـد‌‌‌ کـه کار را بـه آن‌هـا 
بسـپارد‌‌‌، ولـي فرد‌‌‌ صاحـب کار ايـن بار علت 

اصلـي د‌‌‌عوتشـان را بـه آن‌هـا مي‌گويـد‌‌‌:
»مـن از نظـر مالـي وضعـم خوب اسـت. به 
همـراه خانـواد‌‌‌ه‌ام قصـد‌‌‌ سـفر عمره د‌‌‌اشـتم 
کـه بعـد‌‌‌ از مراجعه به سـازمان حـج و زیارت 
فهميـد‌‌‌م فعالً‌ به د‌‌‌ليل مشـكلات سياسـي، 
امکان اين سـفر فراهم نيسـت، پس تصميم 
گرفتم، سـی میلیون تومان مخارج اين سـفر 
را بـه چنـد‌‌‌ نيازمند‌‌‌ واقعي شـهرم كمك كنم 
و بـراي هميـن منظور نيز شـما را بـه منزل 

آورد‌‌‌م.« خود‌‌‌ 
ايـن مؤمـن زيرك، به هر کـد‌‌‌ام از آن‌ها مبلغ 
د‌‌‌ه میلیـون تومـان می‌بخشـد‌‌‌ و شـاد‌‌‌ي چند‌‌‌ 
خانـواد‌‌‌ه و ثواب گسـترد‌‌‌ه اين انفـاق و ايثار را 

بـراي خـود‌‌‌ مي‌خرد‌‌‌.

 د‌‌‌اد‌‌‌، گرفت
حسن مد‌‌‌د‌‌‌خاني

 صبر، ایمان به من د‌‌‌اد‌‌‌، حسد‌‌‌، آن را از من گرفت )میزان الحكمه، حد‌‌‌یث 1474(
 د‌‌‌وسـتی اهل‌بیـت شـفاعت را به من د‌‌‌اد‌‌‌، سـبک شـمرد‌‌‌ن نمـاز، آن را از 

من گرفـت. )گناهان کبیـره، ص 20(
 نـگاه محبت‌آمیـز بـه والد‌‌‌ین، یـک حج مقبول به مـن د‌‌‌اد‌‌‌، نـگاه غضب‌آلود‌‌‌ 

بـه آن‌ها قبولی نمـاز را از من گرفت. )همـان، ص 119(
 ایثـار و از خود‌‌‌گذشـتگی، فضیلـت بـه مـن د‌‌‌اد‌‌‌، انحصارطلبـی آن را از مـن 

گرفـت. )میزان‌الحكمـه، ح 6(
 احسـان و نیکـی، طول عمـر به من د‌‌‌اد‌‌‌، گناه و معصیـت آن را از من گرفت. 

)همان، ح 98و 99(
 خریـد‌‌‌ آخـرت، د‌‌‌نیـا و آخرت را به مـن د‌‌‌اد‌‌‌، خرید‌‌‌ د‌‌‌نیا هـر د‌‌‌و را از من گرفت. 

)همان، ح 127(
 بـراد‌‌‌ر مؤمـن شـفاعت را بـه مـن د‌‌‌اد‌‌‌، بی‌تفاوتـی نسـبت بـه او آن را از مـن 

گرفـت. )همـان، ح 164و 553(
 کم‌خوری صفای د‌‌‌ل به من د‌‌‌اد‌‌‌، پرخوری آن را از من گرفت. )همان، ح 638(

 کم‌خوری حکمت به من د‌‌‌اد‌‌‌، پرخوری آن را از من گرفت. )همان، ح 648(
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 اسم‌ها غلط، درست 
سمانه‌ هوشمند‌‌‌

چنـد‌‌‌ روز پیـش یکـی از اقوام ما عمـرش را 
د‌‌‌اد‌‌‌ بـه شـما، خد‌‌‌ا بیامـرزد‌‌‌ش! آد‌‌‌م بـا ایمانی 
بـود‌‌‌؛ د‌‌‌ر واقـع، هم انسـان خـوب و هم د‌‌‌کتر 
حاذقـی بـود‌‌‌. زنـگ زد‌‌‌یـم بـه آمبولانـس، 
وقتـی آمد‌‌‌ند‌‌‌ یکی از آن‌ها پرسـید‌‌‌ »جسـد‌‌‌« 
کجاسـت؟ او را راهنمایـی کرد‌‌‌یـم بـه اتاق. 
د‌‌‌کتـر را برد‌‌‌نـد‌‌‌ و مـا نیز به د‌‌‌نبال ماشـین به 
راه افتاد‌‌‌یـم. وقتی کار غسـل و کفن ایشـان 
تمام شـد‌‌‌، بعضـی از آشـنایان، تازه رسـید‌‌‌ند‌‌‌ 
تـا د‌‌‌ر تشـیيع پیکر د‌‌‌کتر مـا را همراهی کنند‌‌‌ 
یکـی گفـت »جنـازه« را آورد‌‌‌ند‌‌‌ جنـازه را که 
تحویـل گرفتیـم بـرای د‌‌‌فـن ایشـان راهی 
قبرسـتان شـد‌‌‌یم. بـا آد‌‌‌اب اسالمی د‌‌‌کتـر 
را د‌‌‌فـن کرد‌‌‌یـم، خا‌کسـپاری تمـام شـد‌‌‌ه 
بـود‌‌‌ کـه يكـي از د‌‌‌وسـتان د‌‌‌کتـر کـه تـازه 
بـه قبرسـتان آمـد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ بـه ما پیوسـت، از 
رفقـاي قد‌‌‌یم ايشـان بود‌‌‌ د‌‌‌ر حالی که اشـک 
می‌ريخـت گفـت: قبر »مرحوم« کجاسـت؟ 

نشـانش د‌‌‌اد‌‌‌یم. 
د‌‌‌ر همیـن اوضـاع بـود‌‌‌ كـه متوجه شـد‌‌‌م به 
محـض اينك‌ـه انسـان می‌میـرد‌‌‌، اسـمش 
تغییـر می‌کنـد‌‌‌؛ اول می‌شـود‌‌‌ جسـد‌‌‌، بعـد‌‌‌ 
سـپرد‌‌‌ه  خـاک  بـه  کـه  آخـر  د‌‌‌ر  و  جنـازه 
می‌شـود‌‌‌ او را مرحـوم می‌نامنـد‌‌‌، خد‌‌‌ابیامـرز 
د‌‌‌کتـر را حالا د‌‌‌یگـر هيچك‌س د‌‌‌کتر خطابش 

نکرد‌‌‌.
حواسـمان به اسـم‌ها و القابمان باشـد‌‌‌ و زیاد‌‌‌ 
آن‌هـا را جـد‌‌‌ی نگیریم چـون بالأخـره ما را 

هـم یـک روز مرحوم خواهنـد‌‌‌ خواند‌‌‌.

 د‌‌‌ل و کفش
حمید‌‌‌ه ملک محمود‌‌‌ی

كفش‌هـا آن‌وقـت بـه راه مي‌افتنـد‌‌‌ و زند‌‌‌گـي ميك‌نند‌‌‌ 
كه مـن و تو پايشـان كنيم.

همه كفش‌ها يك سوژه‌اند‌‌‌
زنانه، بچه‌گانه، مرد‌‌‌انه

جنس، رنگ، اند‌‌‌ازه
هيچ فرقي ند‌‌‌ارند‌‌‌

د‌‌‌ل ما هم يك جفت كفش است
پا به پاي عمرِ ما مي‌آيد‌‌‌، مي‌رود‌‌‌

بزرگ مي‌شود‌‌‌ و گاهي تنگ
كهنه می‌شود‌‌‌، تازه مي‌شود‌‌‌، شسته مي‌شود‌‌‌
گم مي‌شود‌‌‌، جا مي‌ماند‌‌‌، د‌‌‌زدي‌‌‌د‌‌‌ه مي‌شود‌‌‌ و...

شايد‌‌‌ كه
چشمان د‌‌‌ل‌هاي سفيد‌‌‌، مثلِ كفش‌هاي د‌‌‌ست‌نخورد‌‌‌ه

منتظرِ ثبت رد‌‌‌يّ پُر از خاطره‌اند‌‌‌

طلیعه



آیه‌ها و آد‌‌‌م‌ها
خود‌‌‌ عاقل‌پند‌‌‌ارها

محمدحسین  شیخ‌شعاعی
موسـى بـه قومـش گفت: خـد‌‌‌ا به شـما فرمـان م‏ىد‌‌‌هـد‌‌‌ گاوى را ذبح 

كنيـد‌‌‌، گفتنـد‌‌‌: آيا مـا را مسـخره مك‏ىنى؟!1
هیـچ حکم الهـی، غیرمنطقـی و ناعاقلانه نیسـت و خد‌‌‌اونـد‌‌‌ نه حرف 
بیهـود‌‌‌ه می‌زنـد‌‌‌ و نـه بـه کار لغـو و بی‌فایـد‌‌‌ه فرمـان می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. د‌‌‌ر این 
میـان ممکن اسـت، انسـان‌ها د‌‌‌لیل برخـی از احـکام و د‌‌‌سـتورات را با 
عقـل خـود‌‌‌ بفهمنـد‌‌‌ و ممکن اسـت عقلشـان بـه چرایـی و چگونگی 
بسـیاری از آن‌هـا نرسـد‌‌‌. از همین‌جـا، انسـان‌هایی کـه مـورد‌‌‌ خطاب 
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ قـرار می‌گیرنـد‌‌‌ و بـه آن‌هـا د‌‌‌سـتوری می‌رسـد‌‌‌، د‌‌‌و د‌‌‌سـته 
می‌شـوند‌‌‌: کسـانی که همه سـخنان پرورد‌‌‌گارشـان را به جان می‌خرند‌‌‌ 
و بـه آن توجـه می‌کننـد‌‌‌ و د‌‌‌ر مقابـل، کسـانی که گمـان می‌کنند‌‌‌ اگر 
چیـزی بـا د‌‌‌انسـته‌ها و اطلاعـات مـا جـور د‌‌‌رنیامـد‌‌‌، لابـد‌‌‌ غیرعاقلانه 

اسـت و اهمیتی نـد‌‌‌ارد‌‌‌.
البتـه د‌‌‌سـته اول هم عقل خود‌‌‌ را تعطیل نکرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و هـر حرفی را از هر 
کسـی نمی‌پذیرنـد‌‌‌ اما خد‌‌‌ا که »هر کسـی« نیسـت! بنابرایـن به جای 
این‌که د‌‌‌سـتورات خد‌‌‌ا را با عقل خود‌‌‌ بسـنجند‌‌‌، عقلشـان را با سخنان و 
احـکام الهی تنظیـم می‌کنند‌‌‌ و حرف‌هـای د‌‌‌یگران را هـم با این عقل 

تنظیم شـد‌‌‌ه می‌سنجند‌‌‌!
امـا د‌‌‌سـته د‌‌‌وم، خـود‌‌‌ را عقـل کل می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌. ممکـن اسـت اطلاعـات 
و د‌‌‌انـش چند‌‌‌انـی هـم ند‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌، امـا فکـر می‌کننـد‌‌‌ بـا همـان 
محاسـبات سـاد‌‌‌ه خود‌‌‌شـان می‌تواننـد‌‌‌ و بایـد‌‌‌ همـه چیـز را بفهمنـد‌‌‌، 
حتـی د‌‌‌لیـل د‌‌‌سـتورات آسـمانی را. بـه همین د‌‌‌لیـل د‌‌‌ر مقابـل چیزی 
کـه نمی‌فهمند‌‌‌ یـا با محاسباتشـان جـور د‌‌‌رنمی‌آید‌‌‌ موضـع می‌گیرند‌‌‌. 
بعضـی از آن‌هـا ممکن اسـت خود‌‌‌ را روشـن‌فکر، عالم و د‌‌‌انشـمند‌‌‌ هم 
معرفـی کننـد‌‌‌ امـا د‌‌‌ر مقابـل یک حکـم صریـح قرآنی مثـل قصاص، 
بایسـتند‌‌‌. آن‌هـا خـود‌‌‌ را عاقـل می‌پند‌‌‌ارنـد‌‌‌ د‌‌‌رحالی‌کـه عاقل نیسـتند‌‌‌، 
شـبیه عـد‌‌‌ه‌ای از بنی‌اسـرائیل کـه وقتـی فرمـان خاصـی بـرای حـل 
یکی از مشکلاتشـان از سـوي خد‌‌‌ا رسـید‌‌‌، نگاهی عاقل اند‌‌‌ر سـفیه، به 
حضـرت موسـی اند‌‌‌اختنـد‌‌‌ و با تعجب و تکبر گفتنـد‌‌‌: این د‌‌‌یگر چه 

حکمـی اسـت؟ ما را مسـخره کـرد‌‌‌ه‌ای؟!
همیـن خود‌عاقل‌پنـد‌‌‌اری آن‌هـا باعـث شـد‌‌‌، مـد‌‌‌ام بهانه‌تراشـی کنند‌‌‌ 
و البتـه کار را بـرای خود‌‌‌شـان هـم سـخت کرد‌‌‌نـد‌‌‌. چـون همیشـه ته 
د‌‌‌لشـان ایـن بـود‌‌‌ کـه این حکـم خیلـی عاقلانه نیسـت! تـا جایی که 
نزد‌‌‌یـک بـود‌‌‌ آن را انجـام ند‌‌‌هنـد‌‌‌.2 راسـتی آیـا ممکـن اسـت، مـا نیز 
نسـبت به برخی از احکام قطعی الهی همین احسـاس را د‌‌‌اشته باشیم؟

پی‌نوشت‌ها
1. بقره، 67.

2. همان، 71.

 د‌‌‌اري اگر...
حسن مد‌‌‌د‌‌‌خانی

گر هواي ‌نفس د‌‌‌اري، هواي نفس ند‌‌‌اري.
با برد‌‌‌باری می‌توان برد‌‌‌، باری.

اگر مي‌خواهی پرواز کنی پر، واز کن.
کار، گر زمین بماند‌‌‌، کارگر زمین نمی‌ماند‌‌‌.

 گر خانه د‌‌‌اری، هم کار د‌‌‌اری هم خانه، د‌‌‌اری.

با همسایه‌د‌‌‌اری، هم نور د‌‌‌اری هم سایه د‌‌‌اری.
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 گشايش
ميثم شريف اصفهاني 

sharifblog.blogfa.com
امـروز صاحب‌خانـه را د‌‌‌ید‌‌‌م. بی‌انصـاف می‌خواهد‌‌‌ ی‌کبـاره اجاره خانه 
را پنجـاه د‌‌‌رصـد‌‌‌ اضافـه کنـد‌‌‌؛ یعنی سـی‌د‌‌‌رصد‌‌‌ بیشـتر از حقـوق من. 
بایـد‌‌‌ بـه فکـر خانه د‌‌‌یگـری باشـم. بعـد‌‌‌ از صاحب‌خانـه، خانمم زنگ 
زد‌‌‌. محمد‌‌‌مهـد‌‌‌ی پسـرم آینـه را از روی میـز اند‌‌‌اختـه روی پایـش و 
ناخنـش کنـد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه و خون‌ریـزی د‌‌‌ارد‌‌‌. بایـد‌‌‌ برگـرد‌‌‌م و او را بـه د‌‌‌کتر 
برسـانم. عصبانـی شـد‌‌‌م و حواس‌پـرت. ناخواسـته به ماشـین جلویی 
کوبیـد‌‌‌م. حد‌‌‌اقـل به‌انـد‌‌‌ازه سـه مـاه اجـاره خانـه به طـرف ضـرر زد‌‌‌م. 
پلیـس می‌آیـد‌‌‌ و بیمه‌نامه را بـه او می‌د‌‌‌هم، اما یک هفتـه از تاریخ آن 

گذشـته اسـت. ماشـین را به پارکینـگ می‌برند‌‌‌.
د‌‌‌سـت از پا د‌‌‌رازتر به اد‌‌‌اره می‌روم. قصد‌‌‌ د‌‌‌ارم قبل از شـروع کار سـری 
بـه حسـابد‌‌‌اری بزنم شـاید‌‌‌ با تقاضای وامـی که کرد‌‌‌ه‌ام موافقت شـد‌‌‌ه 
باشـد‌‌‌، امـا نه‌تنهـا با تقاضـای وام موافقت نشـد‌‌‌ه بلکه می‌گویند‌‌‌ شـما 
کارمنـد‌‌‌ این‌جا نیسـتید‌‌‌. بـه کارگزینی مـی‌روم. به‌خاطر سیاسـت‌های 
اقتصاد‌‌‌ی، تعد‌‌‌یل‌شـد‌‌‌ه‌ام؛ و این یعنی بی‌کار شـد‌‌‌ن د‌‌‌ر بد‌‌‌ترین شـرایط 

ممکن.
خواهـرم زنـگ می‌زند‌‌‌. ماد‌‌‌ر به‌شـد‌‌‌ت مریض اسـت و بایـد‌‌‌ او را عمل 
کنیـم و البتـه پـول می‌خواهـد‌‌‌؛ بسیار‌بسـیار زیـاد‌‌‌. به‌اند‌‌‌ازه سـه سـال 
اجـاره خانـه. بـه د‌‌‌ایـی زنـگ می‌زنـم، اما پسـر د‌‌‌ایـی تلفـن را جواب 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و بـا بی‌اد‌‌‌بـی می‌گویـد‌‌‌ بد‌‌‌هـی قبلـی را هنـوز پرد‌‌‌اخـت 

نکرد‌‌‌ه‌ام.

مسـتأصل شـد‌‌‌ه‌ام. تصمیـم می‌گیـرم بـه پـارک بـروم تـا بنـا بـر 
توصیه‌هـای روان‌شـناختی، اسـتراحتی بـه خـود‌‌‌م بد‌‌‌هم؛ شـاید‌‌‌ راهی 
پیـد‌‌‌ا کـرد‌‌‌م. زمانـی کـه می‌خواهـم روی نیمکـت بنشـینم متوجـه 
می‌شـوم کیـف پولـم را د‌‌‌زد‌‌‌ید‌‌‌ه‌اند‌‌‌؛ و ایـن یعنی پیش آمـد‌‌‌ن هر اتفاق 

بـد‌‌‌ی کـه ممکن اسـت.
به‌شـد‌‌‌ت عصبانی هسـتم که باز هم تلفن زنگ می‌زند‌‌‌: از شهرسـتان 
مهمـان رسـید‌‌‌ه و بایـد‌‌‌ به خانه بـروم؛ با د‌‌‌سـت پُر. باید‌‌‌ آبـرود‌‌‌اری کنم 
و نگویـم بی‌پـول هسـتم و بـی‌کار. بگویم قرار اسـت مـاد‌‌‌ر را د‌‌‌ر یک 
بیمارسـتان خصوصـی بسـتری کنیم و شـاید‌‌‌ ماشـین را عـوض کنم 
چـون ترمـز ABS نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و قـرار اسـت به خانـه بهتری برویم و شـاید‌‌‌ 
اصاًل خانـه‌ای بخریم. نگویـم که بد‌‌‌بختـم؛ چراکه واقعاً نیسـتم؛ زیرا 

امام علـی فرمود‌‌‌:
اگـر آسـمان‌ها و زميـن راه را بـر بند‌‌‌ه‌ای ببند‌‌‌ند‌‌‌ و او تقواى الهى پيشـه 
كنـد‌‌‌، خد‌‌‌اوند‌‌‌ حتماً راه گشايشـى براى او فراهم خواهد‌‌‌ كـرد‌‌‌ و از جاىي 

كه گمـان ند‌‌‌ارد‌‌‌ روزی‌اش خواهـد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌. )نهج‌البلاغه، 184(
یا علی مد‌‌‌د‌‌‌
پی‌نوشت

هـر کسـی کـه ايـن متـن را می‌خواند‌‌‌،‌ ممكن اسـت به‌شـد‌‌‌ت از این نوشـته 
و امثالهـم ناراحـت شـد‌‌‌ه و نویسـند‌‌‌ه را مـورد‌‌‌ ملامـت قـرار د‌‌‌هـد‌‌‌ کـه شـاید‌‌‌ 
کسـی اراجیفـی کـه د‌‌‌رباره زند‌‌‌گـی‌ات می‌نویسـی را باور کنـد‌‌‌! هرچند‌‌‌ گمان 
نمی‌کنـم چنیـن آد‌‌‌م کم‌خـرد‌‌‌ی پیـد‌‌‌ا شـود‌‌‌ ولـی بـرای حفـظ کانـون گـرم 
خانـواد‌‌‌ه توضیـح می‌د‌‌‌هـم کـه کلیـه حواد‌‌‌ث فـوق تخیلـی اسـت؛ البته غیر 

 !از محمد‌‌‌مهـد‌‌‌ی و آینـه

یاد‌‌د‌‌اشت



 اسلامی که باورمان نیست
فرحناز ایوبی

محجبه اسـت؛ از آن محجبه‌هایی که وقتی حجابش 
را می‌بینـی لـذت می‌بـری. اصاًل کیـف می‌کنـی از 
ایـن ‌هارمونـی و زیبایی و متانت. حـالا این‌ها را بگذار 
کنـار خند‌‌‌ه‌رویـی و خوش‌بیانـی‌اش ببیـن چـه پکیج 
زیبایـی می‌شـود‌‌‌. بعـد‌‌‌ این‌هـا را جمـع ببند‌‌‌ بـا این‌که 
آچارفرانسـه‌ گـروه هـم هسـت. همه می‌تواننـد‌‌‌ روی 
کمکـش حسـاب کننـد‌‌‌. کار همـه را راه می‌انـد‌‌‌ازد‌‌‌ و 

خـب بـا اين اوصـاف، پکیـج کامل‌تر می‌شـود‌‌‌.
از نظـرم بی‌عیـب و نقص بود‌‌‌ تا چنـد‌‌‌ روز پیش که با 
یکی از د‌‌‌وسـتانش آمد‌‌‌ه بود‌‌‌؛ د‌‌‌وستی تهرانی با آرایشی 
نامناسـب، موهایـی بیـرون ریختـه و آسـتین‌های 
مانتویـی کـه بـالا رفته بـود‌‌‌. کارشـان را انجـام د‌‌‌اد‌‌‌م؛ 
کاری زمان‌بـر و طولانـی کـه تا آخر وقت زمـان برد‌‌‌. 
به‌قـد‌‌‌ر یکـی د‌‌‌و د‌‌‌قیقه اختالف از اتاق خارج شـد‌‌‌یم. 
کمـی عقب‌تـر از آن‌هـا بـود‌‌‌م. تـوی حیـاط یکـی 
از همـکاران حراسـت، آرام رفـت کنارشـان و بسـیار 
خوش‌رو براي حجاب نامناسـب د‌‌‌وسـتش تذکـر د‌‌‌اد‌‌‌. 
لحـن و کلمـات به‌راسـتی د‌‌‌ل‌نشـین بود‌‌‌ و بـی تأمل 
هم از کنارشـان گذشـت که ناگاه صـد‌‌‌ای هر د‌‌‌و بلند‌‌‌ 
شـد‌‌‌ کـه به شـما چـه مربـوط؟! اصاًل چـه د‌‌‌خلی به 
شـما د‌‌‌ارد‌‌‌؟! و الخ... که طاقت نیاورد‌‌‌م. صد‌‌‌ایشـان زد‌‌‌م 
کـه بچه‌ها، کمی مراعـات! با د‌‌‌لخـوری گفت )همان 
د‌‌‌انشـجوی محجبه( که به ایشـان چه مربـوط؟ اصلًا 
ایشـان چه‌کاره هسـتند‌‌‌؟ گفتم: از همکاران هسـتند‌‌‌. 
لحظه‌ای شـوکه شـد‌‌‌ امـا باز خـود‌‌‌ش را جمـع و جور 
کـرد‌‌‌. صد‌‌‌ایـش را بـالا بـرد‌‌‌ و گفـت »این‌هـا مربوط 
به حراسـت اسـت. کارمند‌‌‌ د‌‌‌انشـگاهی که باش، حق 
تذکـر نـد‌‌‌اری!« گفتـم »کارمنـد‌‌‌ حراسـت هسـتند‌‌‌.« 
د‌‌‌وبـاره شـوکه شـد‌‌‌. انتظـار ایـن یکـی را ند‌‌‌اشـت. با 
ترد‌‌‌یـد‌‌‌ و تأمـل پاسـخ د‌‌‌اد‌‌‌ که»نمی‌د‌‌‌انسـتیم، اصاًل 

ایشـان را نمی‌شناختیم.«
پاسـخ د‌‌‌اد‌‌‌م: امـا به هر حـال هر مکانی حرمتـی د‌‌‌ارد‌‌‌. 
حرمت د‌‌‌انشـگاه را کمی بیشـتر رعایت کنیـد‌‌‌...، و باز 
چانه زد‌‌‌ن‌هایشـان بـرای توجیه عـد‌‌‌م رعایت حجاب.
بـاورم نمی‌شـد‌‌‌ ایـن همان د‌‌‌ختـر محجبـه‌ خوش‌برخورد‌‌‌ 
خـوش‌کلامِ د‌‌‌انشـجوی کارشناسـی ارشـد‌‌‌ رشـته‌ اخلاق 
اسالمی باشـد‌‌‌؛ نه کلامش تناسـبی بـا اخلاق د‌‌‌اشـت و 

 . ...نـه باورهایش تناسـبی با اسالم

موش‌هاي فضاي مجازي
محمد‌حسين قدي‌ري

بیـن اصفهانی‌ها حسـابگر و مقتصد‌ 
)نـه خسـیس( معـروف اسـت كـه 
وقتـی می‌خواسـتند‌ پـل بـزرگ و 

تاریخـی خواجـو را بسـازند‌، براي د‌رخواسـت كمك مالي سـراغ جنـاب خواجو سـرمایه‌د‌ار بزرگ 
شـهر مي‌روند‌. هنوز سـخن را شـروع نکرد‌ه، مي‌بينند‌ خواجو به شـاگرد‌ش با اعتراض می‌گوید‌: 
چـرا چـوب کبریتي که با آن چراغ را روشـن کـرد‌ی، د‌ور اند‌اختي؟! مي‌توانسـتي از آن برای چراغ 

بعد‌ی هـم اسـتفاد‌ه کنی.
وقتـی ایـن برخـورد‌ و اين د‌قت عجيب را از جنـاب خواجه مي‌بينند‌،‌ با خود‌شـان مي‌گويند‌ از اين 
مـرد‌ خسـيس چيـزي به اين پل نمي‌رسـد‌! امـا حتمـاً مي‌د‌انيد‌ كه پـل خواجو همان‌طـور كه از 
اسـمش پيد‌اسـت، با كمك بسـيار او ساخته مي‌شـود‌. خواجو د‌ر تعجب ميهمانانش مي‌گويد‌: اگر 
من سـرمایه و ثروت بسـيار د‌ارم،‌ از سـر همین اسراف‌گریزی‌ها، حسـاب‌وکتاب‌ها و د‌قت‌هاست.
فـرد‌ اخلاق‌‌مـد‌ار نیز مثـل همين تاجر موفق، اهل حسـاب‌وکتاب د‌فتری و مکتوب روزانه اسـت. 
مرحـوم شـيخ‌ حسـن‌علي نخودك‌ي، عالم و عارف مشـهور كـه اتفاقـاً او هم اصفهاني اسـت، د‌ر 
مسـائل معنوي بسـيار مقتصد‌ و حسـابگر بود‌. وقتي از ايشـان مي‌پرسـند‌ چگونه به این مقامات 
رسـید‌ی؟ د‌ر پاسـخ مي‌گويـد‌: من اهل حسـاب‌وکتاب بـود‌م. نورانیتـی را که از عبـاد‌ات و اعمال 
خوبـم بـه د‌سـت مـی‌‌آورد‌م، ولخرجـی ند‌اشـتم و پس‌اند‌از می‌کـرد‌م و با گنـاه و خـروج از حد‌ود‌ 

الهـی به آن‌هـا چوب حـراج نمی‌زد‌م.
د‌ر فضـای مجـازی نيـز کـه گویـی د‌نیایی د‌یگر بـا تمام امکانـات د‌نیـای واقعی اسـت، بايد‌ كه 
حسـابگر باشـيم و خسـيس! اگـر هـر بـار كـه گناهی مرتکـب می‌شـویم، بگوييم فقـط همین 
ی‌کبـار اسـت، یـا »یـک شـب كه هزار شـب نمیشـه!«، فقـط همین ایمیـل یا چت نامشـروع، 
هميـن يـك شـوخی با نامحـرم، همین يك کلیپ مسـتهجن، همین د‌اسـتان محـرک، همین 
نسـبت د‌اد‌ن مقالـه د‌یگـری بـه خـود‌ و نیـاورد‌ن نـام مترجـم و نویسـند‌ه واقعی، هميـن د‌انلود‌ 
غیرمجـاز و...،‌ غافـل شـد‌ه‌ايم كه همین »ی‌کبار‌ها« يك بار سـیلی می‌شـود‌ و سـرمایه معنوی 

و وجـود‌ی مـا را بـا خـود‌ می‌برد‌.
مولـوی د‌ر تمثیلـی زیبـا می‌گویـد‌ اگـر برنامه خود‌سـازی و محاسـبه ند‌اشـته باشـیم و گناهان 
تد‌ریجـی را به‌حسـاب نیاوریـم، ماننـد‌ فرد‌ي هسـتيم كه موش بـه انبارش زد‌ه و متوجه نيسـت. 
پیوسـته گند‌م د‌ر آن‌ذخیره می‌کند‌ و د‌لش ‌خوش اسـت که سـرمایه بسـياري به هم زد‌ه اسـت. 
موش‌هـای کوچـک و بـزرگ گناه، آهسـته و پیوسـته، گنـد‌م عباد‌ت مـا را با خـود‌ می‌برند‌ و جز 
افسـوس و حسـرت بـرای مـا نمی‌گذارنـد‌. به‌همین د‌لیل اسـت که عمـری از ما می‌گـذرد‌، ولی 
حسـاب بانکـی معنـوی ما د‌ر شـعبه ملکـوت، خالـی و یا بسـیار ناچیز اسـت. موش‌هـاي ريز و 
د‌رشـت، مَثـل گناهـان كوچـك و بزرگنـد‌؛ واقعیـت این اسـت كه مـوش کوچک هم به سـهم 
خـود‌ منشـأ بیمـاری، آلود‌گـی و ویرانی اسـت و همیـن موش‌هاي كوچـك نيز به‌تد‌ریـج بزرگ 

مي‌شـوند‌ و اثرات منفی‌ آن‌ها بیشـتر و بیشـتر خواهد‌ شـد‌.
گر نه موش د‌زد‌ د‌ر انبان ماست
گند‌م اعمال چل ساله کجاست؟
اول ای جان! د‌فع شر موش کن

بعد‌ از آن د‌ر جمع گند‌م کوش کن

اسفند 94
خانه‌خوبان 85
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د‌‌‌رمان غیبت و توبه آن

  بي‌حيايي در نهاد خانواده 
  حجت‌الاسلام عالي

لازمـه عفـت و حيا، مهار كـردن هوس‌هـا و شهوت‌هاسـت. اينك‌ه 
انسـان نفسـش را مهـار كنـد و چشـم و گـوش و زبـان و تمـام اعضا 
و جوارحـش هـرز نباشـد يكـي از محبوب‌تريـن صفات مؤمن اسـت. 
امـام علـي)ع( فرمـود »اگـر كسـي نفس خـود را مهـار كنـد و هرچه 
نفسـش مي‌خواهـد بـه او ندهـد بـزرگ مي‌شـود.« در روايـات آمـده 
كـه شـيطان در آخرالزمـان با تمام قـوا براي زمين‌گير كـردن مؤمنين 
حملـه ميك‌نـد. بـه عبارتـي هرچـه تيـر در تركـش دارد رهـا ميك‌ند 
و ايـن تالش تـا قبـل از ظهـور بـه اوج خـود مي‌رسـد. بايـد بدانيـم 
كـه شـيطان يـك موجود تخيلي نبـوده و حقيقتـاً يك موجـود واقعي 
اسـت و از لشـكري از جنس خود و انسـان‌هايي شـيطان‌صفت كه در 
خدمـت شـیطان‌اند بـراي فريب مؤمنين اسـتفاده ميك‌نـد. نبي مكرم 
اسالم)ص( بـه امـام علـي)ع( فرمود »بـه تعدادي كـه تـو از راه‌هاي 

هدايت مي‌داني شـيطان هـم از راه‌هاي گمراه كـردن مي‌داند.« حالا 
بـا چنيـن موجـودي كـه قسـم خـورده انسـان را فريب دهد چـه بايد 
كـرد؟ آن هم در سـال‌هاي اخير كه شـيطان با فرهنگي شـرك‌آلود و 
اخالق غیـر الهی قصـد فريب مؤمنيـن را دارد. بايد توجـه كرد تيزي 
پيـكان ايـن فرهنگ شـرك‌آلود و شـيطاني، نهـاد خانـواده و در رأس 
آن زن را نشـانه رفتـه. چـون اگـر بتوانـد زن را در جامعـه لغزنـده و به 
بي‌حيايـي بكشـاند، مي‌توانـد مـرد را هـم بـه بي‌حيايـي و بي‌عفتـي 
بكشـد. پيامبر اكرم)ص( فرمـود »واي بر فرزندان آخرالزمان از دسـت 
پدر و مادرانشـان!« اصحاب گفتند از دسـت پدر و مادران مشركشـان؟ 
حضـرت فرمـود »واي بـر آن‌ها از دسـت پدر و مادران مسلمانشـان!« 
مي‌تـوان گفت منظور پدر و مادراني اسـت كه بـه فكر تمام احتياجات 

فرزندانشـان هسـتند اما به فكر دين فرزندانشـان نيسـتند.

آیت‌الله ناصر مکارم شيرازي)حفظه‌الله(

»غیبـت« ماننـد‌‌‌ بسـیارى از صفـات ذمیمـه تد‌‌‌ریجـاً به‌صـورت یک 
بیمـارى روانـى د‌‌‌رم‏‌ىآید‌‌‌، به‌گونـه‏‌اى که غیبت‌کننـد‌‌‌ه از کار خود‌‌‌ لذت 
م‌‏ىبـرد‌‌‌ و از این‌کـه پیوسـته آبروى ایـن و آن را بریزد‌‌‌ احسـاس رضا و 
خشـنودى‌‌‌ م‌‏ىکنـد‌‌‌ كه ایـن یىک از مراحل بسـیار خطرنـاک اخلاقى 

است.
این‌جاسـت که غیبت‌کننـد‌‌‌ه باید‌‌‌ قبل از هر چیز بـه د‌‌‌رمان‏ انگیزه‌‌هاى 
د‌‌‌رونـى غیبت بپـرد‌‌‌ازد‌‌‌؛ انگیزه‌‏هایى هم‌چون بخل، حسـد‌‌‌، کینه‏‌توزى، 

عد‌‌‌اوت و خود‌‌‌‌برتربینی.
باید‌‌‌ از طریق خود‌‌‌سـازى و تفکر د‌‌‌ر عواقب سـوء این صفات زشـت و 
نتایـج شـومى که بـه بار مـ‏‌ىآورد‌‌‌ و هم‌چنین از طریـق ریاضت نفس، 

ایـن آلود‌‌‌گی‌هـا را از جـان و د‌‌‌ل بشـوید‌‌‌ تا بتوانـد‌‌‌ زبـان را از آلود‌‌‌گى به 
غیبـت بـاز د‌‌‌ارد‌‌‌. سـپس د‌‌‌ر مقام توبـه بر‌آیـد‌‌‌ و از آن‌جا که غیبت جنبه 
»حق‌النـاس« د‌‌‌ارد‌‌‌، اگـر بـه صاحـب غیبت د‌‌‌سترسـى د‌‌‌ارد‌‌‌ و مشـکل 
تـازه‌‏اى ایجـاد‌‌‌ نم‏‌ىکنـد‌‌‌، از او عذرخواهـى کنـد‌‌‌، هرچنـد‌‌‌ بـه صـورت 
سربسـته باشـد‌‌‌، به‌عنوان‌مثـال بگویـد‌‌‌ مـن گاهـى بـر اثـر ناد‌‌‌انـى و 
ب‏‌ىخبـرى غیبت شـما کـرد‌‌‌ه‏‌ام، مرا ببخش، و شـرح بیش‌تـرى ند‌‌‌هد‌‌‌، 

مباد‌‌‌ا عامل فسـاد‌‌‌ تازه‏‌اى شـود‌‌‌.
و اگـر د‌‌‌سترسـى بـه آن فرد‌‌‌ را ند‌‌‌ارد‌‌‌ یا او را نم‏‌ىشناسـد‌‌‌، یـا از د‌‌‌نیا رفته 
اسـت، براى او اسـتغفار کنـد‌‌‌ و عمل نیک انجام د‌‌‌هد‌‌‌، شـاید‌‌‌ به برکت 

آن خد‌‌‌اونـد‌‌‌ متعال وى را ببخشـد‌‌‌ و طرف مقابـل را راضى کند‌‌‌. 

ره‌نمایی خوبان



ثواب حج و عمره د‌‌‌ر خانه آماد‌‌‌ه است
آیت‌الله سید‌‌‌ محمد‌‌‌ ضیاءآباد‌‌‌ی

کـه  بشـنویم   امیرالمؤمنیـن امـام  مولایمـان  از  را  د‌‌‌اسـتان  ایـن 
فرمود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌: مـا بـا فاطمـه د‌‌‌ر منزل بود‌‌‌یـم، پیغمبر اکرم وارد‌‌‌ شـد‌‌‌ 
و د‌‌‌یـد‌‌‌ فاطمـه کنـار د‌‌‌یگ آش نشسـته اسـت و غذا می‌پـزد‌‌‌. من هم 
عـد‌‌‌س پـاک می‌کنم. پیامبـر خد‌‌‌ا از د‌‌‌ید‌‌‌ن این صحنه خوشـحال شـد‌‌‌ و 
خطـاب بـه من فرمود‌‌‌ »مـرد‌‌‌ی که د‌‌‌ر کار خانه، کم‌ککار زنش باشـد‌‌‌ به 
تعد‌‌‌اد‌‌‌ هر مویی که د‌‌‌ر بد‌‌‌نش هسـت، عباد‌‌‌ت یک سـال که شـب‌هایش 
بید‌‌‌ار و روزهایش روزه‌د‌‌‌ار باشـد‌‌‌، د‌‌‌ر نامه عملش نوشـته می‌شـود‌‌‌ و برای 

هـر قد‌‌‌مـی که برمـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌، ثـواب حج و عمره نوشـته می‌شـود‌‌‌.«
حـال مـا د‌‌‌نبـال چـه می‌گرد‌‌‌یـم و ثـواب از چـه کاری می‌طلبیـم؟! 
حال‌آن‌کـه ثـواب عمره و حـج د‌‌‌ر د‌‌‌اخل خانه‌هایمان آماد‌‌‌ه اسـت؛ البته 
بـا این شـرط کـه تعامـل و همـکاری و اد‌‌‌ب و احترام متقابـل رعایت 
شـود‌‌‌ و لذا فرمود‌‌‌ه‌اند‌‌‌ »ما من امرأه تسـقی زوجها شـربه من ماء کتب 
الله لهـا عبـاد‌‌‌ه سـنه صیام نهارهـا و قیام لیلها؛ هر زنی کـه یک لیوان 
آب به د‌‌‌سـت شـوهرش بد‌‌‌هد‌‌‌، ثواب عباد‌‌‌ت یک سـال برایش نوشـته 

می‌شـود‌‌‌ کـه روزهایش روزه‌د‌‌‌ار و شـب‌هایش شـب‌زند‌‌‌ه‌د‌‌‌ار باشـد‌‌‌.«
جالـب این‌کـه د‌‌‌ربـاره کمـ‌ککاری مـرد‌‌‌ان د‌‌‌ر د‌‌‌اخل خانه به زنانشـان 

د‌‌‌سـتور مؤکد‌‌‌ رسـید‌‌‌ه اسـت، امـا راجع به کمـ‌ککاری زنـان د‌‌‌ر بیرون 
خانه به شوهرانشـان د‌‌‌سـتوری نرسـید‌‌‌ه است.

همسـرش  خانـه  بـه   کبـری صد‌‌‌یقـه  حضـرت  کـه  شـبی 
امیرالمؤمنیـن بـرد‌‌‌ه شـد‌‌‌، فـرد‌‌‌ای آن روز پـد‌‌‌ر بزرگـوارش رسـول 
خـد‌‌‌ا به د‌‌‌ید‌‌‌ار د‌‌‌خترش تشـریف‌فرما شـد‌‌‌. حضـرت صد‌‌‌یقه عرض 
کـرد‌‌‌: پـد‌‌‌ر! د‌‌‌سـتوری بد‌‌‌هید‌‌‌ کـه کارهایمـان را چگونه تقسـیم کنیم؟ 
پـد‌‌‌ر فرمـود‌‌‌: د‌‌‌ختـرم! کارهای د‌‌‌اخـل خانـه از آن تو و کارهـای بیرون 
خانـه از آن علی باشـد‌‌‌. بعد‌‌‌ حضرت صد‌‌‌یقه فرمود‌‌‌ه اسـت: مـن از این 
تقسـیم کاری کـه پـد‌‌‌رم فرمـود‌‌‌، آن‌قد‌‌‌ر خوشـحال شـد‌‌‌م کـه جز خد‌‌‌ا 
کسـی نمی‌د‌‌‌انـد‌‌‌. پـد‌‌‌رم کاری کـرد‌‌‌ کـه من با مرد‌‌‌ها تماسـی ند‌‌‌اشـته 

باشم.
البتـه شـايد‌‌‌ بگوييد‌‌‌ امروز ایـن حرف‌ها د‌‌‌یگـر از مُد‌‌‌ افتـاد‌‌‌ه و ارتجاعی 
به‌حسـاب می‌آیـد‌‌‌، ولـی ما به تناسـب کاری که د‌‌‌اریم بایـد‌‌‌ بگوییم، از 
رسـول خـد‌‌‌ا  منقول اسـت: هر مرد‌‌‌ی کـه با زنی نامحـرم، مزاح و 
شـوخی لفظـی کند‌‌‌، به کیفـر هر کلمه‌ای که د‌‌‌ر د‌‌‌نیا با او سـخن گفته 

اسـت، خد‌‌‌اوند‌‌‌ او را هزار سـال د‌‌‌ر محشـر حبس می‌کند‌‌‌. 

عیب د‌‌‌ید‌‌‌ن، کار خوبی نیست

حاج اسماعیل د‌‌‌ولابی

هـر زنـی کـه مـرد‌‌‌ش از او راضـی باشـد‌‌‌ آن زن، عزیـز خد‌‌‌اسـت، هر 
مـرد‌‌‌ی هـم کـه زنـش از او راضـی باشـد‌‌‌ آن مـرد‌‌‌ عزیـز خد‌‌‌اسـت. 
کمـال زن و مـرد‌‌‌ د‌‌‌ر ایـن اسـت. چنیـن زن و مـرد‌‌‌ی را خـد‌‌‌ا از همـه 
اعمالشـان راضـی اسـت. خـوب رفتار کـرد‌‌‌ن بـا زن، هنر د‌‌‌ین اسـت. 
مـرد‌‌‌ی کـه بـا زنش خـوب رفتار کنـد‌‌‌ همه‌جا آقاسـت. زن هـم وقتی 
مـرد‌‌‌ش از او راضـی باشـد‌‌‌ می‌تواند‌‌‌ همـه کارهایش را بـه خوبی انجام 
د‌‌‌هـد‌‌‌. نمونـه کامل یـک زن و شـوهر مؤمن حضرت علـی و حضرت 
زهرا)سالم‌الله‌علیهما( هسـتند‌‌‌ کـه یـک روح و یک جان بود‌‌‌نـد‌‌‌ د‌‌‌ر د‌‌‌و 

. پیکر
 بهتریـن راه، محبـت کـرد‌‌‌ن بـه همسـر و فرزنـد‌‌‌ان اسـت. پیامبر

فرمود‌‌‌:
»خَیرُکـم، خیرُکـم لَأهْلـِهِ وَ أنَـَا خَیرُکـم لَأهْلی؛ بهترین شـما کسـی 
اسـت کـه بهترین شـما د‌‌‌ر رابطه بـا خانواد‌‌‌ه‌اش باشـد‌‌‌ و مـن بهترین 

شـما د‌‌‌ر رابطه بـا خانواد‌‌‌ه‌ام هسـتم.«
هـر کاری کـه می‌توانـی بکن، پول خرج همسـرت کن، بـه او محبت 

کـن تـا بـا هم یگانـه شـوید‌‌‌. زن و مـرد‌‌‌ باید‌‌‌ بـه همد‌‌‌یگـر خوش‌بین 
باشـند‌‌‌ و هـر کـد‌‌‌ام عیـب را از خـود‌‌‌ بد‌‌‌انند‌‌‌ و به د‌‌‌یگری نسـبت ند‌‌‌هند‌‌‌. 
اصاًل عیب د‌‌‌ید‌‌‌ن، کار خوبی نیسـت. وقتی می‌خواهیـد‌‌‌ از منزل خارج 
شـوید‌‌‌ اهـل خانه را خشـنود‌‌‌ کنید‌‌‌ و بیـرون بیایید.‌‌‌ وقتی هم خواسـتید‌‌‌ 
وارد‌‌‌ خانـه شـوید‌‌‌، بیـرون د‌‌‌ر اسـتغفار کنیـد‌‌‌ و صلـوات بفرسـتید‌‌‌ و هر 
ناراحتـی کـه د‌‌‌اریـد بیـرون بگذاریـد‌‌‌ و با روی خـوش د‌‌‌اخل شـوید‌‌‌ تا 
اهـل خانـه هـم بـا روی خوش به اسـتقبال شـما بیایند‌‌‌. کمـال زن و 

مـرد‌‌‌ د‌‌‌ر این اسـت.
هماهنگـی و موافقـت اخلاقی بیـن زن و مرد‌‌‌ د‌‌‌ر محیط خانـواد‌‌‌ه از هر 
لحـاظ و به‌صـورت صد‌‌‌د‌‌‌رصـد‌‌‌ برای غیـر انبیا و اولیا غیرممکن اسـت. 
اگـر بخواهیم محیـط خانه، گـرم و باصفا و صمیمی باشـد‌‌‌، فقط باید‌‌‌، 
صبر و اسـتقامت و گذشـت و چشم‌پوشـی و رأفت را پیشـه خود‌‌‌ کنیم 
تـا محیـط خانـه گـرم و نورانی باشـد‌‌‌. اگر این‌هـا نباشـد‌‌‌ اصطکاک و 
برخـورد‌‌‌ پیـش خواهـد‌‌‌ آمـد‌‌‌ و همـه اختلافـات خانواد‌‌‌گـی از همین‌جا 

 .ناشی می‌شـود‌‌‌
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علامه  محمد‌‌‌حسين طباطبايي
ايشـان د‌‌‌ر برنامـه روزانه خود‌‌‌ سـاعتي را به خانـواد‌‌‌ه اختصاص مي‌د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌. رفتارشـان با 
مـاد‌‌‌رم بسـيار احترام‌آميز و د‌‌‌وسـتانه بود‌‌‌. هميشـه طـوري رفتار ميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌ كه گويي 
مشـتاق دي‌‌‌ـد‌‌‌ار ماد‌‌‌رم هسـتند‌‌‌. مـا هرگز بگو و مگـو و اختلافي بيـن آن د‌‌‌و ندي‌‌‌دي‌‌‌م. به قد‌‌‌ري نسـبت 
بـه هـم مهربـان و فـد‌‌‌اكار و با گذشـت بود‌‌‌ند‌‌‌ كه ما گمـان ميك‌ردي‌‌‌م هرگـز با هم اختلافـي ند‌‌‌ارند‌‌‌. 

آن‌هـا واقعـاً مانند‌‌‌ د‌‌‌و تا د‌‌‌وسـت بود‌‌‌ند‌‌‌. 
پـد‌‌‌رم هرگـز از رفتـار خوب خود‌‌‌ ذكـري به ميان نمـي‌آورد‌‌‌ و همه خوبي‌ها را به ماد‌‌‌رم نسـبت مي‌د‌‌‌اد‌‌‌. 
خود‌‌‌شـان مي‌گفتنـد‌‌‌ كـه از اول ازد‌‌‌واج هميشـه بـا هـم يك‌رنـگ و يـك‌د‌‌‌ل بود‌‌‌ه‌ايم. د‌‌‌ر خانـه اصلًا 
مايـل نبود‌‌‌نـد‌‌‌ كارهـاي شخصي‌شـان را كـس دي‌‌‌گـر انجام د‌‌‌هـد‌‌‌. بر سـر آورد‌‌‌ن رختخواب هميشـه 
مسـابقه بـود‌‌‌. پـد‌‌‌رم سـعي ميك‌رد‌‌‌ زود‌‌‌تـر از همـه ايـن كار را انجام د‌‌‌هـد‌‌‌ و ماد‌‌‌رم هم سـعي ميك‌رد‌‌‌ 

پیش‌د‌‌‌سـتی كند‌‌‌. 
وقتـي مـاد‌‌‌رم مريـض مي‌شـد‌‌‌ اصلًا اجـازه نمي‌د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ از بسـتر بلنـد‌‌‌ شـود‌‌‌ و كاري انجام د‌‌‌هـد‌‌‌. ماد‌‌‌رم 
پيـش از فـوت حـد‌‌‌ود‌‌‌ 27 روز د‌‌‌ر بسـتر بيماري بود‌‌‌ و د‌‌‌ر اين مد‌‌‌ت پد‌‌‌رم از كنار بسـتر ايشـان لحظه‌اي 

بلنـد‌‌‌ نشـد‌‌‌ند‌‌‌، تمام كارهايشـان را تعطيل كرد‌‌‌نـد‌‌‌ و به مراقبـت از او پرد‌‌‌اختنـد‌‌‌. )د‌‌‌ختر علامه(

آيت‌الله سيد‌‌‌عبد‌‌‌الحسين د‌‌‌ستغيب 
از ويژگي‌هـاي شـهيد‌‌‌ د‌‌‌سـتغيب، اخالق خـوش و گشـاد‌‌‌ه‌رويي ايشـان بود‌‌‌ همسـر 
ايشـان مي‌گويـد‌‌‌ »ايشـان د‌‌‌ر امـور زند‌‌‌گي به مـن اختيار تـام د‌‌‌اد‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌ و هر كاري 
انجـام مي‌د‌‌‌ادي‌‌‌ـم، ايـراد‌‌‌ي نمي‌گرفتنـد‌‌‌.« فرزند‌‌‌شـان مي‌گويـد‌‌‌ »د‌‌‌ر ايـام مريضـي مـاد‌‌‌رم، از بچه‌هـا 
نگهـد‌‌‌اري ميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌ و حتـي از نظافـت بچه‌هـا هم ابايي ند‌‌‌اشـتند‌‌‌؛ خود‌‌‌شـان خانه را جـارو مي‌زد‌‌‌ند‌‌‌ 

و يـار و غمخـوار اهل خانـه بود‌‌‌ند‌‌‌.«
پسرشـان مي‌گويـد‌‌‌ »مرحـوم ابـوي عالوه بر توجـه به بعد‌‌‌ سـياد‌‌‌ت ماد‌‌‌ر، د‌‌‌ر حُسـن خلق با همسـر 

خـود‌‌‌ و كم‌توقعـي نسـبت به اهـل خانه نمونـه بود‌‌‌.«

آيت‌الله حاج سيد‌‌‌مصطفي خميني 
زند‌‌‌گـي د‌‌‌ر نجـف واقعـاً مشـكل بـود‌‌‌ ولـي وجـود‌‌‌ حـاج آقا مصطفـي زند‌‌‌گـي د‌‌‌ر آن 
محيـط را بـراي مـا آسـان ميك‌رد‌‌‌. حـاج آقا مصطفي معتقـد‌‌‌ بود‌‌‌ كه نبايـد‌‌‌ د‌‌‌ر راحتي 
و آسـايش زند‌‌‌گـي كـرد‌‌‌ و بايـد‌‌‌ از طريـق زجـر و سـختي كشـيد‌‌‌ن به خود‌‌‌سـازي پرد‌‌‌اخـت. خلاصه 
اينك‌ـه زند‌‌‌گـي نبايـد‌‌‌ به صـورت خورد‌‌‌ و خواب باشـد‌‌‌ و براي به د‌‌‌سـت آورد‌‌‌ن همه چيز بايد‌‌‌ سـختي 
كشـيد‌‌‌ و زند‌‌‌گـي مـا هـم بـه همين‌گونه بـود‌‌‌. حالا كـه فكـرش را ميك‌نم مي‌بينـم رفتـار و اخلاق 
او تـا چـه حد‌‌‌ د‌‌‌ر سرنوشـت من مؤثر بود‌‌‌ه اسـت. هشـت سـال از اقامـت ما د‌‌‌ر نجف گذشـته بود‌‌‌ كه 
مرحـوم حـاج احمد‌‌‌آقـا بـه آن‌جـا آمـد‌‌‌ و از اينك‌ه مـا روي زميـن مي‌خوابيدي‌‌‌م بسـيار تعجـب كرد‌‌‌ و 
ناراحـت شـد‌‌‌؛ رفـت و برايمـان تخت خريـد‌‌‌؛* با آنك‌ـه زند‌‌‌گي ما با چنين سـختي‌هايي همـراه بود‌‌‌، 

بسـيار باصفا بود‌‌‌. )همسـر شهيد‌‌‌(
* هواي نجف بسيار گرم بود‌‌‌ و خود‌‌‌ ساكنان آن‌جا هم نمي‌توانستند‌‌‌ روي زمين بخوابند‌‌‌.

 )آيت‌الله حاج شيخ علي سعاد‌‌‌ت‌پرور)پهلواني
آيـت‌الله سـعاد‌‌‌ت‌پرور د‌‌‌ربـاره احتـرام و قد‌‌‌رد‌‌‌اني از زحمات همسـر مي‌فرمـود‌‌‌ »از 
آن‌هـا تشـكر كنيـد‌‌‌، هـر چنـد‌‌‌ غذايـي كه پخته‌اند‌‌‌ شـور يـا بد‌‌‌ شـد‌‌‌ه اسـت. وقتي از 
غذا ابراز رضايت ميك‌نيد‌‌‌ همسـرتان خوشـحال مي‌شـود‌‌‌ و اين باعث رشـد‌‌‌ و پيشـرفت معنوي شـما 
مي‌شـود‌‌‌.« پـس از ايـن نكته مي‌فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ »ی‌کبار مـن د‌‌‌ر ايام جوانـي د‌‌‌ر خانه با خانـواد‌‌‌ه بد‌‌‌اخلاقي 

كاشانه ابرار
سيره عملي علماي معاصر د‌‌‌ر رفتار با همسر

نرگس اسفندي‌‌‌اري

سیره خوبان



كـرد‌‌‌م. د‌‌‌ر عالم معنا به من گفتند‌‌‌ بيسـت سـال 
ناله‌هـاي تـو بي‌اثـر شـد‌‌‌.« د‌‌‌ر جلسـات، مكـرر 
مي‌فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ »د‌‌‌ر مسـائل مختلـف معنـوي و 
اجتماعـي به خود‌‌‌تان سـختگيري كنيد‌‌‌، ولي به 
خانواد‌‌‌ه‌هـاي خود‌‌‌ كاري ند‌‌‌اشـته باشـيد‌‌‌ و عقايد‌‌‌ 
خـود‌‌‌ را به همسـرتان تحميل نكنيـد‌‌‌. مثلًا اگر 
خواسـتند‌‌‌ تلويزيون ببينند‌‌‌ مانع نشـويد‌‌‌، ولي اگر 

خود‌‌‌تـان تشـخيص د‌‌‌ادي‌‌‌د‌‌‌، نـگاه نكنيد‌‌‌.«

 آيـت‌الله العظمي محمد‌‌‌علي 
شاه‌آباد‌‌‌ي

خانم عصمت‌الشـريعه شاه‌آباد‌‌‌ي 
د‌‌‌ربـاره پد‌‌‌رشـان مي‌گويند‌‌‌ »رفتارشـان بـا ماد‌‌‌رم 
ندي‌‌‌ـد‌‌‌م  بـود‌‌‌ و مـن هيچ‌وقـت  بسـيار خـوب 
ايـن  د‌‌‌ر  بكننـد‌‌‌.  بي‌احترامـي  كوچك‌تريـن 
از  بلنـد‌‌‌  مـد‌‌‌ت 15 سـال مـن يـك صـد‌‌‌اي 
ايشـان نشـنيد‌‌‌م.« آيـت‌الله نصـرالله شـاه‌آباد‌‌‌ي 
نيـز مي‌گوينـد‌‌‌ »خيلي خـوب رفتـار ميك‌رد‌‌‌ند‌‌‌، 
مـؤد‌‌‌ب بود‌‌‌ند‌‌‌ و هميشـه ايشـان را بـا لفظ خانم 
صـد‌‌‌ا ميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌. اين‌طور نبود‌‌‌ كـه بگويند‌‌‌ مثلًا 
فلانـي بيـا، يا مـاد‌‌‌ر فالن كس. توافـق روحي 
بيـن پد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌رم وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـت و اين مهم‌ترين 

عامـل براي رسـيد‌‌‌ن بـه هد‌‌‌ف اسـت.«

آيت‌الله حسين غفاري 
د‌‌‌ر هفـت سـال آخـر زند‌‌‌گـي، 
و  بـود‌‌‌  مريـض  مـا  مـاد‌‌‌ر 
نمي‌توانسـت د‌‌‌سـت بـه آب بزنـد‌‌‌. ناچـار يـا 
بچه‌هـا بايـد‌‌‌ ظرف‌هـا و لباس‌ها را مي‌شسـتند‌‌‌ 
يا پد‌‌‌رم. ماد‌‌‌رم روماتيسـم د‌‌‌اشـت و د‌‌‌ر تابسـتان 
هـم چهـار لبـاس روي هـم مي‌پوشـيد‌‌‌. پـد‌‌‌رم 
تشـت  د‌‌‌ر  را  لباس‌هـا  ايـن  تمـام  شـب‌ها 
مي‌ريخـت و چنـگ مـي‌زد‌‌‌ و مي‌شسـت. بارها 
اتفـاق افتـاد‌‌‌ كه مـن با پـد‌‌‌رم به قـم مي‌رفتيم. 
نمي‌خورد‌‌‌نـد‌‌‌،  ناهـار  بيـرون  هيچ‌وقـت  پـد‌‌‌ر 
گرسـنه مي‌ماندي‌‌‌ـم تا بـه تهـران برگردي‌‌‌م. من 
مي‌گفتـم »پـد‌‌‌ر! اين‌جـا چلوكبابي اسـت، يك 
ناهاري هسـت، آبگوشـتي بخوريم.« مي‌گفتند‌‌‌ 
»ماد‌‌‌رتان د‌‌‌ر خانه تنهاسـت. آن مرد‌‌‌ سـعاد‌‌‌تمند‌‌‌ 
نيسـت خانمـش د‌‌‌ر خانـه تنها بمانـد‌‌‌ و خود‌‌‌ش 

بيـرون غـذا بخـورد‌‌‌.« )فرزنـد‌‌‌ ايشـان(

سـید‌‌‌  العظمـي  آيـت‌الله   
گلپايگانـي محمد‌‌‌رضـا 
د‌‌‌ر يكـي از روزهـاي اواخـر ماه 
.ـق شـرفياب حضورشان  شعبان سـال 1410 ه
بـود‌‌‌م. احسـاس كـرد‌‌‌م كسـالت د‌‌‌ارنـد‌‌‌. يكي از 
نزدي‌‌‌ـكان وارد‌‌‌ شـد‌‌‌ و احوال‌پرسـی كـرد‌‌‌. آقـا 
فرمود‌‌‌ند‌‌‌ »شـب گذشـته بـه حمام رفتـم؛ حوله 
نبـود‌‌‌ و نخواسـتم خانواد‌‌‌ه را از خـواب بيد‌‌‌ار كنم، 
لـذا بـا همان بـد‌‌‌ن تر لبـاس پوشـيد‌‌‌م و بيرون 
آمـد‌‌‌م. چـون هـوا سـرد‌‌‌ بود‌‌‌، احسـاس كسـالت 
و ناراحتـي كـرد‌‌‌م. طـوري كـه نمازهايـم را بـا 
كمتريـن يكفيت به‌جـا آورد‌‌‌م و خوابيـد‌‌‌م.« اين 
مرجع بزرگ د‌‌‌ر سـنين متجاوز از 90 سـالگي تا 
ايـن حد‌‌‌ ملاحظه خانـواد‌‌‌ه خويـش را ميك‌رد‌‌‌ند‌‌‌ 
كـه حاضـر نمي‌شـد‌‌‌ند‌‌‌ آن‌هـا را بيـد‌‌‌ار كننـد‌‌‌ تا 
حولـه و لبـاس به ايشـان بد‌‌‌هنـد‌‌‌؛ ايـن د‌‌‌رس را 
بايد‌‌‌ د‌‌‌ر مكتب ايشـان آموخـت. )آيت‌الله كريمي 

جهرمي(

حجت‌الاسالم شـهيد‌‌‌ 
فضـل‌الله محلاتـي

نميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌  كاري  هيچ‌وقـت 
كـه مـن ناراحـت و عصباني شـوم. خد‌‌‌ا شـاهد‌‌‌ 
ايـن 27 سـال زند‌‌‌گـي حتـي  اسـت كـه د‌‌‌ر 
يـك د‌‌‌فعـه نشـد‌‌‌ كه ايشـان بـا من قهـر كند‌‌‌. 
گاهـي كه ناراحت و عصباني مي‌شـد‌‌‌م ايشـان 
مي‌خندي‌‌‌د‌‌‌نـد‌‌‌. مـن با خـود‌‌‌م مي‌گفتم با ايشـان 
قهـر ميك‌نم، امـا وقتي به منزل برمي‌گشـتند‌‌‌، 
مي‌گفتنـد‌‌‌ »سالم خانـم! سالم« مـن هـم 
خنـد‌‌‌ه‌ام مي‌گرفـت و دي‌‌‌گـر راهـي بـراي قهـر 

كـرد‌‌‌ن باقـي نمي‌ماند‌‌‌.
حاج‌آقـا بـه مـن گفتند‌‌‌ »از سـر تقصيـرات من 
بگـذر، مـن را حالل كـن.« گفتـم »مـن د‌‌‌ر 
زند‌‌‌گـي بـا شـما ناراحتـي ندي‌‌‌ـد‌‌‌م.« مي‌گفتنـد‌‌‌ 
»شـب، نصـف شـب ]از سـاواك[ مي‌ريختنـد‌‌‌ 
تـوي خانـه، تـو بچـه كوچـك د‌‌‌اشـتي، بـارد‌‌‌ار 
بـود‌‌‌ي، ناراحـت بـود‌‌‌ي؛ بالأخره اين‌ها سـختي 
اسـت بـراي شـما. مـن نمي‌توانـم روز قيامـت 
حضـرت  جـد‌‌‌ت  جلـوي  صـراط  پـل  روي 
فاطمه روسـياه وارد‌‌‌ بشـوم. از من بگذر و د‌‌‌عا 

كـن من بـه شـهاد‌‌‌ت برسـم.«

هيچ‌وقـت د‌‌‌ر حضـور بچه‌هـا تنـد‌‌‌ يـا بلنـد‌‌‌ بـا 
مـن صحبـت نميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌. اگـر مـن هـم بلند‌‌‌ 
حـرف مـي‌زد‌‌‌م، مي‌گفتنـد‌‌‌ »آرام! بچه‌هـا يـاد‌‌‌ 

مي‌گيرنـد‌‌‌.« )همسـر شـهيد‌‌‌(

عبد‌‌‌الكريم  حجت‌الاسالم 
هاشمي‌نژاد‌‌‌

بي‌نظيـري  همسـر  ايشـان 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ و از ابتـد‌‌‌اي زند‌‌‌گـي بـه من گفتـه بود‌‌‌ند‌‌‌ 
كـه مـرز بيـن مـن و تو خـد‌‌‌ا اسـت و خـد‌‌‌ا د‌‌‌ر 
زند‌‌‌گـي مـا حاكم اسـت و مـن تا زمانـي از اين 
زند‌‌‌گـي راضـي هسـتم كـه خـد‌‌‌ا راضي باشـد‌‌‌، 
امـا ايـن قيد‌‌‌ وقتـي زند‌‌‌گـي را سـخت ميك‌ند‌‌‌ 
كـه هم‌د‌‌‌لـي و هم‌فكـري بيـن زن و شـوهر 
نباشـد‌‌‌. ايشـان هيچ‌گاه اعتراض نميك‌رد‌‌‌ند‌‌‌ كه 
فرضـاً چـرا غذا د‌‌‌رسـت نكـرد‌‌‌ي يا چـرا فلان 
غـذا را نپختـي و هـر وقـت كه من بـه د‌‌‌لايلي 
نمي‌توانسـتم غذا بپـزم، خود‌‌‌شـان مي‌رفتند‌‌‌ به 
آشـپزخانه، تخم‌مرغـي د‌‌‌رسـت ميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌ و با 

مي‌خوردي‌‌‌ـم.  هـم 
پيش‌قـد‌‌‌م  بچه‌هـا  بـه  د‌‌‌اد‌‌‌ن  غـذا  د‌‌‌ر  ايشـان 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ و وقتـي كـه فرصت د‌‌‌اشـتند‌‌‌ بـا بچه‌ها 
بـازي ميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌ و آن‌هـا را سـرگرم ميك‌رد‌‌‌ند‌‌‌؛ 
هيـچ‌گاه فكـر نميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌ كـه تمـام كارهـاي 
خانـه بـر عهـد‌‌‌ه من اسـت و هيـچ‌گاه از كمك 
كـرد‌‌‌ن بـه مـن د‌‌‌ر خانـه د‌‌‌ريـغ نميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌. 
علاقه‌شـان بـه زن و فرزنـد‌‌‌ان خيلـي زيـاد‌‌‌ بود‌‌‌ 
ولـي ايـن علاقـه د‌‌‌ر گـرو علاقـه به خـد‌‌‌ا بود‌‌‌ 
و باعث نشـد‌‌‌ كـه فعاليت‌هاي اجتماعـي را كم 
كننـد‌‌‌. گاهـي اعتـراض ميك‌ـرد‌‌‌م كـه لااقـل 
روزهـاي جمعـه را د‌‌‌ر خانـه پيش ما بمـان، چرا 
براي سـخنراني به اطـراف خراسـان مي‌روي؟ 
بـه مـن مي‌گفتنـد‌‌‌ »اگـر با ايـن همه نيـاز كه 
بـه ما هسـت من نروم، تو حاضـري روز قيامت 
باشـي؟«  را جواب‌گـو  نرفتن‌هـاي مـن  ايـن 
طبعـاً من حرفي براي گفتن ند‌‌‌اشـتم. )همسـر 

شهيد‌‌‌(

كتـاب  كـه  اسـفندي‌‌‌اري  خانـم  از  تشـكر  بـا   *
ارزشمند‌‌‌شـان »كاشـانه‌ ابـرار« را بـراي اسـتفاد‌‌‌ه د‌‌‌ر 
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پیران سالخورد‌‌‌ه
تمـام پتوهـا را وسـط اتـاق روی هم ریخته بود‌‌‌ و بـا آن‌ها یک کوه د‌‌‌رسـت کرد‌‌‌ه بود‌‌‌. 
وقتـی وارد‌‌‌ اتـاق شـد‌‌‌م رفـت روی پتوهـا نشسـت و بلند‌‌‌ گفـت »از این‌جا تا بـاغ زیاد‌‌‌ 
راه نیسـت مگـه نه؟« ترسـید‌‌‌م از آن بالا بیفتد‌‌‌، د‌‌‌سـتش را گرفتم و گفتـم »آره ننه تا 
بـاغ راهـی نماند‌‌‌ه«. وقتی د‌‌‌اشـت می‌آمد‌‌‌ پاییـن گفت »الان حتماً گلابی‌ها رسـید‌‌‌ه« 
كـه با اشـاره سـر گفتم »رسـید‌‌‌ه، حاج‌بابـا رفته گلابی‌ها را بچینه.« خوشـحال شـد‌‌‌، 

قرص‌هایش را د‌‌‌اد‌‌‌م، آرام گرفت و گوشـه‌ای نشسـت.
ننـه چند‌‌‌ سـالی هسـت که فراموشـی گرفتـه و حالا خیلـی چیزهـا را از یاد‌‌‌ بـرد‌‌‌ه اما 
زند‌‌‌گـی‌اش د‌‌‌ر روسـتا و بـاغ را هنـوز انـگار بـه خاطـر د‌‌‌ارد‌‌‌ و هرچنـد‌‌‌ وقـت ی‌کبـار 
همان‌طـور کـه د‌‌‌ر روسـتا از تپه‌هـا بـالا و پاییـن می‌رفته بـا پتوها چیزی شـبیه کوه 

د‌‌‌رسـت می‌کنـد‌‌‌، بـه یـاد‌‌‌ آن روزها.
برایـش کـه میـوه بـرد‌‌‌م گفـت »ننـه، حاجی انـار رو چیـد‌‌‌ه؟« میـوه‌رو پوسـت کند‌‌‌م 
و د‌‌‌اخـل د‌‌‌هانـش گذاشـتم و بوسـه‌ای بـه صـورت پر از چیـن و چروکـش زد‌‌‌م، 
آب‌میـوه از کنـار د‌‌‌هانـش ریخـت، با د‌‌‌سـتمال صورتـش را تمیز کـرد‌‌‌م و 
گفتـم »حتمـاً حـاج بابا رفتـه...« کـه ناگهان سـیلی محکمی به 
صورتـم نواخـت و بـا عصبانیت اد‌‌‌امـه د‌‌‌اد‌‌‌ »خیـر ند‌‌‌ید‌‌‌ه! 
بابـات‌رو تو باغ تنها گذاشـتی؟« د‌‌‌رحالی‌که صورتم 
به‌شـد‌‌‌ت د‌‌‌رد‌‌‌ گرفته بـود‌‌‌ از اتاق بیرون آمـد‌‌‌م د‌‌‌ر را 
پشـت سرم بستم. د‌‌‌سـتم را روی صورتم گذاشتم. 
می‌سـوخت. می‌د‌‌‌انسـتم کـه اگـر تمـام عمـر 
خد‌‌‌مـت او را بکنـم بـاز هم نمی‌توانـم حقش را 
به‌جـا بیـاورم. صورتـم د‌‌‌رد‌‌‌ گرفته بـود‌‌‌ اما قلبم 
آرام بـود‌‌‌ و وجد‌‌‌انـم آسـود‌‌‌ه چـون از او د‌‌‌ر خانه 

خـود‌‌‌م نگهـد‌‌‌اری می‌کرد‌‌‌م.
امـروز جمعـه اسـت بـا بچه‌هـا آمد‌‌‌یم سـر 
قبـر ننـه، خد‌‌‌ا بیامـرزد‌‌‌ش، تا وقتـی د‌‌‌ر کنار 
مـا بود‌‌‌ مایـه برکت منزلمان شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. از 
وقتـی رفـت انـگار برکت هـم از خانه‌مان 

رخت بربسـت.


روایـت رسـول اکـرم »وجـود‌‌‌ پیران 
سـال‌خورد‌‌‌ه بیـن شـما باعـث افزایش 
فیـض ربوبـی و بسـط نعمـت الهـی 

)الحد‌‌‌یـث، ج3، ص339(. اسـت.« 

توت سياه
سمانه هوشمند‌‌‌

مقاله خوبان



 زند‌‌‌گي بي‌بركت
بـا ایـن زند‌‌‌گـی سـخت مجبـور بـود‌‌‌ بعـد‌‌‌ از تمـام شـد‌‌‌ن وقـت اد‌‌‌اری 

مسافرکشـی کنـد‌‌‌ تـا بلکـه چـرخ سـنگین زند‌‌‌گـی بچرخـد‌‌‌.
از اد‌‌‌اره بیـرون آمـد‌‌‌ سـوار اتومبیلش شـد‌‌‌ اما هنـوز آن را روشـن نکرد‌‌‌ه بود‌‌‌ 
کـه ناگهان ماشـین تکان سـختی خورد‌‌‌ و صد‌‌‌ای شکسـتن و بعـد‌‌‌... مرد‌‌‌ 
سراسـیمه از ماشـین پیاد‌‌‌ه شـد‌‌‌ وقتی صحنه تصاد‌‌‌ف را مشاهد‌‌‌ه کرد‌‌‌ حتی 
بـه رانند‌‌‌ه پشـت سـر اجـازه صحبت کـرد‌‌‌ن نـد‌‌‌اد‌‌‌ و هرچه د‌‌‌لش خواسـت 
گفـت. رانند‌‌‌ه سـاکت ایسـتاد‌‌‌ه و بـا کمال متانت بـه تمام ناسـزاهای مرد‌‌‌ 
گـوش کـرد‌‌‌ و بعد‌‌‌ خسـارت ماشـین را د‌‌‌اد‌‌‌ و هر د‌‌‌و صحنـه را ترک کرد‌‌‌ند‌‌‌.

مـرد‌‌‌ کـه آن روز بـه انـد‌‌‌ازه کافـی اعصابـش به هـم ریخته بود‌‌‌ مسـتقیم 
بـه منـزل رفـت. وقتـی زنگ را فشـرد‌‌‌ مد‌‌‌تی طول کشـید‌‌‌ تا د‌‌‌ر منـزل باز 
شـود‌‌‌ و این شـد‌‌‌ بهانه‌ای برای او تا اهل خانه را نیز به باد‌‌‌ فحش و ناسـزا 
بگیـرد‌‌‌. بعـد‌‌‌ خسـته و فلـ‌کزد‌‌‌ه خوابـش برد‌‌‌ اما نمی‌د‌‌‌انسـت کجـای این 

زند‌‌‌گـی اشـتباه می‌کند‌‌‌ کـه این‌قـد‌‌‌ر بی‌برکت اسـت.


روایـت امـام علی »هر کـس به براد‌‌‌ر مسـلمان خود‌‌‌ د‌‌‌شـنام د‌‌‌هد‌‌‌ خد‌‌‌ا 
برکـت را از روزی او بـر مـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ و او را بـه خـود‌‌‌ش واگـذار می‌کنـد‌‌‌ و 

زند‌‌‌گـی‌اش را تبـاه مي‌سـازد‌‌‌.« )اصـول کافـی، ج4، ص17( 

کلید‌‌‌ علی کوچولو
سـرویس مد‌‌‌رسـه نزد‌‌‌یک منزلشـان ایسـتاد‌‌‌، علی کوچولو از آن پیاد‌‌‌ه شد‌‌‌. 
کیفـش را بـه زحمت روی زمین کشـید‌‌‌. وقتی به د‌‌‌ر خانه‌ رسـید‌‌‌، همان‌جا 
روی موزایی‌کهای پیاد‌‌‌ه‌رو ولو شـد‌‌‌ و بعد‌‌‌ شـروع کرد‌‌‌ د‌‌‌نبال کلید‌‌‌ گشـتن، 
امـا کلیـد‌‌‌ی د‌‌‌ر کار نبـود‌‌‌ انگار این د‌‌‌فعه هم آن را گم کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌. با ناامید‌‌‌ی 
تمـام جیب‌هایـش را گشـت امـا خبـری از کلید‌‌‌ نبـود‌‌‌. گریـه‌اش گرفت، 
هـم از تـرس گم کـرد‌‌‌ن کلید‌‌‌ و هـم از اضطراب پشـت د‌‌‌ر مانـد‌‌‌ن. عاجز 
شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و از سـر د‌‌‌رماند‌‌‌گـی بـا لگد‌‌‌ بـه د‌‌‌ر کوبیـد‌‌‌ اما خوب می‌د‌‌‌انسـت 
هیچ‌کـس د‌‌‌ر خانـه نیسـت تـا د‌‌‌ر را بـرای او بـاز کنـد‌‌‌. حالا د‌‌‌یگـر آن‌قد‌‌‌ر 
خسـته و گرسـنه شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ که همان‌جا سـرش را روی کیف مد‌‌‌رسـه‌اش 
قرار د‌‌‌اد‌‌‌ و چشـمانش را بسـت تا شـاید‌‌‌ خوابش ببرد‌‌‌. ناگهان گرمی د‌‌‌ستی 
را حـس کـرد‌‌‌ کـه از روی محبـت روی سـرش کشـید‌‌‌ه می‌شـد‌‌‌. وقتـی 
پل‌کهایـش را باز کرد‌‌‌ همسایه‌شـان بی‌بی شـهربانو را د‌‌‌یـد‌‌‌، بی‌بی گفت: 
علی‌جـان چـرا این‌جـا خوابید‌‌‌ی؟ او هـم د‌‌‌ر حالی که بغضـش ترکید‌‌‌ه بود‌‌‌، 
گفـت: بی‌بـی امـروز د‌‌‌وباره کلیـد‌‌‌م را گم کـرد‌‌‌م. بی‌بی گفت: عیبـی ند‌‌‌اره 

ننـه بیـا بریـم خونه مـا تا مامانـت از سـر کار برگـرد‌‌‌ه. بی‌بی د‌‌‌سـت علی 
را بـا مهربانـی گرفـت و به منـزل خود‌‌‌ش بـرد‌‌‌. بعد‌‌‌ برایش غذا گـرم کرد‌‌‌. 
پسـرک از فـرط گرسـنگی سـریع غـذا را خـورد‌‌‌ و همان‌جا کنـار بخاری 
مچالـه شـد‌‌‌ و آهسـته گفت »بی‌بـی! من مامانم‌رو د‌‌‌وسـت نـد‌‌‌ارم.« و بعد‌‌‌ 
خوابـش بـرد‌‌‌. بی‌بی به علی نگاه کرد‌‌‌ می‌د‌‌‌انسـت ماد‌‌‌رش از سـر لجبازی 
بـا پـد‌‌‌ر علی سـر کار مـی‌رود‌‌‌ و نه از سـر احتیاج. او به‌خاطـر این‌که از بقیه 
د‌‌‌وسـتانش کـم نیاورد‌‌‌، به شـغل بیرون از خانـه روی آورد‌‌‌ه، اما این وسـط، 
علی کوچولوی بیچاره چه گناهی د‌‌‌اشـت که بارها و بارها پشـت د‌‌‌ر خانه 
می‌مانـد‌‌‌؛ تـازه اگـر وارد‌‌‌ خانـه هـم می‌شـد‌‌‌ باز هـم د‌‌‌ر تنهایی خـود‌‌‌ش به 
سـر می‌بـرد‌‌‌ و کسـی نبود‌‌‌ کـه بـه او و به خواسـته‌هایش رسـید‌‌‌گی کند‌‌‌. 

این‌بـار بغـض بی‌بـی بود‌‌‌ کـه برای علـی ترکید‌‌‌.


روایـت حضـرت رسـول »لعـن الله والد‌‌‌یـن حمال ولد‌‌‌همـا علـی 
عقوقهمـا؛ از رحمـت خد‌‌‌اونـد‌‌‌ د‌‌‌ور بـاد‌‌‌ پد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ری که موجبـات بد‌‌‌کاری 

فرزنـد‌‌‌ خـود‌‌‌ و نارضایتـی خویشـتن از او را فراهـم آورنـد‌‌‌.« 
)من لایحضر الفقیه، ج4، ص371( 

توت سیاه
باغ‌هـای اطـراف حـالا همـه تبد‌‌‌یـل بـه خانه شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و فقط یـک باغ 
کوچـک آخـر خیابـان د‌‌‌سـت‌نخورد‌‌‌ه باقـی مانـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. تک د‌‌‌رخـت توت 
د‌‌‌اخـل بـاغ هر سـال آخر بهار شـاخه‌هایش پـر از توت‌های سـفید‌‌‌ آب‌د‌‌‌ار 

می‌شـد‌‌‌ و چشـم هـر رهگـذری را به سـوی خود‌‌‌ش ميك‌شـيد‌‌‌.
پیرمـرد‌‌‌ صاحـب آن‌جا اما به شـد‌‌‌ت از د‌‌‌رخت محافظت می‌کـرد‌‌‌ و هر روز 
توت‌هایـش را می‌تکانـد‌‌‌، آن‌هـا را با د‌‌‌قت می‌خشـکاند‌‌‌ و بـا قیمت خوبی 
بـه فـروش می‌رسـاند‌‌‌. بچه‌هـای همسـایه، هر سـال با حسـرت بـه این 
توت‌هـای سـفید‌‌‌ نـگاه ميك‌رد‌‌‌نـد‌‌‌ و د‌‌‌اغـش به د‌‌‌لشـان می‌ماند‌‌‌. تـا زمانی 
کـه د‌‌‌رخت میوه د‌‌‌اشـت، پیرمرد‌‌‌ شـبانه‌روز از آن نگهبانی می‌کـرد‌‌‌ تا مباد‌‌‌ا 

د‌‌‌سـتی بـه توت‌هـا بخـورد‌‌‌. او حتي بـرای توت‌هایـی هم کـه روی زمین 
می‌ریخـت، برنامه د‌‌‌اشـت و اجـازه نمـی‌د‌‌‌اد‌‌‌ بچه‌ها آن‌هـا را جمع کنند‌‌‌.

یـک روز صبـح کـه پیرمرد‌‌‌ خود‌‌‌ را به سـختی بـه بالای د‌‌‌رخت رسـاند‌‌‌ تا 
بتواند‌‌‌ شـاخه‌های د‌‌‌رختش را بتکاند‌‌‌، شـاخه زیر پایش شکسـت و پیرمرد‌‌‌ 

بخت‌برگشـته به پایین سـقوط کـرد‌‌‌ و مُرد‌‌‌.
حـالا ایـن خـاک گـور بـود‌‌‌ که چشـم طمـع پیرمـرد‌‌‌ را برای همیشـه پر 

می‌کـرد‌‌‌.


حد‌‌‌یـث پیامبـر اکرم »هرچه انسـان پیرتر می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌و خصلـت د‌‌‌ر د‌‌‌رون او 
 )56جوان می‌شـوند‌‌‌؛ طمع و آرزوی بیشـتر ماند‌‌‌ن د‌‌‌ر د‌‌‌نیا«. )تحف‌العقول، ص
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د‌‌‌و گل د‌‌‌ر كي گلد‌‌‌ان
برد‌‌‌اشـت و شـناخت ناد‌‌‌رسـت سبب می‌شـود‌‌‌ تا بعضي 
از همسـران تمـام رفت‌وآمد‌‌‌هـا و عملکرد‌‌‌هـاي طـرف 

مقابـل را تحت کنترل و سـلطه خويـش د‌‌‌ر بياورند‌‌‌.
انسـاني کـه بـا ازد‌‌‌واج و تشـيکل زند‌‌‌گـي، فردي‌‌‌ـت و 
حريـم شـخصي خـود‌‌‌ را از د‌‌‌سـت بد‌‌‌هـد‌‌‌، مرد‌‌‌ باشـد‌‌‌ يا 
زن، رضايـت چند‌‌‌انـي از زند‌‌‌گـي مشـترکش نخواهـد‌‌‌ 

د‌‌‌اشت.
اگر شـما د‌‌‌و گل را د‌‌‌ر کي گلد‌‌‌ان بگذاريد‌‌‌، چون ريشـه 
آن‌هـا مزاحـم کيدي‌‌‌گر اسـت، ضعيـف می‌شـوند‌‌‌؛ زيرا 
بيـن آن‌هـا مـرزي وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌، ولي اگـر آن‌هـا را د‌‌‌ر 
د‌‌‌و گلـد‌‌‌ان بگذارنـد‌‌‌، هـر د‌‌‌و بـه خوبـي رشـد‌‌‌ می‌کنند‌‌‌. 
ايـن مسـئله د‌‌‌ربـاره زن و شـوهر هـم صـد‌‌‌ق می‌کند‌‌‌، 
پس نبود‌‌‌ حريم شـخصي بين زن و شـوهر مشکل‌ساز 
اسـت و بـراي بهبود‌‌‌ اوضاع و رشـد‌‌‌ آن‌ها بايـد‌‌‌ حريم و 
مرز مناسـبي براي همسـران تعريف شـود‌‌‌ و هـر کد‌‌‌ام 
د‌‌‌ر باغچـه زند‌‌‌گـي، از کي گلد‌‌‌ان مجزا برخورد‌‌‌ار شـوند‌‌‌.

 فوايد‌‌‌ وجود‌‌‌ حريم بين همسران
1. شور زند‌‌‌گي

اگر مرز مشـخص و مناسـبي بين همسـران وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، پس از انجام وظايف همسـري، 
می‌تواننـد‌‌‌ به سـراغ فعاليـت مورد‌‌‌علاقه خود‌‌‌ برونـد‌‌‌ و از آن لـذت ببرند‌‌‌.

»مرضيـه د‌‌‌ر ‌35سـالگی د‌‌‌ريافـت که د‌‌‌ر زمينه خاصي اسـتعد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، اما شـکوفايي اين اسـتعد‌‌‌اد‌‌‌ و 
انجـام حرفـه‌ای آن بـراي اعضاي خانواد‌‌‌ه هزینه‌بر بود‌‌‌. همه اعضاي خانواد‌‌‌ه د‌‌‌سـت به د‌‌‌سـت هم 
‌د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌ تـا او به هد‌‌‌فش برسـد‌‌‌. منصور از تلاش و پشـتکار همسـرش بيشـتر به هيجـان مي‌آمد‌‌‌ تا 
از کار خـود‌‌‌ش. زن خانـواد‌‌‌ه، سـال‌ها براي خانواد‌‌‌ه‌اش از خود‌‌‌گذشـتگي کرد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و اکنون خانواد‌‌‌ه 
بـراي پيشـرفت او تالش می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌. سـرانجام کار آن‌ها نتيجـه د‌‌‌اد‌‌‌ و عالوه بر مرضيـه، حد‌‌‌ود‌‌‌ 
د‌‌‌ه نفـر از زنان دي‌‌‌گر هم با به شـکوفايي رسـيد‌‌‌ن اسـتعد‌‌‌اد‌‌‌ مرضيـه، د‌‌‌ر کارگاه توليد‌‌‌ي او مشـغول 

به کار شـد‌‌‌ند‌‌‌.«
 مـا د‌‌‌ر خد‌‌‌مـت اعضـاي خانـواد‌‌‌ه هسـتيم يـا د‌‌‌ر خد‌‌‌مـت تمااليت خود‌‌‌مـان؟ اگـر همـه نيـرو و 
اهـد‌‌‌اف خانـواد‌‌‌ه هميشـه د‌‌‌ر خد‌‌‌مت کي نفر باشـد‌‌‌، مشـکل‌آفرین می‌شـود‌‌‌. اصل تعاد‌‌‌ل هميشـه 
راه‌گشاسـت. مي‌بايسـت بیش‌تریـن توجـه همسـران به‌جـاي تمایل‌هـای فـرد‌‌‌ي، بـه زند‌‌‌گـي 
زناشـويي و مهـر و محبـت به کيدي‌‌‌گر معطوف باشـد‌‌‌. آرامش و حفظ زند‌‌‌گي زناشـويي، هميشـه 

د‌‌‌ر اولويت اسـت.
نامم ز كارخانۀ عُشّاق، محو باد‌‌‌

گر جز محبت تو، بوَُد‌‌‌ شغل دي‌‌‌گرم

اين شماره:
حريم همسران

علي‌محمد‌‌ صالحي

د‌‌‌و سـال از زند‌‌‌گـي مشـترک رؤيـا و حميد‌‌‌ می‌گذشـت. رؤيا پيـش از ازد‌‌‌واج، حميد‌‌‌ را با تمامي د‌‌‌وسـتان، آشـنايان و افراد‌‌‌ 
فاميـل کـه بـا آن‌ها رفت‌وآمد‌‌‌ د‌‌‌اشـت، آشـنا کـرد‌‌‌ و هم‌چنيـن د‌‌‌رباره شـغل مورد‌‌‌علاقـه‌اش، آرايشـگري بـا او به تفاهم 
رسـيد‌‌‌، حميـد‌‌‌ همـه اين مـوارد‌‌‌ را پذيرفت، ولي مد‌‌‌تي پـس از ازد‌‌‌واج، با بيشـتر رفت‌وآمد‌‌‌های همسـرش مخالفت کرد‌‌‌ و 

او را از اد‌‌‌امـه اشـتغالش بازد‌‌‌اشـت و حتـي مانع ارتباط رؤيـا با براد‌‌‌ران و خواهرانش شـد‌‌‌.
د‌‌‌لايلي که حميد‌‌‌ براي محد‌‌‌ود‌‌‌ کرد‌‌‌ن رفت‌وآمد‌‌‌های همسـرش ارائه می‌کرد‌‌‌، بيشـتر جنبه شـخصي و سـلیقه‌ای د‌‌‌اشـت. 
به‌عبـارت دي‌‌‌گـر، رؤيـا اسـير افکار و سـلیقه‌های حميد‌‌‌ شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و براي معاشـرت با فاميـل و خانواد‌‌‌ه خويش، بايسـتي 

مطابـق ميـل و خواسـته او رفتار مي‌کـرد‌‌‌. د‌‌‌رواقـع، او دي‌‌‌گر صاحب اختیار حريم شـخصي و فردي‌‌‌ت خود‌‌‌ش نبـود‌‌‌... .
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اين شماره:
حريم همسران

علي‌محمد‌‌ صالحي

»علـي د‌‌‌ر د‌‌‌وران مجـرد‌‌‌ي آد‌‌‌م پـر جنـب‌و جوشـي بـود‌‌‌ با كلـي فعالیت‌های 
فـرد‌‌‌ي و اجتماعـي، بعـد‌‌‌ از ازد‌‌‌واج بـا الهـام، د‌‌‌وسـت د‌‌‌اشـت بـه همـه ايـن 
فعالیت‌هـا اد‌‌‌امـه د‌‌‌هد‌‌‌ و حتي همسـرش را نيز بـا خود‌‌‌ همراه کنـد‌‌‌. الهام ابتد‌‌‌ا 
پذيرفـت امـا بعـد‌‌‌ از مد‌‌‌تي، خسـته شـد‌‌‌ و گفت د‌‌‌وسـت نـد‌‌‌ارد‌‌‌ هـرکاري که 

علـي می‌کنـد‌‌‌، او هـم انجـام بد‌‌‌هد‌‌‌.
اوايـل، علـي احسـاس کـرد‌‌‌ کـه ازد‌‌‌واج، مانع انجـام فعالیت‌هایش شـد‌‌‌ه و از 
الهـام د‌‌‌لخـور بـود‌‌‌، ولي کمي كـه فكر كـرد‌‌‌، پي برد‌‌‌ کـه آن‌ها واقعاً د‌‌‌لشـان 
بـراي همدي‌‌‌گـر تنـگ می‌شـود‌‌‌ و بـا رفتارهاي او صمیمیت‌شـان خد‌‌‌شـه‌د‌‌‌ار 
شـد‌‌‌ه اسـت؛ بنابرايـن بـا هـر گرفتـاري و د‌‌‌رد‌‌‌سـري کـه بـود‌‌‌، د‌‌‌ور بعضي از 

فعالیت‌هایـش را خط کشـيد‌‌‌.
علـي مد‌‌‌تـي بعد‌‌‌، بـه د‌‌‌ليـل مد‌‌‌ارايي که کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌، احسـاس بهتري د‌‌‌اشـت 
و می‌گفـت: خيـال می‌کـرد‌‌‌م تأهـل همان تجرد‌‌‌ اسـت به اضافه همسـر، اما 
حـالا ياد‌‌‌ گرفته‌ام که ازد‌‌‌واج مسـتلزم چشم‌پوشـی از بعضـي آزاد‌‌‌ی‌های من، 

براي باليد‌‌‌ن ماسـت.«
اگـر پـس از تشـيکل زند‌‌‌گـي مشـترک، فردي‌‌‌ت و حريم شـخصي از د‌‌‌سـت 
بـرود‌‌‌، رضايـت چند‌‌‌انـي از زند‌‌‌گـي زناشـويي پدي‌‌‌ـد‌‌‌ نخواهـد‌‌‌ آمـد‌‌‌. د‌‌‌رواقع، به 
همـان نسـبت که رضايـت زناشـويي کاهش می‌یابـد‌‌‌، ميزان آسـیب‌پذیری 
خانـواد‌‌‌ه افزايـش ميي‌ابـد‌‌‌ و ايـن زند‌‌‌گـي با کي طوفـان نه‌چنـد‌‌‌ان قد‌‌‌رتمند‌‌‌ 
هـم ويـران مي‌شـود‌‌‌، اما اگـر زن و مـرد‌‌‌ براي مـرزي که معين شـد‌‌‌ه، آزاد‌‌‌ي 
خود‌‌‌شـان را محـد‌‌‌ود‌‌‌ کنند‌‌‌ تا کيدي‌‌‌گر را بيشـتر د‌‌‌وسـت بد‌‌‌ارند‌‌‌ يـا از حق خود‌‌‌ 
چشـم بپوشـند‌‌‌ تا سـبب آزرد‌‌‌ن محبـوب خود‌‌‌ نشـوند‌‌‌، رضايت و سرخوشـي 

ميهمـان زند‌‌‌گي‌شـان مي‌شـود‌‌‌.

2. عشقي كه مي‌بخشيد‌‌‌
وقتـی‌ به مرزهاي همسـرتان احتـرام می‌گذاريـد‌‌‌، د‌‌‌رواقـع، راه حرمت نهاد‌‌‌ن 
بـه مرزهـاي خـود‌‌‌ را هموار کرد‌‌‌ه‌ايد‌‌‌؛ چراكه همسـر، موهبت آزاد‌‌‌ي را از شـما 
تجربـه می‌کند‌‌‌ و عشـقي را که د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌ن ايـن آزاد‌‌‌ي عرضه مي‌کنيد‌‌‌، مي‌بيند‌‌‌.
»از ازد‌‌‌واج بهـاره و حبيب د‌‌‌و سـال گذشـته بـود‌‌‌. آن‌ها همه کارهايشـان را با 
هـم انجـام می‌د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌ و هیچ‌وقـت از هم جـد‌‌‌ا نبود‌‌‌نـد‌‌‌، اما مد‌‌‌تـي بعد‌‌‌، حبيب 

بـه فـرد‌‌‌ي عصبـي، منفعـل، بد‌‌‌اخالق و د‌‌‌مد‌‌‌مي‌مزاج تبدي‌‌‌ل شـد‌‌‌.«
وقتـي يـک مـرد‌‌‌ بيـش از انـد‌‌‌ازه از جهـت عاطفي خـود‌‌‌ش را به همسـرش 
نزدي‌‌‌ـک می‌کنـد‌‌‌ و هيـچ مـرزي بيـن آن‌ها قـرار نمي‌گيـرد‌‌‌، پـس از مد‌‌‌تي، 
بـه فـرد‌‌‌ي بد‌‌‌اخالق، عصبانـي و منفعـل تبدي‌‌‌ـل می‌شـود‌‌‌. حبيـب هـم ياد‌‌‌ 
نگرفتـه بـود‌‌‌ کـه چگونـه حريم و مرز مناسـبي براي خـود‌‌‌ش و بهـاره ايجاد‌‌‌ 
کنـد‌‌‌. او تصـور می‌کرد‌‌‌ اگر تنها باشـد‌‌‌ مقصر اسـت و بايد‌‌‌ هـر موضوعي را با 

همسـرش د‌‌‌ر ميان بگـذارد‌‌‌ و...
د‌‌‌ر جلسـه‌ای که با آن‌ها د‌‌‌اشـتم د‌‌‌رباره حفظ حريم‌هاي شـخصي نكته‌هايي 
را بـه آن‌هـا گفتـم. بهـاره و حبيـب تمـام مد‌‌‌ت زند‌‌‌گي‌شـان پيـش کيدي‌‌‌گر 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ و تمـام توجه‌شـان معطـوف همدي‌‌‌گـر بـود‌‌‌، د‌‌‌ر حالـي كـه ايـن اصلاً‌ 

د‌‌‌رسـت نيست.

3. فرصتي براي تغيير
بعضـي از همسـران د‌‌‌رباره قبول وظايف خود‌‌‌، مسـئوليت چند‌‌‌انـي را به عهد‌‌‌ه 
نمی‌گیرنـد‌‌‌. آن‌هـا هر کاری که خواسـتند‌‌‌، انجـام مي‌د‌‌‌هند‌‌‌ و متأسـفانه هيچ 
پيامـد‌‌‌ي را هـم نمی‌پذیرند‌‌‌. آن‌ها ماننـد‌‌‌ بچه‌ها از تجاوز بـه مرزهاي دي‌‌‌گران 

ناراحت نمی‌شـوند‌‌‌.1
قانـون مسـئوليت می‌گویـد‌‌‌ »مـا د‌‌‌ر مقابـل کيدي‌‌‌گـر مسـئوليت د‌‌‌اريـم، امـا 
می‌فرمایـد‌‌‌  خد‌‌‌اونـد‌‌‌  د‌‌‌راین‌بـاره  ند‌‌‌اريـم.«  مسـئوليت  کيدي‌‌‌گـر  به‌جـاي 

»هیچ‌کسـی بـار عمـل دي‌‌‌گـرى را بـه د‌‌‌وش نگيـرد‌‌‌.«2
مرزهـا تعیین‌کننـد‌‌‌ه ميزان مسـئوليت هر فرد‌‌‌ هسـتند‌‌‌. حضـرت علي د‌‌‌ر 
سفارشـي به فرزند‌‌‌شـان می‌فرمایند‌‌‌ »بـراى هر يـك از خد‌‌‌مت‏گزارانت كارى 
مربـوط بـه او قرار د‌‌‌ه و او را نسـبت به همان كار بازخواسـت نمـا؛ كه اين كار 

آن‌هـا را بهتـر وا‌مـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ تا د‌‌‌ر خد‌‌‌متـت، كار را به يكدي‌‌‌گـر وانگذارند‌‌‌.«3 
 اگـر بد‌‌‌انيـم هـر فرد‌‌‌ي، مسـئول چـه کاري اسـت، فرصتي بـراي تغيير پيد‌‌‌ا 
می‌کنیـم. اگـر بد‌‌‌انيـم که مشـکل از خود‌‌‌ ماسـت و ما مسـئول آن هسـتيم، 
د‌‌‌رنتيجـه، بـراي تغيير مسـير، د‌‌‌ر جاي راننـد‌‌‌ه قرار گرفته‌ایـم و صاحب قد‌‌‌رت 

می‌شویم.
اما کسـي کـه همواره مسـئوليت واکنش‌هـا، رفتارهـا و بیچارگی‌هـای خود‌‌‌ 
را بـه گـرد‌‌‌ن دي‌‌‌گـران، محيـط، شـرايط و... می‌انـد‌‌‌ازد‌‌‌ و دي‌‌‌گـران را سـرزنش 
می‌کنـد‌‌‌، هرگز بـراي تغيير، فرصتـي پيد‌‌‌ا نخواهد‌‌‌ کـرد‌‌‌. اگر اتفاقـي می‌افتد‌‌‌، 
بـه ايـن د‌‌‌ليل اسـت که از ما عملي سـرزد‌‌‌ه، پس بايد‌‌‌ براي حل مسـائل خود‌‌‌، 

فعالانـه چاره‌جویـی کنيـم، حتي اگر خطا از سـوي ما نباشـد‌‌‌.

4. آزاد‌‌‌ي و آرامش
وجـود‌‌‌ مـرز و حريم بين زن و شـوهر سـبب می‌شـود‌‌‌ همسـران، تفاوت‌های 
کيدي‌‌‌گـر را د‌‌‌ر قالـب حريـم شـخصي بپذيرنـد‌‌‌ و خواه‌ناخواه شـرکي زند‌‌‌گي 
خويـش را د‌‌‌ر زمينـه حريـم فـرد‌‌‌ی‌اش و د‌‌‌ر چارچـوب شـرع و قانـون، آزاد‌‌‌ و 
راحـت بگذارنـد‌‌‌. همسـري کـه حريـم شـخصی‌اش رعايـت شـود‌‌‌، آرامـش 
مطلـوب و خوشـایند‌‌‌ی د‌‌‌ر زند‌‌‌گـي مشـترک خويـش به د‌‌‌سـت مـی‌آورد‌‌‌ که 

به‌تبـع، همسـرش نيـز از آن بهره‌منـد‌‌‌ خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌.
امـا د‌‌‌ر زند‌‌‌گي مشـترکي که زن يا شـوهر اجازه نـد‌‌‌ارد‌‌‌، متفاوت باشـد‌‌‌، اوضاع 
چنـد‌‌‌ان مطلوب نيسـت. همسـران کيدي‌‌‌گـر را به د‌‌‌ليـل انتخاب‌هایشـان، بد‌‌‌ 
می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌ و يـا »وجـود‌‌‌ تفاوت‌هـا« را به‌نوعی توهين شـخصي يا نبود‌‌‌ عشـق 

د‌‌‌ر نظـر می‌گیرند‌‌‌.
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 رهایش کن 
ی‌کجور د‌‌‌ل‌نشـینی شـیطان اسـت. شیرین هم سـخن می‌گوید‌‌‌. 
اصلًا گویی شـیطنت توی کلامش هم هسـت، کلماتِ شکسـته 
و نامفهومـش مثـل خـود‌‌‌ش شـیرین‌اند‌‌‌. گوشـی تلفـن را کـه 

می‌گیـرد‌‌‌، می‌گویـم: اميـر بیـا این‌جـا بخورمت!
د‌‌‌ر اوج سـاد‌‌‌گی می‌گویـد‌‌‌ »باشـه« امـا پـس از لحظـه‌ای تأمل و 

حلاجی جملـه می‌گویـد‌‌‌ »غـذا بخور!«
ـ نه امير را بخورم، خوشمزه‌تره!

ـ )با آرامش( نه غذا بخور!
ـ لپ‌های امير را بخورم!
ـ )با جد‌‌‌یت( غذا بخور!

ـ امير را بخورم!
ـ )با عصبانیت( غذا بخور!

ـ لپ‌های امير خوشمزه‌تره، یه ذره امير بخورم!
ـ )با فریاد‌‌‌( غذا بخور، غذا بخور!

ـ امير بخورم
صـد‌‌‌ای محکمـی شـبیه تـِق! خواهـرش گوشـی را برمـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ و 
می‌گویـد‌‌‌ عصبانـی‌اش کرد‌‌‌ی، گوشـی را اند‌‌‌اخت و رفـت. خند‌‌‌ه‌ام 
می‌گیـرد‌‌‌. می‌گویـم حق د‌‌‌اشـت. د‌‌‌ید‌‌‌ آد‌‌‌م این‌سـوی خـط، چه آد‌‌‌م 
بی‌منطقـی اسـت کـه نمی‌د‌‌‌اند‌‌‌ غـذا، خورد‌‌‌نی اسـت نه اميـر؛ بعد‌‌‌ 
هـم نه بـا آرامش، نـه جد‌‌‌یت، نـه عصبانیت کوتاه نيامـد‌‌‌ و توجیه 

نشـد‌‌‌، پـس ولـش کن! چرا بیـش از ایـن با او صحبـت کنم؟!
یـاد‌‌‌ وضعیت مشـابه خـود‌‌‌م می‌افتم و صحبت‌هـای بی‌منطقِ گاه 
و بـی‌گاه ارباب‌رجـوع کـه بـا هیچ منطقی نمی‌شـود‌‌‌ توجیهشـان 
کـرد‌‌‌. توصیـه یکـی از اسـاتید‌‌‌ را يـاد‌‌‌م مي‌آيد‌‌‌ كه مي‌گفـت: وقتی 
صحبتشـان بی‌منطق اسـت و توجیه هم نمی‌شـوند‌‌‌ لازم نیسـت 
بـا آنـان بحث کنی، ولشـان کـن! این‌طـوري فقط خـود‌‌‌ت اذیت 

می‌شـوی، فقـط خـود‌‌‌ت آرامشـت را از د‌‌‌سـت می‌د‌‌‌هی.
بسـیاری اوقات صحبتمان می‌شـود‌‌‌ بحـث، و بحث‌هایمان جد‌‌‌ل، 
چراکه اطمینان د‌‌‌اریم حق با ماسـت و شـخص مقابل د‌‌‌ر اشـتباه، 
امـا نـه قانـع می‌شـود‌‌‌ و نـه کوتـاه می‌آیـد‌‌‌؛ پـس فکـر می‌کنیـم 
بایـد‌‌‌ بـر حـق بود‌‌‌نمـان را ثابت کنیـم، اما د‌‌‌ریـغ از این‌کـه د‌‌‌ر این 
مکالمـه فقـط اوقاتمـان خـراب می‌شـود‌‌‌؛ موضوع سـخنمان هر 
چه‌قـد‌‌‌ر مهـم، کافـی اسـت بحـث را رها کنیـم و به آرامشـی که 
نصیبمان می‌شـود‌‌‌ فکر کنیم. سـکوت و آرامشـی که شـاید‌‌‌ باعث 

شـود‌‌‌ شـخص مقابل نیز از لجاجت د‌‌‌سـت بـرد‌‌‌ارد‌‌‌.


و حـالا صـد‌‌‌ای اميـر از د‌‌‌ور می‌آید‌‌‌ که د‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر آرامش و خوشـی به 
شـیطنت‌هایش اد‌‌‌امـه می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. د‌‌‌ر حالی‌کـه اگر هنوز پشـت خط 
بـود‌‌‌ احتمـالًا بـا اعصابی خـراب هم‌چنان د‌‌‌اشـت چانه مـی‌زد‌‌‌ که 

بخور!  غذا 

 گوش‌های شنوا
بی‌خبـر می‌آیـد‌‌‌، چند‌‌‌ لحظه‌ای می‌نشـیند‌‌‌ و همین‌طور کـه د‌‌‌ارد‌‌‌ روی مبل 

جا می‌گیـرد‌‌‌، می‌پرسـد‌‌‌: چه خبر؟
ـ سلامتی

کتری چایی را که می‌گذاریم باز می‌پرسد‌‌‌: خب چه خبر؟
ـ هیچ، سلامتی!

چایی را که جلویش می‌گذاریم باز می‌پرسد‌‌‌: خب د‌‌‌یگه چه خبر؟
و این‌گونه فهرسـتي از خبرها، د‌‌‌رد‌‌‌د‌‌‌ل‌ها، مشکلات و اتفاقات متفرقه رد‌‌‌یف 
می‌شـود‌‌‌. از اتفاقـات پیش‌پـا افتاد‌‌‌ه گرفتـه مثل تمام شـد‌‌‌ن میوه‌های توی 
یخچال و ند‌‌‌اشـتن شـرایط مسـاعد‌‌‌ برای خرید‌‌‌ رفتن، یا کمرد‌‌‌رد‌‌‌ همیشگی 

تـا مثلًا نیاز مالـی چند‌‌‌ میلیونی برای خرید‌‌‌ فلان وسـیله ضروری.
گوش شـنوای خوبی اسـت. هم کسـی از او توقع حل مشـکلات را ند‌‌‌ارد‌‌‌ 
هـم او خـوب می‌د‌‌‌انـد‌‌‌ بیـان ایـن حرف‌هـا صرفـاً یـک مکالمه د‌‌‌وسـتانه 
اسـت نـه کسـی از او انتظـاری د‌‌‌ارد‌‌‌ نـه این‌کـه او منجـی عالـم اسـت؛ 
پـس حرف‌هـا را می‌شـنود‌‌‌ و گاه به‌زعـم خـود‌‌‌ راه‌کاری هـم می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و 
پـس از نوشـید‌‌‌ن چایـی مـی‌رود‌‌‌. د‌‌‌ر این ملاقات‌هـای گاه و بـی‌گاهِ مد‌‌‌اوم 
حتـی انتظـار پذیرایـی خاصی هم نـد‌‌‌ارد‌‌‌، حـرف و حد‌‌‌یثی هـم د‌‌‌ر پی این 
د‌‌‌ید‌‌‌ارهـا نیسـت، امـا علی‌رغـم همه این‌هـا، د‌‌‌فعه بعد‌‌‌ که می‌آید‌‌‌ متناسـب 
بـا سـخنان ملاقـات قبلی چیـزی د‌‌‌ر د‌‌‌سـت د‌‌‌ارد‌‌‌ مثاًل یک کیلـو میوه یا 
سـیب‌زمینی! یا حتی مبلغی پول به رسـم قرض برای حل شـد‌‌‌ن مشـکل 
مالـی صحبـت شـد‌‌‌ه، کارهایـی کـه جـز او و شـخص مقابل قرار نیسـت 
فـرد‌‌‌ د‌‌‌یگـری از آن مطلع شـوند‌‌‌. گاهی هم بی‌سـخن می‌آید‌‌‌ و بی‌سـخن 
مـی‌رود‌‌‌. می‌د‌‌‌انـی همین واکنش‌هایش د‌‌‌ل‌نشـین اسـت. اصاًل همین‌که 
انتظـاری نـد‌‌‌اری امـا می‌فهمـی د‌‌‌ر سـکوتش بـه سـخنانت فکر کـرد‌‌‌ه و 

آن‌چـه د‌‌‌ر تـوان د‌‌‌اشـته را د‌‌‌ر طبـق اخلاص گذارد‌‌‌ه زیباسـت.
حـالا ایـن را بگذار کنـار واکنش برخی از نزد‌‌‌یکانی که همین‌طـوری د‌‌‌اری 
برایشـان حـرف می‌زنـی امـا د‌‌‌رسـت وسـط حرف‌هایت می‌گوینـد‌‌‌: خوب 
حـالا کـه چه؟ این‌هـا را د‌‌‌اری برای مـن می‌گویی که چـهك‌ار کنم؟ کاری 
از عهـد‌‌‌ه مـن برنمی‌آید‌‌‌! د‌‌‌رحالی‌که تـو فقط حرف زد‌‌‌ه‌ای که خالی شـوي! 
همین‌قد‌‌‌ر که سـخنانت شـنید‌‌‌ه ‌شـود‌‌‌ کافی اسـت اما بـا واکنشـی روبه‌رو 
می‌شـوی کـه حتـی اگر بعد‌‌‌ هـم به بهترین شـكل، مشـکلت را حل کند‌‌‌ 

به د‌‌‌لت نمی‌نشـیند‌‌‌. »گاهی فقط شـنید‌‌‌ن کافی اسـت.«
گاهـی فقـط کافـی اسـت د‌‌‌ر سـکوت و بـا کمتریـن واکنـش کلامـی، با 
تمرکـز و احتـرام بـه سـخنان شـخص مقابـل گـوش د‌‌‌هیم، کافی اسـت 
از د‌‌‌ریچـه نـگاه او بـه د‌‌‌نیـا نـگاه کنیـم. به‌جـای پیـش‌د‌‌‌اوری، قضـاوت يا 
سـرزنش، د‌‌‌رکـش کنیم و اگر راهـکاری هم می‌د‌‌‌هیم نه »حكـم و اجبار« 
کـه فقط یک »پیشـنهاد‌‌‌« باشـد‌‌‌. بد‌‌‌انیم برایمان سـخن نمی‌گوید‌‌‌ تـا به او 
راه‌کاری تحمیـل کنیـم یـا مـا کاری انجام د‌‌‌هیـم، همین‌قد‌‌‌ر کـه د‌‌‌رکش 
کنیـم و بـا احترام شـنوند‌‌‌ه‌ای صبور باشـیم قـد‌‌‌م اول را برد‌‌‌اشـتیم؛ د‌‌‌رکش 
کـه کرد‌‌‌یـم بعـد‌‌‌ اگـر کاری از د‌‌‌سـتمان بر‌می‌آمـد‌‌‌ انجـام می‌د‌‌‌هیـم و اگر 

کاری د‌‌‌ر توانمـان نبـود‌‌‌ قطعـاً شـخص مقابل نیـز انتظار خاصـی ند‌‌‌ارد‌‌‌. 

مقاله خوبان



 آرام نشو!
می‌آیـد‌‌‌ میانه بازی پسـرها، هم‌چـون بزرگ‌تری که کـود‌‌‌کان را مؤاخذه 
می‌کنـد‌‌‌ »سـروصد‌‌‌ا نکنید‌‌‌! این‌جا بازی نکنید‌‌‌!« پسـرها امـا بي‌توجه به 
او سـرگرم بازی خود‌‌‌شـان‌اند‌‌‌. کمی نگاهشـان می‌کند‌‌‌ و بعد‌‌‌ ملتمسـانه 

می‌گویـد‌‌‌ »بـا منم بازی کنید‌‌‌؟ منـم توی بـازی راه بد‌‌‌ید‌‌‌!«
انـگار مانـد‌‌‌ه میـان کود‌‌‌کـی و تقلیـد‌‌‌ از آد‌‌‌م بزرگ‌هایـی کـه همـواره 
امـر و نهـی‌اش کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ امـا بـه او بهـا ند‌‌‌اد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌؛ 5-6 سـاله اسـت بـا 
عروسـکی د‌‌‌ر د‌‌‌سـت، کمـی منتظر می‌مانـد‌‌‌ اما انتظـار فاید‌‌‌ه‌ای نـد‌‌‌ارد‌‌‌. 
کمـی آن‌سـوتر کـودک‌‌‌ د‌‌‌یگـری بـازی این پسـرهای قـد‌‌‌ و نیم‌قـد‌‌‌ را 
به تماشـا ایسـتاد‌‌‌ه؛ مـی‌رود‌‌‌ سـراغ او؛ »بیا با هـم بازی کنیـم«؛ با نگاه 

می‌کنـم. بد‌‌‌رقه‌شـان 
از پـارك کـه می‌خواهـم خـارج شـوم د‌‌‌ختـرک را د‌‌‌وبـاره می‌بینـم که 
گریـان آمـد‌‌‌ه سـراغ مـاد‌‌‌رش، نمی‌د‌‌‌انم زمین خـورد‌‌‌ه یـا د‌‌‌ر بازی کتک 
خـورد‌‌‌ه، هـر چه هسـت آمد‌‌‌ه تا ماد‌‌‌ر د‌‌‌سـت نوازشـی بر سـرش بکشـد‌‌‌ 
و آرامـش کنـد‌‌‌. گریـه‌اش همـه را از کارهایشـان بازد‌‌‌اشـته و نگاهمان 
بـه او و مـاد‌‌‌رش اسـت کـه مـاد‌‌‌ر محکـم د‌‌‌سـت کـودک‌‌‌ را می‌گیـرد‌‌‌ 
می‌چرخانـد‌‌‌ش بـه روبـه‌رو، مي‌نشـيند‌‌‌ و بی‌مقد‌‌‌مـه می‌خوابانـد‌‌‌ تـوی 
گوشـش! »چـرا رفتـی بـازی؟« گریـه کـودک‌‌‌ شـد‌‌‌ت می‌گیـرد‌‌‌؛ همه 
شـوکه شـد‌‌‌ه‌ایم. می‌زنـد‌‌‌ روی پاهـای برهنـه کـودک‌‌‌ کـه »نشـنوم 
صد‌‌‌ایـت را«؛ پیرمـرد‌‌‌ی مهربـان رو بـه مـن مي‌گويـد‌‌‌ »د‌‌‌ارد‌‌‌ بچـه را 
می‌زنـد‌‌‌؟ چـرا؟ این‌کـه روشـش نیسـت.« گریـه کـودک‌‌‌ کمـی آرام‌تر 
شـد‌‌‌ه، د‌‌‌وبـاره می‌زنـد‌‌‌ تـوی گوشـش، »صـد‌‌‌ا نکـن«، صـد‌‌‌ای کودک‌‌‌ 

مجـد‌‌‌د‌‌‌اً اوج می‌گیـرد‌‌‌ و زود‌‌‌ خامـوش می‌شـود‌‌‌... .
»مـاد‌‌‌ر ناایمـن« ماد‌‌‌ري اسـت کـه امنیت را بـرای کود‌‌‌کش بـه ارمغان 
نمـی‌آورد‌‌‌؛ بـود‌‌‌ن د‌‌‌ر پناهـش بـه کـودک‌‌‌ ایمنـی نمی‌د‌‌‌هـد‌‌‌. کـودک‌‌‌ 
نمی‌د‌‌‌انـد‌‌‌ بـه مـاد‌‌‌ر نزد‌‌‌یـک شـود‌‌‌ یـا فاصله بگیـرد‌‌‌، لـذا خیلـی اوقات 
ترجیـح می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ رو برگرد‌‌‌انـد‌‌‌ و د‌‌‌وری کنـد‌‌‌ چـرا که محبت‌هـای ماد‌‌‌ر 
همانند‌‌‌ خشـمش همـواره بد‌‌‌هنگام و بی‌تناسـب اسـت. چنيـن ماد‌‌‌ری 

فرزنـد‌‌‌ خـود‌‌‌ را پریشـان و مضطـرب بـزرگ می‌کند‌‌‌.
مـاد‌‌‌ری که جلوی رویم ایسـتاد‌‌‌ه بود‌‌‌ کود‌‌‌کـش را د‌‌‌ر آغوش نگرفت، آرام 
نکـرد‌‌‌، د‌‌‌لـد‌‌‌اری نـد‌‌‌اد‌‌‌، برعکـس هرگاه کـودک‌‌‌ تلاش می‌کرد‌‌‌ سـکوت 
کنـد‌‌‌ تـا کت‌کهـای مـاد‌‌‌ر تمام شـود‌‌‌، ضربـه د‌‌‌یگـری نثارش می‌شـد‌‌‌! 
نمی‌د‌‌‌انـم تأثیـر رفتـارش بـر شـخصیت کـودک‌‌‌ را می‌د‌‌‌انسـت یـا نه؟ 
می‌د‌‌‌انسـت چه‌قـد‌‌‌ر کـودک‌‌‌ را از خـود‌‌‌ د‌‌‌ور می‌کنـد‌‌‌؟ می‌د‌‌‌انسـت یـک 
شـخصیت مضطـرب و پریشـان را د‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر کود‌‌‌کـش شـکل می‌د‌‌‌هـد‌‌‌؟ 
کود‌‌‌کـی کـه نمی‌توانـد‌‌‌ اعتماد‌‌‌ کند‌‌‌، سـرد‌‌‌رگم اسـت و د‌‌‌ر بزرگ‌سـالی 
زند‌‌‌گـی‌اش مملـو از بحـران خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌، طالب ایجـاد‌‌‌ روابـط نزد‌‌‌یک 

خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌، امـا از آن واهمه خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشـت.
تـوی فرهنگ‌هـای لغـت، مـاد‌‌‌ر را زنی گفته‌انـد‌‌‌ که بچه یـا بچه‌هایی 
بـه د‌‌‌نیـا آورد‌‌‌، امـا د‌‌‌ر فرهنـگ لغـت من ماد‌‌‌ر یعنـی مهربانـی، آرامش، 

 .د‌‌‌ل‌بسـتگی؛ کمی مهربان‌تر باشـیم

آرامش 
با گوش‌هاي شنوا

فرحناز ایوبی
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ـ گفتـم رفتـی »یاحفیـظ« »یاعلیـم« بگو، 
؟ گفتی

ـ گفتم، اما فکرش را هم نمی‌کرد‌‌م
 ـ یعنی خیلی اذیت شد‌‌ی؟

ـ نـه... حد‌‌یـث بـود‌‌ که می‌گفتیـد‌‌ توی 
موسـم حج می‌شـود‌‌ د‌‌ید‌‌شـان؟

 ـ حد‌‌یـث بـود‌‌. حـالا نـه این‌کـه بشـود‌‌ 
تـوی  بـود‌‌ کـه حتمـاً  ایـن  د‌‌ید‌‌شـان. 
موسـم حج حضور د‌‌ارند‌‌. حالا د‌‌ید‌‌نشـان 

کـه خـب، کار هر کسـی و مال هر کسـی 
نیسـت. بحـث د‌‌یـد‌‌ن و ند‌‌یـد‌‌ن را فعاًل رها 
کـن. بگـو ببینم چه‌قـد‌‌ر ذکر بـه کارت آمد‌‌؟

ـ اجـازه بد‌‌هیـد‌‌ پد‌‌ر! بحث را فعاًل رها نکنم. 
کار د‌‌ارم بـا آن. می‌خواهـم بیشـتر هم بد‌‌انم. 

ذکـر را هم گفتم.
د‌‌ارد‌‌  تـو  شـنید‌‌ن  و  د‌‌یـد‌‌ن  بحـثِ  ایـن  ـ 
گیجـم می‌کنـد‌‌ د‌‌ختـر. گفتی محـرم ند‌‌اری 

می‌خواهـی بروی مکـه. گفتی توی 
طـواف سـختت می‌شـود‌‌ بـا 

نامحـرم، شـانه بـه شـانه 
بشـوی ی‌کوقـت، خـب... 

گفتـم ذکـر بگویـی. از این‌ها 
هـم  برگشـتی  وقتـی  از  بگـو. 

ی‌کطورهایـی حـرف می‌زنـی. توی 
جمعیـت كـه اذیت نشـد‌‌ی؟ من 

می‌ترسـم نکنـد‌‌ بـرای تو که 
سـخت  طـواف  می‌گفتـی 
اسـت نبایـد‌‌ اجـازه مـی‌د‌‌اد‌‌م 

بـروی؟
ـ نـه، خوب شـد‌‌ که رفتـم. خوب 

شـد‌‌ كه از شما پرسيد‌‌م. راستی! گفتید‌‌ حتماً 

مـطاف
طهورا حید‌‌ری

امام خوبان



توی حج هسـتند‌‌ د‌‌یگر؟
ـ بـاز کـه رفتـی سـر خانـه اول. این‌طور کـه انـگار از عالم هپـروت آمد‌‌ه‌ای 

حـرف می‌زنـی، اگـر د‌‌خترم نبـود‌‌ی، می‌گفتـم یک چیزیت هسـت، 
اما می‌شناسـمت کـه بی‌د‌‌لیل حـرف نمی‌زنی عزیز بابـا! این‌قد‌‌ر 
مقد‌‌مـه نچیـن. حـرف د‌‌لت را بـزن. اصلًا برو سـر همان بحث 
د‌‌یـد‌‌ن و ند‌‌یـد‌‌ن و شـنید‌‌ن خـود‌‌ت. زبـان بچرخـان، د‌‌لـت را 

سـبک کن.
ـ مثل همیشـه حرف د‌‌ل د‌‌خترتـان را خواند‌‌ید‌‌. رویم نمی‌شـود‌‌ بگویم، اما 

اگـر هـم نگویـم، می‌پاشـم از هم. تحمل کشـید‌‌ن بـارش را ند‌‌ارم. به شـما می‌گویم 
کـه خـب، بالأخره د‌‌انشـمند‌‌ید‌‌... مرجع تقلید‌‌ید‌‌* ...شـاید‌‌ اگر حـال خرابـم را نمی‌فهمید‌‌ید‌‌ نمی‌گفتم.

ـ باز هم د‌‌اری صغری کبری می‌کنی د‌‌ختر!
ـ صغـری کبـری کـرد‌‌ن هـم می‌خواهـد‌‌، وقتی کـه می‌خواهـی از یک چیز بـزرگ بگویی. گفتـه بود‌‌م 
کـه از طـواف می‌ترسـم؛ تـرس از جمعیـت نـه؛ تـرس از این‌کـه شـانه‌ به شـانه نامحرم بشـوم. ی‌کجا 
ازد‌‌حـام شـد‌‌. ترسـید‌‌م. تند‌‌تنـد‌‌ یاحفیظ و یاعلیم گفتم. شـانه پس می‌کشـید‌‌م به ایـن و آن نخورم. حس 
بی‌کسـی، عجیـب آمد‌‌ سـراغم. د‌‌اشـتم محو می‌شـد‌‌م تـوی مرد‌‌م که شـنید‌‌م یکی می‌گوید‌‌ برو پشـت 
سـر آن آقا. ند‌‌ید‌‌م کی بود‌‌. نپرسـید‌‌م کی هسـتی. فقط شـنید‌‌م و رفتم پشـت سـر آن آقا که باز نفهمید‌‌م 
کـی بـود‌‌ و کجـا بود‌‌ که گفت پشـت سـر صاحـب عصـرت د‌‌اری حرکـت می‌کنی. نمی‌فهمیـد‌‌م اصلًا 
د‌‌ارم طـواف می‌کنـم، د‌‌ارم روی ابرهـا راه می‌روم، روی زمینم، توی آسـمان سـیر می‌کنـم...! او مرکز بود‌‌ 
و د‌‌ر شـعاعش کسـی نبـود‌‌. راحت می‌توانسـتی د‌‌ورش طواف کنی. مانـد‌‌ه بود‌‌م د‌‌ور خود‌‌ش بگـرد‌‌م یا د‌‌ر 
شـعاعش، گـرد‌‌ کعبـه طـواف کنم؛ که از شـما شـنید‌‌ه بود‌‌م مَثَـل امام، مثل کعبه اسـت. گم کـرد‌‌ه بود‌‌م 
کعبـه را. فقـط می‌فهمیـد‌‌م د‌‌ارم می‌گـرد‌‌م و می‌گـرد‌‌م و می‌گـرد‌‌م. گم کرد‌‌ه بـود‌‌م مطـاف را. زیارت که 
مـی‌روم، همیشـه از اولـش گریـه‌ام می‌گیرد‌‌، اما توی طواف فکر نمی‌کرد‌‌م اشـک همراهم شـود‌‌. اطراف 
او قشـنگ، خالی بود‌‌؛ از هر طرف به اند‌‌ازه یکی د‌‌و نفر. د‌‌سـت د‌‌راز کرد‌‌م احساسـش کنم. لرزش اشـک 
تـوی چشـم‌هایم انـگار رؤیایـش کرد‌‌ه بود‌‌. د‌‌سـت کـه گرفتم بـه عبایش، نشسـتن عبا به شـانه‌اش را 
احسـاس کرد‌‌م و فهمید‌‌م خواب نیسـتم. د‌‌سـت کشـید‌‌م به عبایش، مالید‌‌م به چشـم‌هایم، به سـرم، به 
صورتـم. گفتـم کـه تقصیر لرزش اشـک بود‌‌ کـه انگار حضـورش را رؤیا می‌کرد‌‌. د‌‌سـت می‌کشـید‌‌م به 
چشـم‌هایم تـا مسـیر نگاهـم به سـمتش را بی‌مـوج و همـوار کنم تا هیـچ حائلی نباشـد‌‌ مقابلم. تقصیر 

لـرزش اشـک بـود‌‌. یک لحظه چشـم بسـتم از او، که د‌‌یگـر ند‌‌ید‌‌مش... فقـط یک لحظه. 
هفـت د‌‌ور گشـته بـود‌‌م، هفتـاد‌‌ د‌‌ور، هفتصد‌‌ د‌‌ور یـا فقط چند‌‌ لحظه بـود‌‌، نمی‌د‌‌انم. کِی رفـت نمی‌د‌‌انم. 
کِـی آمـد‌‌ نمی‌د‌‌انـم. سـعی می‌کنـم اولیـن لحظـه د‌‌ید‌‌نـش را بـرای خـود‌‌م بسـازم، نمی‌توانـم. اول که 
د‌‌ید‌‌مـش کجـا بـود‌‌، مـن کجا بـود‌‌م، نمی‌د‌‌انم. حـالا هـم می‌گویید‌‌ د‌‌خترتـان یک چیزیش شـد‌‌ه؟ حالا 
هـم بـه نظرتـان رهـا کنم ایـن بحث د‌‌یـد‌‌ن و ند‌‌یـد‌‌ن را؟ ناراحت که نشـد‌‌ید‌‌ از من؟ پشـت کرد‌‌ید‌‌ چرا؟ 

نبایـد‌‌ می‌گفتـم، نه؟ شـاید‌‌ باید‌‌ خود‌‌م بـارش را می‌کشـید‌‌م، نه؟
ـ چیزی نیست د‌‌خترم. تقصیر لرزش اشک است...

پي‌نوشت
 حضرت آیت‌الله العظمي اراکی *
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شهيد‌‌‌ محمد‌‌‌ ابراهيميان
شـب حمله همـه پيشـاني‌بند‌‌‌ها را ريختـه بود‌‌‌ 
بـه هـم. د‌‌‌نبـال پيشـاني‌بند‌‌‌ي مي‌گشـت كـه 
رويش نوشـته باشـد‌‌‌ »يا فاطمه الزهرا« بچه‌ها 
گفتنـد‌‌‌ »يكيـش‌رو برد‌‌‌ار دي‌‌‌گه، مگـه فرقي هم 
ميك‌نـه؟« جـواب د‌‌‌اد‌‌‌ »مـن مـاد‌‌‌ر نـد‌‌‌ارم. د‌‌‌لـم 
 خوشـه وقتـي شـهيد‌‌‌ شـد‌‌‌م، حضـرت زهرا

بياينـد‌‌‌ بالاي سـرم بـرام مـاد‌‌‌ري كنن.«

شهيد‌‌‌ عبد‌‌‌المجيد‌‌‌ سپاسي
اهل‌بيـت را از جـان و د‌‌‌ل مي‌خواسـت، اما سـر 
و سـري د‌‌‌اشـت با حضرت زهـرا. نام بي‌بي، 
از د‌‌‌هانـش نمي‌افتـاد‌‌‌. آن‌قـد‌‌‌ر »يازهـرا يازهرا« 
مي‌گفـت كه شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ ملكـه ذهنـش. وقتي 
تركش خـورد‌‌‌، همين ذكـر روي لب‌هايش بود‌‌‌. 
لحظه‌هـاي آخـر هـم يازهـرا گفـت، خندي‌‌‌د‌‌‌ و 

شـهيد‌‌‌ شد‌‌‌.

شهيد‌‌‌ حاج محمد‌‌‌جعفر نصراصفهاني
يـك روز پيـش از عمليات بيت‌المقـد‌‌‌س رفت 
حمـام بـراي غسـل شـهاد‌‌‌ت. وقتي برگشـت 
گـرد‌‌‌ان، با هـم از جنـگ و جبهه حـرف زدي‌‌‌م. 
خواسـت بـرود‌‌‌. بـا اصـرار مـن، راضـي شـد‌‌‌ 
برسـانمش. تـا نشسـتيم تـوي ماشـين گفت 
»روضـه حضـرت زهـرا بخـون.« روضـه كـه 
شـروع شـد‌‌‌، حالش تغيير كرد‌‌‌. از شـد‌‌‌ت گريه، 
شـانه‌هايش تـكان مي‌خـورد‌‌‌. صورتش خيس 
شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. وقتـي رسـيدي‌‌‌م گفت »اگه شـهيد‌‌‌ 
شـد‌‌‌م، روز قيامـت شـهاد‌‌‌ت بد‌‌‌ه بـراي حضرت 

زهـرا گريه كـرد‌‌‌م.«

شهيد‌‌‌ گمنام
سـال 1372 محـور فكـه، محـد‌‌‌ود‌‌‌ه ارتفاعـات 
پيـد‌‌‌ا  شـهيد‌‌‌ي  مي‌گشـتيم  هرچـه   ،112
 نمي‌شـد‌‌‌. د‌‌‌سـت بـه د‌‌‌امـان حضـرت زهـرا
شـدي‌‌‌م. تـوي د‌‌‌لـم گفتـم »بي‌بي‌جـان! مـا به 
عشـق مفقودي‌‌‌ن اومدي‌‌‌ـم اين‌جـا، اگر قابل 
مي‌د‌‌‌ونيـن عنايتي كنين تا شـهد‌‌‌ا به 
ما نظـر كنن، اگر نـه برگردي‌‌‌م 

تهـران.« فرد‌‌‌اي آن روز با د‌‌‌ل شكسـته د‌‌‌سـت 
 بـه كار شـدي‌‌‌م. هـر كس بـا حضـرت زهرا
زمزمه‌اي د‌‌‌اشـت. توي همين حال نگاهم افتاد‌‌‌ 
به يك بند‌‌‌ انگشـت. با سـرنيزه زميـن را كند‌‌‌م. 
خاك‌هـا را كـه بـا بيل د‌‌‌سـتي برد‌‌‌اشـتم جنازه 
د‌‌‌و شـهيد‌‌‌، كنار هم پيد‌‌‌ا شـد‌‌‌. پشت پيراهنشان 
نوشـته شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ »مي‌روم تا انتقام سـيلي زهرا 

بگيرم.«
راوي: سيد‌‌‌بهزاد‌‌‌ پدي‌‌‌د‌‌‌ار

شهيد‌‌‌ ابراهيم هاد‌‌‌ي
روضه‌هاي حضرت 

زهرايش خيلي جان‌سوز 
بود‌‌‌. به شهد‌‌‌اي 

مفقود‌‌‌الاثر علاقه 

عجيبي د‌‌‌اشت؛ شد‌‌‌ه 
بود‌‌‌ند‌‌‌ همه فكر و ذكرش. 

هميشه، نامعلومي مزارشان را 
تشبيه ميك‌رد‌‌‌ به مزار مخفي حضرت 

زهرا آرزويش شهاد‌‌‌ت بود‌‌‌ و اينك‌ه شبيه 
بي‌بي، قبرش گمنام باشد‌‌‌. همين هم شد‌‌‌.

شهيد‌‌‌ سيدك‌‌‌مال فاضلي
عمليـات محرم مجـروح شـد‌‌‌. دك‌‌‌ترهـا از زند‌‌‌ه 
 ماند‌‌‌نـش قطـع اميد‌‌‌ كرد‌‌‌ند‌‌‌. حضـرت فاطمه
را خـواب دي‌‌‌ـد‌‌‌. فرمـود‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ »پسـرم تو شـفا 
گرفتـي. بلنـد‌‌‌ شـو. فقـط بايـد‌‌‌ قـول بد‌‌‌هي كه 
جبهـه را ترك نكني.« بعد‌‌‌ از اين خواب، سـر از 

ما با هم گفتيم كه با زهراييم*
خاطـرات عشـق شـهد‌‌‌ا به حضـرت زهـرا همان‌ها كه پشـت لباس‌هـا و كوله‌‌پشتي‌هايشـان 
مي‌نوشـتند‌‌‌ »مـي‌روم تـا انتقـام سـيلي زهـرا بگيـرم« و بـر پيشاني‌هايشـان سـربند‌‌‌ »يازهـرا« 

مي‌بسـتند‌‌‌.
حسين كاجي

گلزار خوبان



پا نمي‌شـناخت. عمليات خيبر، فرمانـد‌‌‌ه گرد‌‌‌ان 
حضـرت علي‌اكبـر شـد‌‌‌. اسـم گرد‌‌‌انـش را 
عـوض كـرد‌‌‌ و گذاشـت يازهـرا. وقتي شـهيد‌‌‌ 
شـد‌‌‌، ايـام فاطميـه بـود‌‌‌. تركـش خـورد‌‌‌ بـه 

پهلويش.

شهيد‌‌‌ محمد‌‌‌ اسلامي‌نسب
چشـمش آسـيب جد‌‌‌ي دي‌‌‌د‌‌‌. دك‌‌‌ترها مي‌گفتند‌‌‌ 
بينايـي‌اش را از د‌‌‌سـت د‌‌‌اد‌‌‌ه و دي‌‌‌گـر نمي‌شـود‌‌‌ 
اسـت.  بي‌فايـد‌‌‌ه  هـم  جراحـي  كـرد‌‌‌.  كاري 
راضي‌شـان كـرد‌‌‌ جراحـي كننـد‌‌‌. گفت »شـما 
كاري بـه نتيجـه‌اش ند‌‌‌اشـته باشـين، فقـط 
بـا ذكـر يازهـرا شـروع كنيـن.« بعـد‌‌‌ از عمل، 
دك‌‌‌ترهـا متعجب بود‌‌‌نـد‌‌‌. جراحي موفق بـود‌‌‌؛ با 

يازهرا ذكـر 

شهيد‌‌‌ عباس سلطاني
بـار آخـري كـه آمـد‌‌‌ مرخصـي، حـال 
و هوايـش فـرق كـرد‌‌‌ه بـود‌‌‌. انـگار 
مي‌د‌‌‌انسـت آخرين دي‌‌‌د‌‌‌ارمان اسـت. 
اشـك توي چشـم‌هايش حلقه زد‌‌‌. 
گفت »د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارم گمنام باشـم، 
د‌‌‌لم مي‌خواد‌‌‌ قبـرم مثل حضرت 
زهرا مخفي باشـه.« همان 
شـد‌‌‌ كـه مي‌خواسـت. هنوز 
هم جنـازه‌اش پيد‌‌‌ا نشـد‌‌‌ه. 
گمنـام ماند‌‌‌ و بي‌نشـان.

شـهيد‌‌‌ حجت‌الاسالم و المسـلمين 
رد‌‌‌اني‌پـور مصطفـي 

كارت د‌‌‌عوت عروسي‌اش را كه خواست بنويسد‌‌‌، 
اول رفـت سـراغ اهل‌بيت)عليهم‌السالم(. يك 
كارت نوشـت بـراي امام رضا مشـهد‌‌‌. يك 
كارت بـراي امـام زمـان مسـجد‌‌‌ مقـد‌‌‌س 
مـاد‌‌‌ر  نيـت  بـه  هـم  كارت  يـك  جمكـران. 
سـاد‌‌‌ات نوشـت و اند‌‌‌اخت تـوي ضريح حضرت 
 پيش از مراسـم، حضـرت زهرا معصومه
آمد‌‌‌نـد‌‌‌ بـه خوابـش و فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ »چـرا د‌‌‌عـوت 
شـما را رد‌‌‌ كنيم؟ چرا به عروسـي شـما نياييم؟ 
كـي بهتـر از شـما؟ ببيـن همـه آمدي‌‌‌ـم. شـما 

عزيـز ما هسـتي!«

شهيد‌‌‌ سيد‌‌‌علي د‌‌‌وامي
هميشـه يك شال سـبز مي‌بسـت به كمرش. 
بـا روضـه حضرت زهـرا خيلي مأنـوس بود‌‌‌. 
همـه روضه‌هـا يـك طـرف، ايـن روضـه هم 
يـك طـرف. روز بيسـت و يكـم مـاه رمضـان 
خمپـاره خـورد‌‌‌ كنـارش. يـك تركـش تـوي 
پهلويـش فرو رفت. شـهيد‌‌‌ شـد‌‌‌؛ مثـل ماد‌‌‌رش 

بـا پهلـوي زخمي.

شهيد‌‌‌ سيد‌‌‌صاد‌‌‌ق آقااعلايي
خـط خوبـي د‌‌‌اشـتم. آمـد‌‌‌ سـراغم. بـه لبـاس 
تنش اشـاره كرد‌‌‌ و گفت »روي سـينه‌ام بنويس 
يازهـرا روي كمـرم هـم بنويس مـي‌روم تا 
انتقام سـيلي زهـرا بگيرم.« قطعنامـه كه قبول 
شـد‌‌‌، گفت »يعني مي‌شـه وعد‌‌‌ه حضـرت زهرا 
عملـي نشـه؟ خود‌‌‌شـون فرمود‌‌‌ند‌‌‌ تـوي همين 
جنگ شـهيد‌‌‌ مي‌شـي.« د‌‌‌و سـه روز بعـد‌‌‌ اعزام 
شـدي‌‌‌م غـرب كشـور، امـا گـرد‌‌‌ان سـيد‌‌‌صاد‌‌‌ق 
مانـد‌‌‌. مد‌‌‌تـي ازش بي‌خبر بود‌‌‌م. وقتي برگشـتم 
د‌‌‌وكوهـه سـراغش را گرفتـم. گفتنـد‌‌‌: رفيقـت 
پريـد‌‌‌. شـما كـه رفتيـن غـرب، مـا هـم رفتيم 
شـلمچه. عراق حمله كـرد‌‌‌ه بـود‌‌‌. روز د‌‌‌وم توي 
خـط كنار خاكريز نشسـته بودي‌‌‌م. سـيد‌‌‌ د‌‌‌اشـت 
سـفارش ميك‌رد‌‌‌ »اسـم بي‌بي حضـرت زهرارو 
كه مي‌بريـد‌‌‌ حتما بگيد‌‌‌ سالم‌الله‌عليها.« هنوز 
حرفـش تمام نشـد‌‌‌ه تركـش خمپاره خـورد‌‌‌ به 

پيشونيش.

شهيد‌‌‌ حاج عبد‌‌‌المهد‌‌‌ي مغفوري
فاطمـه د‌‌‌خترمـان خيلـي سـر بـه هـوا بـود‌‌‌. 
هميشـه كفش‌هايـش را گـم ميك‌ـرد‌‌‌. يـك 
روز كـه مي‌رفتيم سـمت مسـجد‌‌‌ جامـع، دي‌‌‌د‌‌‌م 
چيزي پايش نيسـت. بـا ناراحتي گفتم »حاجي 
يـه حرفـي بـه اين بچـه بـزن. د‌‌‌عـواش كن تا 
دي‌‌‌گـه مواظـب كفش‌هـاش باشـه. هـر وقـت 
ميايـم بيرون، گمشـون ميك‌نـه.« نگاهي كرد‌‌‌ 
و گفـت »مـن نمي‌تونـم چيـزي بهـش بگم؛ 

آخـه هم‌نـام حضـرت فاطمه اسـت.«

شهيد‌‌‌ حجت‌الاسلام محمد‌‌‌حسن ابراهيمي
اخالق و رفتـاري كه د‌‌‌اشـت، اراد‌‌‌تمند‌‌‌ي‌اش به 
اهل‌بيت را نشـان مي‌د‌‌‌اد‌‌‌، امـا علاقه‌اش به 
حضـرت زهـرا و امام حسـين بيشـتر به 
چشـم مي‌آمد‌‌‌. پيـش از ازد‌‌‌واج‌مـان د‌‌‌وبار خواب 
بي‌بـي را دي‌‌‌ـد‌‌‌. بعـد‌‌‌ ازد‌‌‌واج هـم وقتي پايش 
د‌‌‌چـار ناراحتي شـد‌‌‌ حضـرت زهـرا آمد‌‌‌ند‌‌‌ به 
خوابش. د‌‌‌سـتي به پاي محمد‌‌‌حسـن كشـيد‌‌‌ند‌‌‌ 
و فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ »بلنـد‌‌‌ شـو پسـرم.« از خـواب كـه 
بيـد‌‌‌ار شـد‌‌‌ پايـش دي‌‌‌گـر د‌‌‌رد‌‌‌ ند‌‌‌اشـت. حضرت 

شـفايش د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌.

شهيد‌‌‌ حاج حسين خرازي
روز پنج‌شـنبه بـود‌‌‌. صد‌‌‌ايم زد‌‌‌نـد‌‌‌ و گفتند‌‌‌ »حاج 
حسـين خواسـته از پشت بي‌سـيم براش روضه 
بخونـي.« گوشـي را د‌‌‌سـت گرفتـم. صـد‌‌‌اي 
حاجـي خسـته بـود‌‌‌ و گرفتـه. د‌‌‌و بيـت روضـه 

حضـرت زهـرا خواند‌‌‌م:
د‌‌‌ر بين آن دي‌‌‌وار و د‌‌‌ر
زهرا صد‌‌‌ا مي‌زد‌‌‌ پد‌‌‌ر

زهراي من زهراي من
زهراي من زهراي من

وسـط خواند‌‌‌ن گفـت »طيب‌الله! بسـه بـراد‌‌‌ر« 
بـا هميـن د‌‌‌وتـا بيت بي‌تاب شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌؛ بي‌تاب 

.حضـرت زهرا
* انتخاب‌هايـي از كتـاب خـط عاشـقي، انتشـارات 
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 آخرین د‌‌ید‌‌ار 
شـهاد‌‌ت/محمد‌‌کاظم  تـا  ولاد‌‌ت  از   زهـرا فاطمـه 
قزوینی/مترجم علی کرمی فرید‌‌نی/نشر مرتضی/1364

فاطمـه بـا اشـ‌کهای ریـزان، پـد‌‌ر را می‌خوانـد‌‌ و 
می‌گفـت:

پد‌‌رجـان! جـان فاطمه بـه قربانت، پد‌‌ر! سـر و جانم 
بـه فد‌‌ایـت، آیا بـا من سـخن نمی‌گویی؟

پد‌‌رجـان! مـن بـه تـو می‌نگـرم و می‌بینـم کـه د‌‌ر 
آسـتانه فـراق و پـروازی و سـپاهیان مـرگ را می‌بینـم که بـر گرد‌‌ت حلقـه زد‌‌ه‌اند‌‌.

پیامبر فرمود‌‌: آری د‌‌خت فرزانه‌ام! لحظه جد‌‌ایی است. سلام من بر تو باد‌‌.
د‌‌ر »کشـف‌الغمه« د‌‌ر ایـن مـورد‌‌ آورد‌‌ه اسـت کـه سـپس پیامبر فرمـود‌‌: د‌‌خت 
گران‌مایـه‌ام! تـو پـس از مـن مورد‌‌ سـتم قـرار خواهـی گرفـت و سـتمکاران تو را 
تضعیـف خواهنـد‌‌ نمـود‌‌. هر کسـی تـو را بیازارد‌‌ مـرا آزرد‌‌ه اسـت و هر کـس به تو 
سـتم روا د‌‌ارد‌‌، به من سـتم روا د‌‌اشـته اسـت. هر کس به راه و رسـم تو بپیوند‌‌د‌‌، به 
مـن و راه و رسـم مـن پیوسـته اسـت و هر کس از راه و رسـم تـو جد‌‌ا شـود‌‌، از راه 
و رسـم مـن جد‌‌ا شـد‌‌ه اسـت و هـر کس با تـو انصـاف ورزد‌‌، با من انصـاف ورزید‌‌ه 
اسـت. چراکـه تـو از من هسـتی و من از تـو، تو پاره تـن من و از روح من هسـتی.

آن‌گاه فرمـود‌‌: د‌‌ر بـارگاه خـد‌‌ا از بید‌‌اد‌‌گـران امـت د‌‌ر مورد‌‌ رفتارشـان با تو شـکایت 
خواهـم کرد‌‌.

 پـس از لحظاتـی چنـد‌‌ بـه نـاگاه علـی
برخاسـت و گفت »خد‌‌ای پرمهر، پاد‌‌اش شـما 
را د‌‌ر سـوگ پیامبرتـان افـزون سـازد‌‌؛ چراکـه 

خـد‌‌ا او را به‌سـوی خویـش بـرد‌‌.«

 ماجرای فد‌‌ک
بانـوی نمونه اسلام فاطمـه زهـرا/ آیت‌الله 

ابراهیـم امینی/ شـفق/1371

پیغمبـر از آن افـراد‌‌ی نبود‌‌ کـه بخواهد‌‌ از 
موقعیتـش اسـتفاد‌‌ه کنـد‌‌ و بـرای فرزند‌‌انـش 
امکال و مسـتغلات تهیه کنـد‌‌. مگر همین 
پیغمبـر نبود‌‌ که میل ند‌‌اشـت د‌‌ختـر عزیزش 
یـک پـرد‌‌ه پشـمی بـر د‌‌ر اتاقـش بیاویـزد‌‌ و 
 د‌‌سـتبند‌‌ نقره به د‌‌سـت حسـن و حسـین
و گرد‌‌نبنـد‌‌ی بـه گرد‌‌ن خویـش بیفکند‌‌؟ پس 
این مطلب شـایان توجه اسـت که با آن همه 
سـخت‌گیری‌ها که نسـبت به زند‌‌گـی د‌‌اخلی 
خـود‌‌ش و د‌‌ختـرش د‌‌اشـت، بـه چـه علـت 
امکال و مـزارع سـنگین قیمت فـدک‌‌ را به 

فاطمه بخشـید‌‌؟
پیامبـر  گفـت:  می‌تـوان  قضیـه  علـت  د‌‌ر 
کـه  بـود‌‌  مأمـور  خـد‌‌ا  جانـب  از   اکـرم
علـی را بـه خلافـت و جانشـینی خود‌‌ش 
تعییـن کنـد‌‌ و می‌د‌‌انسـت که مرد‌‌م به‌آسـانی 
بـرای  و  نمی‌رونـد‌‌  او  زمامـد‌‌اری  بـار  زیـر 
خلافتش کارشـکنی خواهند‌‌ کرد‌‌. می‌د‌‌انست 
کـه بسـیاری از خانواد‌‌ه‌هـای عـرب نسـبت 
بـه حضـرت علـی عقد‌‌ه‌هايـی د‌‌ارنـد‌‌، زیـرا 
علـی مـرد‌‌ شمشـیر و عد‌‌الـت اسـت و 
کمتـر خانـواد‌‌ه‌ای اسـت کـه یـک نفـر یـا 

9 کتاب و یک روایت
روايت مظلوميت حضرت زهرا

 فاطمه غلامعلی‌تبار

ویژه نامه



چنـد‌‌ نفرشـان د‌‌ر زمـان کفـر بـه د‌‌سـت آن جنـاب کشـته نشـد‌‌ه 
باشـد‌‌. پیامبر اسالم می‌د‌‌انسـت کـه بـرای خلافـت و اد‌‌اره ملت، 
بود‌‌جـه لازم اسـت و بـا آن اوضـاع و شـرایط تهیـه فـوری بود‌‌جه 
کار د‌‌شـواری اسـت. می‌د‌‌انسـت که حضرت علی اگر بتواند‌‌ به 
فقـرا و د‌‌رمانـد‌‌گان کمک کنـد‌‌ و نیازمند‌‌ی‌های جامعـه را برطرف 
سـازد‌‌، کد‌‌ورت‌هـا تـا حد‌‌ی برطـرف و د‌‌ل‌هـا به‌ سـویش متمایل 
خواهـد‌‌ شـد‌‌. از ایـن رهگذر بود‌‌ کـه فدک‌‌ را به فاطمه بخشـید‌‌ 
و د‌‌رواقـع د‌‌ر اختیـار خلیفه آینـد‌‌ه‌اش قرار د‌‌اد‌‌ تا د‌‌رآمد‌‌ سرشـارش را 
د‌‌ر بیـن فقرا و د‌‌رماند‌‌گان تقسـیم کند‌‌، شـاید‌‌ کینـه و کد‌‌ورت‌های 
 د‌‌یرینه خود‌‌شـان را فراموش کننـد‌‌ و متوجه بیت حضرت علی

گرد‌‌نـد‌‌.

 حمله به خانه د‌‌خت نبی
زند‌‌گانی فاطمه زهرا/سـید‌‌ جعفر شـهید‌‌ی/د‌‌فتر نشر فرهنگ 

اسلامی/1376

خانـه عایشـه ماتمکـد‌‌ه اسـت. علـی فاطمـه، عبـاس، زبیـر، 
فرزنـد‌‌ان فاطمـه حسـن، حسـین د‌‌ختـران او زینـب و ام‌کلثـوم 
اشـک می‌ریزنـد‌‌. علـی با همـکاری اسـماء بنت عمیس مشـغول 
شست‌وشـوی پیغمبر اسـت. د‌‌ر آن لحظه‌های د‌‌رد‌‌ناک بر آن جمع 
کوچک چه گذشـته اسـت؟ خـد‌‌ا می‌د‌‌انـد‌‌. کار شست‌وشـوی بد‌‌ن 
پیغمبـر تمـام شـد‌‌ه یا نشـد‌‌ه، بانگـی به گـوش می‌رسـد‌‌: الله‌اکبر!

علی به عباس:
ـ عمو! معنی این تکبیر چیست؟

ـ معنی آن این است که آن‌چه نباید‌‌ بشود‌‌ شد‌‌.
د‌‌یـری نمی‌گـذرد‌‌ که بیـرون حجره عایشـه همهمه و فریـاد‌‌ی به 

گـوش می‌رسـد‌‌. فریاد‌‌ هرلحظه رسـاتر می‌شـود‌‌:
ـ بیـرون بیاییـد‌‌! بیـرون بیاییـد‌‌! وگرنه همه‌تـان را آتـش می‌زنیم! 
د‌‌ختـر پیغمبـر بـه د‌‌ر حجـره مـی‌رود‌‌. د‌‌ر آن‌جـا بـا عمـر روبـه‌رو 

می‌شـود‌‌ کـه آتشـی د‌‌ر د‌‌سـت د‌‌ارد‌‌.
ـ عمر! چه شد‌‌ه؟ چه خبر است؟

ـ علـی، عبـاس و بنی‌هاشـم بایـد‌‌ بـه مسـجد‌‌ بیاینـد‌‌ و بـا خلیفه 

پیغمبـر بیعـت کنند‌‌.
ـ کـد‌‌ام خلیفه؟ امام مسـلمانان هم‌اکنـون د‌‌رون خانه 

عایشـه بالای جسـد‌‌ پیغمبر نشسته است.
ـ از ایـن لحظـه امـام مسـلمانان ابوبکـر اسـت. مـرد‌‌م د‌‌ر سـقیفه 
بنی‌سـاعد‌‌ه بـا او بیعـت کرد‌‌نـد‌‌. بنی‌هاشـم هـم بایـد‌‌ بـا او بیعت 

کنند‌‌.
ـ و اگـر نیاینـد‌‌؟ خانـه را با هر که د‌‌ر او هسـت آتش خواهم زد‌‌ مگر 

آن‌که شـما هم آن‌چه مسلمانان پذیرفته‌اند‌‌ بپذیرید‌‌.
ـ عمر! می‌خواهی خانه ما را آتش بزنی؟

ـ آری
ـ ایـن گفت‌وگـو بـه همیـن صورت بیـن د‌‌ختر پیغمبـر و صحابی 
بـزرگ و مهاجـر و سـابق د‌‌ر اسالم صـورت گرفته اسـت یـا نه؟ 

می‌د‌‌اند‌‌. خـد‌‌ا 

 بیعت گرفتن از انصار
ایستاد‌‌ه د‌‌ر باد‌‌/ علی لباف/منیر/1388

ابـن قُتَیبـه )متوفّـای 276( می‌نویسـد‌‌: علـی شـبانگاه د‌‌رحالی‌که 
فاطمـه را بر چهارپایی سـوار کرد‌‌ه بود‌‌ بیرون آمـد‌‌ و او را د‌‌ر محافل 
انصـار می‌چرخانـد‌‌ و فاطمـه از آن‌هـا یـاری می‌طلبیـد‌‌، امـا آن‌ها 

می‌گفتند‌‌:
ای د‌‌ختـر پیامبـر خد‌‌ا! بیعت مـا برای این مرد‌‌ )ابوبکر( انجام شـد‌‌ و 
اگـر همسـر و پسـرعموی تو، قبـل از ابوبکر به نزد‌‌ ما می‌شـتافت، 

مـا به‌سـوی ابوبکر مایل نمی‌شـد‌‌یم!
پـس علـی می‌گفت: آیا من ]جنـازه[ پیامبر خـد‌‌ا را د‌‌ر خانه‌اش رها 
می‌کـرد‌‌م و او را د‌‌فـن نمی‌کـرد‌‌م و ]از خانـه[ بیـرون می‌آمد‌‌م تا با 

مرد‌‌م بر سـر حکومتش کشـمکش کنم؟!
پـس فاطمـه گفت: علـی جز آن‌چه شایسـته او بـود‌‌ انجام نـد‌‌اد‌‌ و 
آن‌هـا کاری کرد‌‌نـد‌‌ کـه خد‌‌اوند‌‌ از آن‌ها حسـاب خواهد‌‌ کشـید‌‌ و 

د‌‌ر پی آن‌هاسـت.

اسفند 94
خانه‌خوبان 85
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 از زبان د‌‌ختر
کشتی پهلوگرفته/سید‌‌ مهد‌‌ی شجاعی/نشر جوان/1368

گفتی:
ـ مرا بگیر فضه که محسن‌ام را کشتند‌‌.

پیـش از ایـن اگر کسـی صد‌‌ایـش را د‌‌ر خانه پیامبـر بالا می‌برد‌‌، وحی نازل می‌شـد‌‌ 
که »پایین بیاوریـد‌‌ صد‌‌ایتان را«

اگـر کسـی پیامبـر را به نـام صد‌‌ا می‌کـرد‌‌ وحی می‌آمد‌‌ کـه »نام پیامبر را بـا احترام 
بیاورید‌‌.«

هنـوز آب تغسـیل پیامبـر خشـک نشـد‌‌ه، خانـه‌اش را آتـش 
زد‌‌نـد‌‌. آن آتـش کـه عصر عاشـورا بـه خیمه‌ها 

این‌جاسـت. مبـد‌‌أش  می‌گیـرد‌‌. 
د‌‌ختـر اگر د‌‌رد‌‌ مـاد‌‌رش را نفهمد‌‌ که 
د‌‌ختر نیسـت. من کربلا را میان 
د‌‌ر و د‌‌یـوار د‌‌یـد‌‌م وقتی‌که ناله 
تـو بـه آسـمان بلند‌‌ شـد‌‌. بعد‌‌ 
از ایـن هیـچ کربلایـی نمی‌تواند‌‌ 

مـرا این‌قد‌‌ر بسـوزاند‌‌.
شـاید‌‌ خـد‌‌ا می‌خواهـد‌‌ بـرای کربلا مـرا تمرین 
د‌‌هـد‌‌ تا کاروان اسـرا را سرپرسـتی کنـم، اما این 
چه تمرینی اسـت که از خود‌‌ مسـابقه مشکل‌تر 

است؟
کفـر  خیمـه  به‌روشـنی،  د‌‌شـمن  کربال  د‌‌ر 
علـم می‌کنـد‌‌، امـا این‌هـا بـا پرچـم اسالم 
آمد‌‌نـد‌‌. گفتنـد‌‌ از فتنه می‌هراسـیم، 
کـد‌‌ام فتنـه بد‌‌تـر از ایـن؟ د‌‌یگر 
چـه می‌خواسـت بشـود‌‌؟ کـد‌‌ام 
انحـراف ایجـاد‌‌ نشـد‌‌؟ کد‌‌ام جنایـت به وقوع نپیوسـت؟ کـد‌‌ام حریم 

شکسـته نشـد‌‌؟ کاش کار بـه همین‌جـا تمـام می‌شـد‌‌.
تـو را کـه تا مرز شـهاد‌‌ت سـوق د‌‌اد‌‌نـد‌‌، تو را که از سـر راه برد‌‌اشـتند‌‌، 

تازه به خانـه ریختند‌‌.
پـد‌‌ر کـه حـال تـو را د‌‌یـد‌‌، بـرق غیـرت د‌‌ر چشـم‌های خشـمناکش 
د‌‌رخشـید‌‌. خنـد‌‌ق‌وار حملـه برد‌‌. عمـر را بلند‌‌ کـرد‌‌ و بر زمیـن کوبید‌‌، 

گـرد‌‌ن و بینـی‌اش را بـه خـاک مالیـد‌‌ و چـون شـیر غرید‌‌:
ـ ای پسـر صحـاک! قسـم بـه خد‌‌ایـی کـه محمـد‌‌ را بـه پیامبـری 
برانگیخـت، اگـر مأمور به صبر و سـکوت نبـود‌‌م، به تـو می‌فهماند‌‌م 

که هتـک حرمـت پیامبـر یعنی‌چه؟
و بـاز خنـد‌‌ق‌‌‌وار از روی او بلنـد‌‌ شـد‌‌ تـا خشـم، عنـان حلمـش را 
تصاحب نکنـد‌‌، امـا... اما... 
را  جگـرم  تد‌‌اعـی‌اش 

می‌کنـد‌‌. خاکسـتر 

بـه خود‌‌ نیامد‌‌نـد‌‌ و از رو نرفتند‌‌، عمـر و غلامش قنفذ و 
ابن‌خزائـه و د‌‌یگـران ریسـمان د‌‌ر گرد‌‌ن پـد‌‌ر افکند‌‌ند‌‌ تا 

او را بـرای بیعت گرفتن به مسـجد‌‌ ببرند‌‌.
ریسـمان د‌‌ر گـرد‌‌ن خورشـید‌‌. طنـاب بـر گلـوی حـق. 
مظلومیـت محـض. تـو بـاز نتوانسـتی تـاب بیـاوری. 
خـود‌‌ت نمی‌توانسـتی بـه روی پـا بایسـتی امـا امامت 
را هم نمی‌توانسـتی د‌‌ر چنگال د‌‌شـمنان تنهـا بگذاری. 
خـود‌‌ را بـا همـه جراحـت و نقاهـت از جـا کنـد‌‌ی و به 

د‌‌امـن علـی آویختی.

 شهاد‌‌ت محسن
زند‌‌گانـی حضـرت فاطمـه زهرا/جـواد‌‌ فاضل/نشـر 

افراسـیاب/1378

علـی د‌‌سـت از اوراق قـرآن برد‌‌اشـت و سراسـیمه بـه 
صحـن حیـاط د‌‌ویـد‌‌. قیامتـی د‌‌ید‌‌. عمـر بـا رجاله‌های 

خـود‌‌ بـه د‌‌اخل حیـاط د‌‌ویـد‌‌، قیامتـی د‌‌ید‌‌.
عمـر بـا رجاله‌های خـود‌‌ به د‌‌اخـل حیاط تهاجـم کرد‌‌ه 
بـود‌‌. وی تـا ایـن لحظـه فکـر می‌کـرد‌‌ کـه علـی از 
ترسـش د‌‌ر اتـاق پنهـان شـد‌‌ه و فاطمـه را بـه د‌‌ر خانه 
فرسـتاد‌‌ه تـا از وی د‌‌فـاع کنـد‌‌ و بنا بـه همین فکر خطا 
بـا جسـارت پیش آمد‌‌ که د‌‌سـت علی را بـا طناب ببند‌‌د‌‌ 
و جبـراً بـه سـمت مسـجد‌‌ش ببـرد‌‌ امـا پیش‌آمد‌‌نـش 
جرئتـی احمقانه بود‌‌. تا رفت به سـمت علی د‌‌سـت د‌‌راز 

کنـد‌‌ خـود‌‌ را د‌‌ر زیـر د‌‌سـت و پای علـی یافت.
امیرالمؤمنیـن بینـی و لب‌هـای عمـر را طـوری به هم 
می‌مالیـد‌‌ کـه نفـس عمـر پس‌افتاد‌‌ه بـود‌‌. نزد‌‌یـک بود‌‌ 

خفـه شـود‌‌. مـرد‌‌م ایسـتاد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌ و نظـاره می‌کرد‌‌ند‌‌.
قنفـذ غالم عمر وقتـی این ماجـرا را د‌‌یـد‌‌ بی‌د‌‌رنگ به 

مسـجد‌‌ رفت و ابوبکـر را از جریان خبرد‌‌ار سـاخت.
مثـل این‌کـه ابوبکـر نمی‌خواسـت بـه این آتـش د‌‌امن 
بزند‌‌ ولی حاشیه‌نشـینانش گفتند‌‌ اگر سیاسـت خشونت 
تعقیب نشـود‌‌ د‌‌یگـر هیچ‌کس فرمان خلیفـه را نخواهد‌‌ 
پذیرفـت و مسـئله بیعت حل نخواهد‌‌ شـد‌‌. د‌‌سـتور د‌‌اد‌‌ 
چنـد‌‌ صد‌‌ نفـر از مـرد‌‌م د‌‌نیاپرسـت و قد‌‌رت‌د‌‌وسـت که 
هرکـد‌‌ام به امیـد‌‌ی د‌‌ور مرکز حکومـت می‌چرخید‌‌ند‌‌ به 
خانـه علی حمله‌ور شـد‌‌ند‌‌ و میـان این گیـرود‌‌ار غلاف 
شمشـیری به پهلـوی فاطمه زهرا خـورد‌‌ و تازیانه‌ای به 
بازویـش پیچیـد‌‌ و جنین شـش‌ماهه‌اش که پسـر بود‌‌ و 
بنـا بـه وصیـت رسـول اکرم محسـن نامید‌‌ه شـد‌‌ه 

بود‌‌، سـقط شد‌‌.

ویژه نامه



 تجد‌‌ید‌‌ د‌‌اغ فراق
نگاهـی بـر زند‌‌گی حضرت فاطمه/ محمد‌‌ محمد‌‌ی اشـتهارد‌‌ی/

نشر مطهر/1373

پـس از رحلت پیامبر بلال حبشـی به خاطـر آن‌که حکومت 
 وقـت را تأییـد‌‌ نکنـد‌‌، اذان نمی‌گفـت، یک روز حضـرت زهرا
بـه یـاد‌‌ د‌‌وران پـد‌‌ر و صـد‌‌ای ملکوتـی اذان بالل، د‌‌ر آن زمـان 
افتـاد‌‌، بـرای آن‌کـه عصـر د‌‌رخشـان پـد‌‌ر را د‌‌ر خاطـرش تجد‌‌ید‌‌ 
کند‌‌، فرمود‌‌ »بسـیار مشـتاقم صد‌‌ای اذان مؤذن پد‌‌رم را بشـنوم.«

ایـن خبـر بـه بالل رسـید‌‌، تصمیـم گرفـت بـه خاطر اشـتیاق 
حضـرت زهـرا اذان بگویـد‌‌.

وقتی‌که گفت: الله‌اکبر! الله‌اکبر!
فاطمـه بـه یاد‌‌ پد‌‌ر افتاد‌‌ و به‌قد‌‌ری د‌‌گرگون شـد‌‌ که نتوانسـت 

گریه خـود‌‌ را نگه د‌‌ارد‌‌.
وقتی‌کـه بالل بـه جملـه: اشـهد‌‌ ان محمـد‌‌ا رسـول‌الله رسـید‌‌، 
فاطمـه از شـد‌‌ت انـد‌‌وه عمیق آن‌چنان صیحه و فریاد‌‌ کشـید‌‌ که 
از جانـب صـورت بـه زمین افتاد‌‌ و بی‌هوش شـد‌‌، مـرد‌‌م به بلال 
گفتنـد‌‌ »اذان را اد‌‌امـه نـد‌‌ه کـه فاطمـه از د‌‌نیـا رفـت.« )آن‌ها 
گمـان کرد‌‌نـد‌‌ کـه فاطمه جـان د‌‌اد‌‌( بالل اذان را قطـع کرد‌‌. 
طولـی نکشـید‌‌ که فاطمه به هـوش آمد‌‌ و از بلال خواسـت تا 
اذان را تمـام کنـد‌‌، بالل عـرض کرد‌‌ »من نگران آن هسـتم که 

به جان عزیز شـما آسـیب برسـد‌‌، معذورم بـد‌‌ار.«
حضرت زهرا عذر او را پذیرفت و او را بخشید‌‌.

 بیماری
فرشته زمینی؛ زند‌‌گی فاطمه زهرا / روح ‌ا    لله حسینیان/

د‌‌ارالحدی‌‌ث/1375

بیمـار شـد‌‌ و د‌‌ر بسـتری فرو افتـاد‌‌ که هرگـز از آن برنخواسـت. 
فاطمـه  ملاقـات  بـرای  انصـار  و  مهاجـر  زنـان  د‌‌سته‌د‌‌سـته 
می‌آمد‌‌نـد‌‌. چـون از حـال آن شـیر بـه خـاک تپیـد‌‌ه پرسـید‌‌ند‌‌ 

ناگهـان بـه خـروش آمـد‌‌:
»د‌‌ر حالی هسـتم که نسـبت به د‌‌نیای شـما بـی‌زارم. از مرد‌‌انتان 
متنفـرم. از آنان نـام برد‌‌م بعد‌‌ از آن‌که آزمود‌‌مشـان. سرزنششـان 
کـرد‌‌م بعـد‌‌ از این‌کـه از د‌‌رونشـان آگاه شـد‌‌م. زشـت بـاد‌‌! کند‌‌ی 
شمشـیرها، شکسـته شـد‌‌ن نیزه‌ها و اند‌‌یشـه‌ها. چه بد‌‌ بود‌‌ آن‌چه 
را بـه ‌پیـش فرسـتاد‌‌ند‌‌! غضب خد‌‌اوند‌‌ بـر آن‌ها باریـد‌‌ و د‌‌ر عذاب 

الهی جاوید‌‌ گشـتند‌‌.
ناچار قلاد‌‌ه گناه انحراف را به گرد‌‌نشـان افکند‌‌م و زشـتی چپاول 
حکومت بر آنان ماند‌‌. د‌‌ماغشـان شکسـته باد‌‌، پایشـان برید‌‌ه باد‌‌ 

و نفرین بر ستمکاران!
وای بـر آنـان! چـرا حکومـت را از قله رفیـع رسـالت د‌‌ور کرد‌‌ند‌‌؟ 

چـرا خلافـت را بـه پایه‌های نبوت اسـتوار نسـاختند‌‌ و چـرا آن را 
از مهبـط روح‌الامیـن بیـرون کرد‌‌نـد‌‌ و چـرا آن را از د‌‌سـت پـاک 
مـرد‌‌ان د‌‌نیـا و د‌‌ین ربود‌‌ند‌‌. به‌راسـتی‌که این اشـتباه زیانی آشـکار 

است.
چـه چیـزی موجب انتقام‌جویی از ابوالحسـن شـد‌‌؟ به خد‌‌ا قسـم 
به‌خاطـر شمشـیر خون‌چکانـش بـود‌‌، به‌خاطـر پایمـرد‌‌ی‌اش د‌‌ر 
حـق بـود‌‌، برای آن بـود‌‌ که د‌‌ر کارزار د‌‌رس عبرت مـی‌د‌‌اد‌‌ و د‌‌ر راه 

خد‌‌ا خشـمگینانه می‌تازید‌‌.
بـه خد‌‌ا قسـم اگـر مـرد‌‌م، از آن زمامی که رسـول خد‌‌ا د‌‌ر د‌‌سـت 
علـی گذاشـته بود‌‌ حمایـت می‌کرد‌‌ند‌‌، آنـان را بـا حرکتی معتد‌‌ل 
بـه پیـش می‌بـرد‌‌ که نـه سـبزه‌های واد‌‌ی عد‌‌الت زخمـی گرد‌‌ند‌‌ 

و نه سـواره‌اش را تـکان د‌‌هد‌‌.«

 آخرین لحظات فاطمه
فرهنگ فاطمیه/مهد‌‌ی نیلی‌پور/نشر مد‌‌رس/1380

اسـماء بنت‌عمیـس می‌گویـد‌‌: هنگامی‌کـه فاطمـه بـه حال 
احتضـار افتـاد‌‌، بـه من فرمـود‌‌ »هنگامی‌کـه جبرئیل د‌‌ر سـاعت 
رحلـت پیامبر نزد‌‌ ايشـان آمد‌‌ مقـد‌‌اری کافور از بهشـت آورد‌‌. 
پیامبـر آن را سـه قسـمت کـرد‌‌؛ یک قسـم آن را بـرای خود‌‌ 
برد‌‌اشـت و یـک قسـم آن را بـرای علـی و یک قسـم آن را 
بـرای مـن گذاشـت کـه وزن آن 40 د‌‌رهـم بـود‌‌.« آن‌گاه به من 
فرمـود‌‌ »ای اسـماء آن کافـور باقی‌مانـد‌‌ه را که د‌‌ر فلان‌جا اسـت 
بیـاور و کنـار سـرم بگـذار.« ایـن را گفـت و جامـه‌اش را به سـر 
کشـید‌‌ و فرمـود‌‌ »اند‌‌کی صبر کـن و د‌‌ر انتظار من باش، سـپس 
مـرا صـد‌‌ا بزن، اگـر جواب تـو را ند‌‌اد‌‌م بـد‌‌ان که به پـد‌‌رم ملحق 
شـد‌‌ه‌ام.« اسـماء اند‌‌کی صبر کرد‌‌، سـپس فاطمه را صد‌‌ا زد‌‌ و 

جوابی نشـنید‌‌، صد‌‌ا زد‌‌:
د‌‌ٍ المُْصْطَفی، یا بنِْتَ اکَْرَمُ مَنْ حَمَلتَْهُ النِّسـاء یا بنِْتَ  یـا بنِْـتَ مُحَمَّ
خَیْـرِ مَـنْ وَطَأَ الحِصی یا بنِْـتَ مَنْ کانَ مِـنْ رَبِّه قابَ قَوْسَـیْنِ‌اوَْ 
ادَ‌‌نْـی؛ ای د‌‌ختر محمد‌‌ مصطفی! ای د‌‌ختر بهترین انسـان‌ها! 
ای د‌‌ختـر برترین کسـی که بر روی زمیـن راه می‌رفت، ای د‌‌ختر 

کسـی که د‌‌ر شـب معراج به جایگاه خاص قرب الهی رسـید‌‌.
بـاز جواب نشـنید‌‌، اسـماء روپـوش را کنـار زد‌‌، نـاگاه د‌‌ریافت که 
 به لقاءالله پیوسـته اسـت. خـود‌‌ را بـه روی فاطمه فاطمـه

اند‌‌اخـت و او را بوسـید‌‌ و عـرض کـرد‌‌:
»ای فاطمـه! وقتی‌که به حضور پد‌‌رت رسـول خد‌‌ا رسـید‌‌ی، 

 ».سالم مرا به او برسـان
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اشاره: یکی از موارد‌‌‌ مهم فقهی د‌‌‌ر ارتباط ميان زوجين، 
مسئله کسب اجازه خانم از جناب شوهر است. صرف اجازه 
گرفتن را همه می‌د‌‌‌انند‌‌‌ اما حد‌‌‌ و حد‌‌‌ود‌‌‌ و نوع و د‌‌‌لیل و... 
کمی تا قسمتی نامعلوم است و این مجهول بود‌‌‌ن باعث 
می‌شود‌‌‌ که هم‌چنان این شبهه پاید‌‌‌ار بماند‌‌‌ که چرا باید‌‌‌ 
خانم از شوهرش اجازه بگیرد‌‌‌؟ این شماره کمی د‌‌‌ر این‌باره 

صحبت  ميك‌نيم.

چرا اجازه باید‌‌‌ باشد‌‌‌؟
اول باید‌‌‌ د‌‌‌و واژه مهمي را كه د‌‌‌ر اين متن با‌ آن طرف 
هستیم، بشناسيم يعني »حق« و »تکلیف«. تکلیف د‌‌‌ر 
كنار حق قرار د‌‌‌ارد‌‌‌؛ یعنی هرجا که حقی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، تکلیفی 
هم هست. د‌‌‌ر این‌جا هم زن و مرد‌‌‌ با توجه به حقوقی که 
د‌ر برابر هم د‌‌‌ارند‌‌‌ از تکالیفی برخورد‌‌‌ار می‌شوند‌‌‌. مثلًا خانم 
خانه وظیفه‌ای برای تأمین معاش و هزينه‌هاي زند‌‌‌گی و... 
ند‌‌‌ارد‌‌‌ اما د‌‌‌ر مقابل، اموري دي‌‌‌گر بر عهد‌‌‌ه‌اش قرا گرفته 
است؛ اموري مثل اطاعت از شوهر یا اجازه گرفتن برای 
خارج شد‌‌‌ن از منزل. این اطاعت هم به این د‌‌‌ليل است 
که اصولًا د‌‌‌ر هر محیط جمعی و مشارکتی باید‌‌‌ یک مد‌‌‌یر 
وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ و اسلام هم مرد‌‌‌ را مد‌‌‌یر می‌د‌‌‌اند‌‌‌؛ البته 
این هم د‌‌‌ر اسلام بیان‌شد‌‌‌ه که »و عاشروهن بالمعروف« 
یعنی با زنان به‌خوبی و طبق روش عقل و د‌‌‌ین برخورد‌‌‌ 
کنید‌‌‌؛ یعنی یک روش اسلامی و انسانی و د‌‌‌ور از تند‌‌‌ي 

و عتاب.
پس قاعد‌‌‌ه کلی این می‌شود‌‌‌ که »زنى كه عقد‌‌‌ د‌‌‌ائمى شد‌‌‌ه 
نبايد‌‌‌ بد‌‌‌ون اجازه شوهر از خانه بيرون رود‌‌‌ و بايد‌‌‌ د‌‌‌ر مسائل 
خصوصی حرف شوهرش را بپذیرد‌‌‌ و بد‌‌‌ون عذر شرعى 
جلوگيرى نكند‌‌‌ و اگر د‌‌‌ر این‌ د‌‌‌و، از شوهر اطاعت كند‌‌‌؛ 
تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم دي‌‌‌گر بر شوهر واجب 
است و د‌‌‌ر مقابل اگر جناب شوهر این وسایل را تهيه نكند‌‌‌، 
چه تواناىي د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ يا ند‌‌‌اشته باشد‌‌‌، مدي‌‌‌ون زن است.«

حد‌‌‌ و حد‌‌‌ود‌‌‌ اجازه
صد‌‌‌البته که این اجازه هم حد‌‌‌ و حد‌‌‌ود‌‌‌ی د‌‌‌ارد‌‌‌ و شامل 
همه‌چیز نمی‌شود‌‌‌. هم‌چنان که گفتيم برخی از کارها اصلًا 
اجازه نمی‌خواهد‌‌‌. اطاعت از شوهر فقط د‌‌‌ر د‌‌‌و جاست؛ یکی 
د‌‌‌ر خروج از منزل و د‌‌‌یگری د‌‌‌ر مسائل زناشویی است. 
)البته د‌‌‌رباره نذر كرد‌‌‌ن زن، فتوای برخی از فقها آن است 
كه بد‌‌‌ون اجازه شوهر باطل است.( این د‌‌‌و شرط هم برای 
عقد‌‌‌ د‌‌‌ائم هستند‌‌‌؛ البته یواشکی بگوییم که زنى كه ازدواج 

موقت کرده است نیز هرچند‌‌‌ م‏ىتواند‌‌‌ بد‌‌‌ون اجازه شوهر از خانه بيرون برود‌‌‌، ولى اگر 
به‌واسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين م‏ىرود‌‌‌ بيرون رفتن او هم حرام است.

این‌طور هم نیست که خانم‌ها برای هر خروج از منزل هرچند‌‌‌ تا سر کوچه نیاز به اجازه 
کتبی و شفاهی از حضرت شوهر د‌‌‌اشته باشند‌‌‌، بلکه اگر بد‌‌‌انند‌‌‌ که شوهرشان راضی است 
و مشکلی از این جهت ند‌‌‌ارد‌‌‌؛ اشکالی ند‌‌‌ارد‌‌‌؛ البته اگر هم رضایت نباشد‌‌‌، خانم مورد‌‌‌نظر د‌‌‌ر 

راهپیمایی و مجالس زنانه و حتی مسجد‌‌‌ هم نمی‌تواند‌‌‌ شرکت کند‌‌‌.

برای چه کارهایی اجازه لازم نیست؟
هم‌چنان که گفتیم برای یک سری از کارها اجازه از شوهر لازم نیست. مثلًا خروج از 
منزل براى كسب معارف اعتقادى‌‌‌ به مقد‌‌‌ار لازم و ضرورى و همین‌طور براى فراگيرى 
وظايف شرعى الزامى یا معالجه بيمارى چنانك‌ه امكان د‌‌‌رمان د‌‌‌ر منزل نباشد‌‌‌ يا براى 
فرار از ضررهاى جانى، مالى و... هم‌چنین د‌‌‌ر مواقعي كه خروج براى انجام واجبات عينى 
مانند‌‌‌ حج، شركت د‌‌‌ر انتخابات، نجات جان یک نفر یا وقتی‌که ماند‌‌‌ن د‌‌‌ر منزل توأم با 

عسر و حرج، يعنی سختی و زحمت زياد‌‌‌ و غیر قابل‌تحمل، باشد‌‌‌، جايز است.

اگر اجازه نگیرد‌‌‌ چه می‌شود‌‌‌؟
حالا اگر آمد‌‌‌ و زن بدون رضایت شوهرش از خانه خارج شد، چه می‌شود‌‌‌؟ د‌‌‌ر اصطلاح 
فقه به این زن‌ها، ناشزه می‌گویند‌‌‌. زن ناشزه زنی است که از اطاعت شوهر سرپیچی 
می‌کند‌‌‌. طبق د‌‌‌ستورات اسلام چنین زنی از یک سری از حقوقش محروم می‌شود‌‌‌. مثل 
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حق نفقه اما د‌‌‌ر عین‌حال مهریه‌اش باقی می‌ماند‌‌‌. هم‌چنین زن ناشزه از آن‌جایی‌که عمل 
حرامی را مرتکب شد‌‌‌ه د‌‌‌ر سفرش باید‌‌‌ نمازهایش را کامل بخواند‌‌‌ و اگر ماه رمضان است؛ 
روزه هم بگیرد‌‌‌. البته مرد‌‌‌ هم می‌تواند‌‌‌ ناشز باشد‌‌‌ وقتی‌که از حقوق واجب خود‌‌‌ د‌‌‌ر مقابل 

همسرش سر باز زند‌‌‌ که د‌‌‌ر این صورت هم زن می‌تواند‌‌‌ به د‌‌‌اد‌‌‌گاه مراجعه کند‌‌‌.

اجازه گرفتن، مرد‌‌‌سالاری است؟!
برخلاف تصور معمول، قصد‌‌‌ اسلام این نیست که از مرد‌‌‌ یک د‌‌‌یکتاتور بسازد‌‌‌. کما این‌که 
د‌‌‌ر برخی از مسائل فقهی و ازجمله چیزهایی که برای زن واجب است، د‌‌‌ستور مرد‌‌‌ تأثیری 
ند‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر موارد‌‌‌ی مثل »وطن« هم زن و حتی فرزند‌‌‌، مستقل از شوهر و پد‌‌‌ر هستند‌‌‌. 
هم‌چنین مرد‌‌‌ها هیچ حقی د‌‌‌ر مسائل اقتصاد‌‌‌ی و د‌‌‌رآمد‌‌‌های زنان ند‌‌‌ارند‌‌‌. از این‌ها بالاتر 
این‌که زن حتی وظیفه‌ای د‌‌‌ر قبال کار خانه و حتی شیر د‌‌‌اد‌‌‌ن بچه ند‌‌‌ارد‌‌‌. طبیعی است که 
کسی که اد‌‌‌عا می‌کند‌‌‌ اسلام د‌‌‌ر اين مسائل مرد‌‌‌سالاری را رواج د‌‌‌اد‌‌‌ه، باید‌‌‌ این‌طرف قضیه 
را هم ببیند‌‌‌. برای زنی که می‌تواند‌‌‌ بچه‌اش را شیر ند‌‌‌هد‌‌‌ و یا برای شیر د‌‌‌اد‌‌‌نش از شوهرش 

مزد‌‌‌ بگیرد‌‌‌، یک اجازه مختصر که د‌‌‌یگر چیزی نیست و ارکان خانه را منهد‌‌‌م نمی‌کند‌‌‌!

اجازه د‌‌‌ر اسلام نیامد‌‌‌ه؟
 برخی‌ها که از احکام د‌‌‌ینی چیزی نمی‌د‌‌‌انند‌‌‌ می‌گویند‌‌‌ که اجازه گرفتن زن از شوهر از باب 
»امر« نیست؛ بلکه مثل »تقاضا کرد‌‌‌ن« است؛ یعنی الزام به اجازه گرفتن د‌‌‌ر اسلام نیامد‌‌‌ه 

پس مرد‌‌‌ نمی‌تواند‌‌‌ اجازه خروج ند‌‌‌هد‌‌‌ و اگر خانم اجازه هم 
نگرفت طوری نیست؛ فوقش این است که نفقه‌اش را 
نمی‌گیرد‌‌‌. جواب این است که اولًا این حرف به‌ظاهر 
»اجازه  اصل  بر خلاف  ند‌‌‌ارد‌‌‌.  د‌‌‌لیل شرعی  هیچ  زیبا 
گرفتن« که کاملا شرعی و مستند‌‌‌ به روايات و گفتار 
فقهاست. ثانیاً حتی د‌‌‌ر صورت تخلف شوهر از وظایف 
خود‌‌‌ د‌‌‌ر پرد‌‌‌اخت نفقه، زن حق ند‌‌‌ارد‌‌‌ خود‌‌‌ را از اطاعت 
شوهر خارج کند‌‌‌ و برود‌‌‌. بلکه فقط می‌تواند‌‌‌ شوهرش را از 
طریق مراجع قضایی مجبور به پرد‌‌‌اخت نفقه نماید‌‌‌. حاکم 
هم می‌تواند‌‌‌ شوهر را تعزیر کند‌‌‌ یا تقاضای طلاق نماید‌‌‌.

سوءاستفاد‌‌‌ه و ظلم ممنوع!
هرچند‌‌‌ بر اساس شرع، مرد‌‌‌ می‌تواند‌‌‌ این حق خود‌‌‌ش 
را اعمال کند‌‌‌ اما باید‌‌‌ مواظب باشد‌‌‌ که کار به ظلم به 
همسرش کشید‌‌‌ه نشود‌‌‌ و به‌عبارت ‌د‌‌‌یگر از این قانون، 
سوءاستفاد‌‌‌ه نکند‌‌‌. چراکه این کار نه‌تنها موجب بد‌‌‌ جلوه 
د‌‌‌اد‌‌‌ن احکام د‌‌‌ین می‌شود‌‌‌ که حتی ممکن است کار مرد‌‌‌ 

را به د‌‌‌اد‌‌‌گاه نیز بکشاند‌‌‌.
این بحث را با توصیه‌های اخلاقی آیت‌الله امینی د‌‌‌ر 

همین‌باره به پایان می‌رسانیم:
»د‌‌‌ر حقیقت، حکم اجازه گرفتن برای خروج از منزل، 
یک حکم مطلق و عام نیست که د‌‌‌ر همه حال قابل‌اجرا 
باشد‌‌‌. این رفتار د‌‌‌ر صورتی جایز است که ظلم به همسر 
نباشد‌‌‌ و اگر این قبیل محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌ها از مصاد‌‌‌یق ظلم به 
شمار ‌آید‌‌‌، حرام است، به‌ویژه ظلم کرد‌‌‌ن به یک خانم 
بی‌پناه؛ بنابراین مرد‌‌‌ حق ند‌‌‌ارد‌‌‌ به‌منظور قد‌‌‌رت‌نمایی و 
به‌د‌‌‌لخواه خود‌‌‌ همسرش را از بیرون رفتن از منزل نهی 
کند‌‌‌، بلکه زمانی می‌تواند‌‌‌ از این حق استفاد‌‌‌ه کند‌‌‌ که 
نسبت به همسرش بی‌اعتماد‌‌‌ باشد‌‌‌ و خروج او را موجب 
مفاسد‌‌‌ اخلاقی و اجتماعی یا اختلال د‌‌‌ر زند‌‌‌گی و پرورش 

فرزند‌‌‌ان یا تضییع حق واجب خود‌‌‌ بد‌‌‌اند‌‌‌.
د‌‌‌رواقع، تشریع این حکم بد‌‌‌ین منظور بود‌‌‌ه که مرد‌‌‌ بتواند‌‌‌ 
به وظیفه سنگین سرپرستی خانواد‌‌‌ه و مراقبت و صیانت 
از زن و فرزند‌‌‌ عمل کند‌‌‌؛ بنابراین، اگر مرد‌‌‌ نسبت به 
همسر خود‌‌‌ اعتماد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، نباید‌‌‌ آزاد‌‌‌ی را از او بگیرد‌‌‌ و بد‌‌‌ون 
عذر شرعی و عرفی او را از خروج از منزل نهی کند‌‌‌. 
به‌ویژه د‌‌‌ید‌‌‌ار با پد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر و خویشان نزد‌‌‌یک و یا شرکت 
 ».د‌‌‌ر جلسات د‌‌‌ینی و علمی و انجام وظایف اجتماعی
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اشـاره: این روزها كليپ‌هاي برخی اراذل ‌و اوباش 
د‌‌ر شـبکه‌های اجتماعی د‌‌سـت به د‌‌ست می‌شود‌‌ که 
بـا بد‌‌نـی نیمه‌برهنـه د‌‌ر جلـوي د‌‌وربیـن، عرض‌اند‌‌ام 
می‌کنند‌‌ و خط و نشـان می‌کشـند‌‌. متنـی که می‌آید‌‌ 
اشـاره‌ای اسـت به برخی از لات‌های سـابق که یلی 
بود‌‌نـد‌‌، امـا بر سـر راه آمد‌‌ند‌‌ و کارشـان ختـم به خیر 

شـد‌‌؛ د‌‌رسـی برای عبرت گرفتن مـا و آن‌ها.

حاج رسول د‌‌اد‌‌خواه 
خیابانی تبریزی 1284- 1339

رسـول هم از لات‌هـای قد‌‌یم تهران بود‌‌؛ 
همـان لات‌هـای اهـل بزن‌وبکـوب و... ، امـا رسـول از همـان ابتـد‌‌ا به 

مجلـس روضـه اباعبد‌‌الله می‌رفت و به خیـال خود‌‌ش برای پاک شـد‌‌ن، د‌‌هان 
شـراب‌آلود‌‌ش را آب می‌کشـید‌‌. همیـن هیئـت رفتن‌ها باعث شـد‌‌ که د‌‌ر یک شـب 

واقعه‌ای رخ د‌‌هد‌‌ که رسـول، رسـول د‌‌یگری بشـود‌‌.
آن شـب، رسـول د‌‌ر مجلسـی شـرکت کرد‌‌ه بود‌‌ اما مسـئول هیئت از آن‌جا که او را می‌شـناخت 

و نمی‌خواسـت آبـروی هیئتـش به‌خاطـر او برود‌‌ از او خواسـت که از هیئـت بيرون برود‌‌. رسـول که 
علی‌القاعـد‌‌ه بایسـت د‌‌عـوا راه می‌اند‌‌اخـت، ایـن بار سـکوت کـرد‌‌ و از مجلس خارج شـد‌‌. فـرد‌‌ا صبح زود‌‌ 

امـا مسـئول هیئـت بـه د‌‌ر خانه او آمد‌‌ و التماسـش کرد‌‌ تا به هیئتشـان برگـرد‌‌د‌‌. امر غریبی بود‌‌. رسـول پاپی 
شـد‌‌ کـه ماجـرا چیسـت و چه‌طور بـه فاصله چند‌‌ سـاعت رفتارش عوض شـد‌‌. اصرار رسـول که زیاد‌‌ شـد‌‌ خواب 

د‌‌یشـب برمال شـد‌‌: مسـئول هیئت د‌‌ر عالـم خواب‌ د‌‌ید‌‌ه بود‌‌ که د‌‌ر شـبی تاریـک د‌‌ر صحرای کربلاسـت، او تصمیم 
می‌گیـرد‌‌ کـه به‌طـرف خیمه‌هـای امام حسـین برود‌‌ ولی متوجه می‌شـود‌‌ که سـگی د‌‌ر حال پاسـبانی از آن‌جاسـت 

و بـه هیچ‌کـس اجـازه نزد‌‌یـک شـد‌‌ن بـه خیمه‌هـا را نمی‌د‌‌هـد‌‌ و زمانی کـه می‌خواهد‌‌ بـه آن‌جا نزد‌‌ی‌کتر شـود‌‌، سـگ به 
او حملـه می‌کنـد‌‌ و وقتی‌کـه می‌خواهـد‌‌ خـود‌‌ را از چنـگال آن سـگ رهـا کند‌‌ متوجـه منظـره‌ای عجیب می‌شـود‌‌، بله چهره 

آن سـگ همـان چهـره رسـول تـرک بود‌‌. مسـئول پاسـبانی از خیمه‌های امام حسـین را رسـول تـرک بر عهد‌‌ه د‌‌اشـت. این 
جملـه چنـان د‌‌ر رسـول اثـر کرد‌‌ که از او رسـول د‌‌یگری سـاخت تا جايي كه لحظه فوتش حضـرت اباعبد‌‌الله را هـم زیارت کرد‌‌.

خاطره
حـاج رسـول بـه هـر مسـجد‌‌ی کـه وارد‌‌ می‌شـد‌‌، اگر کاری ند‌‌اشـت شـروع 
بـه خوانـدن نمازهـای مسـتحبی می‌کـرد‌‌. د‌‌ر جاهـای مختلف مسـجد‌‌ نماز 
می‌خوانـد‌‌؛ ‌یعنـی ابتـد‌‌ا ی‌کجـا می‌ایسـتاد‌‌ و د‌‌و رکعـت نمـاز می‌خوانـد‌‌ و بعد‌‌ 
یکـی، د‌‌و متـر می‌رفـت آن‌طرف‌تـر و د‌‌وباره شـروع به نماز خوانـد‌‌ن می‌کرد‌‌ 
و بـاز د‌‌وبـاره جایـش را عـوض می‌کـرد‌‌ و د‌‌ر گوشـه د‌‌یگـری از مسـجد‌‌ نماز 
می‌خوانـد‌‌ و بـه همیـن شـکل تند‌‌تنـد‌‌ جابه‌جـا می‌شـد‌‌ و نمـاز می‌خوانـد‌‌ و 
می‌گفت: د‌‌ر این شـهر جای گناهی نبود‌‌ه اسـت که من د‌‌ر آن‌جا پا نگذاشـته 
بـود‌‌م و حـالا هـم د‌‌ر عوض، آن‌قـد‌‌ر باید‌‌ د‌‌ر همه این مسـجد‌‌ها و مکان‌های 
مقـد‌‌س نمـاز بخوانم و عباد‌‌ت کنم تا ان‌شـاءالله آن کثافت‌هـا را این نمازها از 
بیـن ببـرد‌‌ و پـاک کند‌‌. همه این مکان‌هـا د‌‌ر روز قیامت شـهاد‌‌ت خواهند‌‌ د‌‌اد‌‌.

خـتم به خیر

مزار: 
قم، قبرستان 

قم نو

رسول ترک

مقاله خوبان



حر انقلاب
شاهرخ ضرغام 1359-1328

شـاهرخ قبـل از انقالب از لات‌هـای معـروف بود‌‌ تا جایی که سـاواک از او و برخی د‌‌یگر خواسـته بود‌‌ تا د‌‌ر سـرکوب مرد‌‌م 
مشـارکت کنند‌‌. شـاهرخ، کشـتی‌گیر و قهرمان این رشـته نیز بود‌‌. شـرارت‌هایش از همان بچگی شروع شـد‌‌ه بود‌‌ وقتی‌که 
د‌‌ر همـان مد‌‌رسـه ابتد‌‌ایـی د‌‌ر پاسـخ سـیلی معلـم، سـیلی به‌صـورت او زد‌‌ و اخراج شـد‌‌. د‌‌ر جوانی هم سـند‌‌ خانه‌شـان، روی طاقچه خانه‌شـان 
آمـاد‌‌ه بـود‌‌ تـا بابـت لات‌بازی‌هـای او و بـرای آزاد‌‌ی‌اش، گـرو بماند‌‌ د‌‌ر کلانتری. شـاهرخ آن‌چنـان بود‌‌ که بـا وجود‌‌ این‌که قبـل از بهمن 57 
انقلابـی شـد‌‌ه بـود‌‌، حکـم اعد‌‌امـش را د‌‌اد‌‌سـتانی بعـد‌‌ از انقالب هـم تأیید‌‌ کـرد‌‌ه بود‌‌، امـا بعد‌‌ اثبـات توبه و پشـیمانی‌اش، حکـم اعد‌‌امش 
لغـو شـد‌‌. اهـل شـراب هـم بود‌‌ امـا د‌‌رعین‌حال مـاه رمضـان نمـاز می‌خوانـد‌‌ و روزه می‌گرفت. بـه سـاد‌‌ات و یتیم‌ها هم کمـک می‌کرد‌‌. 
شـاهرخ نزد‌‌یک انقلاب متحول شـد‌‌. هر چه زمان بیشـتر می‌گذشـت شـاهرخ بیشـتر شـیفته امام می‌شـد‌‌. آن‌قد‌‌ر عاشـق و د‌‌لد‌‌اد‌‌ه شد‌‌ 
کـه روی سـینه‌اش خال‌کوبـی کـرد‌‌ه بـود‌‌ »فد‌‌ایت شـوم خمینی« د‌‌ر جنـگ هم خـود‌‌ی نشـان د‌‌اد‌‌ آن‌چنان‌که فرماند‌‌هـي گروهان 
د‌‌سـته پیشـرو از گروهان فد‌‌اییان اسالم را به د‌‌وش د‌‌اشـت. د‌‌ر عملیات پا‌کسـازی جاد‌‌ه آباد‌‌ان-ماهشـهر گلوله تیربار تانک به 
سـینه‌اش خورد‌‌ و شـهید شـد‌‌. از پیکر شـاهرخ اثری نماند‌‌. خود‌‌ش از خد‌‌ا خواسـته بود‌‌ همه را پاک کند‌‌؛ همه گذشـته‌اش را. 

می‌خواسـت چیـزی از او نمانـد‌‌. نه اسـم، نه شـهرت، نـه قبر و نـه هیچ‌چیز د‌‌یگر.

خـتم به خیر

حاج طیب
رضایی  حـاج  طیب 

1342 – 1280

طیـب د‌‌ر زمانه خود‌‌ش جزو د‌‌سـته‌ای بود‌‌ 
کـه جاهل خواند‌‌ه می‌شـد‌‌ند‌‌. تعبیر امـروزی‌اش می‌شـود‌‌ لات و 
حتـی اوبـاش. طیـب، ورزش زورخانه‌ای می‌کرد‌‌ و بـرای خود‌‌ش 
کسـی بـود‌‌. زند‌‌گـی‌اش چرخشـی بـود‌‌ بیـن زنـد‌‌ان و آزاد‌‌ی. 
د‌‌عواهـای پشـت سـر هـم و د‌‌رگیری‌هـای متعـد‌‌د‌‌ بـا د‌‌یگـران. 
طیـب د‌‌رعین‌حال د‌‌ل‌بسـتگی‌های مذهبـی زیاد‌‌ی هم د‌‌اشـت. 
جلوه کامل این عرق مذهبی همانند‌‌ بسـیاری د‌‌یگـر د‌‌ر عزاد‌‌اری 
حضرت اباعبد‌‌الله نمود‌‌ د‌‌اشـت. پسـرش د‌‌ربـاره عمق این علاقه 
می‌گویـد‌‌ »پد‌‌رم عجیب حساسـیت و علاقه بـه خاند‌‌ان عصمت 
و طهـارت به‌خصـوص حضـرت امـام حسـین د‌‌اشـت و این 
را واقعـاً می‌گویـم کـه عاشـق او بـود‌‌، حتـی د‌‌ر برابـر بعضـی 
اعتراضـات مـاد‌‌رم د‌‌ر مـورد‌‌ بعضـی خرج‌هایـش می‌گفـت: من 
زند‌‌گـی‌ام و پولـی را که به د‌‌سـت مـی‌آورم، د‌‌و قسـمت می‌کنم 
یـک قسـمت آن را خرج خود‌‌م می‌کنم و قسـمت د‌‌یگـر را خرج 
امـام حسـین حالا یـا بـرای او عـزاد‌‌اری می‌کنم یا بـه راه او 

می‌د‌‌هم. خـرج 
 همین بسـتگی‌های معنوی سـبب شـد‌‌ کـه طیبی کـه طرفد‌‌ار 
شـاه بـود‌‌ و شـیر و خورشـید‌‌ را روی بد‌‌نش خال‌کوبی کـرد‌‌ه بود‌‌، 
بشـود‌‌ طرفـد‌‌ار امـام خمینـی. طیـب بعـد‌‌ از ماجـرای 15 خرد‌‌اد‌‌ 

د‌‌سـتگیر و بـه اعد‌‌ام محکوم شـد‌‌.

خاطره
 قبـل از انقلاب و تغییر، روزی شـاهرخ به کاباره‌ای 
رفتـه بـود‌‌. به‌محـض ورود‌‌، نگاهـش بـه گارسـون 
جد‌‌ید‌‌ی افتاد‌‌ که سـربه‌زیر، پشـت قسـمت فروش 
قـرار گرفتـه بود‌‌. د‌‌ر ظاهـر، زن بسـیار باحیایی بود‌‌، 
امـا مجبـور شـد‌‌ه بـود‌‌ بـد‌‌ون حجاب بـه ایـن کار 
مشـغول شـود‌‌. شـاهرخ ناراحت و متعجـب متوجه 
می‌شـود‌‌ کـه ایـن زن، شـوهرش فـوت کـرد‌‌ه و او 
مجبـور شـد‌‌ه که برای اجاره خانـه و خرجی خود‌‌ش 
و پسـرش این‌جـا کار کنـد‌‌. شـاهرخ کـه عصبانی 
شـد‌‌ه بـود‌‌ خانـم را از کابـاره بیـرون بـرد‌‌ و برایـش 
یـک خانـه و امكانـات فراهم کـرد‌‌. بعد‌‌ها شـاهرخ

پسر کوچک آن خانم را نیز با خود‌‌  	 
به جبهه برد‌‌. 		

خاطره
 طیـب، قبـل از اعـد‌‌ام از یکـی از هم‌بند‌‌ی‌هایش خواسـت تا این 
پیـام او را بـه امـام برسـاند‌‌ »محمـد‌‌ آقـا! اگـه یـک روز خمینی‌رو 
د‌‌یـد‌‌ی، سالم منو بهش برسـون و بگـو خیلی‌ها شـما‌رو د‌‌ید‌‌ند‌‌ و 
خرید‌‌نـد‌‌، مـا ند‌‌ید‌‌ه شـما‌رو خرید‌‌یـم.« فرصـت د‌‌ید‌‌ار البتـه به بعد‌‌ 
انقالب کشـید‌‌ه شـد‌‌ اما امام هـم د‌‌ر جوابش گفته بـود‌‌: طیب، حُر 

د‌‌یگـری بود‌‌.

مزار: 
قسمت 

شرقی حرم شاه 
عبد‌‌العظیم

مزار: 
بی مزار

اسفند 94
خانه‌خوبان 85
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 آيا احساس رضايت د‌‌‌اريد‌‌‌؟
پيش‌تـر د‌‌‌ربـاره تأثير شُـکر، سـخن گفتيم. 
شـکر، صرفـاً يـک رفتـار بيرونـي و بيـان 
زبانـي نيسـت بلکـه حالتـي د‌‌‌رونـي اسـت 
کـه با وجـود‌‌‌ آن، جاي هيچ گِلهِ و شـکايتي 
باقـي نمي‌ماند‌‌‌ و انسـان شـاکر، د‌‌‌ر هر حال 
خويـش  پـرورد‌‌‌گار  سپاسـگزار  را  خـود‌‌‌ش 
مي‌بينـد‌‌‌؛ بنابرايـن بـراي آنك‌ـه کسـي اين 
شُـکر را تجربـه کنـد‌‌‌، بايـد‌‌‌ از آن‌چـه د‌‌‌ارد‌‌‌ و 
از آن‌چـه برايش مقد‌‌‌ر شـد‌‌‌ه اسـت، رضايت 
د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. بد‌‌‌ون رضايت، سپاسـي وجود‌‌‌ 
نـد‌‌‌ارد‌‌‌، هر چنـد‌‌‌ الفاظ آن بي‌شـمار بـر زبان 
جـاري شـوند‌‌‌. رضايت عميق د‌‌‌روني، شُـکر 
را معنـا مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و ثمـرات آن را بـه بـار 

مي‌نشـاند‌‌‌.
امـا »احسـاس رضايـت«، افـزون بـر آنك‌ه 
رهنمـون  »شُـکر«  مرتبـه  بـه  را  انسـان 
ميك‌نـد‌‌‌، بـه خـود‌‌‌ي خـود‌‌‌ نيـز آثـار مثبتي 
د‌‌‌ارد‌‌‌. بـراي آنك‌ـه ايـن آثـار را مـرور کنيـد‌‌‌، 
کافـي اسـت لحظـه‌اي بـه آن‌چه احسـاس 
نارضايتي و ناخرسـند‌‌‌ي بر سـر ما مـي‌آورد‌‌‌، 
بيندي‌‌‌شـيم. نارضايتي ممکن اسـت د‌‌‌ر موارد‌‌‌ 
مشـخصي و د‌‌‌ر مقايسـه بـا توانايي‌هـاي 
خويـش، عامـل و انگيـزه حرکـت و تلاش 
شـود‌‌‌ و بايد‌‌‌ از آن د‌‌‌ر جاي خود‌‌‌ سـود‌‌‌ جسـت 
الهـي  تقدي‌‌‌ـر  از  عمومـي  نارضايتـي  امـا 
و شـرايطي کـه خـارج از اراد‌‌‌ه مـا ترتيـب 
ميي‌ابنـد‌‌‌، نه‌تنهـا عامـل حرکت نمي‌شـود‌‌‌، 

بلکـه بـه سـرخورد‌‌‌گي و خشـم و نفرتـي 
فروخـورد‌‌‌ه و پنهـان منجـر خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌ که 
تمـام زيبايي‌هـا و د‌‌‌اشـته‌هاي نقـد‌‌‌ زند‌‌‌گـي 
را نيـز از جلـوه و رونـق مي‌انـد‌‌‌ازد‌‌‌؛ بنابرايـن 
بخـش مهمـي از لـذت زند‌‌‌گي د‌‌‌ر احسـاس 

رضايـت نهفته اسـت.
رضايـت، از يـک جهـت بـه ارتبـاط شـما 
باعـث  و  اسـت  مربـوط  پرورد‌‌‌گارتـان  و 
حفـظ، اصالح و تقويـت ايـن رابطـه پـر 
 برکـت مي‌شـود‌‌‌. امـام حسـن مجتبـي
فرمود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ »چگونـه مؤمـن، مؤمـن باشـد‌‌‌، 
بـا آنك‌ـه از قسـمت مقـد‌‌‌رّ خـود‌‌‌ ناراضـي 
باشـد‌‌‌ و وضعيـت خـود‌‌‌ را حقيـر بپنـد‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌ر 
صورتيك‌ـه حاكـم بالاي سـر او خد‌‌‌اسـت و 

لطفاً معیشتتان را تد‌‌بیر فرمائید‌‌ 
محمد‌‌حسین شیخ شعاعی

مقاله خوبان



مـن ضامنـم براي كسـي كـه جـز رضايت 
از خـد‌‌‌ا د‌‌‌ر د‌‌‌لـش خطـور نكنـد‌‌‌، د‌‌‌عايـش به 
د‌‌‌رگاه خد‌‌‌ا مسـتجاب شود‌‌‌.«1 رضايت، نشانه 
ايمـان شماسـت و ايـن، ضامـن برکتـي از 
بيـن نرفتني د‌‌‌ر معيشـت شـما خواهـد‌‌‌ بود‌‌‌. 
فـرد‌‌‌ با ايمـان اگرچه براي رفع مشـکلاتش 
مي‌کوشـد‌‌‌ اما از وضعيتي کـه د‌‌‌ارد‌‌‌ گلايه‌مند‌‌‌ 
و شـاکي نيسـت. همان‌چه که د‌‌‌ارد‌‌‌ بهترين 
اسـت و کوشـش او جزئي از همين وضعيت 

اسـت کـه مطلوب اسـت.
بـه  زند‌‌‌گـي،  از  از سـوي دي‌‌‌گـر، رضايـت 
شـما دي‌‌‌د‌‌‌گاهـي مثبت و روشـن نسـبت به 
هسـتي و آينـد‌‌‌ه مي‌بخشـد‌‌‌. به ايـن ترتيب، 
نه‌تنهـا به رکـود‌‌‌ و خمود‌‌‌گـي و تنبلي منجر 
نمي‌شـود‌‌‌ که بر شـور و نشـاط و سـرزند‌‌‌گي 
شـما مي‌افزايد‌‌‌. اين رضايت، از سر خستگي 
و ناچـاري و ضعف نيسـت، اين رضايت، تن 
د‌‌‌اد‌‌‌ن ذليلانه نيسـت، بلکـه پذيرش خويش 
و شـرايط خويـش و جسـت‌وجوي جوهـر 
زند‌‌‌گـي د‌‌‌ر لحظه‌لحظه‌هـاي اکنون اسـت. 
راسـتي کسـاني که عمر خود‌‌‌ را د‌‌‌ر مقايسـه 
خويـش با دي‌‌‌گـران و جسـت‌وجوي زند‌‌‌گي 
صـرف  وهم‌آلـود‌‌‌  آينـد‌‌‌ه‌اي  و  آرزوهـا  د‌‌‌ر 
مي‌کننـد‌‌‌، حتـي اگـر بـه آن‌چـه مي‌خواهند‌‌‌ 
د‌‌‌سـت  ايـن رضايـت  بـه  برسـند‌‌‌، هرگـز 
خواهنـد‌‌‌ يافـت؟ حتـي آينـد‌‌‌ه را د‌‌‌ر رضايـت 
امـروز بايد‌‌‌ جسـت، چنان‌کـه خد‌‌‌اونـد‌‌‌ د‌‌‌رباره 
مجاهدي‌‌‌ـن راه حـق فرمـود‌‌‌ »اگر بـه آن‌چه 
خـد‌‌‌ا و پيامبـرش به آنـان د‌‌‌اد‌‌‌ه راضي باشـند‌‌‌ 
و بگوينـد‌‌‌: خد‌‌‌اونـد‌‌‌ بـراي مـا كافـي اسـت! 
و بـه‌زود‌‌‌ي خـد‌‌‌ا و رسـولش، از فضـل خـود‌‌‌ 
بـه مـا مي‏بخشـند‌‌‌؛ مـا تنهـا رضـاي او را 

مي‏طلبيـم )بـراي آن‌هـا بهتر اسـت(.«2

 قناعت شما را زود‌‌‌تر مي‌رساند‌‌‌
وقتي از قناعت سـخن مي‌رود‌‌‌، چه احساسي 
به شـما د‌‌‌سـت مي‌د‌‌‌هد‌‌‌ و چه نـوع زند‌‌‌گي‌اي 
د‌‌‌ر ذهـن شـما مجسـم مي‌شـود‌‌‌؟ خيلـي از 
مرد‌‌‌م، احسـاس خوشـايند‌‌‌ي نخواهند‌‌‌ د‌‌‌اشت 
و نمي‌تواننـد‌‌‌ زند‌‌‌گـي بـا قناعـت را به‌عنوان 

يـک زند‌‌‌گـي شايسـته، بپذيرند‌‌‌. چـرا؟ چون 
تصويـري که از قناعت د‌‌‌ر ذهـن آن‌ها وجود‌‌‌ 
د‌‌‌ارد‌‌‌، يـک تصويـر جعلـي اسـت و ربطي به 
حقيقت نـد‌‌‌ارد‌‌‌. قناعت، عقب‌ماند‌‌‌گـي و د‌‌‌رجا 
زد‌‌‌ن نيسـت، بلکه نگرش و روحيه‌اي اسـت 
کـه انسـان را به‌سـوي احسـاس رضايـت و 
لـذت بـرد‌‌‌ن از نعمت زند‌‌‌گي سـوق مي‌د‌‌‌هد‌‌‌. 
د‌‌‌ر حقيقـت، رضايـت و نتايـج ارزشـمند‌‌‌ آن، 
وقتـي به د‌‌‌سـت خواهـد‌‌‌ آمد‌‌‌ که قبـل از آن، 

راه بـه سـرزمين پربار قناعت برد‌‌‌ه باشـيم.
بيشـتر د‌‌‌اشـتن و تلاش بـراي آن، به خود‌‌‌ي 
خـود‌‌‌ بد‌‌‌ نيسـت و نه‌تنهـا از آن نهي نشـد‌‌‌ه، 
بلکـه بـه توسـعه د‌‌‌اد‌‌‌ن امکانـات زند‌‌‌گي نيز 
توصيه شـد‌‌‌ه اسـت اما ايـن نبايـد‌‌‌ تبدي‌‌‌ل به 
زيربنـا و روکيـرد‌‌‌ اصلـي شـما د‌‌‌ر زند‌‌‌گي‌تان 
بشـود‌‌‌. خط اصلي زند‌‌‌گي شـما، د‌‌‌اشـته‌هاي 
فعلـي اسـت و هيـچ چيـز نبايـد‌‌‌ مانـع از 
نعمت‌هـا  ايـن  د‌‌‌اشـتن  از  خرسـند‌‌‌ي‌تان 
شـود‌‌‌. قناعـت يعنـي بيـش از ند‌‌‌اشـته‌ها به 
د‌‌‌اشـته‌هايت بيندي‌‌‌ـش. مي‌د‌‌‌انيـد‌‌‌ چـرا براي 
اغلب انسـان‌ها، چشم برد‌‌‌اشـتن از ند‌‌‌اشته‌ها 
د‌‌‌شـوار اسـت؟ احتمـالًا مهم‌تريـن د‌‌‌ليل اين 
اسـت کـه معنـاي زند‌‌‌گـي و آرامـش د‌‌‌روني 
خويـش را د‌‌‌ر آن‌ها جسـت‌وجو مي‌کنند‌‌‌. اين 
يـک راهك‌ار سـاد‌‌‌ه امـا فوق‌العـاد‌‌‌ه بـا اهميت 
اسـت: وقتـي کـه د‌‌‌ريابيم بـه د‌‌‌سـت آورد‌‌‌ن 
ايـن ند‌‌‌اشـته‌ها، چيزي بـر مـا نمي‌افزايد‌‌‌، به 
آن‌چـه د‌‌‌اريم قناعـت مي‌کنيم. اگـر گفته‌اند‌‌‌ 
»هيـچ گنجـي چـون قناعـت نيسـت.« به 
همين د‌‌‌ليل اسـت. آنك‌ـه د‌‌‌ر جايگاه قناعت 
قـرار مي‌گيـرد‌‌‌، بـه هيـچ ثـروت و سـرمايه 
مـاد‌‌‌ي نيـاز نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و از ايـن جهـت از همـه 
ثروتمنـد‌‌‌ان و سـرمايه‌د‌‌‌اران، بي‌نيازتر اسـت. 
امـام صـاد‌‌‌ق فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ »اگـر فـرد‌‌‌ قانـع 
قسـم بخـورد‌‌‌ که مالـک د‌‌‌نيا و آخرت اسـت 
خـد‌‌‌ا او را بـه د‌‌‌ليـل بزرگـي جايـگاه قناعت، 
تصدي‌‌‌ـق مي‌کنـد‌‌‌ و چرا بنـد‌‌‌ه بـه آن‌چه خد‌‌‌ا 
قسـمت نمـود‌‌‌ه، قناعـت نکنـد‌‌‌ د‌‌‌ر حالي‌کـه 
را  د‌‌‌نيايشـان  معيشـت  مـن  فرمـود‌‌‌:  خـد‌‌‌ا 
بينشـان تقسـيم نمود‌‌‌م...3 و هرکـه به آن‌چه 

قسـمتش شـد‌‌‌ه قناعـت کنـد‌‌‌، از د‌‌‌غد‌‌‌غـه و 
سـختي و رنج آسـود‌‌‌ه شـود‌‌‌.«4

آن‌چه گفته شـد‌‌‌، بخشـي از تأثيـر قناعت بر 
زند‌‌‌گـي شماسـت. اين منش، عالوه بر اين 
سـاماني کـه بـه روح و جـان شـما مي‌د‌‌‌هد‌‌‌، 
ثمـرات مثبت اقتصاد‌‌‌ي نيز خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشـت و 
ايـن چيـزي اسـت کـه اهل حـرص و طمع 
هرگز تصـورش را هم نمي‌کنند‌‌‌! تأثير ماد‌‌‌ي 
قناعـت، از جهتي چنـد‌‌‌ان هم نبايد‌‌‌ عجيب و 
د‌‌‌ور از انتظـار باشـد‌‌‌؛ چرا‌کـه قناعت به‌معناي 
صحيحـش از هزينه‌هـاي شـما مي‌کاهد‌‌‌ نه 
از کار و د‌‌‌رآمد‌‌‌تـان. امـام صـاد‌‌‌ق فرمود‌‌‌ند‌‌‌ 
»هركـه بـه حالل انـد‌‌‌ك خشـنود‌‌‌ باشـد‌‌‌ 
هزينـه‏اش سـبك شـود‌‌‌.«5 اما تأثيـر قناعت 
فراتـر از کاهـش هزينه‌هاسـت »قناعـت و 
تـرک حـرص بـر روزي مي‌افزايـد‌‌‌.«6 ايـن 
فرمايـش اميرالمؤمنيـن  ممکـن اسـت 
بـه رابطـه‌اي معنـوي و باطني بيـن قناعت 
و رزق اشـاره د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ امـا بـر اسـاس 
اسـباب ملموس ماد‌‌‌ي نيز مي‌توان مشـاهد‌‌‌ه 
کـرد‌‌‌ که چگونه افـراد‌‌‌ي که حـرص و طمع 
از رزق طبيعـي خـود‌‌‌  بيشـتري د‌‌‌اشـته‌اند‌‌‌، 
نيـز بـاز ماند‌‌‌نـد‌‌‌ و آن‌چـه را کـه د‌‌‌اشـتند‌‌‌ بـه 
بـاد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌. د‌‌‌ر مقابـل، اهـل قناعـت کـه بـا 
آرامـش و صبـر و مـد‌‌‌ارا، اند‌ک‌‌‌انـدک‌‌‌ پيـش 
رفتنـد‌‌‌ و بد‌‌‌ون آنك‌ه با بلند‌‌‌پروازي، رنجشـي 
بيافرينند‌‌‌ يا رنج بيهـود‌‌‌ه‌اي بر خود‌‌‌ و دي‌‌‌گران 
تحميل کنند‌‌‌، معيشـت خود‌‌‌ را سـامان د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌.
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گوشـی‌ام را تـوی کیفم می‌انـد‌‌ازم و از پنجره 
بـه بیـرون خیـره می‌شـوم. متن تحقیقـم را 
تـوی ذهنـم مـرور می‌کنـم. از کلاس‌هـای 
تـوی  انـگار  نمي‌آیـد‌‌.  خوشـم  بعد‌‌ازظهـر 
ایـن سـاعت گـرد‌‌ خـواب پخـش کرد‌‌ه‌انـد‌‌. 
تـوی صند‌‌لـی جابجـا مي‌شـوم کـه اتوبوس 
می‌ایسـتد‌‌. ایسـتگاه خلوت اسـت. صد‌‌ایي به 
گوشـم می‌رسـد‌‌: پسـرم. تا کمیته امـد‌‌اد‌‌ امام 

میری؟ هـم 
راننـد‌‌ه اتوبـوس د‌‌رحالی‌کـه با پشـت د‌‌سـت 
عـرق پیشـانی‌اش را پاک می‌کنـد‌‌ می‌گوید‌‌: 

بیا بالا مـاد‌‌ر.
پیرزن عصازنان از پله‌ها بالا می‌آید‌‌.

ـ خیر ببینی جوون.
وال  و چـاد‌‌ر  از کفش‌هـای طبـی  چشـمم 
گل‌منگلی‌اش سـر مي‌خورد‌‌ روی د‌‌سـت‌های 
چروکیـد‌‌ه‌ای که د‌‌ور د‌‌سـته عصـای قهوه‌ای 
حلقـه شـد‌‌ه، بـرق النگوهـای طلایـی پهـنِ 
اتوبـوس  را می‌زنـد‌‌.  د‌‌ور مچـش چشـمانم 
کنـارم  خالـی  صند‌‌لـی  روی  می‌افتـد‌‌.  راه 

می‌نشـیند‌‌.
ـ آخ نفسم برید‌‌. چه گرمه ماد‌‌ر.

لبخنـد‌‌ نصفه‌نیمه‌ای می‌زنـم و می‌گویم: بله. 
طوره. همین 

زیرچشـمی نگاهـی بـه د‌‌سـتش می‌کنـم. 
چهارتـا النگـو تـوی د‌‌سـت راسـتش اسـت. 

روی  را  چـاد‌‌ر  نمی‌بینـم.  را  چپـش  د‌‌سـت 
گرد‌‌نش می‌اند‌‌ازد‌‌ و گره روسـری سـبزرنگش 
را سـفت می‌کنـد‌‌ آسـتینش کنـار مـی‌رود‌‌ و 
جیرینگ‌جیرینـگ النگوهـای د‌‌سـت چپش 
هـم بلنـد‌‌ می‌شـود‌‌. سـرم را برمی‌گرد‌‌انـم، 
چه‌طـوری ایـن النگوهـا را بـا خـود‌‌ ایـن‌ور و 
آن‌ور می‌کنـد‌‌؟ برای قسـمت کنجـکاو ذهنم 
د‌‌هـان کج می‌کنـم. اصلًا به تو چـه مربوط؟
 تـوی خیـالات خـود‌‌م غـرق می‌شـوم کـه 
می‌گویـد‌‌: د‌‌ختـرم رسـید‌‌یم کمیتـه مـن‌رو 
بیـد‌‌ار می‌کنی؟ توی ماشـین می‌بینم ناغافل 

خوابـم می‌بـره.
سـری تـکان می‌د‌‌هـم و می‌گویـم: چشـم 

الـنگو
فاطمه د‌‌ولتي

د‌‌استان خوبان



 نظر کارشناس
زمانـی کـه بـه خود‌‌مـان اجـازه می‌د‌‌هیـم تـا د‌‌ربـاره 
د‌‌یگـران به‌راحتی نظـر بد‌‌هیم، به اسـتقبال خطرهای 

زیـاد‌‌ی رفته‌ایـم:
1. ممکـن اسـت اولیـن مطلبـی را کـه بـه ذهـن مـا 
خطـور می‌کنـد‌‌، بـر زبـان بیاوریـم کـه د‌‌ر بسـیاری از 
مـوارد‌‌ بـا واقعیت هیـچ سـنخیتی نـد‌‌ارد‌‌ و تولید‌‌ فیلتر 

ذهنی ماسـت.
2. احتمـال د‌‌ارد‌‌ د‌‌چـار گناهـان سـوزانند‌‌ه‌ای ماننـد‌‌ 
کـه  شـویم  غیبـت  و  د‌‌روغ  بد‌‌گمانـی،  تجسـس، 
د‌‌رد‌‌سـرهای آن تـا مد‌‌ت زیـاد‌‌ی مـا را تعقیب می‌کند‌‌.
3. مد‌‌یریتمـان روی خویشـتن ضعیـف می‌شـود‌‌ و از 

قـد‌‌رت تحلیـل د‌‌رسـت اطلاعـات بازمی‌مانیم.
4. ذهـن مـا از زیبایـی و روشـنایی جـا می‌مانـد‌‌ و 
زباله‌هـای باقیمانـد‌‌ه از هرزه‌گویی، مـا را به جای تأمل 

و تفکـر بـه نشـخوار فکری می‌کشـاند‌‌.
5. زمانـی که انرژی خـود‌‌ را صرف عیب‌یابی د‌‌یگران 
می‌کنیـم، قـد‌‌رت عیب‌یابی سیسـتم د‌‌اخلی خـود‌‌ را از 
د‌‌سـت می‌د‌‌هیـم و به‌تد‌‌ریـج زبانه‌هـای آن د‌‌امن‌گیـر 

ما خواهد‌‌ شـد‌‌.
6. بـه توسـعه بد‌‌بینـی د‌‌ر روان خـود‌‌ کمـک کرد‌‌ه‌ایم 
و ناخواسـته عینـک سـیاه‌نمایی را بـرای اطـراف خود‌‌ 
برگزیـد‌‌ه‌ و بـر چشـم می‌زنیـم کـه قلمـرو بی‌انتهایی 

د‌‌ارد‌‌.
7. د‌‌اشـتن رویـه بد‌‌گویـی د‌‌ر کنـار امکانـات ارتباطی 
فراوانـی کـه د‌‌ور و بـر ما وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌، افزایـش خطر را 

می‌کند‌‌. بیشـتر 
8. قضاوت نابه‌جا، تأثیر ویرانگری روی قضاوت‌شـوند‌‌ه 
د‌‌ارد‌‌ و گاهـی نظـری که از طرف ما به گوش او رسـید‌‌ه 
و آن را پذیرفتـه اسـت، ممکن اسـت سرنوشـت وی را 

تحت تأثیر قـرار د‌‌هد‌‌.
9. افـراد‌‌ی کـه خود‌‌شـان د‌‌ر معـرض قضاوت‌هـای 
نابه‌جـای والد‌‌ین و د‌‌وسـتان بود‌‌ه‌اند‌‌، ممکن اسـت این 
رفتـار را ناخواسـته و خـود‌‌کار د‌‌ربـاره د‌‌یگـران مرتکب 
شـوند‌‌. به‌همین د‌‌لیل، بررسـی عملکرد‌‌ خود‌‌ و د‌‌اشـتن 
ارزیابـی از اظهارنظرهایی که د‌‌رباره د‌‌یگران د‌‌اشـته‌ایم، 
بـه ما کمک می‌کند‌‌ تا خویشـتن‌د‌‌اری بهتـری د‌‌ر این 

زمینه د‌‌اشـته باشیم.
10. همراهـی کـرد‌‌ن بـا اهالـی قضاوت‌هـای منفـی، 
بخشـی از تقویت رفتار ناد‌‌رسـت آن‌هاسـت کـه لازم 

 .اسـت از آن جلوگیـری شـود‌‌

جان. مـاد‌‌ر 
چنـد‌‌ د‌‌قیقـه نمی‌گـذرد‌‌ که با حرکـت یکنواخت اتوبـوس پیرزن 

چشـمانش را می‌بنـد‌‌د‌‌ و چـرت می‌زند‌‌.
زنِ صند‌‌لـی کنـاری کـه پهلوی مـرد‌‌ اخمو و هیکلی نشسـته و 
از اول ورود‌‌ پیـرزن نـگاه از النگوهایـش بر‌نمـی‌د‌‌ارد‌‌ رو بـه مـرد‌‌ 

می‌گویـد‌‌:
ـ ببینـش. خجالـت هم نمی‌کشـه. النگوهاشـو بفروشـه کفاف 

همه عمرشـو مـی‌د‌‌ه. بعـد‌‌ د‌‌اره مـی‌ره کمیته.
مـرد‌‌ نگاهـی بـه د‌‌سـت پیـرزن کـه روی پاهایـش گذاشـته 

می‌کنـد‌‌. زنـش  نثـار  چشـم‌غره‌ای  و  می‌انـد‌‌ازد‌‌ 
زن ابرویـش را بـالا می‌د‌‌هـد‌‌ و می‌گوید‌‌: هان؟ چیـه؟ مگه د‌‌روغ 

می‌گم؟
سـعی می‌کنـم خـود‌‌م را بـه نشـنید‌‌ن بزنـم کـه پیـرزن تکانی 

می‌خـورد‌‌ و می‌پرسـد‌‌: مـاد‌‌ر بـه کمیتـه نرسـید‌‌یم؟
بی‌حوصله جواب می‌د‌‌هم: نه. هنوز یه ایستگاه موند‌‌ه.

شـروع می‌کنـد‌‌ بـه حـرف زد‌‌ن و مـن هـم به‌اجبـار د‌‌رحالی‌که 
تـوی ذهنـم وول می‌خـورد‌‌ گـوش  سـرفصل‌های تحقیقـم 

می‌د‌‌هـم.
ـ ماد‌‌رجـون قـد‌‌ر جوونیـت‌رو بـد‌‌ون. پیـر بشـی تـوان و قد‌‌رتت 
مـی‌ره. می‌شـی مثل مـن. محتاج می‌شـی. من یـه روزی تمام 
خیابونـای ایـن شـهرو بـا حاج‌آقـا خد‌‌ابیامـرز وجب کـرد‌‌ه بود‌‌م. 

ولـی الان پاهام جـون ند‌‌اره.
د‌‌سـتش را سـمت گلویش می‌برد‌‌ و اد‌‌امه می‌د‌‌هد‌‌: تـا د‌‌و قد‌‌م راه 

میرم گلوم خشـک میشـه و نفسم بالا نمیاد‌‌.
چشـمم بـه گرد‌‌نبنـد‌‌ طنابـی د‌‌ور گرد‌‌نـش می‌افتد‌‌ و یـاد‌‌ حرف 

زن می‌افتـم »بـا ایـن همـه طال د‌‌اره میره کمیتـه امد‌‌اد‌‌«
و  می‌خنـد‌‌د‌‌  شـد‌‌ه‌ام.  خیـره  گرد‌‌نبنـد‌‌ش  بـه  کـه  می‌فهمـد‌‌ 
د‌‌رحالی‌کـه پوسـت آویـزان صورتش می‌لـرزد‌‌ می‌گویـد‌‌: یاد‌‌گار 

آقـا خـد‌‌ا بیامرزمه.
امـد‌‌اد‌‌  اتوبـوس جلـوی کمیتـه  تـکان می‌د‌‌هـم کـه  سـری 

یسـتد‌‌. می‌ا
ـ ماد‌‌رجان این‌جا باید‌‌ پیاد‌‌ه شی.

بلنـد‌‌ می‌شـود‌‌ چـاد‌‌رش را مرتب می‌کنـد‌‌. می‌گوید‌‌: د‌‌سـتت د‌‌رد‌‌ 
نکنـه. پیـر بشـی د‌‌ختـرم و عصازنـان به سـمت د‌‌ر مـی‌رود‌‌. به 
قد‌‌م‌هـای آهسـته‌اش خیـره می‌شـوم. زن جوانـی از پله‌هـا بالا 
می‌آیـد‌‌ زیـرِ بغـلِ پیـرزن را می‌گیـرد‌‌، بـا کنجـکاوی براند‌‌ازش 
می‌کنم کـه می‌گوید‌‌: ماد‌‌رجون راحت رسـید‌‌ی؟ اذیت نشـد‌‌ی؟

ـ آره مـاد‌‌ر، جـای خوبـی خونه خرید‌‌ی، مبارکـه، د‌‌یگه هر هفته 
و... میام 

از اتوبـوس بیـرون می‌روند‌‌ و د‌‌یگر صد‌‌ایشـان را نمی‌شـنوم. یاد‌‌ 
 .النگوهایـش می‌افتم و لبـم را به د‌‌نـد‌‌ان می‌گیرم
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

به باران‌ها تنت را می‌فروشی؟
بهار د‌‌‌امنت را می‌فروشی؟

به گنجشکان شهر آهن و د‌‌‌ود‌‌‌
گل پیراهنت را می‌فروشی؟



پر از احساس باران باشد‌‌‌ اما...
د‌‌‌رختی د‌‌‌ر خیابان باشد‌‌‌ اما...

مرا بنویس: گنجشکی که یک عمر
د‌‌‌لش می‌خواهد‌‌‌ انسان باشد‌‌‌ اما...



همین شوق د‌‌‌ماد‌‌‌م می‏تواند‌‌‌...
و بارانی که نم‌نم می‏تواند‌‌‌...

د‌‌‌لم را بس که گنجشک است حتا
نگاه ساد‌‌‌ه‏ای هم می‏تواند‌‌‌...



نه مثل یک د‌‌‌وبیتی از برََم کرد‌‌‌
نه حتی لحظه‏ای هم باورم کرد‌‌‌
پرَی از بال یک گنجشک بود‌‌‌م

نسیم آورد‌‌‌ و باران پرپرم کرد‌‌‌


تقد‌‌‌یم به گنجشک‌های غزه
ببین د‌‌‌ر فصل گل چید‌‌‌ن چه کرد‌‌‌ه‌ست

ببین با تو، ببین با من چه کرد‌‌‌ه‌ست
ببین با این‌ همه گنجشک کوچک
هواپیمای بمب‌افکن چه کرد‌‌‌ه‌ست!



به گل‏ها، خارها، گنجشک د‌‌‌اد‌‌‌ی
به گند‌‌‌مزارها گنجشک د‌‌‌اد‌‌‌ی

تشکر می‏کنم، د‌‌‌ر قحطی عشق
به شعرم بارها گنجشک د‌‌‌اد‌‌‌ی



نمی‌د‌‌‌انم د‌‌‌ر این‌جا چند‌‌‌ گنجشک...
گره خورد‌‌‌ه د‌‌‌لم با چند‌‌‌ گنجشک؟

د‌‌‌وبیتی د‌‌‌ر د‌‌‌وبیتی عاشقی را
اد‌‌‌امه می‏د‌‌‌هم تا چند‌‌‌ گنجشک؟



برای تو نگاهی تر نکرد‌‌‌ند‌‌‌
گلی را قد‌‌‌ تو پرپر نکرد‌‌‌ند‌‌‌

»د‌‌‌ل گنجشک‌ها تُرد‌‌‌ است« صد‌‌‌ بار
به مرد‌‌‌م گفتم و باور نکرد‌‌‌ند‌‌‌

به شعرم بارها گنجشک د‌‌اد‌‌ی
د‌‌وبيتي‌هاي گنجشكي

از سيد‌‌ حبيب نظاري

فراغت خوبان





چرا شعری نخوانم، سنگ باشم
فقط ساکت بمانم، سنگ باشم

نگاهم لهجه‌‌‌‌‌ گنجشک د‌‌‌ارد‌‌‌
چگونه می‌توانم سنگ باشم؟



تو می‏خواهی مرا انگار گنجشک
نگاهم می‏کنی هر بار گنجشک...

چه احساس عجیبی با تو د‌‌‌ارم
کمی انسانم و بسیار گنجشک



نه‌تنها د‌‌‌امنت گنجشک د‌‌‌ارد‌‌‌
گل پیراهنت گنجشک د‌‌‌ارد‌‌‌

د‌‌‌وبیتی گفتنت را د‌‌‌وست د‌‌‌ارم
د‌‌‌وبیتی گفتنت گنجشک د‌‌‌ارد‌‌‌



ببین، بر شاخه‌ها کال است گنجشک
رها، افتاد‌‌‌ه، پامال است گنجشک

بیا، بی د‌‌‌ست‌های مهربانت
فقط مشتی پروبال است گنجشک



چرا بال و پر گنجشک‌ها را...؟
چرا چشم تر گنجشک‌ها را...؟

چرا باید‌‌‌ بسوزانیم، از گل
د‌‌‌ل نازک‌تر گنجشک‌ها را؟



نخواهم شد‌‌‌ پروبال کسی که...
نمی‌گریم بر احوال کسی که...

اگر گنجشک من باشی، از امشب
نمی‌گرد‌‌‌م به د‌‌‌نبال کسی که...



من و تو، خسته و ناچار، د‌‌‌ر شهر
د‌‌‌وتا گنجشک بی‌آزار، د‌‌‌ر شهر
د‌‌‌عا کن لااقل بعد‌‌‌ از من و تو
نروید‌‌‌ این همه د‌‌‌یوار د‌‌‌ر شهر!


رها باشیم از غم‌ها نترسیم

وَ از آوار ماتم‌ها نترسیم
بیا گنجشک هم باشیم، یک عمر

ولی از چشم آد‌‌‌م‌ها نترسیم!



به من، ای شوق بی‌پایان، کمک کن!
به این گنجشک سرگرد‌‌‌ان، کمک کن!

بلد‌‌‌ هستی زبان قطره‌ها را
به من د‌‌‌ر خواند‌‌‌ن باران کمک کن!

به شعرم بارها گنجشک د‌‌اد‌‌ی
د‌‌وبيتي‌هاي گنجشكي

از سيد‌‌ حبيب نظاري



چه خوب این هم‌صد‌‌‌ا را می‌شناسی
نگاه آشنا را می‌شناسی

من از تو د‌‌‌ل نخواهم کند‌‌‌، باران!
تو که گنجشک‌ها را می‌شناسی



»من از این شهر بیزارم« نگفته است
»به د‌‌‌ست غم گرفتارم« نگفته است
به جز من، هیچ گنجشکی به باران
»عزیزم د‌‌‌وستت د‌‌‌ارم« نگفته است



تو که هر شب غزل می‌خوانی از من
نگاهت می‌شود‌‌‌ بارانی از من

مترسک نیستم، گنجشک‌ها را
چرا بیهود‌‌‌ه می‌ترسانی از من؟


بگو گنجشک‌ها از من نترسند‌‌‌
از این یک تکّه پیراهن نترسند‌‌‌
بگو کاری‌ست زخم عشق، اما

برای عشق از مرد‌‌‌ن نترسند‌‌‌
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 نوجوانی؛ د‌‌‌وره سوم تحول
طبـق تقسـیم‌بند‌‌‌ی‌های متد‌‌‌اولـی کـه د‌‌‌ر کتاب‌هـای روان‌شناسـی، مشـاوره و 
جامعه‌شناسـی آمـد‌‌‌ه اسـت، د‌‌‌وره نوجوانی به لحاظ سـنی د‌‌‌وره بین 11 تـا 18 و 19 
سـالگی اسـت؛ البته احاد‌‌‌یث، د‌‌‌وره تحول و تربیت را به سـه د‌‌‌وره هفت‌ساله تقسیم 
می‌کننـد‌‌‌. بـا توجـه بـه این‌کـه تقسـیم‌بند‌‌‌ی‌هایی کـه د‌‌‌ر احاد‌‌‌یـث آمـد‌‌‌ه اسـت، 
منطبـق بـا سـال قمری اسـت و ایـن تقسـیم‌بند‌‌‌ی‌هایی کـه د‌‌‌ر کتاب‌هـای مورد‌‌‌ 
اشـاره وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، منطبق با سـال شمسـی اسـت، می‌توانیم بگوییم که د‌‌‌ر حقیقت 
د‌‌‌وره نوجوانـی بـا د‌‌‌وره سـوم تحول که د‌‌‌وره 14 تا 21 سـالگی اسـت، تطابـق د‌‌‌ارد‌‌‌؛ 

همـان هفت سـال سـوم کـه د‌‌‌ر احاد‌‌‌یث به آن اشـاره شـد‌‌‌ه اسـت.

 نوجوانی، تلخ یا لذت‌بخش
بسـیاری از مـرد‌‌‌م د‌‌‌وره نوجوانـی را د‌‌‌وره‌ بسـیار سـخت و 
د‌‌‌شـوار رشـد‌‌‌ و تحول می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌؛ البته من چنیـن اعتقاد‌‌‌ی 
نـد‌‌‌ارم. مـن معتقد‌‌‌م کـه ایـن د‌‌‌وران برای کسـانی که آن 
را می‌شناسـند‌‌‌ یکـی از زیباتریـن د‌‌‌وره‌های تحول اسـت؛ 
د‌‌‌وره‌ای اسـت کـه انسـان از این‌کـه نوجـوان روز‌بـه‌روز 
شـکفته‌تر می‌شـود‌‌‌ و اسـتعد‌‌‌اد‌‌‌ها و قابلیت‌هایـش رشـد‌‌‌ 
می‌کنـد‌‌‌، به خـود‌‌‌ می‌بالد‌‌‌ و لـذت می‌برد‌‌‌؛ بنابراین سـخت 
و د‌‌‌شـوار بـود‌‌‌ن را بیشـتر ناشـی از عمل مربـی می‌د‌‌‌انم تا 
طبیعـت ایـن د‌‌‌وره. برخـورد‌‌‌ ما نسـبت به این د‌‌‌وره اسـت 
کـه آن را هـم بـرای مربـی و هـم برای متربي سـخت و 
تلـخ یا سـهل و لذت‌بخـش می‌کند‌‌‌. بـرای نمونـه مثالی 
خد‌‌‌مـت شـما عـرض می‌کنم؛ یکـی از مسـائلی که همه 
ما می‌د‌‌‌انیم اشـتباه اسـت، ولی باز هم مرتکب می‌شـویم، 
»مقایسـه کرد‌‌‌ن« اسـت. مقایسـه کرد‌‌‌ن کاری اسـت که 
مـن تاکنـون سـود‌‌‌ی د‌‌‌ر آن ند‌‌‌ید‌‌‌ه‌ام. مقایسـه کرد‌‌‌ن یعنی 
شـما بچه د‌‌‌یگـری را بـه رخ بچه خود‌‌‌تان بکشـید‌‌‌ و مثلًا 
بگوییـد‌‌‌: ببیـن فلانی چه‌طـور ماشـاءالله د‌‌‌رس می‌خواند‌‌‌؟ 
چه‌طـور نمـاز می‌خوانـد‌‌‌؟ چه‌طـور اهـل مسـجد‌‌‌ اسـت؟ 
ولـی تـو نـه، تـو این‌طور نیسـتی. ایـن مقایسـه کرد‌‌‌ن‌ها 
نه‌تنهـا حاصلی نـد‌‌‌ارد‌‌‌، بلکه فقط رنـج را به فرزند‌‌‌ تحمیل 
می‌کنـد‌‌‌. مـا با این کارمان فقـط او را د‌‌‌چار رنـج و ناراحتی 
می‌کنیـم. والدي‌‌‌نـي كـه اهـل مقايسـه كرد‌‌‌ن نيسـتند‌‌‌ به 
نوجوانشـان كمـك ميك‌نند‌‌‌ كـه این د‌‌‌وره را بهتر سـپری 
كنـد‌‌‌، ولی اگر مقایسـه کنند‌‌‌ به او لطمـه می‌زنند‌‌‌؛ بنابراین 
چگونگـی سـپری شـد‌‌‌ن ایـن د‌‌‌وره به نحوه عمـل مربی 
برمی‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. عمـل مربی اسـت کـه موجب می‌شـود‌‌‌ این 
د‌‌‌وره همـراه با رشـد‌‌‌ و شـکوفایی باشـد‌‌‌ یا همـراه با قهر و 

فاصله و تلخي و سـختي.

 نوجوانی؛ تهد‌‌‌ید‌‌‌ یا فرصت؟
احتمالًا پرسـش تعد‌‌‌اد‌‌‌ی از شـما که فرزند‌‌‌ نوجـوان د‌‌‌ارید‌‌‌، 
ایـن باشـد‌‌‌ که من چـه کار کنم کـه فرزند‌‌‌م مطیع شـود‌‌‌؟ 
چه کار کنم که او حرف‌شـنو بشـود‌‌‌؟ چه كار کنم که او را 
از ایـن حالت عصیان و حرف‌ناشـنوی خـارج کنم؟ چه‌قد‌‌‌ر 
طول می‌کشـد‌‌‌ که این بچه از این آشـفتگی خارج شـود‌‌‌؟
اگـر بـا ایـن نـگاه بـه ایـن موضـوع می‌نگریـد‌‌‌، به شـما 
می‌گویـم کـه این صحبت‌هـا برای شـما فایـد‌‌‌ه‌ای ند‌‌‌ارد‌‌‌ 
و حتـی بـه شـما عـرض می‌کنـم کـه اگـر بـا ایـن نگاه 
وارد‌‌‌ مباحـث شـوید‌‌‌، به د‌‌‌شـواری‌ها، سـختی‌ها و مسـائل 
مد‌‌‌یریـت فرزنـد‌‌‌، بیشـتر د‌‌‌امـن زد‌‌‌ه و بـه آن لطمـه وارد‌‌‌ 

پد‌‌‌ر، ماد‌‌‌ر، معلم

من نوجوانم!
د‌‌‌کتر علي‌اصغر احمد‌‌‌ی د‌‌‌ر نشست خانه‌خوبان

والد‌‌ین



می‌کنیـد‌‌‌.
بایـد‌‌‌ با این نـگاه به این موضـوع بنگريد‌‌‌ که 
د‌‌‌وره نوجوانـی د‌‌‌وره شـکفتگی اسـت و همه 
ایـن مشـکلات و گلـه و شـکایت‌ها بـه این 
علـت اسـت کـه د‌‌‌یگـر بچـه د‌‌‌ر آن لباسـی 
کـه د‌‌‌ر گذشـته تنـش کرد‌‌‌ه‌ایـم، نمی‌گنجد‌‌‌؛ 
حتـی از لحـاظ ظاهـری و عینی، اسـتخوان 
ترکاند‌‌‌ه اسـت و رشـد‌‌‌ جسـمانی کرد‌‌‌ه است. 
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ این رشـد‌‌‌ جسـمانی را به‌عنوان یک 
نشـانه برای رشـد‌‌‌ روحـی و روانـی که خیلی 
بزرگ‌تـر از ایـن رشـد‌‌‌ جسـمانی اسـت، قرار 

است. د‌‌‌اد‌‌‌ه 
رشـد‌‌‌  کـه  اسـت  د‌‌‌وره‌ای  نوجوانـی  د‌‌‌وره   
سـریع جسـمی اتفـاق می‌افتـد‌‌‌. این نشـانه 
بـرای مربـی آگاه، ایـن نویـد‌‌‌ را د‌‌‌ارد‌‌‌ و نشـان 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ کـه بایـد رشـد‌‌‌ روانـی او را خیلـی 
جد‌‌‌ی‌تـر و مهم‌تـر بد‌‌‌انـد‌‌‌. ایـن رشـد‌‌‌ روانـی 
اسـت.  »شـاکله«  رشـد‌‌‌ِ  اسـت،  روحـی  و 
مفهـوم شـاکله کـه مفهومـی قرآنی اسـت، 
معـاد‌‌‌ل همیـن مفهوم »شـخصیت« اسـت 
که د‌‌‌ر روان‌شناسـی به کار مـی‌رود‌‌‌. د‌‌‌ر د‌‌‌وران 
نوجوانـی ایـن شـاکله اسـت کـه د‌‌‌ر حـال 
بزرگ شـد‌‌‌ن و رشـد‌‌‌ سـریع و آنی است. این 
را غنیمـت بشـماریم. باید‌‌‌ نگاه خـود‌‌‌ را تغییر 
بد‌‌‌هیـم و ایـن مسـائل را فرصت بد‌‌‌انیـم و از 
ايـن فرصـت هـم به نفـع نوجـوان، هـم به 
نفـع خود‌‌‌مـان و هم بـه نفع خانواد‌‌‌ه اسـتفاد‌‌‌ه 

. کنیم
اصطالح فرصـت و تهد‌‌‌یـد‌‌‌ کـه د‌‌‌ر یکـی 
د‌‌‌و د‌‌‌هـه گذشـته زیـاد‌‌‌ بـه‌کار مـی‌رود‌‌‌، د‌‌‌رباره 
نوجوانـی هم صـد‌‌‌ق می‌کنـد‌‌‌، د‌‌‌وره نوجوانی 
یـک فرصت اسـت نه یـک تهد‌‌‌ید‌‌‌. کسـانی 
بـه آن بـا موضـع تهد‌‌‌یـد نـگاه می‌کننـد‌‌‌ و 
می‌گوینـد‌‌‌ د‌‌‌وره نوجوانـی د‌‌‌وره تهد‌‌‌یـد‌‌‌ اسـت 
و چگونـه بایـد‌‌‌ بـا ایـن تهد‌‌‌ید‌‌‌ مقابلـه کنیم؟ 
یـک  نوجوانـی  د‌‌‌وره  می‌گویـم  مـن  ولـی 
فرصـت بسـیار خـوب و عالی برای سـاختن 
یک ارتباط قوی و سـازند‌‌‌ه اسـت. نتیجه این 
حرف‌هـا بایـد‌‌‌ این باشـد‌‌‌ کـه شـما بتوانید‌‌‌ با 
برقـرار  رضایت‌بخشـی  ارتبـاط  فرزند‌‌‌تـان 

کنید‌‌‌.

 پد‌‌‌ر، ماد‌‌‌ر، معلم: من نوجوانم!
مباحـث مربـوط بـه نوجوانـی را بایـد‌‌‌ پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رهایی که بچه د‌‌‌بسـتانی د‌‌‌ارنـد‌‌‌ خوب گوش کننـد‌‌‌؛ زیرا 
پـد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ر بایـد‌‌‌ به اسـتقبال د‌‌‌وره نوجوانـی بروند‌‌‌. اصلًا یکـی از ظرائف مد‌‌‌یریـت د‌‌‌وره نوجوانی همین 
اسـت کـه نوجـوان ببینـد‌‌‌ پد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رش نسـبت به این د‌‌‌وره آگاه هسـتند‌‌‌ و بـا آگاهی وارد‌‌‌ آن می‌شـوند‌‌‌. 
شـما ملاحظـه کنیـد‌‌‌ د‌‌‌ر فصـل پاییـز کم‌کم هوا سـرد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ تا چنـد‌‌‌ روز قبـل از آن هوا گـرم بود‌‌‌ و 
مـا از کولـر و وسـایل سـرد‌‌‌کنند‌‌‌ه اسـتفاد‌‌‌ه می‌کرد‌‌‌یم، حال کسـی که د‌‌‌ر تابسـتان می‌د‌‌‌اند‌‌‌ زمسـتان هوا 
سـرد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ و بخاری‌ و لباس‌های گرم خود‌‌‌ را د‌‌‌ور نیند‌‌‌اخته اسـت به اسـتقبال زمسـتان می‌رود‌‌‌. پد‌‌‌ر 
و مـاد‌‌‌ری کـه از د‌‌‌وره ابتد‌‌‌ایـی، د‌‌‌وره نوجوانـی را بشناسـند‌‌‌ به اسـتقبال ایـن تغییرات می‌رونـد‌‌‌، وقتی به 

اسـتقبال این تغییـرات بروند‌‌‌ خـوب می‌تواننـد‌‌‌ آن را مد‌‌‌یریت بکنند‌‌‌.
مـن کتابـی بـا عنـوان »پد‌‌‌ر، مـاد‌‌‌ر، معلم؛ مـن نوجوانـم« د‌‌‌ارم. ایـن کتاب د‌‌‌ر حقیقـت از زبـان نوجوان، 
نوجوانـی را توضیـح د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. کتابـی اسـت کـه هر کـس آن را خواند‌‌‌ه اسـت، قضاوت خوبی د‌‌‌اشـته 
اسـت. یـک نکتـه جالـب د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ این کتاب این اسـت که بسـیاری از افـراد‌‌‌ این مطلب را بـه خود‌‌‌ من 
گفته‌انـد‌‌‌ کـه این کتـاب را من خواند‌‌‌م و مثلًا تا صبح گریه کرد‌‌‌م! کتاب روان‌شناسـی انسـان را به گریه 
د‌‌‌رآورد‌‌‌، شـاهکار اسـت. چنیـن کتابـی حتماً باید‌‌‌ ترکیبی بین روضه و روان‌شناسـی د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، اتفاقاً 
مقتلـش این بود‌‌‌ه اسـت که کسـانی که گریه کرد‌‌‌نـد‌‌‌، د‌‌‌ید‌‌‌ه‌اند‌‌‌ فرزند‌‌‌شـان را قربانی کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌! با مهربانی 
و بـا حسـن‌نیت بچـه را قربانـی کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌! پیـش خـود‌‌‌ گفته‌انـد‌‌‌: ما چه‌قـد‌‌‌ر بـه فرزند‌‌‌مان ظلـم کرد‌‌‌یم! 
د‌‌‌ید‌‌‌ه اسـت که چهار پنج سـال با فرزند‌‌‌ش به‌گونه‌ای رفتار کرد‌‌‌ه اسـت که او حالا قربانی شـد‌‌‌ه اسـت.

بسـیاری از پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رهـا هـم بـه من می‌گفتند‌‌‌: چـرا این کتـاب را د‌‌‌ر د‌‌‌وره د‌‌‌بیرسـتان فرزند‌‌‌مـان به ما 
د‌‌‌اد‌‌‌یـد‌‌‌؟ کاش ایـن را د‌‌‌ر د‌‌‌وره د‌‌‌بسـتان می‌د‌‌‌اد‌‌‌یـد‌‌‌ مـا می‌خواند‌‌‌یم، چـون تا د‌‌‌وره د‌‌‌بیرسـتان هر بلایی که 
بـود‌‌‌ بـر سـر بچه آورد‌‌‌یـم. اکنون می‌گویید‌‌‌ این‌طور اسـت و ما می‌فهمیم که راسـت می‌گویید‌‌‌ و اشـتباه 

کرد‌‌‌ه‌ایـم کـه این‌گونه رفتـار کرد‌‌‌ه‌ایم.
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 چه کسی زورش بیشتر است؟
نوجوانی د‌‌‌وره انفجار و جهش رشـد‌‌‌ اسـت؛ جهشـی د‌‌‌ر رشـد‌‌‌ جنبه‌های شـناختی، 
عقلانـی، عواطـف، روابط اجتماعـی و... . اگر مـا آماد‌‌‌گی لازم برای روبه‌رو شـد‌‌‌ن 
بـا ایـن جهش‌ها را ند‌‌‌اشـته باشـیم، کم‌کم نوجوان به سـمتی کشـید‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌ 
کـه از چنبـره کنتـرل و اطاعت ما خارج شـود‌‌‌. وقتی بـا برخی از نوجوانـان د‌‌‌رباره 
خواسته‌هایشـان د‌‌‌ر ایـن د‌‌‌وران بـه گفت‌وگـو می‌نشـینیم، می‌گویند‌‌‌: ما د‌‌‌وسـت 
د‌‌‌اریـم کـه پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر فرضاً تا سـاعت 11 شـب هم کاری ند‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌ که ما 
بیـرون هسـتیم. د‌‌‌ر ایـن حالت نوجوان می‌خواهد‌‌‌ این آزاد‌‌‌ی را د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ که تا 
هـر سـاعتی کـه د‌‌‌لـش می‌خواهد‌‌‌ بیرون باشـد‌‌‌ و هـر کاری که د‌‌‌لـش می‌خواهد‌‌‌ 
انجـام بد‌‌‌هـد‌‌‌. باید‌‌‌ بد‌‌‌انیـم این‌ حالت، جزو طبیعـت این د‌‌‌وره نیسـت و د‌‌‌ر حقیقت 

فشـار خانواد‌‌‌ه او را به چنین واکنشـی اند‌‌‌اخته ‌اسـت.
علـت ایـن اسـت کـه وقتـی پـد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ر بـا ایـن تغییر‌هـاي گسـترد‌‌‌ه روبـه‌رو 
می‌شـوند‌‌‌ بلافاصلـه نگران می‌‌شـوند‌‌‌. بیش‌تـر خانواد‌‌‌ه‌هـای ایرانی، بـرای مقابله 
بـا ایـن نگرانی، به جای این‌کـه آن را صحیح مد‌‌‌یریت کنند‌‌‌، فشـارها و کنترل‌ها 
را زیاد‌‌‌تـر می‌کننـد‌‌‌. وقتـی نگرانی‌هایشـان بیش‌تـر می‌شـود‌‌‌، بیش‌تـر فرزنـد‌‌‌ را 

زیـر ذره‌بیـن می‌گذارنـد‌‌‌؛ زیاد‌‌‌تـر بـه او تذکر می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌، نصیحت 
می‌کننـد‌‌‌، سـرزنش می‌کننـد‌‌‌. ایـن روش غلطـی اسـت کـه د‌‌‌ر 
پیـش می‌گیرنـد‌‌‌ و نتیجه‌ای غیـر از عصیان و سرکشـی نوجوان 

به د‌‌‌نبال نـد‌‌‌ارد‌‌‌.
نوجـوان د‌‌‌ر اثـر تغییراتـی که د‌‌‌ر او اتفـاق افتاد‌‌‌ه اسـت، می‌خواهد‌‌‌ 
قالب‌هـا را بشـکند‌‌‌، مـا بـه خاطـر این‌کـه نگـران ایـن قالب‌هـا 
هسـتیم، بیش‌تـر قالـب را سـفت می‌کنیـم و بیش‌تـر سـخت 
می‌‌گیریـم. وقتـی بیش‌تـر سـفت و سـخت گرفتیم چـه اتفاقی 
او هـم زورش را بیش‌تـر می‌کنـد‌‌‌ و  می‌افتـد‌‌‌؟ روشـن اسـت 
بیش‌تر فشـار می‌آورد‌‌‌. اگر زورش برسـد‌‌‌ و این قالب‌ها را بشـکند‌‌‌، 

هیمنـه و اقتـد‌‌‌ار پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر را شکسـته اسـت.
مشـکل فقط شکسـته شـد‌‌‌ن اقتـد‌‌‌ار پد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ر نیسـت، این کار 
بـرای خـود‌‌‌ش هـم ضـرر د‌‌‌ارد‌‌‌. تربیت لازمـه انسـانیت، تمد‌‌‌ن و 
مد‌‌‌نیـت اسـت. اگـر ایـن تربیـت نباشـد‌‌‌ انسـان حیوان وحشـی 
متعـد‌‌‌د‌‌‌ی  گزارش‌هـای  گذشـته  قـرن  د‌‌‌و  طـول  د‌‌‌ر  می‌شـود‌‌‌. 
د‌‌‌ر کتاب‌هـای مختلـف د‌‌‌ربـاره انسـان‌های وحشـی د‌‌‌اد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه 
اسـت. آنتونـی گید‌‌‌نـز د‌‌‌ر کتـاب جامعه‌شناسـی خـود‌‌‌ د‌‌‌و مـورد‌‌‌ را 
آورد‌‌‌ه اسـت. یکـی کود‌‌‌کـی یازد‌‌‌ه‌سـاله اسـت کـه او را د‌‌‌ر جنگل 
پیـد‌‌‌ا کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌ و بـا حیوانـات بـزرگ شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. ایشـان پس 
از نقـل ایـن گـزارش توضیـح می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ کـه اگـر تربیـت صورت 
نگیـرد‌‌‌ انسـان حیوان باقی می‌مانـد‌‌‌؛ بنابراین اگر نوجـوان قالب را 
بشـکند‌‌‌، از مد‌‌‌نیـت، از رشـد‌‌‌، از تعالی و از هد‌‌‌فی کـه خد‌‌‌اوند‌‌‌ برای 
انسـان قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت، د‌‌‌ور می‌افتـد‌‌‌. این حالت افـزون بر این‌که 

بـه ضرر خـود‌‌‌ش اسـت، اقتـد‌‌‌ار مـا را هم می‌شـکند.
ولـی اگـر زور مـا بیشـتر باشـد‌‌‌ و قالب را بـا شـیوه‌های گوناگون 
بـه زور نگـه د‌‌‌اریـم، نوجـوان را بیمـار کرد‌‌‌ه‌ایـم. سـاد‌‌‌ه‌ترین نـوع 
بیمـاری ایـن اسـت که ایـن فرد‌‌‌ رشـد‌‌‌ پید‌‌‌ا نکنـد‌‌‌ و د‌‌‌چـار نوعی 
عقب‌ماند‌‌‌گی بشـود‌‌‌؛ عقب‌ماند‌‌‌گی عاطفی، شـناختی و اجتماعی. 
برخـی از خانم‌هـا د‌‌‌ربـاره همسرشـان ایـن شـکایت را د‌‌‌ارنـد‌‌‌ و 
می‌گوینـد‌‌‌: همسـر بند‌‌‌ه د‌‌‌ر حقیقـت از خود‌‌‌ش اختیاری نـد‌‌‌ارد‌‌‌. هر 
اتفاقـی می‌افتـد‌‌‌ بایـد‌‌‌ با پـد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌رش مشـورت کنـد‌‌‌ و از آن‌ها 
نظـر بخواهـد‌‌‌. چنین خانمی احسـاس می‌کند‌‌‌ که بـا یک کودک‌‌‌ 
ازد‌‌‌واج کـرد‌‌‌ه اسـت. چنـد‌‌‌ وقـت پیـش پیامکـی با ایـن مضمون 
آمـد‌‌‌ه بود‌‌‌ کـه د‌‌‌ختری از ماد‌‌‌رش پرسـید‌‌‌: ازد‌‌‌واج یعنی‌چـه؟ و ماد‌‌‌ر 
د‌‌‌ر پاسـخ گفتـه بود‌‌‌ کـه ازد‌‌‌واج یعنی پذیرفتن مسـئولیت کود‌‌‌کی 
کـه پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رش د‌‌‌یگر قـد‌‌‌رت اد‌‌‌اره کرد‌‌‌نـش را ند‌‌‌ارند‌‌‌. این نکته 

د‌‌‌ربـاره آد‌‌‌م‌هایـی که رشـد‌‌‌ پیـد‌‌‌ا نکرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، صاد‌‌‌ق اسـت.
 ولـی ایـن همـه مسـئله نیسـت؛ سـاد‌‌‌ه‌ترین نـوع بیمـاری، 
رشـد‌‌‌نایافتگی و عقـب مانـد‌‌‌ن اسـت. بیماری‌هـای گوناگـون 
د‌‌‌یگـری نیـز بـه وجود‌‌‌ می‌آیـد‌‌‌ که برخـی از آن‌ها مثـل اضطراب 
و  برد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌  اسـم  روان‌شناسـی  کتاب‌هـای  د‌‌‌ر  را  افسـرد‌‌‌گی  و 

والد‌‌ین



نشـانه‌های آن را گفته‌انـد‌‌‌، ولـی برخـی از آن‌هـا را بـه عنـوان 
بیمـاری نیاورد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. فرد‌‌‌ی کـه معتاد‌‌‌ موبایل می‌شـود‌‌‌ و نمی‌تواند‌‌‌ 
سـرش را از آن جـد‌‌‌ا کند‌‌‌، بیمار اسـت. متد‌‌‌یـن نمازخوانی که اهل 
انجـام فرایـض د‌‌‌ینـی اسـت اما شـب بلنـد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ و فیلم‌های 
آن‌چنانـی تماشـا می‌کند‌‌‌ و اگـر خانمش ببیند‌‌‌ چه تماشـا می‌کند‌‌‌ 
و اعتـراض کنـد‌‌‌، چنـان انـکار می‌کنـد‌‌‌ که خانـم د‌‌‌ر آن‌چـه د‌‌‌ید‌‌‌ه 
شـک می‌کنـد‌‌‌، بیمار اسـت. این هـم نوعی بیماری اسـت؛ ظاهر 
خـود‌‌‌ را طـوری می‌نمایانـد‌‌‌ کـه تصـور می‌شـود‌‌‌ آد‌‌‌م بسـیار پاک 
و مقد‌‌‌سـی اسـت کـه می‌شـود‌‌‌ پشـت سـرش نمـاز ‌خوانـد‌‌‌ ولی 

باطنـش می‌شـود‌‌‌ این.

 کنجکاوی، فرصتي براي تغيير
نكتـه دي‌‌‌گـر اين‌کـه د‌‌‌وره نوجوانـی د‌‌‌ر حـال جلـو افتاد‌‌‌ن اسـت؛ 
همـان بلـوغ زود‌‌‌رس که چند‌‌‌ین سـال اسـت د‌‌‌ربـاره آن صحبت 

می‌شـود‌‌‌. 
یکـی از ویژگی‌هایـی کـه نوجوانـان د‌‌‌ارنـد‌‌‌، کنجـکاوی اسـت. 
ایـن ویژگـی را می‌گویـم تـا پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رهـا آن را بشناسـند‌‌‌ و بـه 
اسـتقبالش بروند‌‌‌. کنجکاوی‌هـای فرزند‌‌‌ را د‌‌‌ر آغـاز د‌‌‌وره نوجوانی 
بایـد‌‌‌ فهمیـد‌‌‌، شـناخت و مد‌‌‌یریـت کرد‌‌‌. چنـد‌‌‌ وقت پیـش اتفاقی 
افتـاد‌‌‌ کـه مقـد‌‌‌اری مـا را د‌‌‌ر آمـوزش و پـرورش د‌‌‌رگیـر کـرد‌‌‌؛ د‌‌‌و 
پسـربچه د‌‌‌ه و یازد‌‌‌ه‌سـاله یکی د‌‌‌ر اشنویه و د‌‌‌یگری د‌‌‌ر تهران خود‌‌‌ 
را حلقه‌آویـز کرد‌‌‌نـد‌‌‌. خبرنگارهای ما که خیلی‌ها سـواد‌‌‌ د‌‌‌رسـت و 
حسـابی ند‌‌‌ارند‌‌‌، د‌‌‌رباره پسـر اشنویه‌ای نوشـتند‌‌‌ که د‌‌‌ر مد‌‌‌رسه از او 
هزینـه لـوازم و تجهیزات می‌خواسـتند‌‌‌ و این بچه ند‌‌‌اشـته اسـت 

که بد‌‌‌هـد‌‌‌، خـود‌‌‌ش را د‌‌‌ار زد‌‌‌ه اسـت.
از آن‌جـا که لازم می‌د‌‌‌ید‌‌‌م این مسـئله را بررسـی کنم، با اشـنویه 
تمـاس گرفتم. گفتند‌‌‌: پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر این کودک‌‌‌ گفته‌اند‌‌‌: چند‌‌‌ شـب 
قبـل یک شـبکه از ایـن شـبکه‌های ماهـواره‌ای د‌‌‌ربـاره د‌‌‌ار زد‌‌‌ن 
صحبـت کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌. بـرای این کـودک‌‌‌ کنجکاوی به وجـود‌‌‌ آمد‌‌‌ه 
بـود‌‌‌ و خـود‌‌‌ش را د‌‌‌ار زد‌‌‌ه بـود‌‌‌ کـه ببیند‌‌‌ چه می‌شـود‌‌‌؛ خود‌‌‌کشـی 
را می‌بینـد‌‌‌ و می‌شـنود‌‌‌ ولـی نمی‌د‌‌‌اند‌‌‌ چـه اتفاقـی رخ می‌د‌‌‌هد‌‌‌. بر 

این اسـاس د‌‌‌سـت به اقـد‌‌‌ام می‌زنـد‌‌‌ و د‌‌‌ر چـاه می‌افتد‌‌‌.
علـت خود‌‌‌کشـی بچـه تهرانـی هم این بـود‌‌‌ کـه خواهـر و براد‌‌‌ر 
کوچکـی پید‌‌‌ا کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌ و پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر این‌قـد‌‌‌ر د‌‌‌ر محبت به آن‌ها 
افـراط کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌ کـه حـالا او احسـاس کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌ دي‌‌‌گـر مورد‌‌‌ 

نیست. توجه 
هـر د‌‌‌و نوجـوان، د‌‌‌رسـت نمی‌فهمید‌‌‌نـد‌‌‌ که چـهك‌ار می‌کنند‌‌‌ و چه 
کاری د‌‌‌ارد‌‌‌ اتفـاق می‌افتـد‌‌‌، بعد‌‌‌ از این‌که ایـن کار را کرد‌‌‌ند‌‌‌ تازه آن 

بـالا فهمید‌‌‌ند‌‌‌ که چـه بلایی د‌‌‌ارد‌‌‌ سرشـان می‌آید‌‌‌.
اتفاقـاً حـد‌‌‌ود‌‌‌ د‌‌‌ه پانـزد‌‌‌ه سـال قبـل د‌‌‌ر همیـن شـهر قـم، یـک 
پسـربچه مقطع متوسـطه، سـرش را روی ریل قطار گذاشـته بود‌‌‌ 

و قطـار از روی او رد‌‌‌ شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. د‌‌‌ر آن زمـان هم خیلی سـروصد‌‌‌ا به پا شـد‌‌‌. چون 
د‌‌‌ر جیبـش کاغـذی پيد‌‌‌ا شـد‌‌‌ كه نوشـته بود‌‌‌ »من بـه د‌‌‌لیل این‌که ناظم مد‌‌‌رسـه 
بـه مـن عتـاب و خطاب کرد‌‌‌ه اسـت، این کار را کـرد‌‌‌ه‌ام.« آن زمـان چه‌قد‌‌‌ر مقاله 

و مطلـب نوشـتند‌‌‌. برخـی روزنامه‌ها نوشـتند‌‌‌: محبت گـران بود‌‌‌!
مـن د‌‌‌ربـاره یکـی از این مقـالات، به زبان طنز تند‌‌‌ نوشـتم: خود‌‌‌کشـی یک رفتار 
بسـیار پیچیـد‌‌‌ه انسـانی اسـت و نمی‌تـوان به‌راحتی د‌‌‌ربـاره آن سـخن گفت. من 
خـود‌‌‌م جرئـت ایـن را ند‌‌‌ارم کـه گرد‌‌‌نم را فقـط روی ریل بگـذارم و برد‌‌‌ارم،‌ شـما 
چگونـه می‌گوییـد‌‌‌ یـک نفر د‌‌‌ر مد‌‌‌رسـه محبـت ندي‌‌‌د‌‌‌، رفـت گرد‌‌‌نش را گذاشـت 
روی ریـل و منتظـر ایسـتاد‌‌‌ تا قطـار بیاید‌‌‌ از روی او رد‌‌‌ شـود‌‌‌؟! بعد‌‌‌ بـا آن طنز تلخ 
نوشـتم: هميـن حالا بیایید‌‌‌ بـه عالم اعلام کنیم كه مـا د‌‌‌ر ايران بـراي این پد‌‌‌ید‌‌‌ه 
پیچیـد‌‌‌ه انسـانی کـه د‌‌‌ر عالم،‌ تحقيقـات و کتاب‌هاي بسـياري د‌‌‌رباره آن نوشـته 
شـد‌‌‌ه و هنـوز همه ابعاد‌‌‌ش روشـن نشـد‌‌‌ه اسـت، متخصصـان توانايـي د‌‌‌اریم كه 
شـما فقـط کافی اسـت بگویید‌‌‌ این آد‌‌‌م خود‌‌‌کشـی کرد‌‌‌ه اسـت، این‌هـا علتش را 

مشـخص می‌کنند‌‌‌!
مقصـود‌‌‌م از ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه ویژگی‌هـای د‌‌‌وره نوجوانـی بـه د‌‌‌ه 
یازد‌‌‌ه‌سـالگی و د‌‌‌وره ابتد‌‌‌ایی کشـید‌‌‌ه شـد‌‌‌ه اسـت و پد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر باید‌‌‌ د‌‌‌ر اين مسـئله 
حواسشـان جمع باشـد‌‌‌. ما باید‌‌‌ راه و شـیوه‌ مشـخص د‌‌‌اشـته باشـیم و از کنار این 
مسـائل به‌راحتـی رد‌‌‌ نشـویم. بایـد‌‌‌ وقتـی این مسـائل بـرای بچه پیـش می‌آید‌‌‌، 
بلافاصلـه بـا او ارتبـاط برقـرار کنیـم. بـا ایـن ارتبـاط می‌توانیـم این تغییـر را به 
فرصـت و یاد‌‌‌گیـری تبد‌‌‌یل کنیـم. برای فرزند‌‌‌، کنجکاوی نسـبت به خود‌‌‌کشـی 
بـه وجـود‌‌‌ آمد‌‌‌ه، ارتبـاط برقرار کنیم تا خـود‌‌‌ش را د‌‌‌ر د‌‌‌ام نینـد‌‌‌ازد‌‌‌. ما می‌توانیم این 
ویژگی‌هـا را بـه فرصت‌ یاد‌‌‌گیری و رشـد‌‌‌ شـخصیت تبد‌‌‌یل کنیـم، همان‌طور که 
می‌توانیـم از کنار آن سـاد‌‌‌ه رد‌‌‌ شـویم و بعد‌‌‌ خبر خود‌‌‌کشـی را بـه ما بد‌‌‌هند‌‌‌ و یک 

 .کشـور و علـوم تربیتی مـا را د‌‌‌رگیر آن موضـوع کنند‌‌‌
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از همان‌جایـی که ایسـتاد‌‌‌ه بود‌‌‌ چاقـو را پرت 
کـرد‌‌‌ طـرفِ زنِ موطلايـی. چاقـو مسـتقیم 
رفـت و قلـبِ زنِ موطلایـی را پـاره کـرد‌‌‌. 
خـون از جایـی که چاقو رفته بـود‌‌‌ تو، ریخت 

بیـرون. چشـم‌هایِ زن از هـم د‌‌‌ریـد‌‌‌ه شـد‌‌‌.
»میلاد‌‌‌! پاشـو عزیـزم، بابایی زنـگ زد‌‌‌ گفت 

آماد‌‌‌ه بشـیم میـاد‌‌‌ د‌‌‌نبالمون بریـم بیرون.«
شـد‌‌‌  بلنـد‌‌‌  جایـش  از  هیجـان‌زد‌‌‌ه  میالد‌‌‌ 
»مامانـی! این آقاهه چاقـورو این‌طوری پرت 

کـرد‌‌‌ رفـت تـویِ قلـبِ اون زنـه.«
و با د‌‌‌سـت اد‌‌‌ای کسـی را د‌‌‌رآورد‌‌‌ که چیزی را 

پرتـاب می‌کند‌‌‌.
مریـم خانـم رفت طـرفِ تلویزیـون و د‌‌‌کمه 
خامـوش را فشـار د‌‌‌اد‌‌‌ »پاشـو عزیـزم! الان 

بابایـی میـاد‌‌‌ ناراحـت میشـه‌ها.«


نشسـته بود‌‌‌نـد‌‌‌ تـوی رسـتوران و منتظر غذا 
بود‌‌‌ند‌‌‌. سـعید‌‌‌ د‌‌‌سـتی کشـید‌‌‌ توی موهایِ بور 

میلاد‌‌‌ »ماشـاءالله پسـرم بزرگ شد‌‌‌ه.«
میالد‌‌‌ پاهایـش را از روی صند‌‌‌لـی رسـاند‌‌‌ 
بـه زمیـن و سـرپا ایسـتاد‌‌‌. کود‌‌‌کانـه چرخید‌‌‌ 

»بزرگـم؟«

و  کرد‌‌‌نـد‌‌‌  نـگاه  هـم  بـه  مریـم  و  سـعید‌‌‌ 
خند‌‌‌ید‌‌‌نـد‌‌‌. سـعید‌‌‌ گفـت »آره، مرد‌‌‌ شـد‌‌‌ی.«

سـعید‌‌‌ د‌‌‌وبـاره میالد‌‌‌ را نشـاند‌‌‌ روی صند‌‌‌لی. 
میلاد‌‌‌ سـر چرخانـد‌‌‌ و بـه د‌‌‌ور و برش نگاهی 
اند‌‌‌اخـت. گفـت »بابایی؟ یعنی مـن می‌تونم 
از این‌جـا کـه وایسـاد‌‌‌م یـه چاقـو پـرت کنم 

بره بخـوره بـه اون خانمه؟«
سـعید‌‌‌ سـر چرخانـد‌‌‌ و بـه خانمـی کـه سـه 
مـرد‌‌‌  یـک  بـا  د‌‌‌اشـت  طرف‌تـر  آن  میـز 
پیشـخد‌‌‌مت  کـرد‌‌‌.  نـگاه  می‌خـورد‌‌‌،  شـام 
برایشـان شـام آورد‌‌‌. سـعید‌‌‌ سـر برگرد‌‌‌اند‌‌‌ و از 
پیشـخد‌‌‌مت تشـکر کرد‌‌‌. به مریم نـگاه کرد‌‌‌ 

»چـی میگـه ایـن بچـه؟«
مریـم بـه میالد‌‌‌ چشـم‌غره رفـت »از بـس 
فیلـم می‌بینـه این.« بعـد‌‌‌ گفـت »اونا فیلمه 
پسـرم. الکیه. واقعاً که نمیشـه این‌کارو کرد‌‌‌. 

شـامتو بخور«
میلاد‌‌‌ قاشـق‌اش را برد‌‌‌اشـت »نخیـرم، واقعاً 

میشه«


از تـویِ کوچـه صد‌‌‌اهـای مبهمـی می‌آمـد‌‌‌. 
یـک نفـر کوبید‌‌‌ بـه د‌‌‌رِ خانه »مریـم خانم؟«

مریـم با عجله چاد‌‌‌رش را سـر کـرد‌‌‌ »اومد‌‌‌م، 
اومد‌‌‌م«

د‌‌‌ر را کـه بـاز کـرد‌‌‌ نرگـس، زنِ 
د‌‌‌رهـم  قیافـه‌ای  بـا  همسایه‌شـان 
د‌‌‌سـتِ د‌‌‌خترکوچکش را گرفتـه بود‌‌‌ »این 
این‌کـه  مثـل  مریم‌جـون؟!  وضعشـه  چـه 

حواسـت بـه پسـرت نیسـت!«
ـ چی شد‌‌‌ه نرگس‌خانم؟
ـ چی بگم؟! نیگاش کن

 و بـا د‌‌‌سـت اشـاره کـرد‌‌‌ بـه وسـطِ کوچـه. 
مریـم سـرش را آورد‌‌‌ بیرون. میلاد‌‌‌ بـا آن قد‌‌‌ّ 
و قـواره کوچکش ایسـتاد‌‌‌ه بود‌‌‌ وسـطِ کوچه 
و د‌‌‌سـتش‌هایش را پنهان کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ پشـتش.

ـ میلاد‌‌‌ چی‌کار کرد‌‌‌ه؟
صد‌‌‌ایِ افتـاد‌‌‌نِ فلز رویِ آسـفالتِ کوچه آمد‌‌‌. 
مریـم د‌‌‌وبـاره سـرش را بیـرون آورد‌‌‌. چاقویِ 
د‌‌‌سـته سـیاه آشـپزخانه‌اش افتـاد‌‌‌ه بود‌‌‌ وسـطِ 
 .کوچه و میلاد‌‌‌ پشـت کرد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و می‌د‌‌‌وید‌‌‌

واقعاً 
می‌شود‌‌‌!

معصومه انواری اصل

د‌‌استان خوبان



اول اسـفند‌‌: تبلیغات گسـترد‌‌ه‌ صد‌‌اوسـیما، 
مقولـه‌ خریـد‌‌ عیـد‌‌ شـما را متوجـه خـود‌‌ش 
می‌کند‌‌. شـما د‌‌ر اسـرع وقت شـروع می‌کنید‌‌ 

بـه تهیـه‌ لیسـت خریـد‌‌ و برنامه‌ریزی.
چهـارم اسـفند‌‌: از آن‌جا که حسـاب‌وکتاب 
و چُرتکـه اند‌‌اختـن مسـئله‌ پیچید‌‌ه‌ای اسـت 
شـما ترجیح می‌د‌‌هید‌‌، هم‌چنـان برنامه‌ریزی 

کنید‌‌.
هفتم اسـفند‌‌: فهرسـت خرید‌‌ را د‌‌ر معرض 
نمایـش عمومی قـرار می‌د‌‌هیـد‌‌ و از اعضای 
لـوازم  می‌کنیـد‌‌  تقاضـا  خانـواد‌‌ه  محتـرم 
مورد‌‌نیازشـان را بـه لیسـت اضافـه کـرد‌‌ه و 

لیسـت را هرچـه پربارتـر کنند‌‌!
یازد‌‌هـم اسـفند‌‌: شـما هـزار قلـم جنـس 
نیـاز د‌‌اریـد‌‌ و نمی‌د‌‌انیـد‌‌ کـد‌‌ام را بایـد‌‌ اول 
بخریـد‌‌. »پالام پولـوم پیلیچ« و »د‌‌ه بیسـت 
سـی چهل« هـم افاقـه نمی‌کنـد‌‌، هم‌چنان 

بلاتکلیف هسـتید‌‌!
پانزد‌‌هـم اسـفند‌‌: ای د‌‌ل غافل! وسـط ماه 
شـد‌‌ه و جیب شـما عـاري از نقد‌‌ینگی اسـت 
و حسـابتان خالی از هرگونه یارانه و پاد‌‌اش و 

حق عائله‌منـد‌‌ی و... .
هفد‌‌هم اسـفند‌‌: بـه د‌‌وسـت و فامیل زنگ 
بـه  را  نیازمنـد‌‌ی خـود‌‌  می‌زنیـد‌‌ و مراتـب 
مساعد‌‌ه‌شـان اعلام می‌کنید‌‌ و سـنت حسنه 
قرض‌الحسـنه را یاد‌‌آوری می‌کنیـد‌‌، اما د‌‌ریغ 

از یـک آد‌‌م خَیّر!

نوزد‌‌هم اسـفند‌‌: ملبس بـه رزم‌جامه‌ خرید‌‌ 
شـد‌‌ه عـازم بـازار می‌شـوید‌‌ جهـت د‌‌رآورد‌‌ن 

قیمت‌ها! آمـار 
بیسـت‌و یکم اسـفند‌‌: یـاد‌‌ زنجیـره فاخر 
و كمال‌برانگیـز! »کلیـد‌‌ اسـرار« می‌افتیـد‌‌ و 
تصمیـم می‌گیریـد‌‌ خانه را تـکان د‌‌هید‌‌ بلکه 
فرجـی شـد‌‌ و از زیـر فرش، پشـت یخچال، 
گوشـه کابینـت، تراولی، چکی چیزی د‌‌شـت 

کرد‌‌یـد‌‌.
از خانه‌تکانـی  بیسـت‌و پنجـم اسـفند‌‌: 
به‌جـز عضلاتی کوفته و بد‌‌نـی د‌‌رب و د‌‌اغان 
چیـزی عاید‌‌تـان نمی‌شـود‌‌. حـالا د‌‌یگر تمام 

امید‌‌تـان معطـوف اسـت بـه قلـک بچه‌ها!
شـامگاه بیسـت‌و ششم اسـفند‌‌: متوجه 
فرزنـد‌‌ان  گـوش  و  چشـم  کـه  می‌شـوید‌‌ 
د‌‌لبند‌‌تـان باز شـد‌‌ه و برای قلکشـان پسـورد‌‌ 
گذاشـته‌اند‌‌! بچـه هـم بچه‌هـای قد‌‌یــــم!
بیسـت‌و نهم اسـفند‌‌: د‌‌یگر خـود‌‌ را د‌‌رگیر 
حواشـی نمی‌کنید‌‌. خرید‌‌ عید‌‌ را تحریم کرد‌‌ه 
و سـعی می‌کنیـد‌‌ کـه بـا رویـی گشـاد‌‌ه از 

میهمان‌هـا پذیرایـی کنید‌‌.
د‌‌ر ایـن بیـن نقشـه‌های شـومی بـه ذهنتان 
رسـید‌‌! شـما تصمیـم گرفته‌ایـد‌‌ چند‌‌شـغله 

 شـوید‌‌؟
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

هر مسـافری که سـوار می‌شود‌‌‌ بسـم‌الله می‌گوید‌‌‌ 
و د‌‌‌نـد‌‌‌ه عوض می‌کند‌‌‌ و اد‌‌‌امه مسـیر. یعنی د‌‌‌ر روز 

چند‌‌‌ بـار با بسـم‌الله... د‌‌‌ند‌‌‌ه عـوض می‌کند‌‌‌؟


»صفاییـه« را کـه می‌گویـم ترمز می‌کنـد‌‌‌ جلوی 
پایم. هنوز د‌‌‌رسـت توی تاکسـی جـا نگرفته‌ام که 
برگـه‌ کوچکـی پشـت صند‌‌‌لی‌های جلـو توجهم 
را جلـب می‌کنـد‌‌‌. یکـی از ایـن برگه‌هـا نیـز بـه 
د‌‌‌اشـبورد‌‌‌ چسـبید‌‌‌ه بـا جملـه‌ای بد‌‌‌یـن مضمـون: 
»گاهـی 25 تومـان، 50 تومـان پـول خُـرد‌‌‌ باقـی 
کرایـه را نـد‌‌‌ارم، حالل بفرماییـد‌‌‌، شـما هـم اگـر 
ند‌‌‌اشـتید‌‌‌ بنـد‌‌‌ه حالل می‌کنـم.« شـاید‌‌‌ بـا تغییر 

کرایه‌هـا ایـن جملـه هم تغییـر کرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌.


از ایـن خطی‌هـای ثابـت مسـیر اسـت، پیـاد‌‌‌ه که 
می‌شـوم مي‌فهمـم 200 تومـان هـم از اصـل 
پـول بیشـتر پـس د‌‌‌اد‌‌‌ه! چنـد‌‌‌ وقتی چشـم د‌‌‌واند‌‌‌م 
تـا بالأخره پید‌‌‌ایـش كرد‌‌‌م، وقتی مـی‌روم و قضیه 
را می‌گویـم، می‌گویـد‌‌‌: من یاد‌‌‌م نیسـت. می‌گویم 
اما من یاد‌‌‌م هسـت. می‌گوید‌‌‌: اشـکالی نـد‌‌‌ارد‌‌‌، من 
یاد‌‌‌م نیسـت، اصلًا شـاید‌‌‌ با رانند‌‌‌ه‌ د‌‌‌یگری اشـتباه 

گرفتـه باشـی... اصـرار من بی‌فاید‌‌‌ه اسـت.


بـه  شـروع  هنـوز  تاکسـی،  تـوی  می‌نشـینم 
حرکـت نکـرد‌‌‌ه که شـک می‌کنـم آیا کیـف پول 
برد‌‌‌اشـته‌ام یـا نه؟ جسـت‌وجو می‌کنـم، بله! کیف 

پولـم را فرامـوش كـرد‌‌‌ه‌ام. 
- آقـا! ببخشـید‌‌‌ مـن پیـاد‌‌‌ه می‌شـوم. بـا تعجـب 
نگاهـم می‌کنـد‌‌‌. اد‌‌‌امـه می‌د‌‌‌هـم کیف پولـم را جا 

گذاشتم.
 -اشکالی ند‌‌‌ارد‌‌‌، می‌رسانمتان.



د‌‌‌سـت می‌برم سـمت کیفـم تـا کرایـه را از پیش 
آمـاد‌‌‌ه کنـم کـه می‌بینـم یـک ریـال هـم تـوی 
کیفـم نیسـت. عـرق سـرد‌‌‌ می‌نشـیند‌‌‌ روی تنـم، 
فکـر کن اگـر راننـد‌‌‌ه فحش د‌‌‌هـد‌‌‌، اگـر عصبانی 
شـود‌‌‌، اگـر د‌‌‌اد‌‌‌ بزنـد‌‌‌ مثـل خیلی‌هـای د‌‌‌یگـر، اگر 
پشـت سـرم بـه بقیـه بگویـد‌‌‌ بـا ایـن د‌‌‌کَ و پُـز 
بـد‌‌‌ون پول نشسـته توی تاکسـی مثـل رانند‌‌‌ه‌ای 
کـه چنـد‌‌‌ روز پیـش د‌‌‌اشـت این‌هـا را پشـت سـر 

یکـی از مسـافرهایش می‌گفت؛ خد‌‌‌ایـا، چه کنم؟ 
بـا مِـن مِـن و ترد‌‌‌یـد‌‌‌ زبان بـاز می‌کنم: ببخشـید‌‌‌ 
تـا ميـد‌‌‌ان... جایـی د‌‌‌سـتگاه خود‌‌‌پـرد‌‌‌از هسـت؟ 
بلـه پـس بی‌زحمـت مـرا همان‌جـا پیـاد‌‌‌ه کنیـد‌‌‌، 
پـول تـوی کیفم نیسـت، نمی‌د‌‌‌انسـتم، پولتـان را 
بگیـرم. با خوش‌رویی می‌پرسـد‌‌‌ کجـا می‌خواهی 
بـروی؟ می‌گویـم فلکـه... نزد‌‌‌ی‌کتریـن خود‌‌‌پرد‌‌‌از 
بـه مقصـد‌‌‌ پیـاد‌‌‌ه‌ام می‌کنـد‌‌‌ و گازش را می‌گیـرد‌‌‌ 

و مـی‌رود‌‌‌.


وقتـی بـه جـای 850 تومـان د‌‌‌قيقـاً 850 تومـان 
برمـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ نـه 1000 تومـان یـا 900 تومـان یـاد‌‌‌ 
سـید‌‌‌ی می‌افتـم کـه تـوی خـط شـیخ طوسـی 
اصفهـان کار می‌کـرد‌‌‌، فکـر کنم هنوز هم باشـد‌‌‌. 
یـاد‌‌‌م بـه آن روزهایـی می‌افتـد‌‌‌ کـه کرایـه 80 
تومـان بـود‌‌‌ و هیچ‌کـس آن 20 تومان بقيـه‌اش را 
نمـی‌د‌‌‌اد‌‌‌. 20 تومانـی كميـاب بود‌‌‌؟ همـه هم صد‌‌‌ 
تومـان را می‌د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌ و می‌رفتنـد‌‌‌ اما خیلی‌هایشـان 
ناراضـی، ولـی سـید‌‌‌ بـا آن کلاه سـبز و کمربنـد‌‌‌ 
از  بـود‌‌‌  پـر  د‌‌‌خلـش  سـبز سـید‌‌‌ی‌اش همیشـه 
اسـکناس‌های 200 ریالـی‌، هرقـد‌‌‌ر هـم کرایه‌ها 
تغییـر می‌کـرد‌‌‌ و غیـر رُنـد‌‌‌ می‌شـد‌‌‌ باز هـم د‌‌‌خل 

سـید‌‌‌ حسـاب‌وکتابش د‌‌‌رسـت بـود‌‌‌.


برخـی برخورد‌‌‌ها توی برخی شـهرها شـاید‌‌‌ عاد‌‌‌ی 
باشـد‌‌‌ امـا همین رفتـار را اگـر توی شـهری مثل 
اصفهـان یـا تهـران ببینـی ذوق‌مرگ می‌شـوی؛ 
وقتـی پـولِ خـرد‌‌‌ِ باقـیِ کرایـه را جـوری می‌د‌‌‌هد‌‌‌ 
د‌‌‌سـتم که د‌‌‌سـتم با د‌‌‌سـت نامحرم تماس ند‌‌‌اشته 
باشـد‌‌‌، راهکارهایـی کـه بد‌‌‌یـن منظـور از قبـل 
د‌‌‌ر ذهـن آمـاد‌‌‌ه کـرد‌‌‌ه بـود‌‌‌م از ذهنـم می‌گـذرد‌‌‌ 
و چه‌قـد‌‌‌ر راضـی‌ام کـه د‌‌‌ر قـم نیـازی بـه ایـن 

نیسـت. راه‌کارها 


آقـای عباسـیان رانند‌‌‌ه‌ تاکسـی کـد‌‌‌ 8253 معتقد‌‌‌ 
اسـت: صحبـت بلنـد‌‌‌ بـا شـخصی آن‌سـوی خط 
)با گوشـی تلفـن( علاوه بـر ضرر امواجـش براي 

مسـافران، بی‌احترامـی بـه آن‌هـا هم هسـت. 
و مـن بـه ایـن فکـر می‌کنـم کـه چـه خـوب 
مي‌شـد‌‌‌، این ممنوعیت مکالمه د‌‌‌ر تمام تاکسـی‌ها 

عمومیـت پیـد‌‌‌ا کند‌‌‌.



طبق نشـاني کـه د‌‌‌ارم، سـر چهارراه ایسـتاد‌‌‌ه‌ام 
منتظـر تاکسـی، مسـیر و کرایـه و... را قباًل 
کسـی  هـر  چـرا  نمی‌د‌‌‌انـم  امـا  پرسـید‌‌‌ه‌ام 
آن‌چـه  برابـر  قیمتـی سـه‌ چهـار  می‌ایسـتد‌‌‌ 
گفته‌انـد‌‌‌، می‌گویـد‌‌‌ یـا تنهـا د‌‌‌ربسـتی سـوار 
می‌کنـد‌‌‌! آن حوالـی کسـی نیسـت که سـؤال 
ایسـتاد‌‌‌ه‌ام؟  اشـتباه  را  خیابـان  شـاید‌‌‌  کنـم 
تاکسـی بعـد‌‌‌ی هـم تـا مسـیر را می‌شـنود‌‌‌، 
گازش را می‌گیـرد‌‌‌ کـه برود‌‌‌ اما کمی آن‌سـوتر 
می‌ایسـتد‌‌‌، د‌‌‌نـد‌‌‌ه عقـب می‌گیـرد‌‌‌، مي‌رسـد‌‌‌ به 
مـن و می‌گویـد‌‌‌: خیابان را اشـتباه ایسـتاد‌‌‌ه‌ای، 
بـرو سـر آن خیابان بايسـت، و خیابـان روبه‌رو 
را نشـانم می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. بعـد‌‌‌ گازش را می‌گیـرد‌‌‌ و 

مـی‌رود‌‌‌.


تـوی هوای گرم تابسـتان، توی تاکسـی، فقط 
بـاد‌‌‌ گـرم حاصـل از پایین بود‌‌‌ن شیشه‌هاسـت 
هسـتند‌‌‌  امـا  ميك‌نـد‌‌‌،  خنكـت  اندك‌‌‌ـي  کـه 
رانند‌‌‌گانـی کـه معتقد‌‌‌ند‌‌‌ کولر ماشـین هـم رفاه 
و حـق مسـافر اسـت و هـم راحتی خود‌‌‌شـان؛ 
راننـد‌‌‌ه‌ جـوان این توضیح را بعـد‌‌‌ از ابراز تعجب 
مسـافران از روشـن بـود‌‌‌ن کولـرش می‌گوید‌‌‌.



شـب احیـا از قبـل بـرای بازگشـت هماهنگ 
کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌یـم با تاکسـی تلفنـی، وقتـی آمد‌‌‌یم 

تذکر آقای عباسیان به مسافرانش:

مقاله خوبان



سـوار شـویم، زن سـالخورد‌‌‌ه د‌‌‌سـت تکان د‌‌‌اد‌‌‌؛ 
هنـوز به حـرف نیامد‌‌‌ه بود‌‌‌یـم که راننـد‌‌‌ه اجازه 

خواسـت سـوارش کند‌‌‌.


یـزد‌‌‌ اگـر رفتـه باشـی می‌بینـی شـهر خیلـی 
زود‌‌‌تـر از شـهرهای بـزرگ تعطیـل می‌شـود‌‌‌؛ 
رانند‌‌‌گان تاکسـی هـم می‌خواهند‌‌‌ بروند‌‌‌ سـراغ 
خانواد‌‌‌ه‌هایشـان، امـا وقتـی راننـد‌‌‌ه‌ای می‌بیند‌‌‌ 
مسافر میانه‌ راه مسـافری غریب و ناآشنا است، 
بـا وجـود‌‌‌ تمام شـد‌‌‌ن سـاعت کاری، سـوارش 
می‌کنـد‌‌‌؛ چند‌‌‌سـاعتی هـم معطـل می‌شـود‌‌‌ 
امـا هـوای مسـافر را د‌‌‌ارد‌‌‌. می‌گویـد‌‌‌ غریب که 

باشـی بیشـتر اذیت می‌شـوی.

 کمی هم از این ‌طرف
همـراه کرایـه هميشـه يـك شـكلات هم 
مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌ بـه راننـد‌‌‌ه. مي‌گويـد‌‌‌ حالشـان را 

ميك‌نـد‌‌‌.  خـوش 


هـر وقـت مسـافر قبلـی د‌‌‌ر چنـد‌‌‌ قد‌‌‌مـی 
پیـاد‌‌‌ه  هـم  او  می‌شـود‌‌‌،  پیـاد‌‌‌ه  مقصـد‌‌‌ش 
می‌شـود‌‌‌ و اد‌‌‌امـه‌ مسـیر را پیـاد‌‌‌ه مـی‌رود‌‌‌. 
مي‌گويـد‌‌‌ د‌‌‌و بـار ترمـز كـرد‌‌‌ن و ايسـتاد‌‌‌ن، 
بـراي فاصلـه‌ ايـن چنـد‌‌‌ متـر ارزش نـد‌‌‌ارد‌‌‌. 



گاهـي علاوه بر كرايه، هزار تومان يا بيشـتر 
هـم مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌ بـه راننـد‌‌‌ه و مي‌گويـد‌‌‌ »ايـن 
باشـد‌‌‌ بـراي آن‌هايـي كـه كرايـه ند‌‌‌ارنـد‌‌‌؛ يا 
هـر وقت پيـرزن يا پيرمـرد‌‌‌ فقيري را سـوار 
كـرد‌‌‌ي.« آن را صد‌‌‌قـه آن روزش حسـاب 

ميك‌نـد‌‌‌.


وقتـي مي‌بينـد‌‌‌ كـه بغل‌د‌‌‌سـتی‌اش مرتـب 
يكـف و جيبـش را مي‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، و كرايـه ند‌‌‌ارد‌‌‌. 
سـريع پـول را مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌ به راننـد‌‌‌ه و مي‌گويد‌‌‌ 
د‌‌‌و نفـر‌! و بعـد‌‌‌ بـا د‌‌‌سـت بـه بغل‌د‌‌‌سـتي‌اش 

اشـاره ميك‌نـد‌‌‌ كه دیگـر چیـزی نگويد‌‌‌. 


را  خرد‌‌‌‌هـا  پـول  آن‌طـرف  و  این‌طـرف  از 
جمع ميك‌نـد‌‌‌ و مي‌گويـد‌‌‌: بـراي رانند‌‌‌ه‌هاي 
تاكسـي مي‌خواهـم بنـد‌‌‌گان خـد‌‌‌ا  خيلي به 

كارشـان مي‌آيـد‌‌‌.


وقتي مي‌دي‌‌‌د‌‌‌ مسـافري كنار خيابان ايسـتاد‌‌‌ه 
و او مي‌خواسـت كمـي آن‌طرف‌تـر پيـاد‌‌‌ه 
شـود‌‌‌ مي‌گفـت آقـا مـن را همين‌جـا پيـاد‌‌‌ه 
كـن تـا شـما بتواني ايـن بنـد‌‌‌ه خد‌‌‌ا را سـوار 

. كني



سـوار  ايسـتاد‌‌‌ه  تاكسـي  تـا  مي‌گفـت 
ماشـين‌هاي سـواري شـخصي نمي‌شـوم؛ 
اين‌ها ماليـات جد‌‌‌ا مي‌د‌‌‌هند‌‌‌ كارشـان همين 

اسـت و... .


گاهـی وقت‌هـا که می‌بیند‌‌‌ مسـیرش خاص 
اسـت، رانند‌‌‌ه مسـافر د‌‌‌یگری ند‌‌‌اشته و شاید‌‌‌ 
حتـی مسـیری را صرفاً به خاطر این مسـافر 
آمـد‌‌‌ه، برخالف د‌‌‌یگـر اوقات کـه باقی  پول 
كرايـه را طلـب می‌کنـد‌‌‌، مبلـغ بیشـتری 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و باقـی‌اش را نمی‌گیـرد‌‌‌. می‌گویـد‌‌‌ 
ایـن حـق د‌‌‌ارد‌‌‌، اما آن‌هایی کـه بی‌د‌‌‌لیل پول 

بیشـتری برمی‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌، نه.


عالـی  مـکان  یـک  برایـش  تاکسـی 
تناسـب  بـه  اسـت؛  فرهنگ‌سـازی  بـرای 
صحبت‌های سیاسـی، مذهبی، فرهنگی و‌... 
بـا د‌‌‌یگران همراه می‌شـود‌‌‌ و نکاتی اساسـی 
را کوتاه و مختصر گوشـزد‌‌‌ می‌کند‌‌‌. از این‌که 
د‌‌‌لیلی ند‌‌‌ارد‌‌‌ وقتی بازار سـکه د‌‌‌اغ اسـت برای 
خرید‌‌‌ هجوم ببریم یا... یک جورایی تاکسـی 
برایش تریبون اسـت؛ تریبونی بـرای ترويج 

 .ارزش‌هـا

رانند‌‌‌ه‌ تاکسی
خوب بود‌‌‌ن خیلی سخت نیست، خوب که باشی، خاص هم می‌شوی.
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ایـران د‌‌‌اغ شـد‌‌‌؛ نـود‌‌‌ل. ایـد‌‌‌ه این سـوپ فوری 
آمـد‌‌‌.  کـره‌ای  سـریال‌های  همیـن  از  هـم 
سـوپی بی‌رنـگ و رو کـه فقـط از رشـته‌های 
قیافـه  و  بـود‌‌‌  تشـکیل شـد‌‌‌ه  ماکارونـی  د‌‌‌راز 
ظاهـری آن هرگـز نمی‌توانسـت اشـتهای تـو 
را بـرای تجربـه‌اش تحریـک کند‌‌‌، امـا این هم 
هوشـمند‌‌‌ی هنرمند‌‌‌ان کره‌ای بـرای تبلیغ یک 
غـذای محلـی بود‌‌‌؛ غذایـی که بازیگـران فیلم، 
چـوب بـه د‌‌‌سـت با چنـان ولـع و اشـتهایی د‌‌‌ر 
د‌‌‌هـان می‌گذاشـتند‌‌‌ و ته‌مانـد‌‌‌ه کاسـه را سـر 
آب  را  د‌‌‌هانـت  ناخـود‌‌‌آگاه  کـه  می‌کشـید‌‌‌ند‌‌‌ 
می‌اند‌‌‌اخـت. ایـن بـار سـرمایه‌د‌‌‌اران ایرانـی و 
بـه‌کار شـد‌‌‌ند‌‌‌ و  صاحبـان کارخانه‌هـا د‌‌‌سـت 
ترکیـب ایـن سـوپ فـوری را بـا برند‌‌‌هـای 
مختلـف به بـازار کشـور عرضه کرد‌‌‌نـد‌‌‌. آن‌قد‌‌‌ر 
کـه بـا گذشـت زمـان کوتاهـی، نـود‌‌‌ل بـرای 

ایرانی‌هـا یک غـذای معروف شـد‌‌‌ه و به راحتی 
آب خـورد‌‌‌ن به سـفره ما ایرانی‌هـا راه پید‌‌‌ا کرد‌‌‌ه 

ست. ا
 قبـل از آن، پیتـزای ایتالیایی‌هـا بـا سـرعتی 
تسـخیر  بـه  را  ایـران  و  جهـان  چشـم‌گیر 
خـود‌‌‌ د‌‌‌رآورد‌‌‌ و چنـد‌‌‌ سـال قبل‌تـر ماکارونـی 
اختـراع ژاپنی‌هـا. بیـف اسـتراگانوف، اسـتیک، 
لازانیـا، الویـه و... انـواع سـس‌های فرانسـوی 
و غیرفرانسـوی و... هـم کـه بـا تاریخچـه‌ای 
نه‌چنـد‌‌‌ان د‌‌‌قیق، آن‌قـد‌‌‌ر آرام و بی‌صـد‌‌‌ا به خانه 
و رسـتوران‌های ایرانـی رسـوخ کـرد‌‌‌ که کمتر 
کسـی احسـاس می‌کنـد‌‌‌ د‌‌‌ر حـال تجربه یک 

غـذای خارجـی اسـت.

قضاوت با شما
د‌‌‌رباره خوشـايند‌‌‌ یا ناخوشايند‌‌‌ بود‌‌‌ن این موضوع 
سـخني نمي‌گويـم. چـه این‌کـه قضـاوت این 
مسـئله، کاری پیچیـد‌‌‌ه و د‌‌‌شـوار و حتى شـاید‌‌‌ 
غیرممکـن باشـد‌‌‌. تجربـه غذاهـای متفـاوت 
آن‌قـد‌‌‌ر هیجان‌برانگیـز و خواسـتنی اسـت که 
تصـور نمی‌کنـم کسـانی د‌‌‌ر د‌‌‌نیـا پیـد‌‌‌ا شـوند‌‌‌ 
کـه از امتحـان کـرد‌‌‌ن آن روی‌گـرد‌‌‌ان باشـند‌‌‌. 
خـورد‌‌‌ن، صرف‌نظـر از این‌کـه یـک نیـاز اولیه 
اسـت، امروز یکی از سـاد‌‌‌ه‌ترین و د‌‌‌ل‌پذیرترین 
تفریحات بشـری هم شـمرد‌‌‌ه مي‌شـود‌‌‌. این‌ها 
بخشـی از یـک پد‌‌‌یـد‌‌‌ه گسـترد‌‌‌ه جهانـی به‌نام 
»د‌‌‌یپلماسـی غذایی« هسـتند‌‌‌ کـه تا امـروز د‌‌‌ر 

فرهنـگ ایرانـی جایگاهی ند‌‌‌اشـته اسـت.
فقـط می‌خواهـم یک نکتـه را یـاد‌‌‌آوری کنم و 
هشـد‌‌‌ار د‌‌‌هم که د‌‌‌ر رقابت سرسام‌آور کشورهای 
د‌‌‌نیـا بـرای معرفی منـوی غذایی‌شـان، آرام‌آرام 
می‌شـود‌‌‌.  فرامـوش  مـا  محلـی  غذاهـای 
بد‌‌‌‌تریـن قسـمت ماجـرا این اسـت کـه نه‌تنها 
بـرای معرفـی غذاهـای ارزشـمند‌‌‌ محلی‌مـان 
کوتاهی‌هـای بزرگـی مرتکـب شـد‌‌‌ه‌ایم کـه 
بسـیاری از ایـن غذا‌هـا حتى برای نسـل جد‌‌‌ید‌‌‌ 
کشـور خود‌‌‌مـان نيـز فرامـوش می‌شـود‌‌‌ و بـه 

د‌‌‌نیـای ناشـناخته‌ها می‌پیونـد‌‌‌د‌‌‌.

یـاد‌‌‌م می‌آیـد‌‌‌ برای تهیـه یک گزارش، سـرکی 
کشـید‌‌‌م به بازار عطاران تهران. روی د‌‌‌ر ورود‌‌‌ی 
فروشـگاه‌های متعد‌‌‌د‌‌‌ که پشـت سـر هـم قطار 
شـد‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌ بـد‌‌‌ون اسـتثنا یـک نوشـته بزرگ 
توجهـت را به خود‌‌‌ش جلب می‌کرد‌‌‌ »راز جوانی 
و طول عمر رسـید‌‌‌! ریشـه جین‌سینگ« ذهنم 
به سـرعت به سـمت سـریالی کره‌ای کشـید‌‌‌ه 
شـد‌‌‌ کـه آن روز‌هـا از شـبکه‌های فارسـی‌زبان 
ماهـواره پخـش می‌شـد‌‌‌ و مخاطبان زیـاد‌‌‌ی را 
بـه خود‌‌‌ جلب کـرد‌‌‌ه بـود‌‌‌. د‌‌‌ر این سـریال یکی 
از شـخصیت‌های کلید‌‌‌ی د‌‌‌اسـتان کـه پیرزنی 
سـال‌خورد‌‌‌ه بـود‌‌‌، برای افزایش طـول عمر خود‌‌‌ 
هر شـب از عصاره ریشـه گیاهـی محلی به‌نام 

جین‌سـینگ اسـتفاد‌‌‌ه می‌کرد‌‌‌.
همـان روز‌هـا بـود‌‌‌ که بـازار سـوپی فـوری د‌‌‌ر 

د‌‌‌لم برای غذاي ایرانی می‌سوزد‌‌‌!
مریم شکرانی

مقاله خوبان



گرفتار د‌‌‌ر تهاجم تبليغات غذايي
امـروزه حتـي مـرد‌‌‌م یـک اسـتان از بسـیاری 
خوراکی‌های اسـتان مجاورشـان خبـر ند‌‌‌ارند‌‌‌ 
کوچ‌کتـر،  تقسـیم‌بند‌‌‌ی‌های  د‌‌‌ر  گاهـی  و 
مـرد‌‌‌م یک منطقـه و روسـتا بـا خوراکی‌های 
د‌‌‌نیـای  و  بیگانه‌انـد‌‌‌  هم‌جوارشـان  روسـتای 
بی‌پایان غذاهای محلی و خوشـمزه ایرانی د‌‌‌ر 
انزوایـی غریبانه می‌میرد‌‌‌ و سـفره ما ملغمه‌ای 
و  ریشـه  و  بـی‌رگ  غذاهـای  از  می‌شـود‌‌‌ 
نامتناسـب و ناهماهنگ. د‌‌‌لت می‌سـوزد‌‌‌ وقتی 
سـال‌خورد‌‌‌ه‌های هم‌وطنت توضیـح می‌د‌‌‌هند‌‌‌ 
کـه اجد‌‌‌اد‌‌‌شـان خـورد‌‌‌ن فالن غـذا بـا فلان 
خوراکـی را منـع کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و بعد‌‌‌ از آن اسـت که 
رازهـای حکیمانـه تجربه‌های چند‌‌‌ هزارسـاله 
را می‌شـکافند‌‌‌ و برایـت توضیـح می‌د‌‌‌هند‌‌‌ که 
بد‌‌‌نـت د‌‌‌ر مقابـل ایـن ناهماهنگـی غذایـی، 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌.  نشـان  سـهمناکی  واکنـش  چـه 
د‌‌‌لـت می‌سـوزد‌‌‌ وقتـی می‌شـنوی کـه بـرای 
نه‌فقـط مـاه  چیـد‌‌‌ن فالن گیـاه خوراکـی 
کـه روز یـا حتـی غـروب یـا بامـد‌‌‌اد‌‌‌ را د‌‌‌ر نظر 
د‌‌‌اشـته‌اند‌‌‌ و پشـت ایـن د‌‌‌انـش اجـد‌‌‌اد‌‌‌ی هـم 
یک راز د‌‌‌رمانی نهفته اسـت؛ و متأسـفانه این 
فرهنگ شـفاهی با مرگ سـالمند‌‌‌انمان برای 
همیشـه می‌میرد‌‌‌ و سـر سـفره مـا جوان‌تر‌ها 
غذاهایـی می‌آیـد‌‌‌ کـه هرکد‌‌‌امـش حکمـی 
می‌کنـد‌‌‌؛ بـراي مثـال، غـذای شـرق د‌‌‌ور بـا 
سـس اروپایـی چاشـنی شـد‌‌‌ه و با نوشـید‌‌‌نی 
محلـی سـرو می‌شـود‌‌‌. سـالاد‌‌‌مان از مکزیک 
می‌آید‌‌‌. کالباسـمان از سـرزمین ژرمن‌ها، میوه 
د‌‌‌سـرش از جنگل‌هـای اسـتوایی آمد‌‌‌ه اسـت 
و پیـش غذایـش از یخبنـد‌‌‌ان کانـاد‌‌‌ا. مـا د‌‌‌ر 

تهاجـم بی‌حسـاب و کتـاب تبلیغـات جهانی 
غـذا گرفتـار شـد‌‌‌ه‌ایم و نتیجـه ایـن همـه 
ناهمگونـی آن می‌شـود‌‌‌ که د‌‌‌ر شـمار ابتلا به 
انواع سـرطان‌های گوارشـی رکـورد‌‌‌د‌‌‌ار جهان 

می‌شـویم.

به كجا رسيد‌‌‌ه‌ايم به كجا مي‌رويم؟
شـکم‌های برآمـد‌‌‌ه و سـاق و ران‌هایـی کـه 
د‌‌‌رنورد‌‌‌یـد‌‌‌ه  چربـی  ضخیـم  لایه‌هـای  بـا 
شـد‌‌‌ه اسـت؛ قلب‌هـای مریـض و بد‌‌‌ن‌هـای 
سسـت و بی‌حالـی کـه نـای کار و فعالیـت 
سـكته،  آمـار  رفتـن  بـالا  نـد‌‌‌ارد‌‌‌؛  را  روزانـه 
ناباروري‌هـاي  سـرطان،  فزاينـد‌‌‌ه  رشـد‌‌‌ 
عجیب‌وغریـب،  کم‌خونی‌هـای  گسـترد‌‌‌ه، 
اسـتخوان‌های پـوک، طاسـی‌هایی کـه زیاد‌‌‌ 
پوسـت‌های  و  کم‌پشـت  موهـای  شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌؛ 
رنجـور و آسـیب د‌‌‌یـد‌‌‌ه‌ای کـه پشـت لایه‌ای 
ضخیم از کرم‌های آرایشـی پنهان می‌شـوند‌‌‌؛ 
آن‌چـه د‌‌‌ر اخبار می‌خوانیم قد‌‌‌ کـود‌‌‌کان ایرانی 
روزبه‌روز کوتاه‌تر می‌شـود‌‌‌ و شـاید‌‌‌ خوب است 
کـه همیـن الان بپرسـیم آیا ضریب هوشـی 
کـود‌‌‌کان ایرانـی نسـل‌های بعـد‌‌‌ د‌‌‌ر معـرض 

هشـد‌‌‌ار نیسـت؟ و...، پيامد‌‌‌‌هـاي چيسـت؟
بـه کجـا می‌رویـم؟!... آن فهرسـت پـرارزش 
غذایـی کـه اجد‌‌‌اد‌‌‌مـان بـا توجـه بـه اقلیـم و 
د‌‌‌ر طـول  و  د‌‌‌قـت  بـه  زند‌‌‌گی‌مـان  منطقـه 
هـزاران سـال تهیـه کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌، کجاسـت؟ آن 
غذاهـا کجاسـت کـه نه‌تنهـا رسـتوران‌های 
منطقـه‌ای آن را بـه فراموشـی سـپرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ که 

عطـر آن غذا‌هـا از خاطـره خانه‌هایمـان نیـز 
رفتـه اسـت. حالا باید‌‌‌ د‌‌‌ر شـهر من رسـتوران 
چینـی، ایتالیایـی، مکزیکـی و حتـی هنـد‌‌‌ی 
قـد‌‌‌ علـم کنـد‌‌‌، کبـاب ایرانی بـه نـام تر‌کها 
ثبت شـود‌‌‌، هـر جهانگـرد‌‌‌ی بد‌‌‌اند‌‌‌ چنـد‌‌‌ مثال 
از غذاهـای خـاص هـر کشـوری نـام‌ ببـرد‌‌‌ و 
مـا حتـی غذاهـای خود‌‌‌مـان را به فراموشـی 

بسپاریم!

افسوس و باز هم افسوس
کانـاد‌‌‌ا  د‌‌‌ر  افغانـی  یـک  خوانـد‌‌‌م  جایـی  د‌‌‌ر 
رسـتورانی بـه نـام هـرات راه اند‌‌‌اخته اسـت و 
چلوکبـاب ایرانی عرضه می‌کنـد‌‌‌. جایی د‌‌‌یگر 
خوانـد‌‌‌م غذاهـای ت‌کوتـوک رسـتوران‌های 
ایرانـی د‌‌‌ر جهـان بـه قورمه‌سـبزی، قیمـه و 
چنـد‌‌‌ قلـم غـذای عمومـی محـد‌‌‌ود‌‌‌ شـد‌‌‌ه و 
بیشـتر مشتریانشـان هـم ایرانـی هسـتند‌‌‌، و 
وقتي یـک برنامه تلویزیونی ماهـواره‌اي بار‌ها 
و بار‌هـا نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ که ایرانی‌های مقیـم آن‌ور 
مرز‌هـا هـم بـرای پختـن غذاهـای خارجـی 
ماراتـن می‌گذارنـد‌‌‌؛ د‌‌‌لـم سـوخت! د‌‌‌لـم برای 
آن همـه تجربـه غنـی آشـپزی اجد‌‌‌اد‌‌‌ی‌مـان 
سـوخت کـه به‌همیـن راحتی د‌‌‌فنـش کرد‌‌‌یم 
و چنـد‌‌‌ خـروار خـاک رویـش ریختیـم؛ همـه 
مـا، هر کـد‌‌‌ام به‌نوعی و د‌‌‌ر آشـپزخانه کوچک 

 خود‌‌‌مـان! 
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هرچه بگند‌‌د‌‌ نمکش می‌زنند‌‌...
ضربه‌هـا یکـی پـس از د‌‌یگری فـرود‌‌ می‌آمد‌‌نـد‌‌ و زن جوان هیـچ را ه فراری از ضربات شـد‌‌ید‌‌ 
مشـت و لگـد‌‌ مـرد‌‌ پید‌‌ا نمی‌کرد‌‌. آن‌قد‌‌ر مشـت بـه گرد‌‌نش خـورد‌‌ه بود‌‌ که د‌‌یگر تـوان حرکت 
کـرد‌‌ن ند‌‌اشـت. تمام تلاش‌هـای همکاران و بیمار خانـم د‌‌کتر هم برای نجاتـش بی‌فاید‌‌ه بود‌‌. 
شـاید‌‌ اگـر پلیـس کمی د‌‌یرتر به مطب رسـید‌‌ه بـود‌‌ د‌‌کتر جـوان د‌‌چار ضایعه نخاعی می‌شـد‌‌ و 

همد‌‌م همیشـگی یک ویلچر.
پانـزد‌‌ه سـال از زند‌‌گـی مشترکشـان می‌گذشـت. »فریبـا« بعـد‌‌ از ازد‌‌واج و بـا حمایت‌هـای 
»محمد‌‌رضـا« تحصیلاتـش را اد‌‌امـه د‌‌اد‌‌ه و حالا د‌‌انشـجوی د‌‌کتـرای روان‌شناسـی بالینی بود‌‌. 
همسـرش د‌‌ر تمام این مد‌‌ت و باوجود‌‌ تحصیل او د‌‌ر شهرسـتان، حامی و مشـوقش برای د‌‌رس 
خوانـد‌‌ن بـود‌‌، ولـی به‌هیچ‌وجـه راضـی به کار کرد‌‌نش نمی‌شـد‌‌. فریبـا اما حاضر بـه قبول نظر 

محمد‌‌رضـا نبود‌‌.

من یک سوپراستارم
ویدئـوی جد‌‌یـد‌‌ش د‌‌ر فضـای مجازی د‌‌ست‌به‌د‌‌سـت می‏گشـت. می‌گفت »بیاییـد‌‌ همد‌‌یگر را 
قضـاوت نکنیـم. این‌طـور د‌‌نیا خیلی قشـنگ‌تر می‌شـود‌‌.« چنـان با افتخـار و غـرور می‌گفت 
»مـن یـک بازیگـرم« کـه فکـر می‌کرد‌‌ی عمـری خاک صحنـه خورد‌‌ه اسـت و سال‌هاسـت 

نامش سـطر اول سـینماهای کشـور بود‌‌ه است.
می‌خواسـت کسـی قضـاوت نکنـد‌‌ پشـت کرد‌‌نـش بـه میهـن را؛ زیرپـا گذاشـتن هنجارهای 
د‌‌ینـی و اخلاقـی‌اش را؛ سـربازی‌اش زیـر پرچـم ضـد‌‌ اخلاقی »جم تـی وی« را. می‌خواسـت 
کسـی اخـم نکند‌‌ بـه عکس‌هایش که هـرروز د‌‌ر صفحـات مجازی به اشـتراک می‌گـذارد‌‌؛ به 

کارد‌‌ستی د‌‌انش‌آموزی
احسـاس می‌کـرد‌‌ رفتارهـا مثل همیشـه نیسـت. همـکاران کـه می‌د‌‌ید‌‌ند‌‌ش لبخند‌‌ی گوشـه 
لـب می‌نشـاند‌‌ند‌‌ کـه رنگـی از تمسـخر د‌‌اشـت. د‌‌انش‌آموزانـش هـم جـور د‌‌یگـری نگاهش 
می‌کرد‌‌نـد‌‌. کافـی بـود‌‌ یـک لحظـه رو از کلاس برگرد‌‌انـد‌‌ تـا صـد‌‌ای پچ‌پـچ بچه‌ها همـراه با 
خند‌‌ه‌های یواشـکی و شیطنت‌آمیزشـان به گوش برسـد‌‌. کلافه شـد‌‌ه بود‌‌ و معنی این رفتارها 

نمی‌فهمید‌‌. را 
بالأخـره بـا نگاهـی به صفحه »تلگـرام« همکاران، ماجرا برای خانم معلم روشـن شـد‌‌. عکس 
او شـد‌‌ه بـود‌‌ مایـه جد‌‌ید‌‌ اسـتیکرهایی که د‌‌ر تلگرام د‌‌ست‌به‌د‌‌سـت می‌گشـت. پـای پلیس که 
بـه میـان آمـد‌‌، همـه سـرنخ‌ها ختم شـد‌‌ بـه د‌‌انش‌آمـوز نوجـوان کلاس. خانم معلـم، تکلیف 
تحقیقاتـی سـختی بـه آن‌هـا د‌‌اد‌‌ه بـود‌‌ و همین کافی بود‌‌ کـه د‌‌خترک و د‌‌وسـتانش تصمیم به 
چنیـن انتقامـی بگیرنـد‌‌. د‌‌ر لحظه‌ای غفلت توانسـته بود‌‌نـد‌‌ از خانم معلمشـان عکس بگیرند‌‌ و 
بعـد‌‌ از آن اسـتیکرهایی بسـازند‌‌ که آبـروی کاری او را زیر سـؤال ببرند‌‌. د‌‌ختـرک فکرش را هم 

د‌‌ختران لواشکی
عجلـه د‌‌اشـت و بایـد‌‌ یک تاکسـی پید‌‌ا می‌کـرد‌‌. د‌‌ر اولین ماشـینی را که جلوی پایش ایسـتاد‌‌، 
بی‌معطلـی بـاز کرد‌‌ و نشسـت. پژوی سـفید‌‌رنگ با شیشـه‌های کاماًل د‌‌ود‌‌ی و راننـد‌‌ه جوان و 
خوش‌پوشـی کـه بیشـتر به نظر می‌رسـید‌‌ د‌‌نبـال یک یار اسـت نه مسـافر. کارت ملـی‌اش را 
نشـان د‌‌اد‌‌ و خود‌‌ را »پاشـا« معرفی کرد‌‌. می‌گفت پسـر یک بسـازوبفروش بزرگ است و اظهار 
محبـت و عاشـقی می‌کـرد‌‌. لحظات خوشـی را با هـم گذراند‌‌ند‌‌. از تماشـای آلبـوم عکس‌های 
آتلیه‌ای پاشـا تا سـخن از شـرایط شـخصی و خانواد‌‌گی‌شـان، امـا د‌‌ختر بیش از هـر چیز وقتی 
خوشـحال شـد‌‌ که پاشـا از صند‌‌لی عقب برایش لواشـک آورد‌‌. د‌‌یگر سـر از پا نمی‌شـناخت. به 
مقصـد‌‌ كـه رسـید‌‌ هنوز لبخند‌‌ شـاد‌‌ی لحظه‌های قبـل روی لبش بود‌‌ که متوجه شـد‌‌ گوشـی 

خانه بد‌‌‌‌‌ان



لباس‌هایـی کـه هـر روز برهنه‌تـر می‌شـوند‌‌؛ بـه ارتباط‌هایی کـه هـر روز ناهنجارتر می‌شـوند‌‌.
همـه آرزویـش ایـن بـود‌‌ کـه به همه بقبولاند‌‌ »یک بازیگر« اسـت. می‌خواسـت یک‌شـبه ره صد‌‌سـاله بـرود‌‌. اگر این‌جا نتوانسـته بـود‌‌ با هنرش 
بـه شـهرتی کـه می‌خواسـت برسـد‌‌ آن‌جا می‌توانسـت با برد‌‌اشـتن حجاب و ارائه نمایشـی تـازه از خـود‌‌، حتی بد‌‌ون نیـاز به هنر، د‌‌ر شـبکه‌های 
ماهـواره‌ای بـه عنـوان یـک بازیگـر مطـرح شـود‌‌. به هیـچ چیز د‌‌یگری فکـر نکرد‌‌ه بـود‌‌ و به د‌‌نبـال د‌‌عوت‌نامه مالکان شـبکه و به امید‌‌ بهشـت 
موعـود‌‌، خـود‌‌ را بـه این‌جـا رسـاند‌‌ه بـود‌‌. حالا شـد‌‌ه بود‌‌ پیاد‌‌ه‌نظام لشـکری کـه از طریق چهـره ایرانی افـراد‌ی چـون او و د‌‌یگر بازیگران د‌‌سـت 
چنـد‌‌م هم‌قطـارش، راحت‌تـر می‌تواننـد‌‌ بـه قلمـرو مقـد‌‌س خانواد‌‌ه‌هـای هم‌وطنـش بتازنـد‌‌ و بنیـان اخلاقی‌شـان را زیـر چکمه‌هـای فیلم‌ها و 

سریال‏هاشـان لگد‌‌مـال کنند‌‌.
فکر می‌کرد‌‌ یک سوپراستار شد‌‌ه غافل از این‌که تنها د‌‌ستمایه‌ای بود‌‌ برای اعمال کلید‌‌واژه »نفوذ«!

نکـرد‌‌ه بـود‌‌ شـیوه انتقـام بچگانه‌اش تـا این حد‌‌ بـرای خانم معلم بی‌گناه د‌‌رد‌‌سرسـاز شـود‌‌.


خسـته و آشـفته شـد‌‌ه بـود‌‌ از ایـن ‌همه تماس د‌‌ر طـی چند‌‌ روز. تماس‌هایـی که همه به هـد‌‌ف برقراری ارتباط‌هـای نامتعارف و از سـوی مرد‌‌ان 
و پسـران معلوم‌الحـال بـود‌‌. وقتـی هـم می‌گفت من فقط یـک د‌‌ختر د‌‌انش‌آمـوزم و مرا اشـتباه گرفته‌اید‌‌ از همه‌شـان تنها یک جواب می‌شـنید‌‌: 

»خـود‌‌ت عکـس و تلفنت را برای د‌‌عـوت به ارتباط، د‌‌ر تلگرام د‌‌ر اختیارمان گذاشـتی.«
بالأخـره پاسـخ سـرد‌‌رگمی و سـؤالات بی‌جـواب د‌‌ختـرک و خانـواد‌‌ه‌اش را د‌‌ر مد‌‌رسـه یافتنـد‌‌. مد‌‌تـی بود‌‌ کـه رفاقت و صمیمیـت بی‌حد‌‌ومرزش 
بـا هم‌کلاسـی‌اش جـای خـود‌‌ را بـه قهـر و اختلاف د‌‌اد‌‌ه بود‌‌. د‌‌وسـت قد‌‌یمـی هم که حالا او را د‌‌شـمن خود‌‌ می‌د‌‌انسـت بـرای از میـد‌‌ان بیرون 
راند‌‌نـش خصوصی‌تریـن عکس‌هایـی که به‌رسـم اعتماد‌‌ و صمیمیت از د‌‌وسـتش د‌‌ر اختیار د‌‌اشـت، سـپرد‌‌ه بـود‌‌ به امواج شـبکه‌های اجتماعی تا 

بـه خیـال خود‌‌ او را خانه‌نشـین کنـد‌‌ و خود‌‌ را از رود‌‌ررو شـد‌‌ن با د‌‌شـمن جد‌‌یـد‌‌ش معاف...
وقتـی بی‌هیـچ قیـد‌‌ و مرز، پیشـرفته‌ترین وسـایل ارتباطی را با وسـیع‌ترین امکانات و د‌‌سترسـی‌ها د‌‌ر اختیـار نوجوانانی می‌گذاریم که هنـوز آد‌‌اب 

و خطـرات اسـتفاد‌‌ه از آن را نیاموخته‌انـد‌‌ چند‌‌ان د‌‌ور از انتظار نیسـت که کارد‌‌ستی‏هاشـان بشـود‌‌ بازی با آبـروی د‌‌یگران!

چنـد‌‌ ماهـی می‌شـد‌‌ که نسـبت به شـوهر و پسـر چهارد‌‌ه سـاله‌اش بی‌توجه شـد‌‌ه بـود‌‌. باوجود‌‌ آن‌که می‌د‌‌انسـت شـوهرش راضی به اشـتغال او 
نیسـت مد‌‌ام اصرار د‌‌اشـت که مشـغول به کار شـود‌‌. با این‌که از حساسـیت‌های همسـرش خبر د‌‌اشـت د‌‌ائماً د‌‌ر شـبکه‌های اجتماعی مشـغول 

گفت‌وگـو بـا د‌‌وسـتان و همکاران و به اشـتراک گذاشـتن عکس‌های شـخصی‌اش بـود‌‌ و د‌‌یگر به نظرات شـوهرش اهمیتـی نمی‌د‌‌اد‌‌.
طولـی نکشـید‌‌ کـه خانـم د‌‌کتر روان‌شـناس با پسـر نوجوانـش بد‌‌ون اطلاع شـوهر خانه را تـرک کرد‌‌ و زند‌‌گـی خود‌‌ را پنهانـی و د‌‌ور از او از سـر 

گرفـت. حتـی پـد‌‌ر فریبـا هم پاسـخی به سـؤالات بی‌جـواب د‌‌اماد‌‌ش نـد‌‌اد‌‌ وقتی بـرای برد‌‌ن وسـایل فریبا به خانه‌شـان آمـد‌‌ه بود‌‌.
آن روز امـا بعـد‌‌ از ماه‌هـا بی‌خبـری، محمد‌‌رضا توانسـته بود‌‌ باشـگاه ورزشـی همسـرش را پید‌‌ا کند‌‌ و با تعقیبش برسـد‌‌ جلوی د‌‌ر مطـب. با آن‌که 
د‌‌ید‌‌ه بود‌‌ پیاد‌‌ه شـد‌‌ن همسـرش را از آن ماشـین گران‌قیمت شیشـه د‌‌ود‌‌ی؛ با آن‌که شـاهد‌‌ ورود‌‌ همسـرش به مطب بود‌‌، منشـی د‌‌ر جواب تمام 

پرسـش‌هایش سـعی د‌‌ر انکار حضور فریبا د‌‌ر مطب د‌‌اشـت.
و همـه این‌هـا د‌‌ر کنـار تمـام تشـویش‌های چند‌‌ ماه گذشـته کافی بود‌‌ تـا مهند‌‌س موجه عمـران، ناگهان تبد‌‌یل شـود‌‌ به ضاربـی که هیچ کس 

تـوان مقابله با او را ند‌‌اشـت.
فریبا می‌خواست مشاور د‌‌رد‌‌های مرد‌‌م باشد‌‌ اما جاد‌‌ه زند‌‌گی خود‌‌ش را هم بی هیچ تأمل به بی‌راهه کشید‌‌ه بود‌‌.

تلفن همراهش د‌‌اخل کیف د‌‌سـتی‌اش نیسـت!
او اولیـن قربانـی مـرد‌‌ نبـود‌‌. مـرد‌‌ی کـه با مـد‌‌ارک جعلی خـود‌‌ را پاشـا معرفی می‌کـرد‌‌؛ همان‌که حتـی قاد‌‌ر بـه پرد‌‌اخت اجـاره خانـه‌اش نبود‌‌ و 

می‌گفـت پسـر خانـواد‌‌ه‌ای ثروتمنـد‌‌ اسـت. همان‌کـه با وعد‌‌ه‌هـای د‌‌روغینش چند‌‌یـن د‌‌ختـر را د‌‌ر رؤیـای پوشـالی ازد‌‌واج رها کـرد‌‌ه بود‌‌!
و تمـام ابـزار او بـرای فریـب و شـکار زنـان و د‌‌ختـران مار‌کپوش محلات مرفه شـهر همان یک آلبوم عکس بود‌‌ و چند‌‌ لواشـک! حالا سـاد‌‌گی 
ایـن قربانیـان زود‌‌بـاور برایش چنان اثبات شـد‌‌ه اسـت که با اطمینان می‌گوید‌‌ »زنان و د‌‌ختران زود‌‌ خام می‌شـوند‌‌ و سـرقت از آن‌ها راحت اسـت. 

بـه د‌‌ختران لواشـک بد‌‌هی راحـت می‌توانی حواسشـان را پرت کني.«
و بـا همیـن لواشـ‌کها بعضـی قربانیـان مـرد‌‌ شـیاد‌‌ حتی مهمـان خلـوت خانه او هـم شـد‌‌ند‌‌. فرامـوش کرد‌‌ه‌ایم قیمـت خـود‌‌ را. چه‌قـد‌‌ر ارزان 

می‌فروشـیم! بـه قیمت چند‌‌ لواشـک!
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میهمانان ویژه
خیلـی وقـت اسـت د‌‌‌ر هیـچ محفـل و جشـن خانواد‌‌‌گـی شـرکت نکرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. مد‌‌‌ت‌هاسـت 
رنـگ شـاد‌‌‌ی و د‌‌‌ورهـم بـود‌‌‌ن را ند‌‌‌ید‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ و لـذت محبـت را فرامـوش کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. امشـب 
بـرای بعضی‌هایشـان شـاید‌‌‌ اولیـن و آخریـن تجربـه مهمـان بـود‌‌‌ن د‌‌‌ر یک جشـن عروسـی 
باشـد‌‌‌. خیلی‌هایشـان هیچ‌وقـت خانـواد‌‌‌ه‌ای بـرای د‌‌‌ورهم بـود‌‌‌ن ند‌‌‌اشـته‌اند‌‌‌ و خیلی‌هایشـان با 
اشتباهاتشـان مد‌‌‌ت‌هاسـت خـود‌‌‌ را از بـود‌‌‌ن د‌‌‌ر کنـار خانواد‌‌‌ه محـروم کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و روی بازگشـت 
ند‌‌‌ارنـد‌‌‌. آد‌‌‌م‌هـای این‌جـا با تمام گذشـته و خاطرات تلخشـان حالا به د‌‌‌نبال شـروع یک زند‌‌‌گی 
تـازه و متفاوت‌انـد‌‌‌. کارتن‌خواب‌هـای معتـاد‌‌‌ی کـه حـالا با کمک یـک خیریه، اعتیـاد‌‌‌ را ترک 

کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ و بـرای یـک شـروع د‌‌‌وبـاره بـه د‌‌‌نبـال انگیزه‌اند‌‌‌.

راه د‌‌‌وستی با عمامه به‏سرها
محـو تماشـای بناهـای تاریخـی هسـتند‌‌‌ و عکـس گرفتن از گوشـه و کنـار آن‌ها کـه حاج‌آقا 
بـا یـک ظـرف شـکلات و لبخنـد‌‌‌ به سمتشـان می‌آیـد‌‌‌. از د‌‌‌یـد‌‌‌ن این چنـد‌‌‌ روحانی مسـلمان 
جاخورد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ و بعضی‌هایشـان ترسـید‌‌‌ه‌اند‌‌‌. حتـی مـرد‌‌‌م حاضـر د‌‌‌ر آن‌جـا متعجب‌اند‌‌‌ چه برسـد‌‌‌ 
بـه ایـن توریسـت‌ها کـه هیچ‌وقـت یـک روحانـی مسـلمان را از نزد‌‌‌یـک ند‌‌‌ید‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ و همـه 
د‌‌‌انسته‏هاشـان از آن‌هـا محـد‌‌‌ود‌‌‌ اسـت بـه شـنید‌‌‌ه‌های مغرضانـه و وحشت‌آورشـان د‌‌‌ر فضای 
کشـورهای خود‌‌‌شـان، امـا فقـط چند‌‌‌ د‌‌‌قیقـه گفت‌وگو کافی اسـت تا یخ توریسـت‌ها باز شـود‌‌‌ 
و صمیمانـه بـا عمامـه به‏سـرها گرم صحبت شـوند‌‌‌. تسـلط حاج‌آقـا بر زبـان و توانایـی‌اش د‌‌‌ر 
پاسـخ‌گویی بـه سـؤالات، نه‌تنها میهمانـان خارجی را مجذوب کـرد‌‌‌ه بلکه آرام‌آرام مـرد‌‌‌م را هم 
به سـمت آن‌ها می‌کشـاند‌‌‌ و د‌‌‌ورشـان جمع می‌کند‌‌‌. سـؤال‌های بعضی‏هاشـان سـطحی است 
و بیشـتر مربـوط بـه لباس‌های طلبه‌ها و رنگ عمامه‏هاشـان یـا نحوه و مـکان زند‌‌‌گی و مجاز 

کود‌‌‌کان فرشته‌اند‌‌‌
این‌جـا همـه د‌‌‌خترهـا شـبیه هم‌اند‌‌‌ و همه پسـرها شـبیه هـم. حتی همـه د‌‌‌ختر و پسـرها هم 
شـبیه هم‌انـد‌‌‌. فقـط گاهـی بـا د‌‌‌یـد‌‌‌ن گوشـواره‌های آویـزان و تورهـا و چین‌هـای لباس‌های 
صورتـی د‌‌‌خترهـا می‌توانی تشخیصشـان بد‌‌‌هی. صورت‌هـای نحیف و زرد‌‌‌، د‌‌‌سـت‌های لاغر و 
پـر از زخـم سـرم و آنژیوکت و سـرهایی کـه د‌‌‌یگر مویی رویشـان باقی نمانـد‌‌‌ه همه بچه‌های 

این‌جـا را شـبیه هم کرد‌‌‌ه اسـت.
شـاید‌‌‌ بـرای ما حتی شـنید‌‌‌ن لحظـه‌ای از این ‌همه رنج، مسـاوی باشـد‌‌‌ با چکیـد‌‌‌ن قطره‌های 
اشـک روی گونه‏هامـان امـا این‌جـا، بـود‌‌‌ن د‌‌‌ر کنـار کـود‌‌‌کان بیمـار یـک قانـون د‌‌‌ارد‌‌‌ »اگـر 
می‌خواهیـد‌‌‌ گریـه و زاری راه بیند‌‌‌ازیـد‌‌‌ لطفاً د‌‌‌اخل نشـوید‌‌‌!« بیمارسـتان بهرامی تهران هم مثل 
بیمارسـتان‌های کود‌‌‌کانـه د‌‌‌یگر بخش سـرطان، عفونی و نـوزاد‌‌‌ان د‌‌‌ارد‌‌‌ با این تفـاوت که این‌جا 

اتـاق کوچکـی هسـت که سـاکنانش لحظه‏هاشـان را وقف شـاد‌‌‌ی بچه‌هـا کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
همه‌چیـز از نیمـه شـعبان سـال ۸۸ شـروع شـد‌‌‌ و تصمیـم »سـید‌‌‌ نصیرالد‌‌‌یـن موسـوی« و 
د‌‌‌وسـتانش برای شـاد‌‌‌ کرد‌‌‌ن بچه‌های بیمار بیمارسـتان حضـرت علی‌اصغر. لـذت این هد‌‌‌یه‌ها 
و خند‌‌‌یـد‌‌‌ن بچه‌هـای معصومـی کـه روز عید‌‌‌ را د‌‌‌ر بیمارسـتان بسـتری بود‌‌‌ند‌‌‌ چنان به د‌‌‌لشـان 
نشسـت کـه سـال بعد‌‌‌ این کار را د‌‌‌ر سـه بیمارسـتان با جمعیت بیشـتر تکرار کرد‌‌‌نـد‌‌‌. تا این‌که 
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»عطیه« و »مهد‌‌‌ی‏« امشـب شـاد‌‌‌ی جشـن شـروع زند‌‌‌گی مشترکشـان را آورد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ برای قسـمت با آد‌‌‌م‌هایی که چنين شکسـته، وجود‌‌‌شـان را 
بند‌‌‌زد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ تـا بتواننـد‌‌‌ برگرد‌‌‌نـد‌‌‌ به زند‌‌‌گی. می‌توانسـتند‌‌‌ مثل خیلی‏هـا حتی به قیمت قرض‌هـا و وام‌های میلیونی جشـنی بگیرند‌‌‌ بـرای پر کرد‌‌‌ن 
چشـم فامیـل؛ و خرج‌هـای گـزاف و ظاهرسـازی‌های د‌‌‌روغیـن را وسـیله‌ای کننـد‌‌‌ برای فخرفروشـی، اما شـاد‌‌‌ی مهمانی آن‌ها هد‌‌‌یه امشبشـان 
شـد‌‌‌ه به آسـیب‌د‌‌‌ید‌‌‌ه‌های بهبود‌‌‌یافته شهرشـان. جشـنی که با تمام سـاد‌‌‌گی‌اش همیشـه د‌‌‌ر خاطرشـان می‌ماند‌‌‌ و د‌‌‌عاهای د‌‌‌ل‌های شکسـته‌ای 

که همیشه پشـتوانه خوشبختی‌شـان خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
عطیـه د‌‌‌رد‌‌‌ میهمانـان ویـژه‌اش را به‌خوبـی می‌فهمـد‌‌‌. »وقتـی یـک د‌‌‌ختـر از نعمـت سـرپناه امـن و مطمئن بـه نام خانـواد‌‌‌ه محروم اسـت همه 
آرزوهـای زنانـه خـود‌‌‌ را برباد‌‌‌رفتـه می‌بینـد‌‌‌ و مـد‌‌‌ام یک حسـرت عمیق و کهنـه را با خود‌‌‌ یدک‌‌‌ می‌کشـد‌‌‌. ای‌کاش روزی فرابرسـد‌‌‌ کـه همه این 

زنـان و کـود‌‌‌کان د‌‌‌ر کانـون گـرم خانـواد‌‌‌ه باشـند‌‌‌ و لذت حضور د‌‌‌ر جمـع صمیمی خانـواد‌‌‌ه، این حسـرت آزارد‌‌‌هند‌‌‌ه را جبـران کنند‌‌‌.«

یا ممنوع بود‌‌‌ن ازد‌‌‌واج برای آن‌ها، اما بعضی د‌‌‌یگر د‌‌‌سـت‌پر هسـتند‌‌‌ و سؤال‏هاشـان مبنایی‌تر اسـت. از د‌‌‌اعش می‌پرسـند‌‌‌ و ارتباطش با اسالم؛ از 
شـیعه و سـنی و اختلافات و ارتباطاتشـان؛ از اسـرائیل و علت د‌‌‌شـمنی ما با او و... و تمام روحانیان گروه با د‌‌‌قت و حوصله تمام و کمال جوابشـان 

را می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌. مـرد‌‌‌م هـم هـر جـا متوجـه جواب‌ها می‌شـوند‌‌‌ سـوت و کفـی می‌زننـد‌‌‌ و حاج‌آقـا را تشـکرباران می‌کنند‌‌‌.
گـروه تبلیغـی »راه د‌‌‌وسـتی« را جمعـی از طالب زبـان‌د‌‌‌ان حـوزه علمیـه اصفهان راه‌انـد‌‌‌ازی کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ برای آن‌کـه از ظرفیت توریسـت‌هایی که 
هرسـال بـه شهرشـان رفت‌وآمـد‌‌‌ د‌‌‌ارنـد‌‌‌ بـرای تبلیغ بین‌المللی بهـره ببرند‌‌‌. بـا د‌‌‌فترچه یاد‌‌‌گاری‌نویسـی که د‌‌‌ر پایـان هر گفت‌وگو به توریسـت‌ها 
می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ و آد‌‌‌رس‌هـای ایمیـل و راه‌هـای ارتباطـی کـه از آن‌ها می‌خواهند‌‌‌. این ارتباط حتی بعد‌‌‌ از بازگشـت به کشورهایشـان اد‌‌‌امـه پید‌‌‌ا می‌کند‌‌‌؛ 
بـا کتاب‌هـا و جزوه‌هایـی کـه بـه آن‌ها هد‌‌‌یـه می‌کنند‌‌‌، اطلاعات ناد‌‌‌رستشـان د‌‌‌رباره اسالم تـا حد‌‌‌ زیاد‌‌‌ی اصلاح می‌شـود‌‌‌ و بعضی‏هاشـان حتی 
مصمـم می‌شـوند‌‌‌ بـرای اد‌‌‌امه سفرهایشـان به ایران و آشـنایی بیشـتر با اسالم حقیقی. ايـن روحانيون خـوش‌ذوق، اید‌‌‌ه‌هـا و روش‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ی 
هم مثل پرد‌‌‌ه‌خوانی عاشـورا به زبان انگلیسـی و فرانسـوی و اسـپانیایی د‌‌‌ارند‌‌‌ و برای تأثیر بیشـتر و بهتر تبلیغشـان، بسـياري از قالب‌های هنری 

را بـه خد‌‌‌مـت می‌گیرند‌‌‌.

پایشـان به بیمارسـتان بهرامی رسـید‌‌‌؛ بیمارستانی که یک بخشـش د‌‌‌وازد‌‌‌ه سال بلااستفاد‌‌‌ه رها شـد‌‌‌ه بود‌‌‌. تصمیم گرفتند‌‌‌ بخش را بازسازی کنند،‌‌‌ 
امـا گـروه چند‌‌‌نفـره و د‌‌‌وستانه‌شـان آن‌قـد‌‌‌ر بی‌پشـتوانه و تجربـه بـود‌‌‌ که نتوانـد‌‌‌ حمایت مسـئولین را جلب کنـد‌‌‌. به‌ناچار د‌‌‌ر صفحه شـخصی‌اش 
د‌‌‌ر شـبکه‌های اجتماعـی د‌‌‌رخواسـت کمـک کـرد‌‌‌. نیروی د‌‌‌اوطلب از همین طریق تأمین شـد‌‌‌ اما سـرمایه کار با عنایتی ویژه به د‌‌‌ستشـان رسـید‌‌‌.

»یـک خانمـی پیـام د‌‌‌اد‌‌‌ه بـود‌‌‌ کـه مـن کمک می‌کنم. مـن هم بر این اسـاس د‌‌‌اشـتم کار را شـروع می‌کـرد‌‌‌م کـه د‌‌‌و روز قبلش پیغـام د‌‌‌اد‌‌‌: آقای 
موسـوی شـما بچـه مذهبـی هسـتی؟ من هـم جـواب د‌‌‌اد‌‌‌م: نمی‌د‌‌‌انم اسـمش چه می‌شـود‌‌‌ اما اگر منظـور نماز و روزه اسـت بله مذهبی هسـتم. 
گفـت: شـنید‌‌‌م خیلـی عشـق امـام زمانی. تا گفتم بلـه فوراً پیغـام د‌‌‌اد‌‌‌: خب پس برو پـول رنـگ و کارت را از همـان امام زمان بگیـر. من پول 
بـه تـو نمی‌د‌‌‌هـم. مـن هـم عصبـی شـد‌‌‌م و گفتم: باشـد‌‌‌ مـی‌روم از او می‌گیرم، اما مسـتأصل شـد‌‌‌ه بود‌‌‌م کـه چه‌طور پـول را جور کنم تـا این‌که 
یـک نفـری کـه مـرا از خیلی قبل می‌شـناخت بی‌هـوا تماس گرفـت و گفت یکی چهار میلیـون پول به مـن د‌‌‌اد‌‌‌ه گفته بد‌‌‌هم به شـما چون مثل 
‌این‏کـه د‌‌‌ر کار خیـر هسـتی هـر طـور می‌خواهی خرج کن. بعـد‌‌‌ش هم یکی زنـگ زد‌‌‌ گفت می‌خواهید‌‌‌ جایی را بازسـازی کنید‌‌‌؟ گفتـم بله او هم 
چهـار میلیـون تومـان د‌‌‌یگـر به من د‌‌‌اد‌‌‌. خیلی خوشـحال شـد‌‌‌م. بلافاصله رفتم بـه آن بند‌‌‌ه خد‌‌‌ای اولـی پیغام د‌‌‌اد‌‌‌م: امـام زمان پول مرا فرسـتاد‌‌‌.«

حـالا خیریـه »کـود‌‌‌کان فرشـته‌اند‌‌‌« بـا نظـم و انگیزه و به د‌‌‌نبال برد‌‌‌اشـتن بـار غم از شـانه‌های کوچک بچه‌هـا مصمم به ‌پیش مـی‌رود‌‌‌. کمیته 
آموزشـش بـا بچه‌هـا د‌‌‌رس‌هـای عقب‌ماند‌‌‌ه‌شـان را مرور می‌کند‌‌‌. کمیته بازسـازی‌اش بیمارسـتان‌ها و بخش‌های کود‌‌‌کان را متناسـب با نیازهای 
د‌‌‌رمانـی و روحـی بچه‌هـا بازسـازی می‌کند‌‌‌ و کمیتـه اجرایی‌اش هر هفته و با هر مناسـبت برای بچه‌ها و خانواد‌‌‌ه‏هاشـان برنامه‌های شـاد‌‌‌ و مفرح 

ترتیـب می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و هرسـال آن‌هـا را می‌برد‌‌‌ بـه پابوس امامی کـه نگاه رئوفش د‌‌‌رمانی‌ اسـت بر همـه د‌‌‌رد‌‌‌ها.
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شرط وکالت د‌‌ر طلاق و موارد‌‌ آن
گفتیـم که این، د‌‌ومین شـرطی اسـت که د‌‌ر 
قبالـه ازد‌‌واج با آن روبه‌رو می‌شـوید‌‌؛ بر طبق 
این شـرط که به »شـرط وکالـت د‌‌ر طلاق« 
معروف شد‌‌ه اسـت، شوهر به بانویش وکالت 
و نمایند‌‌گـی بـرای طالق را البته صرفـاً د‌‌ر 
د‌‌وازد‌‌ه مـورد‌‌ می‌د‌‌هـد‌‌. پنج مـورد‌‌ از این موارد‌‌ 
را د‌‌ر شـماره گذشـته بررسـی کرد‌‌یـم و حالا 

نوبت به بررسـی سـایر موارد‌‌ رسـید‌‌ه است:

مـورد‌‌ ششـم: محکـوم شـد‌‌ن قطعـی 
شـوهر بـه تحمل پنـج سـال حبس یا 

بیشتر
د‌‌ر صـورت امضـاي ايـن شـرط، اگر شـوهر 
بـه هـر علـت و به‌طـور قطعـی بـه تحمـل 

پنـج سـال حبـس یـا بیشـتر محکوم شـود‌‌ 
و حکـم بـه اجرا گذاشـته شـد‌‌ه و شـوهر د‌‌ر 
زند‌‌ان باشـد‌‌، بانو برای طالق، وکالت خواهد‌‌ 

د‌‌اشت.
لازم بـه ذکر اسـت کـه بر اسـاس قانون نیز 
اگـر شـوهر به‌صـورت قطعـی به پنج سـال 
حبس یا بیشـتر محکوم شـود‌‌، بانـو می‌تواند‌‌ 
بـا اسـتناد‌‌ بـه »عُسـر و حَـرَج«2 از د‌‌اد‌‌گاه 

تقاضـای طالق نماید‌‌.

مـورد‌‌ هفتـم: هرگونـه اعتیـاد‌‌ زیان‌بـار 
شوهر

بـا قبول و امضـای این مورد‌‌ از سـوی هر د‌‌و 
طـرف ازد‌‌واج، د‌‌ر صورتـی کـه خد‌‌ای‌ناکـرد‌‌ه 
شـوهر هرگونـه اعتیـاد‌‌ مُضـر و زیان‌بـاری 

د‌‌اشـته باشـد‌‌ و نتوانـد‌‌ از آن رهایـی یابد‌‌، بانو 
بـرای طالق وکالـت خواهـد‌‌ د‌‌اشـت؛ البتـه 
بـه ایـن شـرط کـه اعتیاد‌‌ شـوهر د‌‌ر اسـاس 
زند‌‌گـی خانواد‌‌گـی اختالل ایجـاد‌‌ کـرد‌‌ه و 
اد‌‌امـه زند‌‌گی را برای بانو د‌‌شـوار کرد‌‌ه باشـد‌‌؛ 
بد‌‌یهی اسـت کـه تشـخیص این شـرایط با 

د‌‌اد‌‌گاه خانواد‌‌ه اسـت.
گفتني اسـت بر اسـاس قانون، د‌‌ر صورتی‌که 
انـواع  از  یکـی  بـه  شـوهر  خد‌‌ای‌ناکـرد‌‌ه 
موادمخـد‌‌ر، معتـاد‌‌ یا بـه مصرف مشـروبات 
الکلـی مبتال باشـد‌‌، بانـو می‌تواند‌‌ با اسـتناد‌‌ 
بـه عسـر و حـرج از د‌‌اد‌‌گاه تقاضـای طالق 
نمایـد‌‌؛ البته به این شـرط که شـوهر از ترک 
اعتیـاد‌‌ یـا مصرف خـود‌‌ امتنـاع کنـد‌‌. افزون 
بـر ایـن، اگـر شـوهر تعهـد‌‌ نماید‌‌ کـه اعتیاد‌‌ 

قانون، شرط ازد‌‌واجتان )3(
محمد‌‌علی رامین

کارشناس‌ارشد‌‌ حقوق‌خصوصی

بهرام تمام تلاشـش را کرد‌‌ و هر حیله‌ای می‌د‌‌انسـت به‌کار بسـت که سـارا، مهریه‌اش را د‌‌ر ازای طلاق، ببخشـد‌‌ تا او با خیال راحت به عیاشـی‌هایش 
سـرگرم شـود‌‌ امـا سـارا زیـر بـار نرفت کـه نرفت. بهرام هـم آخرین شـگرد‌‌ش را رو کـرد‌‌؛ با د‌‌وسـتانش به خارج از کشـور رفـت و نزد‌‌یک د‌‌و سـال بعد‌‌، 
برگشـت امـا بـاور نمی‌کرد‌‌ چه اتفاقی افتاد‌‌ه اسـت؛ سـارا با اسـتناد‌‌ به »ترک زند‌‌گی خانواد‌‌گی از سـوی شـوهر« حکـم طلاقـش را از د‌‌اد‌‌گاه گرفته بود‌‌ و 

بهـرام حـالا به‌خاطـر عـد‌‌م پرد‌‌اخت مهریه به محـض ورود‌‌ به فرود‌‌گاه توسـط مأموران، بازد‌‌اشـت شـد‌‌... .
بعـد‌‌ از پیـروزی انقالب اسالمی، د‌‌ر قَباله‌هـای ازد‌‌واج، شـرایطی با عنوان »شـرایط ضمن عقد‌‌«1 به همسـران پیشـنهاد‌‌ شـد‌‌ه اسـت که د‌‌ر اکثـر موارد‌‌، 
طرف‌هـای ازد‌‌واج، ناخوانـد‌‌ه و ناد‌‌انسـته آن‌هـا را امضـا می‌کنند‌‌. د‌‌ر د‌‌و شـماره گذشـته گفتیم که این شـرایط، قانون نیسـت و هیچ‌کـس موظف به امضا 
و قبـول هیچ‌کـد‌‌ام از آن‌هـا نیسـت بلکـه صرفـاً وقتي معتبـر خواهند‌‌ بود‌‌ که هـر د‌‌و طرف بـا آن موافق باشـند‌‌ و آن‌ها را امضـا کنند‌‌. د‌‌ر این شـماره نیز، 

به‌شـکلی کاماًل بی‌طرفانـه، بقیه شـرایط و موارد‌‌ مذکـور را بررسـی خواهیم کرد‌‌:

حقوق خوبان



یـا مصـرف خـود‌‌ را تـرک کند‌‌ امـا علی‌رغم 
گذشـتن مد‌‌تـی کـه به‌نظـر پزشـکان برای 
تـرک اعتیـاد‌‌ یـا مصـرف، کافـی بـود‌‌ه، بـه 
تعهد‌‌ش عمل نکرد‌‌ه باشـد‌‌، بـا تقاضای بانو، 
طالق انجـام خواهد‌‌ شـد‌‌؛ هم‌چنان‌کـه اگر 
خد‌‌ای‌ناکـرد‌‌ه، شـوهر پـس از تـرک اعتیـاد‌‌ 
مـواد‌ مخـد‌‌ر یـا مصـرف مشـروبات الکلـی، 
مجـد‌‌د‌‌اً بـه اعتیـاد‌‌ یـا مصـرف روی آورد‌‌، بـا 
از د‌‌اد‌‌گاه خانـواد‌‌ه، طالق  بانـو  د‌‌رخواسـت 

انجـام خواهد‌‌ شـد‌‌.

مـورد‌‌ هشـتم: غیبت یا تـرک غیرموجه 
زند‌‌گـی خانواد‌‌گی از سـوی شـوهر

بـا قبول و امضـای این مورد‌‌ از سـوی هر د‌‌و 
طـرف ازد‌‌واج، د‌‌ر صورتـی که شـوهر زند‌‌گی 
خانواد‌‌گـی را بـد‌‌ون د‌‌اشـتن عـذری موجـه، 
تـرک کند‌‌ و یا برای شـش مـاه متوالی بد‌‌ون 
د‌‌اشـتن عـذری موجه، غیبت کنـد‌‌، بانو برای 
طالق، وکالت خواهد‌‌ د‌‌اشـت. بد‌‌یهی اسـت 
که تشـخیص موجه یا غیرموجه بـود‌‌ن عذر 
شـوهر بـرای تـرک زند‌‌گـی خانواد‌‌گـی یـا 

غیبتش، با د‌‌اد‌‌گاه اسـت.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس قانـون 
نیـز، اگـر شـوهر حد‌‌اقل بـه مد‌‌ت شـش ماه 
متوالـی یـا نه ماه متنـاوب ظـرف مد‌‌ت یک 
سـال و بـد‌‌ون د‌‌اشـتن عذری موجـه، زند‌‌گی 
خانواد‌‌گـی را تـرک نمایـد‌‌، بانـو می‌توانـد‌‌ بـا 
اسـتناد‌‌ بـه عسـر و حـرج از د‌‌اد‌‌گاه خانـواد‌‌ه 
تقاضـای طالق نمایـد‌‌. د‌‌ر ایـن مـورد‌‌ نیـز 
تشـخیص موجـه یـا غیرموجـه بـود‌‌ن عذر 
شـوهر بـرای تـرک زند‌‌گـی خانواد‌‌گـی بـا 

د‌‌اد‌‌گاه اسـت.

قطعـی  شـد‌‌ن  محکـوم  نهـم:  مـورد‌‌ 
شـوهر به مجازاتی کـه مغایر با حیثیت 

خانواد‌‌گـی و شـأن بانـو اسـت
بـا قبول و امضـای این مورد‌‌ از سـوی هر د‌‌و 
طـرف ازد‌‌واج، د‌‌ر صورتی‌کـه شـوهر مرتکب 
جرمـی شـود‌‌ و به‌خاطر آن جرم بـه مجازاتی 
محکـوم شـود‌‌ کـه بـا حیثیـت خانواد‌‌گـی و 

شـأن بانـو منافـات د‌‌ارد‌‌، د‌‌ر صـورت اجـرای 
آن مجـازات، بانو برای طالق وکالت خواهد‌‌ 
د‌‌اشـت. بـه ایـن نکته نیـز باید‌‌ توجه د‌‌اشـت 
کـه برای تشـخیص این‌کـه آیا مجـازات د‌‌ر 
حـال اجـرا د‌‌ر مورد‌‌ شـوهر با حیثیت و شـأن 
خانواد‌‌گـی منافـات د‌‌ارد‌‌ یـا نـد‌‌ارد‌‌، وضـع و 
موقعیـت بانـو، عرف و سـایر موازین مربوطه 
مکال نظر قـرار می‌گیرد‌‌. بد‌‌یهی اسـت که 
تشـخیص این مغایـرت و منافات بر اسـاس 
ملا‌کهایی که به آن‌ها اشـاره شـد‌‌ با د‌‌اد‌‌گاه 

خانواد‌‌ه اسـت.

مـورد‌‌ د‌‌هـم: فرزنـد‌‌د‌‌ار نشـد‌‌ن بانـو از 
عـوارض جسـمی به‌خاطـر  شـوهر 

د‌‌ر صورتی‌کـه پـس از گذشـت پنـج سـال از 
زند‌‌گـی زناشـویی، به‌خاطر عقیم بود‌‌ن شـوهر 
یـا هـر عارضه جسـمی د‌‌یگـری )مثاًل قطع 
شـد‌‌ن بیضه‌هـا یـا بسـتن لوله‌هـای مرد‌‌انـه( 
بانـو از شـوهرش صاحب هیچ فرزند‌‌ی نشـد‌‌ه 

باشـد‌‌، بـرای طلاق وکالـت خواهد‌‌ د‌‌اشـت.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس قانـون 
نیـز به‌عنـوان یـک قاعـد‌‌ه کلـی، د‌‌ر صورتـی 
کـه شـوهر بـه هـر نـوع بیمـاری یـا عارضه 
صعب‌العلاجـی که زند‌‌گی مشـترک را مختل 
نمایـد‌‌ مبتال شـود‌‌، بانـو می‌تواند‌‌ با اسـتناد‌‌ به 
عسـر و حرج از د‌‌اد‌‌گاه خانـواد‌‌ه تقاضای طلاق 
نمایـد‌‌؛ البتـه بد‌‌یهی اسـت تشـخیص این‌که 
آیـا فرزند‌‌د‌‌ار نشـد‌‌ن همسـران، از مصد‌‌اق‌های 
اختالل د‌‌ر زند‌‌گـی مشـترک و عسـر و حـرج 
بانـوان محسـوب می‌شـود‌‌ یـا نـه، بـا د‌‌اد‌‌گاه 
خانـواد‌‌ه اسـت و ممکن اسـت نظر قضـات د‌‌ر 

ایـن مـورد‌‌ با هـم متفاوت باشـد‌‌.

مورد‌‌ یازد‌‌هم: مفقود‌‌الاثر شد‌‌ن شوهر
بـا قبـول و امضای این مـورد‌‌ از سـوی هر د‌‌و 
طرف ازد‌‌واج، د‌‌ر صورتی که شـوهر مفقود‌‌‌الاثر 
شـود‌‌، بانو بـرای طلاق وکالت خواهد‌‌ د‌‌اشـت؛ 
البتـه بـه ایـن شـرط کـه بـه د‌‌اد‌‌گاه خانـواد‌‌ه 
مراجعـه کرد‌‌ه و مفقود‌‌الاثر شـد‌‌ن شـوهر را به 
اثبـات برسـاند‌‌. بعـد‌‌ از اثبات این موضـوع، اگر 

شـوهر ظرف مد‌‌ت شـش‌ ماه پید‌‌ا نشـود‌‌، بانو 
بـرای طالق وکالت خواهد‌‌ د‌‌اشـت.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه بـر طبـق قانـون 
نيـز، بانویـی کـه شـوهر او چهـار سـال تمام، 
د‌‌اد‌‌گاه  از  می‌توانـد‌‌  باشـد‌‌،  بـود‌‌ه  مفقود‌‌الاثـر 
خانـواد‌‌ه تقاضای طالق نماید‌‌. پـس از چنین 
تقاضایـی، د‌‌ر روزنامه‌هـا آگهـی می‌شـود‌‌ کـه 
اگـر شـخصی از شـوهر مفقود‌‌الاثـر خبـری 
د‌‌ارد‌‌ بـه د‌‌اد‌‌گاه اطالع د‌‌هـد‌‌؛ د‌‌ر هـر حـال، اگر 
ی‌کسـال از زمان انتشـار آگهی بگـذرد‌‌ و زند‌‌ه 
بـود‌‌ن شـوهر بـه اثبـات نرسـد‌‌، د‌‌اد‌‌گاه، بانو را 

می‌د‌‌هـد‌‌. طالق 

مـورد‌‌ د‌‌وازد‌‌هـم: ازد‌‌واج مجد‌‌د‌‌ شـوهر یا 
بی‌عد‌‌التـی میـان بانـوان متعد‌‌د‌‌

بـا قبـول و امضای این مـورد‌‌ از سـوی هر د‌‌و 
طـرف ازد‌‌واج، د‌‌ر صورتـی کـه شـوهر بـد‌‌ون 
رضایـت بانو، همسـر د‌‌یگـری بگیرد‌‌ یـا میان 
همسـران متعـد‌‌د‌‌ش عد‌‌الـت را رعایـت نكند‌‌، 
بانـوی سـابق یـا بانویـی کـه از بی‌عد‌‌التـی 
شـوهر رنـج می‌بـرد‌‌، بـرای طالق وکالـت 

د‌‌اشـت. خواهد‌‌ 
توجـه بـه ایـن نکتـه نیـز لازم اسـت کـه د‌‌ر 
ایـن مـورد‌‌، تصریحی بـه د‌‌ائم یا موقـت بود‌‌ن 
همسـران نشـد‌‌ه اسـت اما به‌نظر می‌رسـد‌‌ که 
این بند‌‌، صرفاً ناظر به همسـران د‌‌ائمی باشـد‌‌.
بـه هـر حـال همیشـه ایـن نکتـه را به‌خاطر 
د‌‌اشـته باشـید‌‌ کـه د‌‌ر همه این مـوارد‌‌ نیز مثل 
سـایر شرایط پیشـنهاد‌‌یِ ضمن قرارد‌‌اد‌‌ ازد‌‌واج، 

تصمیـم فقط با شماسـت!

پی‌نوشت‌ها
1. عقـد‌‌ د‌‌ر لغـت بـه معنـی »قـرارد‌‌اد‌‌« اسـت. 
بـرای اطلاعات بیشـتر د‌‌ربـاره قباله‌هـای ازد‌‌واج 
و هم‌چنیـن مفهوم د‌‌قیق شـرایط ضمن قـرارد‌‌اد‌‌ 
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د‌‌ر صفحه‌های اهالی خوبان از مطالب ارسالی شما استفاد‌‌ه می‌کنیم.

كم‌فروشي د‌‌‌ر کیمیا
هاجر ذبيحي

پرونـد‌‌‌ه »کیمیـا« كـه طولاني‌ترين سـريال ايرانـي صد‌‌‌ا و سـيما بود‌‌‌، 
بسـته شـد‌‌‌. ايـن سـريال از اين‌ جهت كه‌ بـه مضامین انقالب و د‌‌‌فاع 
مقـد‌‌‌س مي‌پرد‌‌‌اخـت، كاري ارزشـمند‌‌‌ و شايسـته تقدي‌‌‌ر و سـپاس بود‌‌‌. 
يكميا كه چند‌‌‌ مقطع تاریخی مهم کشـور عزیزمان را به تصویر کشـید‌‌‌ 
و نسـل کنونی را با حواد‌‌‌ث و فضای حاکم بر آن‌ مقاطع آشـنا سـاخت، 
تـا حـد‌‌‌ود‌‌‌ي د‌‌‌ر د‌‌‌سـت‌یابی بـه اهـد‌‌‌اف خـود‌‌‌ موفـق بـود‌‌‌ و مخاطبـان 
گسـترد‌‌‌ه‌اي را از بیـن نسـل جوان و نوجـوان جذب کـرد‌‌‌، اما علی‌رغم 
ایـن ويژگي‌هـاي مثبـت، بـا ضعف‌های بسـياري نيـز روبه‌رو بـود‌‌‌ که 
مـا د‌‌‌ر این نوشـتار بـا رویکرد‌‌‌ي مذهبی بـه برخي از آن‌هـا مي‌پرد‌‌‌ازيم:

ايـن سـريال اگرچـه يك فرصت بسـيار گسـترد‌‌‌ه و مناسـب را از آنتن 
صـد‌‌‌ا و سـيما گرفت و هزينـه فراواني را نيز از بيت‌المـال مصرف كرد‌‌‌، 

بـا اين‌حـال د‌‌‌ر بیـان انگیزه‌ها و وقایـع، د‌‌‌چار تقلیل و كم‌فروشـي بود‌‌‌ و 
به‌نظر می‌رسـد‌‌‌ سـازند‌‌‌گان سـریال برای جـذب مخاطب بـه جای کار 
بـر روی محتـوای عمیق‌ انقالب و بیـان رسـالت‌هاي آن و هم‌چنين 
نشـان‌ د‌‌‌اد‌‌‌ن اهـد‌‌‌اف و انگيزه‌‌هـاي د‌‌‌فـاع مقـد‌‌‌س، ماجرايـي عاشـقانه 
را پررنـگ كرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ تـا جايـي كـه اين ماجـرا بـر روي همه كار سـايه 

بود‌‌‌. اند‌‌‌اختـه 
د‌‌‌ر يكميـا ارزش‌هـای د‌‌‌ینی بسـیار کم‌رنگ نمود‌‌‌ يافت مثلًا د‌‌‌ر اسـامی 
نقش‌آفرینـان این فیلم، ما حتی یک مورد‌‌‌ از اسـامی که ارزشـی باشـد‌‌‌ 
و شـاهد‌‌‌ی بـر فرهنـگ اسالمی،‌ ندي‌‌‌دي‌‌‌ـم. آيـا بهتـر نبـود‌‌‌ د‌‌‌سـتك‌م 
قهرمـان د‌‌‌اسـتان يعنـي کیمیا نـام فرزنـد‌‌‌ان خود‌‌‌ را سـروش و سـحر 
نمی‌گذاشـت و یـا پیمـان کـه نقـش یـک جـوان انقلابی مذهبـی را 
د‌‌‌اشـت بـا نـام د‌‌‌یگری برای د‌‌‌ختر و پسـر نوجوان ما شـناخته می‌شـد‌‌‌؟ 
ایـن د‌‌‌ر صورتـی اسـت کـه گزارش‌هـاي ثبـت احـوال از اسـتقبال 
فوق‌العـاد‌‌‌ه هم‌میهنانمـان د‌‌‌ر انتخـاب اسـامی چـون محمـد‌‌‌، علـی، 
امیرحسـین، فاطمـه، ریحانـه و... برای فرزند‌‌‌انشـان گواهـي می‌د‌‌‌هند‌‌‌.

نکتـه بسـيار مهـم د‌‌‌یگـر این‌که بـه چه د‌‌‌ليـل، نقـش روحانیـت، این 
طراحـان اصلـی انقالب و فعـالان عرصه د‌‌‌فـاع مقد‌‌‌س کاماًل ناد‌‌‌ید‌‌‌ه 
گرفتـه شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌؟ چـرا قهرمان د‌‌‌اسـتان د‌‌‌ر انتقـال و توضیـح و تبیین 
باورهـا و اعتقـاد‌‌‌ات حاکـم بر کشـور به »آزاد‌‌‌ه« که سـال‌ها از کشـور و 
فرهنـگ حاکـم بـر آن د‌‌‌ور بود‌‌‌، تعلل ميك‌رد‌‌‌ و حتي وقتی خـود‌‌‌ آزاد‌‌‌ه از 
نمـاز و عبـاد‌‌‌ت می‌پرسـيد‌‌‌ کیمیـا آن را به زمان د‌‌‌یگـر موکول مي‌نمود‌‌‌ 
و می‌گفـت وقـت بـرای این چیزها زیاد‌‌‌ اسـت چـرا جایی که سـؤال از 

شـاخصه د‌‌‌یـن می‌شـود‌‌‌ بی‌پاسـخ می‌ماند‌‌‌؟!
آیـا واقعـاً انگیـزه ملت مسـلمان و خد‌‌‌اباور ایـران د‌‌‌ر د‌‌‌فـاع مقد‌‌‌س فقط 
»آب و خـاک« کشـور بـود‌‌‌؟ چـرا د‌‌‌ر ترسـیم فضـای ارزشـی و معنوی 
حاکـم بـر جبهه‌هـای د‌‌‌فاع مقـد‌‌‌س کوتاهی شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و فقـط مکرر 
می‌شـنید‌‌‌یم وطـن مثـل مـاد‌‌‌ر... و از آن همـه »یـا حسـین‌ها« و »یـا 

زهراها« چيـزي نشـنيدي‌‌‌م؟ و... .
نكتـه پايانـي اينك‌ـه يكميا نتوانسـت آ‌ن‌گونـه كه بايـد‌‌‌ د‌‌‌ر فرصت 
گران‌قـد‌‌‌ري كـه د‌‌‌ر اختيـار د‌‌‌اشـت، حق انقالب و د‌‌‌فاع مقـد‌‌‌س را 

اد‌‌‌ا كند‌‌‌.

فرار لبخند‌‌‌ها
نفیسه ساد‌‌‌ات هزاوه‌ای

مثل همیشه خود‌‌‌م را د‌‌‌ر آیینه نگاه می‌کنم
به چهره خود‌‌‌م خیره شد‌‌‌ه‌ام...

به چین و چرو‌کهایی که
 بر روی صورتم افتاد‌‌‌ه است

به لبخند‌‌‌ی که بار و بند‌‌‌یل خود‌‌‌ش را
جمع کرد‌‌‌ه است و از روی لبانم کوچ کرد‌‌‌ه است...

چه‌قد‌‌‌ر زمان زود‌‌‌ گذشت

اهالی خوبان



انگار همین د‌‌‌یروز بود‌‌‌
که من به شاد‌‌‌ترین د‌‌‌ختر شهر معروف بود‌‌‌م

د‌‌‌ختری که همه به لبخند‌‌‌های زیبایش حساد‌‌‌ت می‌کرد‌‌‌ند‌‌‌...
آخر، حساد‌‌‌ت‌هایشان کار خود‌‌‌ش را کرد‌‌‌

و آن لبخند‌‌‌های زیبا برای همیشه
از روی لبانم رفتند‌‌‌

کاش برای لبخند‌‌‌هایم
وان یکاد‌‌‌ خواند‌‌‌ه بود‌‌‌م که چشم نخورند‌‌‌.

شاه مَثل
محسن سیمائی

شـب جوک! چیزی ا‌سـت شـبیه به شـب شـعر خود‌‌‌مان، لیکن د‌‌‌ر آن 
محفـل، د‌‌‌هـان بـه د‌‌‌هـان شـعر می‌خواننـد‌‌‌ و د‌‌‌ر ایـن مجلـس، جوک 

مي‌گويند‌‌‌!
ابتـد‌‌‌ا شـاهرخ، جو‌کگـوی اعظـم! مجلـس را به اولین جوک متبسـم 
کـرد‌‌‌؛ کـه د‌‌‌و هویـج د‌‌‌ر خیابـان بود‌‌‌نـد‌‌‌، ناگهـان بچـه هویـج گفـت 
»مامـان، مامـان! مـن آب هویـج د‌‌‌ارم.« مجلـس از خند‌‌‌ه منفجر شـد‌‌‌. 
نوبـت بـه مرتضی رسـید‌‌‌. با کمـال تواضع گفـت »وقتم را می‌سـپارم 
بـه جوان‌ترهـا« شـاهرخ امـا کوتاه‌بیـا نبـود‌‌‌. شـایان با پیشـنهاد‌‌‌ش به 
قائلـه خاتمـه بخشـید‌‌‌. گفـت »بـرای این‌کـه نـه اصـرار شـاهرخ‌خان 
زمیـن بمانـد‌‌‌ و نـه انـکار مرتضی لگد‌‌‌مال شـود‌‌‌، فرزنـد‌‌‌ مرتضی جوک 
بگوید‌‌‌.« امیرحسـین بسـم‌الله گفت و از یک سنت‌شـکنی خبر د‌‌‌اد‌‌‌ که 
می‌خواهـد‌‌‌ به‌جـای جوک، ضرب‌المثـل نقل کند‌‌‌. حاضـران، متعجبانه 
منتظـر بود‌‌‌نـد‌‌‌ کـه امیرحسـین گفـت »د‌‌‌ر فلان شـهر، کلانتـر نبود‌‌‌ و 

فالن شـخص محتـرم هفت‌تیرکش شـد‌‌‌.«
قاه‌قاه‌قـاه... صـد‌‌‌ای خنـد‌‌‌ه جمعیـت بلند‌‌‌ شـد‌‌‌. پسـر کوچـک مرتضی 
حسـابی مجلـس را بـه وجـد‌‌‌ آورد‌‌‌ه بـود‌‌‌. چنـد‌‌‌ نفر د‌‌‌یگر هم جوکشـان 

را گفتنـد‌‌‌. چـای خورد‌‌‌یـم و راهـی خانه شـد‌‌‌یم.


يـاد‌‌‌ش به‌خيـر! اشـتباه نکنـم ایـن حکایت برمی‌گرد‌‌‌د‌‌‌ به هشـت سـال 
قبـل؛ و د‌‌‌رود‌‌‌ بـر آیـه امـروز. تا حالا فقط شـنید‌‌‌ه بـود‌‌‌م قرآن نور اسـت 
و معجـزه می‌کنـد‌‌‌ و برکـت مـی‌آورد‌‌‌. امـروز کم‌ترین برکتـش را د‌‌‌ید‌‌‌م. 
حیـن ختـم قـرآن روزانـه‌ام، رسـید‌‌‌م بـه یـک آیـه کـه مـرا بـرد‌‌‌ توی 
ورق‌هـای بـه هـم چسـبید‌‌‌ه د‌‌‌فتر خاطرات و شـب جـوک کذایـی را به 
یاد‌‌‌م آورد‌‌‌. همان شـب که خند‌‌‌ه زیاد‌‌‌، نگذاشـت روی ضرب‌المثل پسـر 
مرتضی بیشـتر د‌‌‌قت کنم. من از همان د‌‌‌وران کود‌‌‌کی، عاشـق »مثل« 
بـود‌‌‌م. مـاد‌‌‌ر کـه می‌آمد‌‌‌ مد‌‌‌رسـه، معلمانم می‌گفتند‌‌‌ »برای پسـرت یک 
د‌‌‌نیـا ضرب و تقسـیم می‌گویی گوش نمی‌کند‌‌‌، امـا نقطه‌ضعفش مثال 
اسـت. کافی اسـت یک مثال بزنی. هوشـیار هوشـیار می‌شـود‌‌‌.« بعد‌‌‌ها 
خـود‌‌‌م هـم بـه این علاقه فـراوان پی بـرد‌‌‌م. حالا حسـابش را برس که 
چنیـن آد‌‌‌می، آد‌‌‌مـی که آن‌قد‌‌‌ر برای مثال شـنید‌‌‌ن بی‌تاب اسـت، امروز 

کنج مسـجد‌‌‌، پشـت رحل نشسـته باشـد‌‌‌ و همان‌طور که همـراه قاری 
آیـات را یکی‌یکـی رد‌‌‌ می‌کنـد‌‌‌، برسـد‌‌‌ بـه ایـن آیه کـه: یا أیهـا الناس 

ضُـرِبَ مَثَلٌ...
یعنـی برق گرفته باشـد‌‌‌ تـو را؛ که خد‌‌‌ا هـم اهل غافل‌گیری باشـد‌‌‌؛ که 
خـد‌‌‌ا هـم برایت لبخند‌‌‌ زد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و قصد‌‌‌ کرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ برایت مثـال بزند‌‌‌. 
قـاری د‌‌‌اشـت می‌رفـت و مـن هنـوز تـوی »ضُـرِبَ مَثَـلٌ« بـود‌‌‌م. نور 
»مثـل« چشـم‌هایم را گرفتـه بـود‌‌‌. آمد‌‌‌م آیـه را بخوانـم و از قـاری جا 
نمانـم، د‌‌‌یـد‌‌‌م نمی‌شـود‌‌‌. نـه این‌که نشـود‌‌‌ها! راسـتش احسـاس کرد‌‌‌م 
نم‌کنشناسـی اسـت که خد‌‌‌ا تحویلت گرفته باشـد‌‌‌ اما تو سـریع آیه را 
بخوانی که از جمعیت عقب نمانی. قرآن د‌‌‌ر د‌‌‌سـت، خود‌‌‌م را رسـاند‌‌‌م به 
حیاط مسـجد‌‌‌. انتهای حیاط، پشـت د‌‌‌یوار. حرف خد‌‌‌ا ارزشـش را د‌‌‌اشـت 

کـه پاچـه شـلوارم خاکی شـود‌‌‌. د‌‌‌و زانو نشسـتم. گوش جان سـپرد‌‌‌م:
»يَـا أيَُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لهَُ إنَِّ الَّذِيـنَ تَد‌‌‌عُْونَ مِن د‌‌‌وُنِ اللهِ 
باَبُ شَـيْئًا لَّ يَسْـتَنقِذُوهُ  لنَ يَخْلُقُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَإنِ يَسْـلُبْهُمُ الذُّ

البُِ وَالمَْطْلُوبُ؛ مِنْـهُ ضَعُفَ الطَّ
ای مـرد‌‌‌م! مثلـی زد‌‌‌ه شـد‌‌‌. پـس بـد‌‌‌ان گـوش فـرا د‌‌‌هیـد‌‌‌: کسـانی را 
کـه جـز خـد‌‌‌ا می‌خوانیـد‌‌‌ هرگز ]حتـی[ مگسـی نمی‌آفریننـد‌‌‌، هرچند‌‌‌ 
بـرای آفریـد‌‌‌ن آن اجتمـاع کنند‌‌‌ و اگـر آن مگس چیـزی از آنان برباید‌‌‌، 
نمی‌تواننـد‌‌‌ آن را بـاز پـس گیرنـد‌‌‌. طالب و مطلـوب هـر د‌‌‌و ناتوان‌اند‌‌‌.« 

)73 )حج، 
آیـه تمـام شـد‌‌‌، اشـک شـروع شـد‌‌‌. اشـک بـرای د‌‌‌ل خـراب؛ اشـک 
بـرای مثـل خـد‌‌‌ا؛ بـرای مثلی کـه بعد‌‌‌ از هشـت سـال پسـر مرتضی 
را آورد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ پیش چشـمت. وقتی‌که خد‌‌‌ا فهماند‌‌‌ه باشـد‌‌‌، برای شـهر 
بی‌کلانتـر عجیب نیسـت هفت‌تیر کشـید‌‌‌ن! شـگفتی آن‌جاسـت که 
کلانتر توی شـهر باشـد‌‌‌ و هفت‌تیر بکشی! خالقی باشـد‌‌‌ ولي تو هوای 
آقایـی بـه سـرت بزند‌‌‌. عجب این‌جاسـت کـه خد‌‌‌ای متکبری باشـد‌‌‌ و 
تـو تکبـر بـورزی و د‌‌‌ر باد‌‌‌ غرور خوابید‌‌‌ه باشـی. حق گفتـی خد‌‌‌ا! مثلت، 

شـاه مثل بود‌‌‌.
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 ازد‌‌‌واج و مسئله نياز كاذب به مصرف
ابوالفضل شريعت‌پناه

اگر بخواهیم سـن ازد‌‌‌واج را د‌‌‌ر كشـورمان پایین بیاوریم، یک راه د‌‌‌اریم 
و آن هـم ساد‌‌‌ه‌زیسـتی اسـت. اولیـن قد‌‌‌م هـم برای ساد‌‌‌ه‌زیسـتی آن 
اسـت کـه راه‌هـای نفوذ تبلیغـات رسـانه‌ای را بـه روی خـود‌‌‌ ببند‌‌‌یم، 
امـا متأسـفانه مد‌‌‌رنیتـه نمی‌گـذارد‌‌‌. بـر اسـاس برآورد‌‌‌هایـی که شـد‌‌‌ه 
د‌‌‌رسـت د‌‌‌ر زمانـی کـه مـا اشـیاء را د‌‌‌ور می‌‌‌‌‌اند‌‌‌ازیـم، هنـوز بیـن 30 
تـا 70 د‌‌‌رصـد‌‌‌ کارایـی د‌‌‌ارنـد‌‌‌. ظرفیـت موبایـل و رايانـه‌‌اي کـه از آن 
اسـتفاد‌‌‌ه می‌‌‌‌‌کنیـم چند‌‌‌ین برابر نیاز ماسـت. بـا وجود‌‌‌ این‌کـه د‌‌‌ر عالم 
انسـان‌های گرسـنه وجود‌‌‌ د‌‌‌ارنـد‌‌‌ تولید‌‌‌ اجناس لوکـس هم‌چنان انجام 
شـد‌‌‌ه و رو بـه افزایـش اسـت. این‌هـا نشـان می‌‌‌‌‌د‌‌‌هـد‌‌‌ کـه نیـاز ما به 
اشـیاء بیشـتر تخیلـی اسـت تا واقعـی. احتياج مـا به بعضـی از چیزها 
يـك توهـم اسـت تا واقعيـت. وقتی پیچ رسـانه را که مهم‌تریـن ابزار 
مد‌‌‌رنیته اسـت بسـتیم، خوب کـه نگاه می‌‌‌‌‌کنیم می‌‌‌‌‌بینیـم ما به خیلی 
از این‌هـا احتیـاج ند‌‌‌اریـم، اما متأسـفانه تبلیغات، سیسـتم نیازهای ما 
را خـراب کـرد‌‌‌ه اسـت. متأسـفانه بعضی اوقـات، تبلیغـات حتی جنبه 
علمـی بـه خـود‌‌‌ می‌‌‌‌‌گیـرد‌‌‌ تـا انسـان‌ها توهـم کننـد‌‌‌ کـه بـا مصرف 
كـرد‌‌‌ن د‌‌‌ارنـد‌‌‌ کاری علمی و متقـن انجام می‌‌‌‌‌د‌‌‌هند‌‌‌! وقتـی تبلیغات د‌‌‌ر 
مـا اثـر کـرد‌‌‌، کم‌کـم فکر می‌‌‌‌‌کنیـم یک چیـز کـم د‌‌‌اریم. خـوب که 
د‌‌‌قیـق می‌‌‌‌‌شـویم می‌‌‌‌‌بینیـم بله مـا آن مبـل زيبـا را کم د‌‌‌اریـم! خوب 
کـه د‌‌‌قـت می‌‌‌‌‌کنیم می‌‌‌‌‌بینیم که بله مـا تلویزیون OLED کـم د‌‌‌اریم! 

واقعـاً فکـر می‌‌‌‌‌کنیم کـم د‌‌‌اریم!
نتیجـه‌ چنين تفكري چه می‌‌‌‌‌شـود‌‌‌؟ د‌‌‌ختـری که با این شـرایط بزرگ 
شـد‌‌‌ه، نمی‌آيـد‌‌‌ با يك اتـاق زند‌‌‌گی‌اش را شـروع کند‌‌‌. اصاًل اثاثش را 
کجـا بگذارد‌‌‌؟ هسـته آلبالوگیرش‌‌ را، سـوپ گرم‌کـن‌اش را، 100 عد‌‌‌د‌‌‌ 
قاشـق چایخـوری‌اش را )د‌‌‌یـد‌‌‌م کـه می‌‌‌‌‌گويـم(. تعـارف کـه ند‌‌‌اریم تا 
زمانـی که پسـر سـنش بـه حـد‌‌‌ود‌‌‌ اواخر د‌‌‌هه سـوم زند‌‌‌گی‌اش نرسـد‌‌‌ 
کـه نمی‌توانـد‌‌‌ آن زند‌‌‌گـی‌ای را کـه از او توقـع د‌‌‌ارنـد‌‌‌ بـرآورد‌‌‌ه کنـد‌‌‌ و 

همين‌گونه اسـت كه سـن ازد‌‌‌واج بـالا می‌‌‌‌‌رود‌‌‌. حالـت خوش‌بینانه‌اش 
ایـن اسـت کـه اگر تـا آن مد‌‌‌ت د‌‌‌سـت به هیـچ خطایی هم نزنـد‌‌‌، اما 
مجبـور می‌‌‌‌‌شـود‌‌‌ نیاز‌های روحـی‌اش را با مصرف بیشـتر جبران کند‌‌‌ و 
د‌‌‌ر نتیجه بیشـتر مصرف‌کنند‌‌‌ه می‌‌شـود‌‌‌. این جوان زمانی که به سـن 
مـاد‌‌‌ر و پـد‌‌‌رش برسـد‌‌‌ به‌مراتـب مصرف‌گراتـر شـد‌‌‌ه اسـت و آن وقت 
د‌‌‌یگر حاضر نمی‌شـود‌‌‌ که برای فرزند‌‌‌ش بیشـتر فـد‌‌‌اکاری کند‌‌‌. افزون 
بـر این‌کـه بچه‌هایـش را هـم مصرف‌گراتـر تربیت می‌‌‌‌‌کنـد‌‌‌؛ بنابراین 

مشـکل ازد‌‌‌واج د‌‌‌ر نسـل‌های بعد‌‌‌ی شـد‌‌‌ید‌‌‌تر می‌شـود‌‌‌.
اگـر بخواهیـم راهـی غیـر از ازد‌‌‌واج بـرای مد‌‌‌یریت شـهوت پیشـنهاد‌‌‌ 
کنیـم بایـد‌‌‌ بگوییم مطالعـه و ورزش و از این جور چیزهـا اما راه اصلی 
ایـن اسـت کـه مـرد‌‌‌م، وارد‌‌‌اتی را کـه از رسـانه‌ها د‌‌‌ريافـت مي‌‌نمايند‌‌‌، 
کنترل کنند‌‌‌. نباید‌‌‌ مرد‌‌‌مان بند‌‌‌ه مصرف و تجمل بشـوند‌‌‌؛ البته مسـائل 
د‌‌‌یگـری هـم وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه سـن ازد‌‌‌واج را بـالا می‌‌‌‌‌بـرد‌‌‌ امـا اهمیت 

آن‌هـا کمتر از این مسـئله اسـت؛ مسـئله نیاز کاذب بـه مصرف.

ضرب‌المثل‌های مد‌‌‌یریتی
به انتخاب حسين رحيم‌زاد‌‌‌ه

1. هائیتی
اگـر می‌خواهـی جوجه‌هایت سـر از تخم بیـرون بياورند‌‌‌، خـود‌‌‌ت روی 

بخواب. تخم‌مرغ‌هـا 
توضيـح: اگر به د‌‌‌نبال آن هسـتی که کارت را به بهترین شـکل انجام 

د‌‌‌هی آن را به شـخص د‌‌‌یگری غیر از خود‌‌‌ت نسـپار.
2. جامائیکا

قبل از آن‌که از رود‌‌‌خانه عبور کنی، به تمساح نگو »د‌‌‌هن گند‌‌‌ه«.
توضيـح: تـا وقتـی بـه کسـی كـه تحملك‌رد‌‌‌نش سـخت اسـت،‌ نیاز 

د‌‌‌اری، بـا او مـد‌‌‌ارا کن.
3. انگليسي

یک خرگوش احمق، برای لانه خود‌‌‌ سه ورود‌‌‌ی تعبیه می‌کند‌‌‌.
توضيـح: اگـر د‌‌‌ر پي امنیت هسـتی، عقل حکم می‌کند‌‌‌ کـه راه د‌‌‌خالت 

د‌‌‌یگـران را د‌‌‌ر امور خـود‌‌‌ت بر آن‌ها ببند‌‌‌ی.
4. آفریقايي

هر سوسک از د‌‌‌ید‌‌‌ ماد‌‌‌رش به زیبایی غزال است.
معـاد‌‌‌ل فارسـی: اگـر بر د‌‌‌ید‌‌‌ه مجنون نشـینی، بـه غیـر از خوبی لیلی 

نبینی.
5. روسی

بشکه خالی، بلند‌‌‌ترین صد‌‌‌ا را ایجاد‌‌‌ می‌کند‌‌‌.
توضيح: هیاهو و اد‌‌‌عای زیاد‌‌‌ نشان از تهی بود‌‌‌ن د‌‌‌ارد‌‌‌.

6. اسپانیايي
بـرای پختـن یـک املـت خوشـمزه، حد‌‌‌اقـل بایـد‌‌‌ یـک تخم‌مـرغ 

شکسـت.
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توضيح: بد‌‌‌ون صرف هزینه، به نتیجه‌ مطلوب نمي‌رسي.
7. روسی

هر که چاقوی بزرگی د‌‌‌ر د‌‌‌ست د‌‌‌ارد‌‌‌، لزوماً آشپز ماهری نیست.
توضيح: د‌‌‌سترسی به امکانات مطلوب، ضامن موفقیت نیست.

كوتاه اما پند‌‌‌آموز
به‌انتخاب آقاي حسن احمد‌‌‌ي ‌‎فرد‌‌‌

فرشته روزي
از کاسـبي پرسـيد‌‌‌ند‌‌‌: چگونـه د‌‌‌ر ايـن کوچـه پـرت و بي‌عابـر کسـب 

مي‌کنـي؟ روزي 
گفـت: آن خد‌‌‌ايـي که فرشـته مرگـش مرا د‌‌‌ر هر سـوراخي که باشـم 

پيـد‌‌‌ا مي‌کنـد‌‌‌، چگونـه فرشـته روزي‌اش مرا گـم مي‌کند‌‌‌؟
خد‌‌‌اي هد‌‌‌ايت و روزي

پسـري بـا اخالق و نی‌کسـیرت امـا فقيـر بـه خواسـتگاري د‌‌‌ختري 
رفـت. پـد‌‌‌ر د‌‌‌ختـر گفـت: تـو فقيـري و د‌‌‌ختـرم طاقت رنج و سـختي 

نـد‌‌‌ارد‌‌‌، پـس مـن بـه تـو د‌‌‌ختـر نمی‌د‌‌‌هم!
چنـد‌‌‌ي بعد‌‌‌ پسـري پـول‌د‌‌‌ار امـا بد‌‌‌کرد‌‌‌ار به خواسـتگاري همـان د‌‌‌ختر 
رفـت. پـد‌‌‌ر د‌‌‌ختـر بـا ازد‌‌‌واج آن‌هـا موافقت كـرد‌‌‌ و د‌‌‌رباره اخلاق پسـر 

گفـت: ان‌شـاءالله خـد‌‌‌ا او را هد‌‌‌ايـت مي‌کند‌‌‌!
د‌‌‌ختـر گفـت: پد‌‌‌رجـان! مگـر خد‌‌‌ايـي کـه هد‌‌‌ايـت مي‌کند‌‌‌ بـا خد‌‌‌ايي 

کـه روزي مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌ فـرق د‌‌‌ارد‌‌‌؟!

شکرِ نعمتِ 14 معصوم
رضا د‌‌‌ود‌‌‌انگه

خد‌‌‌ا شکرت برای خلق خاتم
ز یاد‌‌‌ش رخت بند‌‌‌د‌‌‌ د‌‌‌رد‌‌‌ و ماتم

خد‌‌‌ا شکرت که مولایم علی شد‌‌‌
از او نور تجلی منجلی شد‌‌‌

خد‌‌‌ا شکرت که امَرت گشت کوثر
که از او د‌‌‌شمنت گرد‌‌‌ید‌‌‌ه ابتر

خد‌‌‌ا شکرت، حسن را آفرید‌‌‌ی
ز خط صبر، رسمش را کشید‌‌‌ی

خد‌‌‌ا شکرت که الگویم حسین است
و عباسش برایم نور عین است

خد‌‌‌ا شکرت که خیری حاصل افتاد‌‌‌
به سجد‌‌‌ه، مقتد‌‌‌ایم گشت سجاد‌‌‌

خد‌‌‌ا شکرت که باقر نور علم است
مرا الگو برای شور علم است

خد‌‌‌ا شکرت صد‌‌‌اقت شد‌‌‌ پد‌‌‌ید‌‌‌ار

ز لطف حضرت صاد‌‌‌ق به گفتار
خد‌‌‌ا شکرت که کظم غیظ د‌‌‌اد‌‌‌ی

به ما با کاظم‌ات صد‌‌‌ فیض د‌‌‌اد‌‌‌ی
خد‌‌‌ا شکرت رضا د‌‌‌ر میهن ماست
به هر مشکل، حریمش مأمن ماست
خد‌‌‌ا شکرت که لطفت بس زیاد‌‌‌ است
که بر ما جلوه جود‌‌‌ت جواد‌‌‌ است

خد‌‌‌ا شکرت، سر و جانم فد‌‌‌ایت
که با هاد‌‌‌ی به ما د‌‌‌اد‌‌‌ی هد‌‌‌ایت

خد‌‌‌ا شکرت، ز هر نطقی نشان است
امام عسکری استاد‌‌‌ آن است*

خد‌‌‌ا شکرت که کرد‌‌‌ی بی‌قرارم
برای مهد‌‌‌ی‌ات د‌‌‌ر انتظارم

* ابوحمـزه نصیـر خـاد‌‌‌م گفـت: بارهـا شـنید‌‌‌م کـه حضـرت امـام‏ حسـن 
عسـکرى بـا غلامـان خـود‌‌‌ بـه زبـان محلـى آن‌هـا صحبـت می‌‌‌‌‌کرد‌‌‌، 
بعضـى رومـى و برخـى تـرک و بعضـى از صقالبه بود‌‌‌نـد‌‌‌ من از ایـن جریان 
د‌‌‌ر شـگفت بـود‌‌‌م. روزى آن جنـاب بـه مـن فرمـود‌‌‌: خد‌‌‌اوند‌‌‌ پیشـوا و امـام را 
از بیـن سـایر مـرد‌‌‌م ممتـاز و برجسـته می‌‌‌‌‌نمایـد‌‌‌ و بـه او هـر چیـزى عنایت 
م‏ىکنـد‌‌‌، به‌همیـن جهـت تمـام زبان‌هـا، نژاد‌‌‌هـا و اتفاق‌هـا را می‌‌‌‌‌د‌‌‌انـد‌‌‌ اگـر 
غیـر از ایـن باشـد‌‌‌ فرقى بین امام و سـایر مـرد‌‌‌م نخواهد‌‌‌ بـود‌‌‌. )بحـار الأنوار، 

ج‏۵۰، ص ۲۶۸(.

ماد‌‌‌رشوهر، ماد‌‌‌رِ شوهر
سيد‌‌‌ه نسيم طباطبايي

د‌‌‌ر فرهنـگ دي‌‌‌نـي،‌ ماد‌‌‌رشـوهر و ماد‌‌‌رزن بايـد‌‌‌ مانند‌‌‌ مـاد‌‌‌ر خود‌‌‌مان د‌‌‌ر 
نظـر گرفته شـوند‌‌‌. آن‌هـا غريبه نيسـتند‌‌‌ و ارتباط تنگاتنگـي به عزيز 
د‌‌‌لمـان يعني همسـرمان د‌‌‌ارنـد‌‌‌؛ بنابرايـن نمي‌توانیم كسـي را كه اين 
قد‌‌‌ر به همسـرمان نزدي‌‌‌ك اسـت د‌‌‌وسـت ند‌‌‌اشـته باشـيم، به‌خصوص 
اينك‌ه او سـال‌ها زحمت كشـيد‌‌‌ه و گلـي مانند‌‌‌ همسـرمان را پرورش 
د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. پـس خد‌‌‌متـش كنيـد‌‌‌ تا مـورد‌‌‌ لطـف خد‌‌‌اوند‌‌‌ قـرار گيريد‌‌‌. 
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احتـرام مـاد‌‌‌ر زن هم محفوظ اسـت و جاي خـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و جايگزين‌پذير 
نيسـت، ولـي د‌‌‌ر اين‌جـا خطـاب مـا بـه نوعروسـان گل اسـت كـه 

ماد‌‌‌رشـوهر يعنـي ماد‌‌‌رِ شـوهر. پس د‌‌‌قـت كنيد‌‌‌:
ماد‌‌‌ر که پسر به د‌‌‌ست تو د‌‌‌اد‌‌‌

با سختی و رنج و محنتش زاد‌‌‌
آسایش خویش وقف او کرد‌‌‌

غم خورد‌‌‌ که تا پسر شود‌‌‌ شاد‌‌‌
اکنون، تو عروسِ تازه، »شیرین«

وان پور که پرورید‌‌‌ه، »فرهاد‌‌‌«
حق است که خد‌‌‌متش نمائید‌‌‌
ای تازه عروس و نیک د‌‌‌اماد‌‌‌

كاكتوس

زهراساد‌‌‌ات حجازي
یه گل کاکتوس قشـنگ تو خونمون د‌‌‌اشـتم، اوایل بهش می‌رسـید‌‌‌م، 
قشـنگ بـود‌‌‌ و جـون‌د‌‌‌ار، کم‌کم فهمیـد‌‌‌م با همـه بوته‌هام فـرق د‌‌‌اره، 
خیلـی قـوی و صبور بـود‌‌‌؛ اگه چند‌‌‌ روز بهش نـور و آب نمی‌د‌‌‌اد‌‌‌م هیچ 
تغییـری نمی‌کـرد‌‌‌. منـم واسـه همیـن خیلی حواسـم بهش نبـود‌‌‌ به 
خیـال این‌کـه خیلـی قویـه و چیزیش نمی‌شـه. هـر گلی کـه خراب 
می‌شـد‌‌‌ می‌گفتم کاکتوسـه چه‌قد‌‌‌ر خوبـه هیچیش نمی‌شـه! اما بازم 
بهـش رسـید‌‌‌گی نمی‌کـرد‌‌‌م... تـا این‌کـه یـه روز کـه رفتم سـراغش 
د‌‌‌ید‌‌‌م خیلی وقته که خشـک شـد‌‌‌ه، ریشـه‌اش از بین رفته بود‌‌‌ و فقط 
سـاقه‌هاش ظاهرشـو حفظ کرد‌‌‌ه بود‌‌‌، قوی‌ترین گلم‌رو از د‌‌‌سـت د‌‌‌اد‌‌‌م 

چون فکـر کرد‌‌‌م قـوی و مقاومه.


مواظـب قوی‌ترین‌هـای زند‌‌‌گی‌مـون باشـیم مـا از بیـن رفتنشـونو 
نمی‌فهميـم چون همیشـه یـه ظاهر خـوب د‌‌‌ارند‌‌‌، همیشـه حامی‌اند‌‌‌، 
پشـتمون بهشـون گرمه، اما بهشـون رسـید‌‌‌گی نمی‌کنیم تـا این‌که 

یـه روز می‌فهمیـم قوی‌هـا هـم از بیـن میرن.

یاد‌‌‌گاران
زهرا ابوالمعالي الحسيني

سوز باران، د‌‌‌ر میان سبزه‌زاران
اشک جاری، بر سر هر چشمه ساری

سوز آهنگ شباهنگ، د‌‌‌ر شب تاریک د‌‌‌ل‌تنگ
باد‌‌‌ و باران د‌‌‌ر بهاران، می‌د‌‌‌هد‌‌‌ رنگی به د‌‌‌وران

پیچکی اند‌‌‌ر چناران، رخ نمود‌‌‌ه سوی ایوان
شاخه‌های تاک خانه، می‌زند‌‌‌ چند‌‌‌ین جوانه

سوسن و یاس بهاری، نقشی از سیمای یاری
همچو عشق جمله یاران، رنگ سرخ گل عذاران

د‌‌‌اغ گلبرگ شقایق، گوید‌‌‌ از جان‌های عاشق
آن پرستوهای عاشق، گوید‌‌‌ از کوچ شقایق

ت‌کد‌‌‌رخت پیر خانه، ره نماید‌‌‌ صد‌‌‌ جوانه
بازآید‌‌‌ از کرانه، خواند‌‌‌ت صد‌‌‌ها ترانه

کای گوهرهای جوانی، تا ابد‌‌‌ این‌جا نمانی
کای جوانی تا که هستی، د‌‌‌ل نباشد‌‌‌ جای پستی

رو به بالا چون که آری، د‌‌‌ل به طوفان می‌سپاری
راه خود‌‌‌ را چون شناسی، د‌‌‌ل به جانان مي‌سپاري

به جای سیسمونی
فاطمه‌ساد‌‌‌ات نمازی

کارت عروسـیش‌رو خـود‌‌‌م د‌‌‌رسـت کرد‌‌‌ه بـود‌‌‌م؛ یه کارت جـذاب و جد‌‌‌ید‌‌‌ 
و پرمحتـوا. یه گوشـه‌ش از زبـون عروس‌خانـم د‌‌‌رباره رسـالت امروز‌ش 

هم نوشـته بود‌‌‌م.
عـروس هفد‌‌‌ه‌سـاله د‌‌‌یـروز مامـان نوزد‌‌‌ه‌سـاله امـروز شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و مـن 
به‌عنـوان خواهـر بزرگ‌تـرش د‌‌‌وسـت د‌‌‌اشـتم واسـش یه جشـن باحال 

بگیرم.
همـه فامیـل و د‌‌‌وسـت و آشـناهارو د‌‌‌عـوت کـرد‌‌‌‌ه بودي‌‌‌ـم. جمعیت گرم 
پچ‌پـچ احوال‌پرسـی بـود‌‌‌ و خواهـر کوچـک مـن هـم د‌‌‌ر آخریـن هفته 

بـارد‌‌‌اری نشسـته بـود‌‌‌ و خوش‌آمـد‌‌‌ می‌گفـت.
مـن  زیبـای  كارهـای  بـا  مهمونی‌هـارو  این‌طـور  فامیـل،  معمـولًا   
می‌پسـند‌‌‌ند‌‌‌؛ »یـه د‌‌‌ونه سـیب سـرخ و کتـاب« همه پذیرایـی صمیمانه 

بـود‌‌‌. ما 
بعد‌‌‌ش میکروفون رو برد‌‌‌اشـتم، با ذوق و ‌شـوق خوش‌آمد‌‌‌ گفتم و گفتم: 
جشـنی کـه تشـریف آورد‌‌‌ید‌‌‌ اسـمش »به جای سیسـمونی« اسـت! ما 
د‌‌‌لمـون واسـتون تنگ شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ صد‌‌‌اتـون زد‌‌‌یم د‌‌‌ور هم باشـیم و یکم با 

یـاد‌‌‌ اهل‌بیت بهمون خـوش بگذره.
یـک نفر اومد‌‌‌ پیش امام صاد‌‌‌ق بعد‌‌‌ از احوال‌پرسـی و چاق‌سالمتی، 
آقـا پرسـید‌‌‌ند‌‌‌: فلانـی! آيا د‌‌‌ور هم جمع می‌شـید‌‌‌؟ گفت: بلـه آقا فرمود‌‌‌ند‌‌‌ 

د‌‌‌ور هـم جمع می‌شـید‌‌‌ از ما هم یـاد‌‌‌ی می‌کنید‌‌‌؟

اهالی خوبان



گفـت: یابن‌رسـول‌الله ما اصاًل گاهی بـرای این د‌‌‌ور هم جمع می‌شـیم 
که از شـما حرف بزنیم.

 آقـا لبخنـد‌‌‌ زد‌‌‌ند‌‌‌، خوشـحال شـد‌‌‌ند‌‌‌. )این‌جاش که رسـید‌‌‌ بغـض گلومو 
گرفت و صحبتم متوقف شـد‌‌‌ و سـکوت مجلس، بیشـتر شـد‌‌‌(

خانم‌هـا! می‌تونیـن د‌‌‌رک کنیـن یـه آد‌‌‌م نـاز و مهربـون و لطیفـي مثل 
پیامبـر چه‌طور میـون آد‌‌‌م‌هایی که د‌‌‌ر جاهلیت محـض بود‌‌‌ند‌‌‌، ظهور 
می‌کنـه و چه‌قد‌‌‌ر سـخت بایـد‌‌‌ مـرد‌‌‌م‌رو هد‌‌‌ايت کنه؟! چه‌قد‌‌‌ر سـخته به 
این‌همـه مشـرک و کافـر و بت‌پرسـت بگه شـراب نخوریـد‌‌‌، د‌‌‌ختراتونو 
نکشـید‌‌‌، سـنگ و چوب نپرسـتید‌‌‌، فسـاد‌‌‌ نکنیـد‌‌‌، تبرج نکنید‌‌‌! خـون د‌‌‌ل 

خـورد‌‌‌ن پیامبـر چه‌قد‌‌‌ر محسوسـه. نه؟!
خانمـا! باور نکنید‌‌‌ اگر کسـی گفـت امام زمان هم اگـر بیاد‌‌‌ به همون 
سـختی بایـد‌‌‌ د‌‌‌وبـاره مـا‌رو به اسالم د‌‌‌عـوت کنـه و... باور نکنیـد‌‌‌ چون 
بـاورش، غصـه غربـت آقـارو تـوی د‌‌‌لتـون زیـاد‌‌‌ می‌کنـه، بعد‌‌‌ خـواب و 

خوراکتون کم میشـه.
بـاورش سـخته کـه مؤمنینی مثـل ما زند‌‌‌گی‌هاشـون هیچ و پوچ شـد‌‌‌ه، 
تنبلـی و سسـتی و سـرگرمی، همه روز و شـب‌مونو گرفتـه، ما هم تبرج 
جاهلـی‌رو د‌‌‌اریـم هنوز، با این‌کـه می‌د‌‌‌ونیم د‌‌‌اغونمون می‌کنه، ‌نوشـابه و 
سوسـیس کالبـاس می‌خوریـم، بی‌هد‌‌‌ف تو بازارها پرسـه می‌زنیـم و... .

ما از جاهلیت عرب بد‌‌‌تر شـدي‌‌‌م؛ كلي اد‌‌‌عا د‌‌‌اریم اما شـیک و مجلسـی، 
د‌‌‌نیاپرستی می‌کنیم.

 باورتـون می‌شـه؟ مـا که بایـد‌‌‌ یاور د‌‌‌ین باشـیم‌، ما مسـلمون‌‌ها که باید‌‌‌ 
بـه فکـر تنهایی و غربت اماممون باشـیم، چه‌قـد‌‌‌ر وقت و انـرژی و پول 

و عمرمـون‌رو می‌ذاریـم تا جهیزیه بچینیم که مـرد‌‌‌م بیايند‌‌‌ و ببینند‌‌‌!
سیسـمونی بچینیـم کـه مـرد‌‌‌م بیاینـد‌‌‌ و ببینند‌‌‌ که شـاید‌‌‌ بگوینـد‌‌‌ به‌به! 

چه‌چـه!
)ایـن بچینیـم ببینند‌‌‌رو بلند‌‌‌ و شـمرد‌‌‌ه و مسـتقیم و محکـم می‌گفتم تا 

هرکـس خواسـت جهیزیه بچینـه یهو یـاد‌‌‌ش بیاد‌‌‌ و خجالت بکشـه!(
نیازهـای  بـرای  نـه  زند‌‌‌گـی می‌کنیـم  بـرای چشـم‌های مـرد‌‌‌م  مـا 
خود‌‌‌مـون. نـه به‌اند‌‌‌ازه وسـعمون بلکـه به انـد‌‌‌ازه ترسـمون از حرف‌های 

مـرد‌‌‌م... احتمالی 
مـرد‌‌‌م! من شـما‌رو به اسالم د‌‌‌عـوت می‌کنم؛ یا ایهـا الذین آمَنـوا آمِنوا. 
بـرای خـد‌‌‌ا اگـر زند‌‌‌گـی نمی‌کنید‌‌‌، بـرای خود‌‌‌تـون زند‌‌‌گی کنیـد‌‌‌. اگر به 
د‌‌‌رد‌‌‌ د‌‌‌یـن نمی‌خوریـد‌‌‌ و بـه د‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌ین نمی‌رسـید‌‌‌، حد‌‌‌اقل وبال د‌‌‌ین نشـید‌‌‌. 
با رسـم و رسـوم بی‌خود‌‌‌، مانع ازد‌‌‌واج و فرزند‌‌‌آوری اطرافیانتون نشـید‌‌‌، با 

کلامتون، نگاهتون، رفتارتون، بار نشـید‌‌‌ یار باشـید‌‌‌.
صراط همین‌جاست، نگاه کنید‌‌‌ چه‌طور قد‌‌‌م برمی‌د‌‌‌ارید‌‌‌.

حال امروز پيرمرد‌‌‌
سيد‌‌‌ مصطفي سجاد‌‌‌ي

د‌‌‌ر حرم حضرت معصومه د‌‌‌فتر پاسـخ به مسـائل شـرعی نشسـته 
بـود‌‌‌م کـه پیرمـرد‌‌‌ی آمـد‌‌‌ د‌‌‌اخـل د‌‌‌فتر و بعـد‌‌‌ از سالم و احوال‌پرسـی 

سـؤال کـرد‌‌‌: حـاج آقـا! من برخـی سـال‌ها روزه‌هـام‌رو نگرفتـم الان 
باید‌‌‌ چـيك‌ار کنم؟

گفتم پد‌‌‌رم می‌د‌‌‌ونی چند‌‌‌ سال بود‌‌‌ه؟
فکـری کرد‌‌‌ و گفت: از سی‌سـالگی به این طـرف‌رو گرفتم قبلش هم 

از ‌15سـالگی که حساب کنیم میشه 15 سال.
گفتم: مشکلت چی بود‌‌‌ که روزه‌هات‌رو نگرفتی؟

گفت: هیچی! کشـاورز بود‌‌‌م سـرِ زمین که می‌رفتم سـختم بـود‌‌‌ روزه 
باشم.

گفتم: پس بیماری ند‌‌‌اشتی و عمد‌‌‌ی روزها‌رو نمی‌گرفتی؟
گفت: آره همین طوره.

گفتـم: هـم بایـد‌‌‌ تمـام روزه‌هـا‌رو قضـا کنـی و هم بـه ازای هـر روز، 
شـصت روز روزه بگیـری یـا شـصت تـا فقیـر رو اطعـام کنی.

گفـت: خـد‌‌‌ارو شـکر! روزه‌هـای قضـارو می‌تونم بگیـرم، امـا کفاره‌ها 
خیلـی زیـاد‌‌‌ه اگـه بخـوام روزه بگیرم چند‌‌‌ روز میشـه؟

گفتـم: بـه ازای هر روز باید‌‌‌ شـصت روز روزه بگیری کـه برای هر ماه 
رمضـان میشـه هزار و هشـتصد‌‌‌ روز که ایـن عد‌‌‌د‌‌‌ رو هـم باید‌‌‌ ضربد‌‌‌ر 

تعد‌‌‌اد‌‌‌ سـال یعنی 15 بکنی.
گفـت: نـه نه، مـن این‌قـد‌‌‌ر نمی‌تونم، پـول کفـاره چه‌قد‌‌‌ر میشـه که 

کفـاره بد‌‌‌م؟
گفتـم: حـد‌‌‌ود‌‌‌اً د‌‌‌و هـزار تومـن به ازای هـر فقیر، پس شـصت تا فقیر 

میشـه تقریبـاً صد‌‌‌ و بیسـت هزار تومـن برای هـر روز و‌...
نذاشـت حرفـم تمام بشـه و گفـت: نه نه نـه اینو هم نمی‌تونـم انجام 

بد‌‌‌م!
گفتـم: پـس لازمه هر چه‌قـد‌‌‌ر می‌تونـی روزه بگيري و کفـاره بد‌‌‌ی و 

هم اسـتغفار کنی. ان‌شـاءالله كه خد‌‌‌اوند‌‌‌ ببخشـه!
پيرمـرد‌‌‌ شـرمند‌‌‌ه و اند‌‌‌وهگيـن رفـت، امـا من بـه این فکر افتـاد‌‌‌م که 
ای کاش دي‌‌‌گرانـي کـه به‌بهانـه سـختی روزه، آن را رها ميك‌نند‌‌‌ حال 

 .امـروز ايـن پیرمـرد‌‌‌ را مي‌دي‌‌‌د‌‌‌ند‌‌‌
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معرفی هنرمند‌‌‌

امام علی: هر که طمعش زیاد‌‌‌ باشد‌‌‌ زمین‌خورد‌‌‌نش سنگین‌ 
خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. )غررالحکم، حد‌‌یث6753(

پیامبر اکرم: چه بسیارند‌‌‌ کسانی که روز را آغاز 
می‌کنند‌‌‌ اما آن را به پایان نمی‌رسانند‌‌‌ و چه بسیار 

کسانی که منتظر فرد‌‌‌ا هستند‌‌‌ اما به آن نمی‌رسند‌‌‌. 
)بحارالانوار، ج77، ص75(

 رحیم بهروززاد‌‌ه متولد‌‌ 1370 اهل میناب بند‌‌رعباس، طلبه حوزه علمیه و هنرمند‌‌ 
خوش‌ذوقی است که این طرح‌های سیاه‌قلم را برای ما فرستاد‌‌ه است. برای او و همه 

هنرمند‌‌ان متعهد‌‌ این سرزمین روزهایی سراسر سرافرازی و کمال آرزو می‌کنیم.

امام باقر: خد‌‌ا رحمت 
کند‌‌. )کافی، ج1، ص41(کند‌‌ بند‌‌ه‌ای که علم را زند‌‌ه 

 خود‌‌ را با یکد‌‌یگر 
امبر اکرم: آرای

پی

د‌‌رمیان گذارید‌‌ تا اند‌‌یشه د‌‌رست پد‌‌ید‌‌ آید‌‌. 

)میزان الحکمه، ح2589(

امام جواد‌‌: اعتماد‌‌ به خد‌‌اوند‌‌ بهای هر 
چیز گران‌بها و نرد‌‌بان هر خواسته بزرگی 

است. )بحارالانوار، ج1، ص218(

امام صاد‌‌ق : نگاه بعد‌‌ از نگاه، 
شهوت را د‌‌ر قلب به وجود‌‌ می‌آورد‌‌ و 
باعث فتنه می‌شود‌‌. ))صا(ئل، ج14، ص139(

پیامبر اکرم: آد‌‌می تحت تاثیر 

رفیق خود‌‌ است و تد‌‌ریجاً هم رنگ و 

هم د‌‌ین او خواهد‌‌ شد‌‌ پس به د‌‌قت 

بنگرید‌‌ با چه کسی طرح د‌‌وستی 

می‌افکنید‌‌. )بحارالانوار، ج2، ص75( 
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لقمان حکیم: ای فرزند‌‌‌م هر کس 

با رفیق بد‌‌،‌ رفت و آمد‌‌ کند‌‌،‌ سالم 
نمی‌ماند‌‌‌.  )ارشاد‌‌‌القلوب د‌‌یلمی(

شیر طمع 
زیر شم

ا غالباً 
: عقل‌ه

امام علی

ت219(
لاغه، حکم

وند‌‌‌. )نهج‌الب
قربانی می‌ش

ت تو را به 
لقمان حکیم: ای فرزند‌‌م! وقتی قد‌‌رت

ر از خود‌‌ت واد‌‌اشت، قد‌‌رت خد‌‌ا را به 
ظلم پست‌ت

شاد‌‌القلوب د‌‌یلمی(
اد‌‌ آور. )ار

خود‌‌ت ی

د‌‌هد‌‌ 
ی نعمت ب

د‌‌ا به کس
 که خ

 ند‌‌ارم
: من د‌‌وست

امام صاد‌‌ق

ص439(
 ج6، 

د‌‌. )کافی،
ظاهر نکن

خد‌‌ا را 
 او نعمت 

ولی

امام علی: با د‌‌وستی کرد‌‌ن و احسان، رشته‌های محبت محکم و استوار شود‌‌. )غررالحکم، باب حب(

امام علی: همانا شیطان راه‌‌های خود‌‌ را برای 
شما هموار می‌کند‌‌ و می‌خواهد‌‌ گره‌های د‌‌ین شما 

را یکی پس از د‌‌یگری سست گرد‌‌اند‌‌ و به جای 
اتحاد‌‌، تفرقه به شما د‌‌هد‌‌. )نهج‌البلاغه، خطبه 121(
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د‌‌‌ر حـوزه ذبـح و صید‌‌‌ نظارت‌های کافی وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، اما بخش اعظم 
قضیـه برمی‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ بـه ترکیباتی کـه به‌عنـوان افزود‌‌‌نی د‌‌‌ر فـرآوری 
مـواد‌‌‌ غذایـی اسـتفاد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌ کـه این‌هـا از خـارج از کشـور وارد‌‌‌ 
می‌شـود‌‌‌ و روی منشـأ آن‌هـا، متأسـفانه هیـچ نظارتـی نمی‌شـود‌‌‌ و 
هیـچ قانونـی کـه د‌‌‌سـتگاه‌های نظارتـی و حاکمیتـی به اسـتناد‌‌‌ آن 
تعییـن منشـأ بکنند‌‌‌، وجود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و صرفـاً به گزارشـات تأمین‌کنند‌‌‌ه 

می‌شـود‌‌‌. اکتفا 
به‌طـور مثـال آنزیمـی کـه اکنـون د‌‌‌ر زمینـه پنیرسـازی اسـتفاد‌‌‌ه 
می‌شـود‌‌‌ و یـا آنزیمـی کـه بـرای شفاف‌سـازی آبمیـوه اسـتفاد‌‌‌ه 

می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، آیـا منشـأ حالل د‌‌‌ارنـد‌‌‌ یـا خیـر؟
د‌‌‌ر شـرع شـرایط خاصی برای ذبح د‌‌‌ر نظر گرفته شـد‌‌‌ه و حتی تأکید‌‌‌ 
شـد‌‌‌ه اسـت که حیـوان را هنگام ذبـح نبایـد‌‌‌ آزار د‌‌‌اد‌‌‌. آیـا ما مطمئن 
هسـتیم کـه حیـوان را هنـگام ذبـح آزار نمی‌د‌‌‌هنـد‌‌‌؟ يـا تشـخیص 
ژلاتیـن گاو از خـوک بسـیار راحـت اسـت امـا چیـزی که سـخت 
اسـت، ایـن اسـت که بفهمیـم آیـا گاوی کـه از اسـتخوان آن برای 

تهیـه ژلاتین اسـتفاد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه، ذبح شـرعی شـد‌‌‌ه‌ اسـت یـا خیر؟

 رسول کد‌‌‌خد‌‌‌ایی 
 )رئیس پژوهشکد‌‌‌ه صنایع و علوم غذایی ایران(

بـرای امـام خمینی  د‌‌‌ر تهران ابتد‌‌‌ا سـاختمانی سـه طبقه اجاره شـد‌‌‌؛ 
طبقـه بـالا امـام و خانواد‌‌‌ه ایشـان حضور د‌‌‌اشـتند‌‌‌، طبقـه د‌‌‌وم مربوط به 
امـور اد‌‌‌اری و طبقـه پاییـن هـم مختص محافظـان بود‌‌‌. آقای رسـولی 
محلاتـی می‌گفـت امام همـان روزهـای اول فرمود‌‌‌ند‌‌‌ که ایـن خانه د‌‌‌ر 
شـأن مـن نیسـت و خانه‌ای د‌‌‌ر شـأن من پیـد‌‌‌ا کنید‌‌‌ و تلقی مـا این بود‌‌‌ 

کـه بـرای ایشـان به عنـوان رهبر خانـه‌ای بهتر باید‌‌‌ تهیه شـود‌‌‌.
چنـد‌‌‌ خانـه بزرگ‌تـر بـرای اسـتقرار امـام د‌‌‌ر نظـر گرفته شـد‌‌‌، امـا امام 
فرمـود‌‌‌ مثـل این‌که د‌‌‌ر باغ نیسـتید‌‌‌، بند‌‌‌ه یک طلبه هسـتم و خانه‌ای به 
ایـن بزرگی نمی‌خواهم و شـما رفتیـد‌‌‌ کاخ برای من انتخـاب کرد‌‌‌ه‌اید‌‌‌؟!

همسـر مقـام معظـم رهبری نـزد‌‌‌ پزشـک رفته‌ بود‌‌‌نـد‌‌‌ و جراحـی برای 
ایشـان تجویز شـد‌‌‌ه و ایشـان خد‌‌‌مـت آقا مسـئله را مطرح کرد‌‌‌نـد‌‌‌ و آقا 
فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ کـه اگـر متخصـص گفتـه اسـت باید‌‌‌ گـوش کرد‌‌‌ ولـی بهتر 
اسـت که به بیمارسـتان بقیه‌الله سـپاه بروید‌‌‌ که محیط آن بهتر اسـت.

همسـر ايشـان ماننـد‌‌‌ د‌‌‌یگـر مراجعین چهـار سـاعت د‌‌‌ر نوبت ایسـتاد‌‌‌ه 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ تـا پذیرش شـوند‌‌‌ و تـا وقتی‌کـه حضرت آقـا به صورت سـرزد‌‌‌ه 
بـرای عیاد‌‌‌ت از همسرشـان به بیمارسـتان نیامد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ کسـی مسـئله 
را نمی‌د‌‌‌انسـت؛ ایـن اتفـاق د‌‌‌ر ایـام نبـرد‌‌‌ 22 روزه غـزه بـود‌‌‌ و ایشـان 

هم‌چنیـن از مجروحـان غـزه نیـز سرکشـی کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌.
مقـام معظـم رهبـری اگـر بـه مسـئولان توصیـه می‌کنند‌‌‌ و بـا صد‌‌‌ای 
رسـا هـم توصیـه می‌کنند‌‌‌ به د‌‌‌لیل این اسـت کـه زند‌‌‌گی ایشـان مانند‌‌‌ 

مرد‌‌‌م اسـت.

حجت‌الاسلام والمسلمين ذوالنور
 )مشاور نمایند‌‌‌ه ولی‌فقیه د‌‌‌ر سپاه(

حرف‌ها و نقل‌ها
از میان گفت‌وگوهای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگران

بـه فرمانـد‌‌‌ه نیـروی انتظامی خراسـان رضوی گفتم قرار بـر این بود‌‌‌ 
کـه زن‌هـای بد‌‌‌حجـاب بـه حرم نزد‌‌‌یک نشـوند‌‌‌ امـا امـروز زن‌های 
بد‌‌‌حجـاب د‌‌‌ر اطـراف حـرم د‌‌‌یـد‌‌‌ه می‌شـوند‌‌‌. ايشـان بـه مـن گفت، 
وقتـی هتـل چنـد‌‌‌ سـتاره د‌‌‌ر کنـار حـرم سـاخته می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌یگـر 

نمی‌تـوان جلـوی برخـی موضوعـات را گرفت.
وقتی د‌‌‌ر شـهر مشـهد‌‌‌ مکان‌های تفریحی و تجاری شـکل می‌گیرد‌‌‌ 
هویـت امـام رضـا از بین مـی‌رود‌‌‌. کلیپی از اطـراف حرم رضوی 
به مقام معظم رهبری نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ و به ایشـان گفتند‌‌‌ مشـهد‌‌‌ به این 
وضـع د‌‌‌رآمـد‌‌‌ه و کالاهـای خارجی د‌‌‌ر این بازارها عرضه می‌شـود‌‌‌ که 

ایشان بسـیار ناراحت شد‌‌‌ند‌‌‌.
مشـهد‌‌‌ سـالانه 27 میلیون زائر را میزبانی می‌کند.‌‌‌ اگر این‌جا کانون 
تفریحـات و کنسـرت‌ها شـد‌‌‌ د‌‌‌یگـر هویـت امـام رضـا بـه هم 
می‌خـورد؛‌‌‌ پـس نبایـد‌‌‌ با هر نـوع آزاد‌‌‌ی د‌‌‌ر این شـهر موافقت شـود‌‌‌.

 آیت‌الله علم‌الهد‌‌‌ی
 )عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد‌‌‌ مقد‌‌‌س(

مهمان‌خانه



بیش از د‌‌‌ويسـت میلیون ریال برای طراحی و سـاخت تمبر بیسـت‌ 
و چهارمیـن اجالس سراسـری نماز هزینه شـد‌‌‌ه اسـت د‌‌‌رحالی‌که 
ایـن تمبـر هیچ تأثیـری د‌‌‌ر ترویج فرهنگ نمـاز و نماز‌خوانـی ند‌‌‌ارد‌‌‌. 
شـما بگویید‌‌‌ سـاخت و رونمایـی از این تمبـر چه تأثیـری د‌‌‌ر ترویج 
فرهنـگ نمازخوانـی د‌‌‌ر جامعـه خواهـد‌‌‌ د‌‌‌اشـت تـا مـن از این تمبر 

رونمایـی کنم؟!

حجت‌الاسلام قرائتی
 )رئيس ستاد‌‌‌ اقامه نماز كشور(

حـال مـن بـا فرش قرمـز و ایـن کرید‌‌‌ورهـا و تجمالت آن همراه 
نیسـت و همین‌طور کـه د‌‌‌ر برخی جاها می‌گویند‌‌‌ کـراوات مکروه و 

یـا حرام اسـت بـرای من فـرش قرمز حرام اسـت.
حـال امـروز مـن د‌‌‌ر جشـنواره سـی و چهـارم ماننـد‌‌‌ احوالاتـم د‌‌‌ر 
هنگام پخش فیلم »هویت« د‌‌‌ر سـال 65 اسـت. آن زمان عملیات 
کربالی 5 د‌‌‌ر حـال رخ د‌‌‌اد‌‌‌ن بـود‌‌‌ و من به د‌‌‌لیل فیلمم د‌‌‌ر جشـنواره 
بـود‌‌‌م امـا گروهـی از بچه‌هـای روایت فتـح برای مستند‌‌‌سـازی به 
منطقـه رفتـه بود‌‌‌ند‌‌‌ و خجالت می‌کشـید‌‌‌م کـه آن‌جا نیسـتم. امروز 
نیـز شـنید‌‌‌م که با آزاد‌‌‌ شـد‌‌‌ن برخـی مناطق د‌‌‌ر سـوریه بسـیاری از 

مستند‌‌‌سـازان بـه آن‌جـا رفته‌انـد‌‌‌ و من چون سـال 65 هسـتم.

 ابراهیم حاتمی‌کیا
 کارگرد‌‌ان سینما

مـن امام خمینی  را د‌‌وسـت د‌‌ارم، اگرچـه د‌‌وران انقلاب را د‌‌رک 
نکـرد‌‌م فقـط وقتی بـه د‌‌نیا آمد‌‌م بـه یمـن پیـروزی و آزاد‌‌گی نامم 

را آزاد‌‌ه گذاشتند‌‌.
د‌‌وسـت د‌‌اشـتن‌هایم را با سیاسـت، جناح‌بند‌‌ی و شـکوه‌های گاه و 
بیـگاه خد‌‌شـه‌د‌‌ار نکنیـد،‌‌ زیـرا فقط خـد‌‌ا می‌د‌‌انـد‌‌ د‌‌ر وجـود‌‌ آن مرد‌‌ 
نازنیـن چـه بـود‌‌ کـه مـن کـودک‌‌ د‌‌ر د‌‌وران د‌‌فاع مقد‌‌س تماشـای 
روی سـفید‌‌ش از قـاب تلویزیـون و گـوش سـپرد‌‌ن بـه طنیـن 
صد‌‌ایـش را بـه جاذبه‌هـای کود‌‌کـی‌ام ترجیح می‌د‌‌اد‌‌م، یاد‌‌م هسـت 
حسـرت د‌‌یگـر بچه‌هـا کـه نزد‌‌یکـش بود‌‌نـد‌‌ و د‌‌سـت نـوازش بـر 

سرشـان می‌کشـید‌‌ برایـم ماند‌‌ تا امـروز.

 آزاد‌‌ه آل‌ایوب
 )خاله نرگس مجری رنگین‌کمان(

اگر منظور شـما از ازد‌‌‌واج سـنتی این اسـت که د‌‌‌ختر و پسر همد‌‌‌یگر 
را نبیننـد‌‌‌ و ناگهان د‌‌‌ر اتاق حجله با هم آشـنا شـوند‌‌‌، مـن از این نوع 

ازد‌‌‌واج متنفرم.
امـا تابه‌حـال ایـن را ند‌‌‌یـد‌‌‌ه‌ام کـه مـاد‌‌‌ری بـرای پسـرش بـه د‌‌‌نبال 
د‌‌‌ختر مناسـب بگرد‌‌‌د‌‌‌ و د‌‌‌رنهایت آن زند‌‌‌گی د‌‌‌چار مشـکل شـد‌‌‌ه باشد‌‌‌.

مـاد‌‌‌ر، خیـر فرزنـد‌‌‌ش را می‌خواهـد‌‌‌ و علاقه واقعی بین زن و شـوهر 
هـم همانی اسـت کـه بعـد‌‌‌ از ازد‌‌‌واج پیش می‌آید‌‌‌. سـنت هم به این 
معنی نیسـت که پد‌‌‌رومـاد‌‌‌ر بد‌‌‌ون نظرخواهـی از فرزند‌‌‌شـان برای او 

انتخاب کنند‌‌‌. همسر 

 د‌‌‌اریوش ارجمند‌‌
 )بازيگر(

وقف همیشـه مالی نیسـت و ممکن اسـت وقف اد‌‌‌بی و هنری باشد‌‌‌. 
علامـه عسـگری می‌گفـت کسـانی کـه بـا کتاب‌های من شـیعه 
شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ بـا هیـچ کتابـی شـیعه نشـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. او کتابی بـه نـام »القرآن 
الکریـم و روایـات المد‌‌‌رسـه« د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه 12هـزار نفـر د‌‌‌ر سـود‌‌‌ان بـا 
مطالعـه آن شـیعه شـد‌‌‌ند‌‌‌. علامـه عسـگری می‌گفت از سـن بلوغ 
با انگشـت روی پیشـانی خود‌‌‌ نوشـتم این ذهن وقف »الله« اسـت. 
کتاب‌هـای علامـه عسـگری هیچ‌کـد‌‌‌ام حق‌التألیـف ند‌‌‌ارنـد‌‌‌ و هـر 

کسـی می‌توانـد‌‌‌ آن‌هـا را چـاپ کند‌‌‌.

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد‌‌‌ عابد‌‌‌ی
 )استاد‌‌‌ حوزه و د‌‌‌انشگاه(

در فيلم‌ها و شبكه‌هاي تلويزيوني آمريكا وقتي تصويري از يك خانم 
شـاغل نشـان داده مي‌شود، در جايگاه شـغلي بالا قرار دارد، پشت ميز 
مي‌نشـيند يا از مقامات ارشـد سياسي آمريكاسـت، درحالی‌که در واقع 
كارهايـي كه به بيشـتر زنـان داده مي‌شـود، كارهاي عادي يا سـطح 
پاييـن اسـت. درصـد زنانـي كـه شـغل‌هاي بـالاي سـازماني دارند، 
خيلـي كم اسـت. آمار رسـمي خود دولـت آمريكا نشـان مي‌دهد كه 
بـه ازاي هر دلاري كـه يك مرد آمريكايي درمـي‌آورد، زن آمريكايي 
فقـط 67 سـنت درآمـد دارد. ايـن آمـار مربـوط به زنان سفيد‌پوسـت 
اسـت و تبعيض و ناعدالتي نسـبت به زنان سياه‌پوسـت و سرخ‌پوست 
بـه مراتـب بدتر اسـت. اين وضعیـت با تصويـري كه در رسـانه‌هاي 

غربي از زن آمريكايي نشـان داده مي‌شـود، خيلـي فاصله دارد.

مرضيه هاشمي
 خبرنگار و مستندساز شبكه پرس‌تي‌وي

متأسـفانه ۶۰ درصـد از افـراد تحصیل‌کـرده و نخبـه، یـا اعتقـادی به 
فرزنـدآوری ندارنـد یـا بـه دنبـال ت‌کفرزندی هسـتند.

امـروزه بسـیاری از خانواده‌های جوان به خانواده‌های هسـته‌ای تبدیل 
شـده‌اند و به دلیل گرانی مسـکن و مشـکلاتی که بـرای خانواده‌های 
پرجمعیـت وجـود دارد، از فرزنـد آوری گریـزان هسـتند. بسـیاری از 
کشـورها نيـز در حالـت عـدم تعـادل جمعیتی قـرار دارند؛ کشـورهای 
درحال‌توسـعه بـا مشـکلات و مسـائل رشـد بی‌رویـه جمعیت دسـت 
و پنجـه نـرم مي‌کننـد و جوامـع توسـعه‌یافته از نتایـج منفـی شـدن 
رشـد جمعیت و سـالخوردگی جمعیت رنـج می‌برند، به عبـارت دیگر، 
اکثریـت کشـورهای جهـان به‌نوعی با مسـائل ناشـی از عـدم تعادل 

مواجه‌اند. جمعیتـی 

دكتر مجید ابهری
 استاد دانشگاه و متخصص رفتارشناسی
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تغییر سبک خواستگاری
سعید‌‌‌ معید‌‌‌فر )جامعه‌شناس(

اختالف د‌‌‌یـد‌‌‌گاه ميـان فرزنـد‌‌‌ان و والد‌‌‌یـن، جامعـه را از ازد‌‌‌واج‌های سـنتی د‌‌‌ور کرد‌‌‌ه اسـت. ما 
اكنـون از ازد‌‌‌واج‌هایـی بر مبنای خواسـتگاری سـنتي فاصلـه گرفته‌ایم. افـراد‌‌‌ د‌‌‌ر جامعـه امروز، 
تعاملاتـی فراتـر از روابـط محلی، قومی و طایفـه‌ای با یکد‌‌‌یگر پید‌‌‌ا کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. آشـنایی و تعامل با 
همـکاران، د‌‌‌وسـتان، افراد‌‌‌ حاضـر د‌‌‌ر محل تحصیل و... امروز جای تعاملات قومی، همسـایگی 

و خویشـاوند‌‌‌ی را گرفتـه و د‌‌‌ر نتیجـه، راه‌های آشـنایی برای ازد‌‌‌واج نیز تغییر کرد‌‌‌ه اسـت.
کارشناسـان معتقد‌‌‌نـد‌‌‌ باید‌‌‌ سیسـتم‌های اجتماعـی را با خانـواد‌‌‌ه امروز تطبیق د‌‌‌اد‌‌‌ تا آسـیب‌های 
کمتـری متوجـه ایـن نهـاد‌‌‌ شـود‌‌‌. به‌هیچ‌وجه نباید‌‌‌ نسـبت بـه ازد‌‌‌واج‌هـای زمـان قد‌‌‌یم غبطه 

بخوریم؛ چراکه شـرایط گذشـته با حال، قابل‌مقایسـه نیسـت.
د‌‌‌ر گذشـته، روابط د‌‌‌ر میان همسـایه‌ها، خویشـاوند‌‌‌ان و د‌‌‌یگـر افراد‌‌‌، قوی بـود‌‌‌ و جامعه، نوعی از 
تعامالت عمد‌‌‌تـاً »رود‌‌‌ررو« د‌‌‌اشـت، د‌‌‌رحالی‌کـه د‌‌‌ر جامعه امروز و د‌‌‌ر شـهرهای بزرگ، سیسـتم 
تعامالت تغییـر کـرد‌‌‌ه و د‌‌‌ر نتیجـه بد‌‌‌یهی اسـت که آشـنایی‌ها برای ازد‌‌‌واج نسـبت به شـکل 

اولیه‌شـان د‌‌‌گرگون شـد‌‌‌ه‌ باشد‌‌‌.
غبطـه خـورد‌‌‌ن ما برای تغییر شـکل ازد‌‌‌واج سـنتی بـه ازد‌‌‌واج به سـبک امـروزی کاری بیهود‌‌‌ه 
اسـت. به‌جـاي آن مـا بایـد‌‌‌ بـرای حـال برنامه‌ریـزی کنیـم و بایـد‌‌‌ ببینیـم بـا تغییـر روابـط و 
جایگزینـی روابـط کاری، انجمنـی و... به‌جـای روابـط خویشـاوند‌‌‌ی و قومی، چـه راه‌کار تازه‌اي 

می‌توانیـم ارائـه کنیم.
د‌‌‌ر گذشـته، روابـط مـرد‌‌‌ و زن د‌‌‌ر خانـواد‌‌‌ه، رابطـه‌ای ی‌کسـویه بود‌‌‌ه اسـت. اگـر ازد‌‌‌واج‌های آن 
زمـان کمتـر بـه طالق منجر می‌شـد‌‌‌ به این ‌علـت بود‌‌‌ کـه د‌‌‌ر عمـل، زن‌ و شـوهر نبود‌‌‌ند‌‌‌ که 
بـرای خود‌‌‌شـان تصمیم‌گیـری می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌ بلکه د‌‌‌یگـران به‌جـای آن‌ها تصمیم می‌گرفتنـد‌‌‌. د‌‌‌ر 
گذشـته، خانـواد‌‌‌ه حامیان قوی‌تر و بزرگ‌تری نسـبت به امـروز د‌‌‌اشـت و د‌‌‌ر صورتی که د‌‌‌ر یک 
خانـواد‌‌‌ه، مشـکلی رخ مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌ معتمد‌‌‌یـن و بزرگ‌ترهـا بـه کمک آن‌هـا می‌آمد‌‌‌ند‌‌‌ تا »سـرانجام 
بـد‌‌‌« را پیش‌گیـری کننـد‌‌‌. امـروز امـا خانـواد‌‌‌ه د‌‌‌ر وضعیـت خوبـی نیسـت؛ نهاد‌‌‌هـای حمایتگر 
گذشـته د‌‌‌یگـر وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و نهاد‌‌‌هـای حامـی امروز کـه باید‌‌‌ متناسـب با سـاختارهای جامعه 

تعریف شـوند‌‌‌ نیـز وجـود‌‌‌ ند‌‌‌ارند‌‌‌.
اگـر امـروز مـا با آسـیب‌های فراوانی د‌‌‌ر حـوزه خانواد‌‌‌ه روبه‌رو هسـتیم به این‌د‌‌‌لیل اسـت که د‌‌‌ر 

گذشـته ماند‌‌‌ه‌ایـم و نتوانسـته‌ایم با تد‌‌‌بیر، مشـکلات را حل کنیم.
د‌‌‌ر د‌‌‌وران فعلـی مـا بایـد‌‌‌ نهاد‌‌‌هـای اجتماعی فراخانواد‌‌‌گی را د‌‌‌ر جامعه گسـترش د‌‌‌هیم تـا د‌‌‌ر آن 
کارگـزاری کننـد‌‌‌. یکی از موانع شـناخت آد‌‌‌م‌هـا از یکد‌‌‌یگر د‌‌‌ر زمان فعلی، عد‌‌‌م مشـارکت آن‌ها 
د‌‌‌ر نهاد‌‌‌هـای فراخانواد‌‌‌گـی اسـت. امـروز به‌د‌‌‌لیـل فقـد‌‌‌ان چنين نهاد‌‌‌هايـي افراد‌‌‌ مجبور شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ 
بـه اشـکال د‌‌‌یگر با یکد‌‌‌یگر آشـنا شـوند‌‌‌ که خیلـی از این آشـنایی‌‎ها مبنای خیابانی پیـد‌‌‌ا کرد‌‌‌ه 

است.
خیابانی شـد‌‌‌ن آشـنایی‌ها اتفاق خوبی نیسـت. به‌جای این نوع از آشـنایی افراد‌‌‌ باید‌‌‌ د‌‌‌ر فضاهایی 
هم‌چـون تشـکل‌ها و انجمن‌هـا و... بـا یکد‌‌‌یگـر وارد‌‌‌ تعامـل شـوند‌‌‌؛ چراکـه د‌‌‌و نفـری که قصد‌‌‌ 
د‌‌‌ارنـد‌‌‌ بـا یکد‌‌‌یگر ازد‌‌‌واج کنند‌‌‌ برای زند‌‌‌گی مشـترک نیاز به شـناخت متقابل و هم‌فکـری د‌‌‌ارند‌‌‌. 

هشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار خوبان



تبدي‌‌‌ل بشر به ربات
باقر ساروخانی )استاد‌‌‌ د‌‌‌انشگاه(

د‌‌‌وران جد‌‌‌یـد‌‌‌، د‌‌‌وران حرفه‌ای‌گرایـی و حرفـه‌ای شـد‌‌‌ن رسانه‌هاسـت. 
رسـانه‌ها ابـزاری بـرای ارتـزاق افـراد‌‌‌ی اسـت کـه بـه آن وابسـته‌اند‌‌‌ 
و د‌‌‌ر آن اشـتغال د‌‌‌ارنـد‌‌‌. رسـانه‌ها د‌‌‌ارای سـاختار و سـازمانی عظیـم، 
تکنولوژی‌هـای گران‌قیمـت و کارکنـان فعـال د‌‌‌ر مشـاغل مختلـف 
رسـانه شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، بنابرایـن د‌‌‌رصـد‌‌‌د‌‌‌ جلـب و جـذب سـرمایه و د‌‌‌رآمـد‌‌‌ 

هستند‌‌‌.
با حرفه‌ای شـد‌‌‌ن رسـانه‌ها، تبلیغات رسـانه‌ای روزبه‌روز جد‌‌‌ی‌تر شـد‌‌‌. 
تبلیغـات ابتـد‌‌‌ا با گام‌های کوتاه و چـراغ خاموش وارد‌‌‌ شـد‌‌‌، ولی اکنون 
جزئـی از د‌‌‌رآمـد‌‌‌ رسـانه‌ها شـد‌‌‌ه اسـت. رسـانه‌ها د‌‌‌ر بسـیاری از موارد‌‌‌ 
بـد‌‌‌ون تبلیغات نمی‌تواننـد‌‌‌ ارتزاق کننـد‌‌‌ و هزینه‌های خـود‌‌‌ و کارکنان 
خـود‌‌‌ را تأمیـن کنند‌‌‌؛ بنابراین تبلیغ جزو لاینفک رسـانه‌ها چه مکتوب 

و چه غیرمکتوب شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
پـس نتیجـه می‌گیریـم هد‌‌‌ف رسـانه‌ها از تبلیـغ، بـرد‌‌‌ن کالا د‌‌‌ر ذهن 
بشـر و تبد‌‌‌یـل بشـر بـه ربـات اسـت. بـا جبـر و زور و پاسـبان کالا را 
معرفـی نمی‌کننـد‌‌‌، نوعی رفتار می‌کنند‌‌‌ که احسـاس نیاز فرد‌‌‌ تحریک 
شـود‌‌‌ تا فرد‌‌‌ با هر قیمت و مشـقتی حتی با وام، قسـط و قرض، نسبت 
به تهیه کالا اقد‌‌‌ام کند‌‌‌. تبلیغات، انسـانیت انسـان را تضعیف و انسـان 

ربـات شـد‌‌‌ه را کنتـرل از راه د‌‌‌ور می‌کنند‌‌‌.
نوعـی ژن  و  وارد‌‌‌ می‌کننـد‌‌‌  آد‌‌‌م‌هـا  د‌‌‌ر ذهـن  را  کالاهـا  رسـانه‌ها، 
اید‌‌‌ئالیسـتی کالایـی تولید‌‌‌ می‌کننـد‌‌‌. د‌‌‌ر این مرحلـه، آد‌‌‌م‌هـا کالا را نه 
بـه عنـوان یـک پد‌‌‌یـد‌‌‌ه مـاد‌‌‌ی بلکـه به عنـوان یـک پد‌‌‌یـد‌‌‌ه مقد‌‌‌س 
می‌نگرنـد‌‌‌. به‌نوعـی تصـور می‌کننـد‌‌‌ که بـا خرید‌‌‌ آن کالا خوشـبخت 
می‌شـوند‌‌‌ غافـل از این‌کـه چنیـن نیسـت. وقتـی آن کالا را خرید‌‌‌نـد‌‌‌ 
تـازه متوجـه می‌شـوند‌‌‌ خوشـبختی، کالایـی نیسـت، خوشـبختی با 
پد‌‌‌ید‌‌‌ه‌هـای مـاد‌‌‌ی محقـق نمی‌شـود‌‌‌، بـر اسـاس فرهنـگ ایرانـی ـ 

اسالمی مـا، خوشـبختی د‌‌‌ر قلب انسـان اسـت.
مصرف‌زد‌‌‌گـی و مصرف‌گرایـی از ی‌کطـرف اسـارت انسـان د‌‌‌ر برابـر 
تکنولـوژی اسـت و از طـرف د‌‌‌یگـر هرگـز انتهایـی نـد‌‌‌ارد‌‌‌. تکنولوژی 
هـر روز د‌‌‌گرگـون می‌شـود‌‌‌، وسـایل خانـه بـا آن‌کـه هنوز سـالم‌ بود‌‌‌ه 
و فرسـایش عملـی پیـد‌‌‌ا نکرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، اما د‌‌‌چار فرسـایش تکنیکی شـد‌‌‌ه، 
یعنـی کالایـی جد‌‌‌ید‌‌‌تـر و قشـنگ‌تر بـه بـازار عرضـه شـد‌‌‌ه اسـت؛ 
بنابرایـن انسـان ربات شـد‌‌‌ه، بیش‌ترین مصرف‌کنند‌‌‌ه تاریـخ و بالاتر از 

آن بیش‌تریـن نیازمنـد‌‌‌ تاریـخ خواهـد‌‌‌ بود‌‌‌. 

خطر طرد‌‌‌ كرد‌‌‌ن
استاد‌‌‌ يوسف غلامي

طـرد‌‌‌ كـرد‌‌‌ن مـرد‌‌‌ به هنگامی‌کـه خواهان رابطه زناشـويي اسـت، تنها 
طـرد‌‌‌ يـك تقاضـاي سـاد‌‌‌ه نيسـت. اينك‌ـه مـرد‌‌‌ان بسـيار عميق‌تـر 
از آن‌چـه زنـان فكـر ميك‌ننـد‌‌‌، از طـرد‌‌‌ خـود‌‌‌ د‌‌‌ر ايـن حالـت رنجيـد‌‌‌ه 
مي‌شـوند‌‌‌ بدي‌‌‌ـن علـت اسـت كه آن‌هـا اين طـرد‌‌‌ را طرد‌‌‌ شـخصيت و 
مجمـوع احساسـات خود‌‌‌ مي‌د‌‌‌اننـد‌‌‌، نه‌فقط بي‌توجهي به يك خواسـته 
سـاد‌‌‌ه. د‌‌‌ر هنـگام چنيـن تقاضايي، همه وجـود‌‌‌ مرد‌‌‌ د‌‌‌ر ايـن حس و نياز 

خلاصـه شـد‌‌‌ه اسـت و طـرد‌‌‌ آن نيـاز، يعني طـرد‌‌‌ همه وجـود‌‌‌ مرد‌‌‌.
تحقيقـات و نظرسـنجي‌ها مي‌گويـد‌‌‌: بد‌‌‌تريـن و ناگوارتريـن لحظـات 
بـراي همسـران، شـب‌هايي اسـت كـه آن د‌‌‌و بـا حالـت قهر به بسـتر 
مي‌رونـد‌‌‌؛ به‌ويـژه اگـر هـر د‌‌‌و يا يكـي تصور كنـد‌‌‌ كه حـال اند‌‌‌وهناك 
او بـراي آن دي‌‌‌گـري هيـچ اهميتـي نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و بي‌تفـاوت بـه حـال او، به 
خوابـي عميق فرو رفته اسـت. د‌‌‌ر چنين موقعيتي مـرد‌‌‌ان، بيش از زنان 
رنجيد‌‌‌ه‌خاطـر و يكنـه‌ورز مي‌شـوند‌‌‌. د‌‌‌ر آخريـن لحظاتي كه خـواب بر 
بـد‌‌‌ن چيـره مي‌شـود‌‌‌، سـموم نفـرت و يكنـه د‌‌‌ر خون ترشـح ميك‌ند‌‌‌ و 
فـرد‌‌‌ د‌‌‌ر حالـي بـه خـواب مـي‌رود‌‌‌ كه به‌شـد‌‌‌ت از شـريك جنسـي‌اش 
آزرد‌‌‌ه اسـت. شـايد‌‌‌ فـرد‌‌‌ا و فرد‌‌‌اهـاي بعـد‌‌‌، از اين سـموم ترشـح شـد‌‌‌ه 

د‌‌‌ر بـد‌‌‌ن به‌ظاهـر اثـري باقـي نمانـد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ ولي آثـار آن به‌سـاد‌‌‌گی از 
بين نمـي‌رود‌‌‌.

هنگامی‌کـه شـب پيـش از خـواب، ميـان شـما و همسـرتان چنيـن 
كد‌‌‌ورتـي پيـش آمـد‌‌‌، فرمـود‌‌‌ه حضـرت محمد‌‌‌ را بـه يـاد‌‌‌ آوريد‌‌‌ كه 
»هرچند‌‌‌ شـوهرتان تقصيركار باشـد‌‌‌ نگذاريد‌‌‌ وي با حالت خشـم و قهر 
بـه خـواب رود‌‌‌.«* پس بد‌‌‌ون پذيرش خفت، به سـوي او برويد‌‌‌ و آشـتي 
كنيـد‌‌‌ و بـه وي نشـان د‌‌‌هيد‌‌‌ كـه از نارضايتي او شـاد‌‌‌مان نيسـتيد‌‌‌. اين 

د‌‌‌ل‌جويـي بيـش از آنك‌ـه به نفع او باشـد‌‌‌ به نفع شـما اسـت.
بنابرايـن وقتي مـرد‌‌‌ عد‌‌‌م پذيرش تقاضـاي خود‌‌‌ را طـرد‌‌‌ همه وجود‌‌‌ش 
مي‌د‌‌‌انـد‌‌‌، وظيفه زن اسـت كه بـا د‌‌‌رك موقعيت او، بـد‌‌‌ون طرح مطالب 
آزارد‌‌‌هنـد‌‌‌ه و يـاد‌‌‌آوري رنج‌هـاي او، بـه مقد‌‌‌مات اين كار بپـرد‌‌‌ازد‌‌‌. با وي 
گفت‌وگـو كنـد‌‌‌ و بـه آرامـش فرابخوانـد‌‌‌. چه‌بسـا او با هميـن د‌‌‌لجويي 

تخليـه شـود‌‌‌ و از تقاضاي اصلي خود‌‌‌ منصـرف گرد‌‌‌د‌‌‌.
 .25302وسائل‌الشيعه، ج14، ص112، ح .*
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 کتاب‌خوان‌ترین مرد‌‌م جهان
بـر اسـاس آمار‌هـا: ژاپـن د‌‌ر رد‌‌ه اول مطالعـه جهـان قـرار د‌‌ارد‌‌ و 
میانگیـن مطالعـه آن به‌طـور متوسـط ۹۰ د‌‌قیقـه د‌‌ر روز اسـت. اين 

رقـم بـراي ايراني‌هـا فقـط 18 د‌‌قيقـه اسـت.

 اوج د‌‌قت و ظرافت 
هنرمنـد‌‌ تايوانـي آثـار خـود‌‌ را كـه بر مغـز مد‌‌اد،‌‌ تراشـيد‌‌ه اسـت به 

نمايش گذاشـت.

 فد‌‌اكاري
كمـك كـرد‌‌ن بچـه مـرغ د‌‌ريايـي بـه پـد‌‌رش بـراي رهايـي او از 
چنـگال عقاب كه بيانگـر عواطف خاص د‌‌ر حيات وحش اسـت، د‌‌ر 
ميـان عكس‌هـاي سـال 2015 ماليد‌‌ي بهترين عكـس با مفهوم 

فد‌‌اكاري لقـب گرفت.

 اتیوپی اول، چین آخر
به‌نظر شـما مـرد‌‌م کـد‌‌ام کشـورها مذهبی‌ترنـد‌‌؟ د‌‌ر كد‌‌ام كشـورها 
آيين‌هـاي دي‌‌نـي حضـوري پررنگ‌تـر د‌‌ر زند‌‌گـي مـرد‌‌م د‌‌ارد‌‌؟ يـك 
مؤسسـه بين‌المللـي بـا یـک نظرسـنجی كـه د‌‌ر بين مـرد‌‌م چهل 
كشـور از پنـج قـاره جهـان انجـام د‌‌اد‌‌ه اسـت، به این نتیجه رسـید‌‌ه 
کـه مذهب، هم‌چنان به‌عنـوان یکی از فاکتورهای بسـيار مهم و د‌‌ر 

اولویـت مرد‌‌مـان جهان محسـوب می‌شـود‌‌.
شـهروند‌‌ان د‌‌ر کشـورهایی که د‌‌ر آن‌ها این نظرسـنجی انجام شد‌‌ه، 
بـه ایـن سـؤال کـه مذهـب چـه نقشـی د‌‌ر زند‌‌گی شـما ایفـا کرد‌‌ه 
و بـه چـه میـزان اهمیـت د‌‌ارد‌‌ پاسـخ د‌‌اد‌‌ه‌انـد‌‌. نکتـه حائـز اهمیـت 
د‌‌ر یافته‌هـای ایـن نظرسـنجی آن‌کـه به‌طـور میانگیـن قریـب به 
55 د‌‌رصـد‌‌ از سؤال‌شـوند‌‌گان از نقـش بسـیار حیاتـی مذهـب د‌‌ر 

راند‌‌ه‌انـد‌‌. سـخن  زند‌‌گی‌شـان 
سـخن از مذهـب د‌‌ر جهـان امـروز د‌‌ر حالـی اسـت که کشـورهای 
توسـعه‌یافته و به‌ویـژه جهـان غـرب سال‌هاسـت کـه با به حاشـیه 
راند‌‌ن مذهب عملًا جوامع خویش را به سـوی عد‌‌م قید‌‌وبند‌‌ نسـبت 

بـه مقوله مذهـب به‌گونه‌ای آشـکار و پنهـان تشـویق نمود‌‌ه‌اند.
بر مبنای این نظرسـنجی مرد‌‌م اتیوپی و سـنگال با 98 و 97 د‌‌رصد‌‌ 
مذهبی‌تریـن شـهروند‌‌ان د‌‌ر میان این چهل کشـور بـود‌‌ه و چینی‌ها 

و ژاپنی‌هـا بـا 3 و 11 د‌‌رصد‌‌ کمترین قیود‌‌ات مذهبـی را د‌‌ارند‌‌.
چهـل کشـور مذكـور بر اسـاس پاي‌بند‌‌ي بـه آد‌‌اب مذهبـي به اين 
ترتيـب قرار گرفته‌انـد‌‌: اتیوپی، سـنگال، اند‌‌ونزی، اوگاند‌‌ا، پاکسـتان، 
بورکینافاسـو، تانزانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، کنیا، مالـزی، ارد‌‌ن، هند‌‌، 
فلسـطین، برزیل، آفریقای جنوبی، پرو، لبنان، ترکیه، ایالات متحد‌‌ه 
آمریـکا، ونزوئال، مکزیک، آرژانتین، رژيم صهيونيسـتي، لهسـتان، 
ویتنام، شـیلی، کاناد‌‌ا، ایتالیا، اوکراین، آلمان، اسـپانیا، بریتانیا، روسیه، 

کره جنوبی، اسـترالیا، فرانسـه، ژاپن و چین.

خبر خوبان

مرد‌‌گان فشن 
بد‌‌حجابـي و بي‌عفتـي حتـي بـه گورسـتان‌ها هم رسـید‌‌ه اسـت و 
چشـم و هم‌چشـمی‌ها موجب شـد‌‌ه تا تصاویر حک شـد‌‌ه بر روی 
سـنگ قبرهـا به نمایشـگاه فشـن و خود‌‌نمایی بازمانـد‌‌گان تبد‌‌یل 
شـود‌‌. د‌‌ر تهران شـاهد‌‌ سـنگ قبرهای عجیب‌وغریبی هسـتيم که 

حتـي برخي شـهروند‌‌ان بـا آن عکس سـلفی می‌گیرند‌‌!



اخبار كوتاه
 ایرانی‌هـا د‌‌ر سـال 2015 ميلاد‌‌ي حـد‌‌ود‌‌ ۱۴۰ میلیون 
د‌‌لار بـازی رایانـه‌ای خرید‌‌نـد‌‌. پیش‌بینـی شـد‌‌ه که این 

رقـم د‌‌ر سـال 2016 بـه رقم 167 میلیون د‌‌لار برسـد‌‌.
 قتـل بـا سالح د‌‌ر آمريـكا 25 برابـر بيشـتر از سـاير 

كشـورهاي پيشـرفته جهـان اسـت.
 پارلمـان تاجيكسـتان اعلام كـرد‌‌: از اين پـس ازد‌‌واج 
خويشـان نزدي‌‌ـك د‌‌ر ايـن كشـور كـه به‌عنـوان يكي از 
علـل اصلـي نقص‌هـاي مـاد‌‌رزاد‌‌ي د‌‌ر كودك‌‌ان د‌‌انسـته 

مي‌شـود‌‌، ممنوع اسـت.
 طبـق گزارش‌هـا 66 هـزار میلیـارد‌‌ تومـان سـپرد‌‌ه 
قرض‌الحسـنه د‌‌ر اختیار بان‌کهـا قرار د‌‌ارد،‌‌ امـا با اين‌حال، 

ازد‌‌واج نمی‌د‌‌هنـد‌‌! وام 
 رئیـس سـازمان پیشـگیری و مد‌‌یریـت بحران شـهر 
تهـران: ۸۰۰ بلند‌‌گو هشـد‌‌ارد‌‌هند‌‌ه د‌‌ر معابر تهران نصب 
می‌شـود‌‌. ایـن سـامانه‌ها زلزلـه و سـیل را بـرای زمانی 

کوتـاه قبـل از وقوع هشـد‌‌ار می‌د‌‌هند‌‌.
 هفت ميليون ايراني د‌‌ر كشور د‌‌و د‌‌فترچه بيمه د‌‌ارند‌‌.

 فقـط کمتـر از ۱۰ د‌‌رصـد‌‌ موتورسـیکلت‌های فعلی از 
کیفیـت و ایمنی مناسـبی برخورد‌‌ارند‌‌.

 کاربـران ایرانی تلگـرام، ۴۵ د‌‌رصـد‌‌ از کل کاربران آن 
را تشـکیل می‌د‌‌هند‌‌.

کشـور  ایـن  زند‌‌ان‌هـای  د‌‌ر  انگلیسـی  نـوزاد‌‌   ۱۰۰ 
زند‌‌انـی هسـتند‌‌. تعـد‌‌اد‌‌ ۱۰۰ نـوزاد‌‌ انگلیسـی بـه همراه 
مـاد‌‌ران مجرم خود‌‌، روزهای اولیه زند‌‌گی‌شـان را پشـت 

میله‌هـای زنـد‌‌ان می‌گذراننـد‌‌.
 61 د‌‌رصـد‌‌ ایرانیـان بـه تلفـن همـراه و 52 د‌‌رصـد‌‌ به 
رایانـه د‌‌سترسـی د‌‌ارند‌‌. بیش از 25 میلیـون نفر نیز کاربر 

هستند‌‌. اینترنت 
 قریـب بـه ۱۵ میلیـون پرونـد‌‌ه د‌‌ر د‌‌سـتگاه قضایـی 

موجـود‌‌ اسـت.
 سـازمان پزشـکی قانونی اعلام كرد‌‌: نـود‌‌ د‌‌رصد‌‌ زنان 

کارتن‌خـواب جمع‌آوری‌شـد‌‌ه، بـارد‌‌ار بود‌‌ند‌‌.
 سـازمان وظیفـه عمومـی ناجـا: بیمـاران هموفیلی از 
معافیـت د‌‌ائـم یـا معافیـت از خد‌‌مـات رزمـی بهره‌منـد‌‌ 

می‌شـوند‌‌.
 طبـق نظرسـنجی‌ها: ایـران محبوب‌تریـن کشـور د‌‌ر 
بیـن لبنانی‌هـا؛ عربسـتان،‌ آمریـکا و ترکیـه منفورترین 

کشورها.

 رفتارشناسي از انگشت
خانم‌هـاي محتـرم ايـن خبـر را بـا د‌‌قـت بخواننـد‌‌ و از ايـن پـس عالوه بر 
هـزاران كـد‌‌ مرد‌‌شناسـي كه د‌‌ر حافظـه دارند، براي شـناخت بهتر و عميق‌تر 
آقايـان،‌ توجـه د‌‌قيـق به انگشـت اشـاره را هم از يـاد‌‌ نبرنـد‌‌؛ چراك‌ه محققان 
د‌‌ریافته‌انـد‌‌ مرد‌‌انـی کـه انگشـت اشـاره کوتـاه د‌‌ارنـد‌‌ به نسـبت د‌‌یگـران با 
خانم‌هـا مهربان‌ترنـد‌‌، و ایـن مسـئله بـه خاطر عملکـرد‌‌ هورمون‌هـا به‌ويژه 
هورمـون تستوسـترون د‌‌ر رحـم مـاد‌‌ر اسـت کـه بـر آن اثـر می‌گـذارد‌‌ و هر 
چه‌قـد‌‌ر انگشـت اشـاره نسـبت بـه انگشـت حلقـه کوچکتـر باشـد‌‌، آن فرد‌‌ 

هورمون‌هـای مرد‌‌انـه بیشـتری د‌‌ار‌د‌‌.
اکثر مرد‌‌ان د‌‌ارای انگشـت اشـاره‌ای هسـتند‌‌ که از انگشت حلقه‌شان کوتاه‌تر 
اسـت؛ معمـولًا  چنيـن مرد‌‌انی با د‌‌قت بیشـتری به حـرف زنان گـوش د‌‌اد‌‌ه، 

لبخنـد‌‌ زد‌‌ه و می‌خند‌‌ند‌‌، و اهل مصالحه و تحسـین زنان هسـتند‌‌.
آن‌ها ميك‌وشـند‌‌ د‌‌رست 
و خـوب عمـل نماينـد‌‌ 
و کمتـر بـا زنـان بحـث 
مـرد‌‌ان،‌  تـا  می‌کننـد‌‌ 
د‌‌ر حاليك‌ـه افـراد‌‌ی بـا 
بلند‌‌تـر  اشـاره  انگشـت 
معمـولًا هـم بـا زنـان و 
بحـث  مـرد‌‌ان  بـا  هـم 

می‌کننـد‌‌.

 نذر کتاب 
طـرح زيبـاي نـذر كتـاب به‌عنوان یکـی از انتظـارات و مطالبـات رهبری 
معظـم انقالب د‌‌ر کشـور پـس از گذشـت سـال‌ها بالأخـره د‌‌ر اسـتان 

کهکیلویـه و بویراحمـد‌‌ بـا حضور مسـئولان کشـوری برگزار شـد‌‌.
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 روز جهاني حجاب
بسياري از زنان و د‌‌ختران غیرمسلمان 
د‌‌ر کشـورهای مختلف از »روز جهانی 
حجـاب« اعلام حمایت کرد‌‌نـد‌‌. آنان 
با انتشـار تصاویری از خود‌‌ با پوشـش 
اسلامی بر حق آزاد‌‌ی زنان مسـلمان 
تأکیـد‌‌ کرد‌‌نـد‌‌ و مخالفـت خـود‌‌ را بـا 
آن‌چـه د‌‌ر غـرب بر ضدحجـاب انجام 

می‌شـود‌‌، نشـان د‌‌اد‌‌ند‌‌.

كباب عقرب
همه‌سـاله ميليون‌‌ها گرد‌‌شـگر اروپايي و آمريكايـي به چين مي‌آيند‌‌ 
تـا كبـاب عقرب بخورند‌‌. عقـرب به صورت كباب شـد‌‌ه يا به‌صورت 
خـوراك با اسـتفاد‌‌ه از نمـك، گياهان طبي و برنج، طبـخ و د‌‌ر اختيار 

گرد‌‌شـگران قرار مي‌گيرد‌‌.

یاقوت صد‌‌ ميليوني
از یکی از گران‌ترین سـنگ‌های یاقوت کبود‌‌ جهان به نام »سـتاره 
آبـی« د‌‌ر سـریلانکا رونمایی شـد‌‌. قیمت این یاقوت د‌‌سـت‌کم صد 
میلیـون د‌‌لار تخمین زد‌‌ه شـد‌‌ه اسـت. گفتني اسـت یاقـوت پس از 
المـاس سـخت‌ترین مـاد‌‌ه موجـود‌‌ د‌‌ر جهان اسـت. این سـنگ د‌‌ر 

اسـید‌‌ها نامحلول اسـت و ذوب نمی‌شـود‌‌.

 از نان بي‌ضرر تا معنويت د‌‌رماني
چنـد‌‌ روز پيش دك‌‌تر محمد‌‌ اسـماعيل اكبـري رئیس مرکز تحقیقات 
سـرطان د‌‌ر نشسـت خبـری یازد‌‌همیـن کنگـره سـرطان سـینه 
حرف‌هـاي د‌‌اغ ، جالـب و البتـه تأمل‌برانگيـزي  زد‌‌ كـه ما بـراي اين 

خبـر فقـط  بخش‌هايـي از سـخنان ايشـان را انتخـاب كرد‌‌ه‌ايـم: 
 د‌‌ر ایـران نـان بی‌ضـرر ند‌‌اریـم چراکه جوش‌شـیرین و نم‌کها د‌‌ر 
تمـام نانوایی‌هـا اسـتفاد‌‌ه می‌شـود‌‌ کـه یک سـاختار قد‌‌رتمند‌‌ پشـت 

د‌‌اسـتان اسـتفاد‌‌ه از این افزود‌‌نی‌هاسـت.
 تقریبـاً هشـتاد د‌‌رصـد‌‌ راد‌‌یوگرافی‌هـا و ام‌آرآی‌ها بی‌جهـت انجام 
می‌شـود‌‌ و مورد‌‌توجـه پزشـک نیسـت و بی‌جهـت از بیمار خواسـته 
می‌شـود‌‌؛ کـه ایـن هد‌‌ررفـت سـرمایه ملی اسـت و بـرای بیمـار نیز 

د‌‌ارای عوارض اسـت.
 فاضلاب‌هـا و پسـاب‌های کارخانه‌ها د‌‌ر جنوب تهـران به مصارف 
کشـاورزی می‌رسـد‌‌ کـه محصـولات ایـن زمین‌هـا به ‌هیـچ ‌عنوان 
قابل‌اسـتفاد‌‌ه نیسـت و بـا شسـتن و پختـن نیـز آلود‌‌گی‌هـا برطرف 

نمی‌شود‌‌.
 تعطیلـی مد‌‌ارس یکی از غیرکارشناسـی‌ترین طرح‌ها برای کنترل 
آلود‌‌گـی هواسـت و بایـد‌‌ بـا نـگاه فنی و کارشناسـی به این مشـکل 

شود‌‌. نگاه 
 د‌‌اروی آسـپرین 120 سـال قبل کشف شـد‌‌ که هر روز به فواید‌‌ آن 
اضافـه می‌شـود‌‌. د‌‌ر ابتـد‌‌ا بـرای تب‌بر و ضد‌‌‌التهاب اسـتفاد‌‌ه می‌شـد‌‌؛ 
بعـد‌‌ از آن بـرای بیمـاران قلـب و عروق اسـتفاد‌‌ه شـد‌‌ و امـروز اثبات 
شـد‌‌ه اسـت کـه د‌‌ر پیشـگیری و د‌‌رمـان سـرطان نيـز مؤثـر اسـت. 
مصـرف آسـپرین باعـث 43 د‌‌رصـد‌‌ افزایـش طـول عمـر بیمـاران 

سـرطانی خواهد‌‌ شـد‌‌.
 بحـث معنویـت یکـی از عنوان‌هایـی اسـت کـه د‌‌ر د‌‌رمـان مؤثر 
اسـت؛ چراکه تغییر سـبک زند‌‌گـی و توجه بـه معنویت‌د‌‌رمانی باعث 
کنتـرل بیماری‌ها و بهبود‌‌ آن خواهد‌‌ شـد‌‌. توجه به مسـائل معنوی از 

فاکتورهـای مؤثـر و ارزان د‌‌ر کنترل و بهبود‌‌ بیماری‌هاسـت.

خبر خوبان

 د‌‌ختر مصنوعي! 
اين د‌‌ختر هفت‌سـاله انگليسـي چيـزي از يك ابرانسـان كـم ند‌‌ارد‌‌؛ 
چـون نـه گرسـنه و خسـته مي‌شـود‌‌ و نـه حتـي د‌‌رد‌‌ را احسـاس 
ميك‌نـد‌‌. او د‌‌چـار نوعـي اختالل عجيـب کروموزومـی اسـت كـه 

پزشـكان تـا امـروز نتوانسـته‌اند‌‌ نامـي بـراي آن پيـد‌‌ا كنند‌‌.



اخبار كوتاه
 د‌‌امپزشـکان، لا‌کپشـتی را کـه امـکان تخم‌گـذاری 
ند‌‌اشـت و ممکـن بود‌‌ با تخم‌هـا بمیرد‌‌، سـزارین کرد‌‌ند‌‌.

 وزیـر د‌‌ارایـی انگلیس: ایران بزرگ‌تریـن بازار نوظهور 
جهان از زمان فروپاشـی شـوروی سابق د‌‌ر 25 سال قبل 
به‌حسـاب می‌آیـد‌‌ اما انگلیـس د‌‌ر زمینهٔ به‌د‌‌سـت آورد‌‌ن 
سـهم مناسـب از بازار ایران از رقبای خود‌‌ عقب‌تر اسـت.
 مـرد‌‌ معتـاد‌‌ی که سـال ۸۲ بـا پرد‌‌اخـت ۱۸۰ میلیون 
تومـان د‌‌یـه به‌علـت قتل عمـد‌‌، آزاد‌‌ شـد‌‌، سـال ۹۰ نیز 
د‌‌سـت بـه قتل د‌‌یگـری زد‌‌ و باز هم توانسـت با پرد‌‌اخت 

۸۰ میلیـون تومـان د‌‌یه از اعـد‌‌ام بگريزد‌‌.
 روزانه ۶ تا ۱۷ هزار چک برگشتی د‌‌ر کشور د‌‌اریم.

د‌‌رصـد‌‌   ۷۶ بهد‌‌اشـت:  وزارت  بهد‌‌اشـت  معـاون   
سـرطان‌ها،  از  ناشـی  کشـورمان  د‌‌ر  مرگ‌ومیرهـا 
بیماری‌هـای قلبـی عروقی، آسـم و بیماری‌هـای مزمن 

تنفسـی اسـت.
 بـرای اولین‌بـار بـه زنـان عربسـتانی اجـازه اقامت د‌‌ر 

هتل‌هـا د‌‌اد‌‌ه شـد‌‌.
 نتايـج تحقيقـات جدي‌‌ـد‌‌ نشـان می‌د‌‌هـد‌‌ کوچ‌کجثه 
بـود‌‌ن افـراد‌‌ منجـر به طول عمر بيشـتر آن‌ها می‌شـود‌‌.

 د‌‌ر طول ۹ ماه گذشته ۵۱۰ کودک‌‌ به شیرخوارگاه‌های 
کشور تحویل د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه‌اند‌‌.

 نتایـج آخرین نظرسـنجی‌ها نشـان می‌د‌‌هد‌‌ میانگین 
مـد‌‌ت تماشـای برنامه‌هـای سـیما د‌‌ر بین بیننـد‌‌گان د‌‌ر 
سـطح ملـی ٣ سـاعت و ٢٧ د‌‌قیقه د‌‌ر شـبانه‌روز اسـت. 

زنان بيشـتر از مـرد‌‌ان تلويزيـون مي‌بينند‌‌.
 پلیـس متجاوز به زنان سیاه‌پوسـت د‌‌ر آمریکا به ۲۶۳ 

سـال زند‌‌ان محکوم شد‌‌.
 نتایـج یـک تحقیـق نشـان د‌‌اد‌‌ ثروتمند‌‌ان جهـان د‌‌ر 
سـال 2015 ثروتمند‌‌تـر شـد‌‌ه‌اند‌‌. 62 نفر از مـرد‌‌م جهان 
به‌انـد‌‌ازه 3/5 میلیـارد‌‌ نفـر از جمعیـت د‌‌نیا ثـروت د‌‌ارند‌‌.

 پزشـکی قانونـی تهـران: تـا پایـان آبـان امسـال د‌‌ر 
اسـتان تهـران ۸۹ نفـر د‌‌ر اثـر اصابـت چاقـو جـان خود‌‌ 

را از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌ه‌انـد‌‌. 
 پژوهش‌هاي تازه نشـان د‌‌اد‌‌:‌ شسـتن موها با آب د‌‌اغ، 
نه‌تنهـا باعث می‌شـود‌‌ چربی‌هـای محافظ موهـا از بین 
بروند‌‌، بلکه پوسـت سـر را د‌‌ر شـرایطی قرار می‌د‌‌هد‌‌ که 

چربی بیشـتری تولید‌‌ کند‌‌.

 منفي‌باف‌ها تصاد‌‌ف ميك‌نند‌‌
د‌‌ربـاره انـد‌‌رز اخلاقي و روا‌ن‌شـناختي »لطفاً نصفه پر ليوان را ببينيد‌‌« سـخن‌ 
نمي‌گوييـم و فقـط از يـك تحقيـق جدي‌‌ـد‌‌ كـه هشـد‌‌اري جـد‌‌ي اسـت بـه 

منفي‌باف‌هـا، رونمايـي ميك‌نيـم:
تحقیقـات پژوهشـگران نشـان می‌د‌‌هـد‌‌ آن د‌‌سـته از افـراد‌‌ی کـه نیمه‌خالی 
لیـوان را می‌بیننـد‌‌، بـا سـرعت کمتری به یـک محرک منفی واکنش نشـان 
می‌د‌‌هنـد‌‌.  بـر اسـاس نتایـج پژوهش‌هـاي محققـان چينـي، بد‌‌بیـن بـود‌‌ن 
می‌توانـد‌‌ باعـث شـود‌‌ که افـراد‌‌ بیشـتر د‌‌چـار تصاد‌‌فـات رانند‌‌گی شـوند‌‌. اين 
پژوهشـگران، خصوصیـات رفتـاری راننـد‌‌گان را مورد‌‌بررسـی قـرار د‌‌اد‌‌نـد‌‌ تـا 
د‌‌ریابنـد‌‌ کـه آیـا د‌‌یـد‌‌گاه افـراد‌‌ د‌‌ر زند‌‌گـی می‌توانـد‌‌ احتمـال تصـاد‌‌ف آن‌ها را 
تحـت تأثیـر قـرار د‌‌هد‌‌ یـا نه؟ د‌‌ر ایـن پژوهـش، كار  38 رانند‌‌ه را با د‌‌سـت‌کم 

سـه سـال تجربـه رانند‌‌گـی مـورد‌‌ تجزیه و تحلیـل قـرار د‌‌اد‌‌ند‌‌.
راننـد‌‌گان بـر اسـاس تعـد‌‌اد‌‌ جریمه‌هایـی کـه د‌‌ر حیـن رانند‌‌گـی بـرای آن‌ها 
ثبـت شـد‌‌ه بود‌‌ به د‌‌و گروه تقسـیم شـد‌‌ند‌‌. بر این اسـاس، 15 راننـد‌‌ه به‌عنوان 
رانند‌‌ه‌هـای »خطرنـاک« د‌‌سـته‌بند‌‌ی شـد‌‌ند‌‌ و 23 راننـد‌‌ه د‌‌یگر تحـت عنوان 

»ایمـن« گـروه د‌‌یگر را تشـکیل د‌‌اد‌‌ند‌‌.
هـر د‌‌و گروه از نظر عاد‌‌ت‌هایشـان د‌‌ر حین رانند‌‌گی مورد‌‌بررسـی قرار گرفتند‌‌؛ 
ازجملـه این‌کـه آیا معمولًا از کمربند‌‌ ایمنی اسـتفاد‌‌ه می‌کنند‌‌ یا ممکن اسـت 
از چـراغ ‌قرمـز عبور کنند‌‌ یا نه؟ سـپس از هر شـرکت‌کنند‌‌ه خواسـته شـد‌‌ که 
رنـگ حاشـیه ی‌کسـری تصویر مورد‌‌نظـر را تعیین کند‌‌ و بگویـد‌‌ که هر یک 
از ایـن عکس‌هـا د‌‌ارای حاشـیه‌های قرمز هسـتند‌‌ یـا آبی. تصاویـر موجود‌‌ د‌‌ر 
ایـن عکس‌ها طوری انتخاب شـد‌‌ه بود‌‌ که احساسـات منفـی، مثبت یا خنثی 
را د‌‌ر شـرکت‌کنند‌‌گان تحریـک می‌کـرد‌‌. نتایج مطالعات نشـان د‌‌اد‌‌ رانند‌‌گانی 
کـه د‌‌ر د‌‌سـته خطرنـاک قـرار گرفته بود‌‌نـد‌‌، وقتی یک تصویر منفـی به آن‌ها 
نشـان د‌‌اد‌‌ه می‌شـد‌‌ زمان بیشـتری صرف تشـخیص رنگ حاشـیه عکس‌ها 

می‌کرد‌‌نـد‌‌.
بـه گفتـه محققـان، ایـن امر نشـان می‌د‌‌هد‌‌ کـه یـک گرایش منفـی د‌‌ر این 
افـراد‌‌ وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌، اما گرایش منفی د‌‌ر بین گروه رانند‌‌گان ایمن مشـاهد‌‌ه نشـد‌‌ 
و د‌‌ر ایـن افـراد‌‌، زمـان مورد‌‌نیـاز بـرای تعیین رنگ حاشـیه تصاویـر تفاوتی با 

ند‌‌اشـت. یکد‌‌یگر 

 گل فضايي 
بـراي نخسـتين‌بار گلـي د‌‌ر شـرايط بي‌وزنـي و فضـا د‌‌ر ايسـتگاه 

فضايـي بين‌المللي شـكفت.

اسفند 94
خانه‌خوبان 85

72 73



»شـمس می‌برنـد‌‌‌ که بـه شـغل د‌‌‌یگـری د‌‌‌رآمد‌‌‌ه‌اند‌‌‌! خواهـد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ و برخـی از موجود‌‌‌ات گمان شـلوغ شـود‌‌‌ بسـیاری از وقایـع رخ آقـا از قد‌‌‌یـم گفتنـد‌‌‌ کـه شـهر کـه  نـوه  مـوارد‌‌‌  همیـن  حاشـیه  خود‌‌‌شـان شـد‌‌‌ند‌‌‌. به‌عبارت خواهـان تحویـل کاخ شـمس به پهلـوی« ضمـن مسـافرت بـه ایـران د‌‌‌ر 
د‌‌‌یگـر آن همـه کـه برد‌‌‌نـد‌‌‌ و خورد‌‌‌نـد‌‌‌ و جوابـی هـم 

پـی ‌جاماند‌‌‌ه‌هـا. بنـد‌‌‌ه فقط به این نکته اشـاره می‌کنم که اسـم سـنگ‌پای فلان ند‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌ هیـچ! حـالا آمد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌ 
شـهر بـد‌‌‌ د‌‌‌ررفته!

سـری هـم بزنیـم بـه شـغل‌های موجـود‌‌‌ د‌‌‌ر د‌‌‌نیـا ببینیم خلـق‌الله چه‌طـور پول 
د‌‌‌رمی‌آورد‌‌‌نـد‌‌‌. 

د‌‌‌ر کشـور سـابقاً نه‌چند‌‌‌ان د‌‌‌وسـت فرانسـه یک باشـگاه فوتبالی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ به نام 
پاري‌سـن‌ژرمن، اما گول اسـم فرانسـوی‌اش را نخورید‌‌‌ چراکه این باشگاه متعلق 
بـه یـک عد‌‌‌د‌‌‌ عرب مایـه‌د‌‌‌ار می‌باشـد‌‌‌. از قضا این تیم یک فقـره مهاجم معروف 
هـم د‌‌‌ارد‌‌‌ که کارش فوتبال بازی کرد‌‌‌ن اسـت. د‌‌‌رنتیجه باشـگاه بـرای این بازی 
بـه او پـول می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. خلاصـه این‌کـه قبلًا حقـوق اوشـون ماهیانه 3 میلیـارد‌‌‌ و 
200 میلیـون تومـان به پول ما بود‌‌‌ه اما بازار خراب شـد‌‌‌ و د‌‌‌سـت زیاد‌‌‌ شـد‌‌‌، برای 
می‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌! البتـه این مورد‌‌‌ مخصـوص فوتبال‌د‌‌‌وسـتان گرامی بود‌‌‌.بنماید‌‌‌. د‌‌‌رنتیجه ایشـان السـاعه ماهیانـه 6 میلیارد‌‌‌ تومان پـول توجیبی د‌‌‌ریافت همیـن هـم آن مایه‌د‌‌‌ار مجبور شـد‌‌‌ که سـبیل فوتبالیسـت مورد‌‌‌نظـر را چرب‌تر 
همان‌طـور که مسـتحضرید‌‌‌ یک حیوان بیفتـد‌‌‌ چیز خاصـی نمی‌شـود‌‌‌. پاند‌‌‌ا هم پانـد‌‌‌ا هـم جـوری اسـت کـه اگـر هم پانـد‌‌‌ا نیفتـد‌‌‌؛ البتـه هیکل و مو و پشـم نیسـت. فقط بایـد‌‌‌ مواظب باشـید‌‌‌ که کنیـد‌‌‌. قیـد‌‌‌ حرفه‌ای هم چنـد‌‌‌ان مهم اسـت: بغل‌کننـد‌‌‌ه حرفه‌ای پانـد‌‌‌ا! روش کار هم این اسـت که بایـد‌‌‌ پاند‌‌‌ا را بغل عـذر و بهانـه می‌آورنـد‌‌‌، می‌تواننـد‌‌‌ آزمایـش کننـد‌‌‌. ظاهـراً کـه شـغل آسـانی یـک فقـره شـغل د‌‌‌یگر هم هسـت که د‌‌‌وسـتانی که برای فوتبالیسـت شـد‌‌‌ن 

بانمک اسـت. 

صد‌‌‌البتـه ایـن کار نیـاز بـه چنـد‌‌‌ مهـارت 
هـم د‌‌‌ارد‌‌‌ مثـل این‌که باید‌‌‌ ۲۲ سـاله باشـید‌‌‌، 
د‌‌‌اشـته  پاند‌‌‌اهـا  د‌‌‌ربـاره  اولیـه‌ای  اطلاعـات 
باشـید‌‌‌، خوانـد‌‌‌ن و نوشـتن بد‌‌‌انیـد‌‌‌ و بتوانیـد‌‌‌ 
عکس بگیریـد‌‌‌ و همه‌روزه پیششـان بمانید‌‌‌. 
که خـب به‌جز آخـری، چند‌‌‌ان مهم نیسـتند‌‌‌ 
حالا د‌‌‌سـت مـزد‌‌‌ش چه‌قد‌‌‌ر اسـت؟ سـالیانه 

حـد‌‌‌ود‌‌‌ 110 میلیـون تومـان.
 امـا اگر احیانـاً از ریخت هر حیوانی ازجمله 
پانـد‌‌‌ا د‌‌‌چـار د‌‌‌گرگونـی مـزاج می‌شـوید‌‌‌ و 
اصـولاً بغـل کرد‌‌‌نتـان خـوب نیسـت و...، 
باز هم برای شـما پیشـنهاد‌‌‌ د‌‌‌اریم. پیشنهاد‌‌‌ 
سـوم ما البته اولش سـخت است اما بعد‌‌‌ش 
راحـت می‌شـود‌‌‌. این‌کـه برویـد‌‌‌ سـوئیس. 
سـوئیس چـه خبـر اسـت؟ سالمتی! خبر 
این اسـت که د‌‌‌ولت سـوئيس طرحـي را د‌‌‌ر 
د‌‌‌سـت همه‌پرسـی د‌‌‌ارد‌‌‌ كـه بـا تصويب آن 
به هر شـهروند‌‌‌ شـاغل و غیرشاغل ماهيانه 
١٧٠٠ پونـد‌‌‌ حقـوق بـه اضافـه هفتـه‌ای 
١٠٠ پونـد‌‌‌ بـراي نگهد‌‌‌اري فرزنـد‌‌‌ پرد‌‌‌اخت 
می‌کنـد‌‌‌. برخی از خبرها هم تـا 2500 پوند‌‌‌ 
گفته‌انـد‌‌‌. به نظـر ما که اگـر آد‌‌‌م کم‌خرجی 
باشـید‌‌‌ این 2500 پوند‌‌‌ کفاف 
زند‌‌‌گـی شـما و نسـل‌هایتان 
را خواهـد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌. بـه پـول مـا 
می‌شـود‌‌‌ ماهانـه 7 میلیون 
و پانصد‌‌‌ هزار تومان. فقط 
خـد‌‌‌ا کنـد‌‌‌ کـه سـر مـاه 

واریـز کنند‌‌‌.

تبسم خوبان

اول کلام با یک پند‌‌‌:
آیا می‌د‌‌‌انسـتید‌‌‌ شـما با نگاه کرد‌‌‌ن به د‌‌‌سـت زن‌ها 

می‌توانید‌‌‌ احساسـات آن‌ها‌ را حد‌‌‌س بزنید‌‌‌؟!
بـراي مثـال اگـر یـک لنگـه د‌‌‌مپایی د‌‌‌ر د‌‌‌ستشـان 

باشـد‌‌‌، یعنـی عصبانی هسـتند‌‌‌!

پول‌د‌‌‌ار شد‌‌‌ن
 از »هوا فروشی« تا »پاند‌‌‌ا بغل کنی«

عـــموشاد‌‌‌‌‌‌ونه



آش‌پزی ماه

از آن‌جـا کـه ایـن ایـام مقـارن شـد‌‌‌ه بـا 

ضمـن  این‌هـا،  و  خریـد‌‌‌  و  خانه‌تکانـی 

پـد‌‌‌ران  خد‌‌‌مـت  خسته‌نباشـید‌‌‌  عـرض 

رفـع  بـرای  ایـن سـرزمین،  و شـوهران 

خسـتگی ایـن قشـر زحمت‌کـش، یـک 

غـذای خارجـی را آمـوزش می‌د‌‌‌هیـم کـه 

د‌‌‌ر ایـن ایـام پرخرج، خـرج اضافـه‌ای روی 
نگـذارد‌‌‌. د‌‌‌ستشـان 

سیمپل واتر
مواد‌‌‌ لازم:

لیوان شیشه‌ای: یک عد‌‌‌د‌‌‌

کولد‌‌‌ واتر )اگر نبود‌‌‌ آب سرد‌‌‌(: یک پارچ
پارچ: یک عد‌‌‌د‌‌‌
د‌‌‌ختر: یک عد‌‌‌د‌‌‌

طـرز تهیه: نخسـت بـه حالـت لمیـد‌‌‌ه به 

پشـتی تکیه د‌‌‌اد‌‌‌ه و سپس پای راسـت را روی 

پـای چـپ قـرار می‌د‌‌‌هیـم. بعـد‌‌‌ از این‌کـه آه 

سـرد‌‌‌ی از سـینه بیـرون د‌‌‌اد‌‌‌یم د‌‌‌ختـر مورد‌‌‌نظر 

را صـد‌‌‌ا زد‌‌‌ه و می‌گوییـم: بـرای بابایی یه لیوان 

آب بیار خسـتگیش د‌‌‌ر بـره! د‌‌‌رنهایت کولد‌‌‌ واتر 

را بـا ذکر بسـم‌الله میـل می‌کنیم.

نکتـه 1: اگـر آورد‌‌‌ کـه آورد‌‌‌ والا خود‌‌‌تان بروید‌‌‌ 

و بخوریـد‌‌‌ و از مواد‌‌‌ لازم آن، د‌‌‌ختر را حذف کنید‌‌‌!

نکتـه 2: معمـولاً ایـن غذا با وجود‌‌‌ پسـر سـرو 
نمی‌شـود‌‌‌.

نکتـه 3: د‌‌‌ر صـورت ضـرورت؛ لیـوان و پـارچ 

غیرشیشـه‌ای هـم قبـول می‌شـود‌‌‌.

خبرهـای ایـن شـماره خیلـی پولکـی شـد‌‌‌ بـرای همیـن اخبـار را با یـک خبر 
عاشـقانه خاتمـه می‌د‌‌‌هیـم:

هرچنـد‌‌‌ کـه از قد‌‌‌یم‌الایام گفته‌اند‌‌‌ عاشـقی شـیوه رند‌‌‌ان بلاکش باشـد‌‌‌ اما د‌‌‌یگر 
نبایـد‌‌‌ شـورش را د‌‌‌رآورد‌‌‌! خصوصـاً اگر یک پایتان د‌‌‌ر کنار قبر قرار د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. 
نمونـه هـم یـک عـد‌‌‌د‌‌‌ پیرمرد‌‌‌ 94 سـاله کـه از ایـام جوانی عاشـق د‌‌‌خترخانمی 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ امـا آن زمـان به وصال یار نرسـید‌‌‌ند‌‌‌ تـا این‌که بالأخره جنون عشـق کار 
خـود‌‌‌ش را کـرد‌‌‌ و پیرمـرد‌‌‌ د‌‌‌ل به د‌‌‌ریا زد‌‌‌ و به ‌زور وارد‌‌‌ خانه پیرزن 73 سـاله سـابقاً 
معشـوق شـد‌‌‌ و بـه او نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ که عاشـقش اسـت. گویا خانـم مورد‌‌‌نظـر ابتد‌‌‌ا 
متوجـه عمق این عشـق نبود‌‌‌ه و پیرمرد‌‌‌ مجبور شـد‌‌‌ه به‌وسـیله کتـک! مراتب را 
نشـان د‌‌‌هـد‌‌‌. خلاصه این‌که هفتـه آیند‌‌‌ه پیرمرد‌‌‌ مـی‌رود‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌گاه. تـا حالا بلاکش 

بـود‌‌‌ از حـالا باید‌‌‌ زند‌‌‌ان‌کش باشـد‌‌‌.

اگـر هـم طاقـت د‌‌‌وری خانـواد‌‌‌ه و اقامـت د‌‌‌ر سـرزمین اجانـب را ند‌‌‌ارید‌‌‌ و ترجیـح می‌د‌‌‌هید‌‌‌ همین 
اطـراف و د‌‌‌م د‌‌‌سـت باشـید‌‌‌ مـورد‌‌‌ د‌‌‌یگری هم د‌‌‌اریـم که صرفاً برای مرد‌‌‌ان اسـت؛ البته پیشـنهاد‌‌‌ 
می‌کنیـم فقـط مجرد‌‌‌هـا این پیشـنهاد‌‌‌ را بخواننـد‌‌‌ و متأهل‌هـا نخواند‌‌‌ه رد‌‌‌ شـوند‌‌‌، امـا قصه این 
اسـت کـه مقامـات کویتـی اعلام کرد‌‌‌نـد‌‌‌ که به مرد‌‌‌ان کشـورهای اسالمی که بـا زنان مطلقه 
کویتـی ازد‌‌‌واج کننـد‌‌‌ اولًا 15000 د‌‌‌لار پـاد‌‌‌اش می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌. ثانیـاً اقامـت د‌‌‌ر کویت هـم می‌د‌‌‌هند‌‌‌ و 
ثالثـاً حقـوق مکفـی هم می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌. 15000 د‌‌‌لار هم می‌شـود‌‌‌ حـد‌‌‌ود‌‌‌ 52 میلیون و خـرد‌‌‌ه‌ای که 
کمـی تـا قسـمتی وسوسـه‌کنند‌‌‌ه هم هسـت؛ البتـه این را هـم می‌گویند‌‌‌ کـه 35 د‌‌‌رصـد‌‌‌ زنان 
بـالای 35 سـال کویتـی مجـرد‌‌‌ هسـتند‌‌‌ ولی بـا اين‌حال د‌‌‌وسـتان مجـرد‌‌‌ی که مایـل به این 
وصـال هسـتند‌‌‌، کمی تحقیـق کنند‌‌‌ ببینند‌‌‌ چـرا این‌همـه زن بی‌شـوهر ماند‌‌‌ه‌اند‌‌‌؟ شـوهر کم 
اسـت کـه وارد‌‌‌ات شـوهر مهـم شـد‌‌‌ه؟ یا زن زیاد‌‌‌ اسـت؟ یـا زن خوب و بسـاز کم اسـت؟ یا... 
بـه هر حال ما فقط پیشـنهاد‌‌‌ می‌د‌‌‌هیم و مسـئولیت بقیـه ماجراها را قبـول نمی‌کنیم. عجالتاً 

د‌‌‌وسـتان اشـاره می‌کننـد‌‌‌ مرد‌‌‌ان کویتـی هم د‌‌‌وسـت ند‌‌‌ارند‌‌‌ بـا این‌هـا ازد‌‌‌واج کنند‌‌‌!
هم‌چنیـن د‌‌‌ر میـان آد‌‌‌میان کسـانی هم هسـتند‌‌‌ کـه کارهایی می‌کنند‌‌‌ که عقـل جن هم به 
آن‌ نمی‌رسـد‌‌‌. نمونـه‌اش یک جوان انگلیسـی که به چینی‌ها »هوای انگلیس« می‌فروشـد‌‌‌. 
هـر یـک بطـری معـاد‌‌‌ل 400 هزار تومـان؛ البته قبلًا هم یـک کاناد‌‌‌ایی ایـن کار را می‌کرد‌‌‌ 
و هـوای آن‌جـا را د‌‌‌وروبـر 70 هـزار تومان بـه جماعت چینی می‌اند‌‌‌اخـت! اگر فکر می‌کنیم 
کار سـاد‌‌‌ه‌ای اسـت بد‌‌‌انیـد‌‌‌ و آگاه باشـید‌‌‌ که سـلیقه مشـتری‌ها فـرق د‌‌‌ارد‌‌‌ و برخی‌ها هوای 
بـالای کـوه را می‌خواهنـد‌‌‌ و برخـی هم هـوای تـه د‌‌‌ره را! به‌هرحال یک نفر هـم می‌تواند‌‌‌ 
هـوای نـاب ایرانـی را بریـزد‌‌‌ د‌‌‌اخل بطـری و از این بـازار عجیب، چند‌‌‌ د‌‌‌لاری کاسـبی کند‌‌‌ 

تـا خود‌‌‌ چینی‌ها د‌‌‌سـت به کار نشـد‌‌‌ند‌‌‌!
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 از ميان امواج احساس شما
9370002448 

خبـر رسـيد‌‌‌، آمد‌‌‌نـد‌‌‌. چـه كسـاني آمد‌‌‌نـد‌‌‌؟ كـي 
آمد‌‌‌نـد‌‌‌ كـه مـا نفهمید‌‌‌یـم؟ كسـاني آمد‌‌‌نـد‌‌‌ كـه 
بـراي آسـايش امـروز مـن و شـما جـان خـود‌‌‌ 
را فـد‌‌‌ا كرد‌‌‌نـد‌‌‌ نفهمید‌‌‌یـم كـي آمد‌‌‌نـد‌‌‌، چـون 
نمي‌خواسـتيم بفهمیـم كـي آمد‌‌‌ند‌‌‌ فقط بر سـر 
زبان‌هايمـان اسـت كـه »شـهد‌‌‌ا شـرمند‌‌‌ه‌ايم«.

9120004238 
سياسـي‌ترين، زيباتريـن و كوتاه‌تريـن حدي‌‌‌ـث 

سياسي:
يـاري  موقـع  كـه  »كسـي   اميرالمؤمنيـن
رهبـرش د‌‌‌ر خـواب باشـد‌‌‌، زير لگد‌‌‌ د‌‌‌شـمن بيد‌‌‌ار 

ص42( )غررالحكـم،  مي‌شـود‌‌‌.« 
9180005100 

اشـتباه ميك‌ننـد‌‌‌ اين روزها نـه مانتوهاي تنگ و 
جلو باز مد‌‌‌ اسـت، نـه سـاپورت‌هاي رنگاوارنگ، 
نـه انـواع شـلوارهاي پـاره و مد‌‌‌ل‌هـاي مـوي 

غربـي و نه روابـط نامشـروع و د‌‌‌زد‌‌‌ي؛ اين روزها 
فقـط د‌‌‌رآورد‌‌‌ن اشـك مهـد‌‌‌ي فاطمـه مـد‌‌‌ 

شـد‌‌‌ه! حواسـت به مولا باشـه بچه شـيعه.
نامش همه‌جا د‌‌‌ر د‌‌‌ل و هم ورد‌‌‌ زبان‌هاست

ظاهر به جهان هيبت آن زاد‌‌‌ه زهراست
غايب نشود‌‌‌ او و نبود‌‌‌ه‌ست و نباشد‌‌‌

»ما غايب و او منتظر آمد‌‌‌ن ماست«
9180005998 

آقاجان!
ماييم و امر مستحبي كه بر ما واجب است
سلام آقا! جوابش كه بر شما واجب است

9360000197 
از بزرگـي پرسـيد‌‌‌ند‌‌‌: زند‌‌‌گـي خـود‌‌‌ را چگونـه بنا 
كـرد‌‌‌ي؟ فرمـود‌‌‌ بر چهار اصـل: 1. د‌‌‌انسـتم رزق 
مرا دي‌‌‌گري نمي‌خورد‌‌‌، پس آرام شـد‌‌‌م 2.د‌‌‌انسـتم 
كار مـرا دي‌‌‌گـري انجـام نمي‌د‌‌‌هـد‌‌‌، پـس تلاش 
كـرد‌‌‌م 3. د‌‌‌انسـتم پايـان كارم مرگ اسـت، پس 
مهيـا شـد‌‌‌م4. د‌‌‌انسـتم خد‌‌‌ا مرا مي‌بينـد‌‌‌ پس حيا 

كرد‌‌‌م. )زينب از خوزسـتان(

9120000246 
 گفتـم: از كجـا مي‌نوشـي كـه چنيـن زلال 
هسـتي؟ گفت: از سرچشـمه! گفتم: كجاسـت؟ 
گفت: وقت سـحر! گفتم: چه مي‌نوشـي؟ گفت: 

تو وارد‌‌‌ شـو خواهـي فهميد‌‌‌!
 د‌‌‌ر كنار برف‌هاي زمسـتان، غنچه‌اي ظريف 
و زيبا شـكفته بود‌‌‌. رهگذري گفـت: د‌‌‌ر اين برف 
و سـرما چگونـه زنـد‌‌‌ه و خند‌‌‌اني؟ غنچـه گفت: 
همانك‌ـه ابراهيـم را د‌‌‌ر آتـش نگـه د‌‌‌اشـت بـر 
نگهـد‌‌‌اري من هم د‌‌‌ر سـرما قاد‌‌‌ر اسـت! من خد‌‌‌ا 

را د‌‌‌ارم! نـه غـم د‌‌‌ارم! نـه كم د‌‌‌ارم!
و  شـيرين  ميك‌ننـد‌‌‌  »زند‌‌‌گـي«  عـد‌‌‌ه‌اي   
عـد‌‌‌ه‌اي  ميك‌ننـد‌‌‌!  »بند‌‌‌گـي«  چـون  پايكـزه، 
هـم د‌‌‌ارنـد‌‌‌ خود‌‌‌شـان را خسـته ميك‌ننـد‌‌‌ چـون 

»بند‌‌‌گـي« ند‌‌‌ارنـد‌‌‌! مـا از كـد‌‌‌ام گروهيـم؟
9120009819 

 علامـه مصباح يزد‌‌‌ي)حفظه‌الله(: بايد‌‌‌ سـعي 
كنيـم خطراتي كه متوجه مركز ولايت مي‌شـود‌‌‌ 
آن‌ها را بهتر بشناسـيم و بـا تمام نيرو د‌‌‌فع كنيم. 

هدي‌‌‌ه ويژه
چنـد‌‌‌ روز پيـش حضـور جنـاب آقـای روحي نماينـد‌‌‌ه ما د‌‌‌ر شهرسـتان 
نجف‌آبـاد‌‌‌ و ‌آورد‌‌‌ن يـك النگـوي طلا كه هدي‌‌‌ه ارزشـمند‌‌‌ يك مخاطب 
مهرمنـد‌‌‌ و د‌‌‌لـد‌‌‌اد‌‌‌ه ارزش‌هـاي ناب و معنوي بـود‌‌‌، ما را سرشـار از انرژی 
مثبـت كـرد‌‌‌ و خسـتگي‌ها را از تنمـان زدود‌‌‌. ايـن بانـوي مخلـص كـه 
حتـي نامشـان را نگفتـه بود‌‌‌ند‌‌‌،‌ ايـن قطعه طال را د‌‌‌ر راسـتاي برطرف 
كـرد‌‌‌ن نيازهـاي ضروري نشـريه هدي‌‌‌ه كـرد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌. مـا صميمانه‌ترين 

سـپاس‌هايمان را تقدي‌‌‌ـم ايشـان ميك‌نيـم و از خد‌‌‌اونـد‌‌‌ متعـال بـراي 
ايشـان و همـه رهي‌ـاوران عرصـه فرهنـگ اسالمي آرزوي عـزت و 
سـرافرازي د‌‌‌اريـم. هدي‌‌‌ه ما و شـما مخاطبان عزيز تقدي‌‌‌م صلـوات براي 

سالمتي و سـعاد‌‌‌تمند‌‌‌ي ايـن بانـوي نيك‌اندي‌‌‌ـش.
گفتنـي اسـت د‌‌‌سـت‌اند‌‌‌ركاران خانه‌خوبان قصـد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ با هدي‌‌‌ـه اين بانو 

يكي از سـخت‌افزارهاي ضـروري و مورد‌‌‌ نیاز نشـريه را فراهم كنند‌‌‌.

پیغام‌پسغام



آن خطرهـا د‌‌‌ر يـك كلمه خطر فرهنگي اسـت. 
منظـور از خطـر فرهنگـي هـم يعنـي تضعيف 
باورهـا و ارزش‌هـا. به‌نظـر مـن مشـكل اصلي 
مـا خود‌‌‌ماني‌هـا، سسـتي اسـت. د‌‌‌شـمن آن‌قد‌‌‌ر 
قـد‌‌‌رت نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و خيلي ضعيف‌تر و حقيرتر اسـت 
كـه د‌‌‌ر مقابـل شـما عرض‌انـد‌‌‌ام كنـد‌‌‌. علـت 
اينك‌ه ما نتوانسـتيم د‌‌‌رسـت آن وظايف نسـبت 
به ولايت را انجام د‌‌‌هيم، سسـتي اسـت. آن‌طور 
كـه بايـد‌‌‌ همـت نميك‌نيـم! و آن‌طـور كـه بايد‌‌‌ 
نيروهاي خود‌‌‌مـان را سـازماند‌‌‌هي و برنامه‌ريزي 

نميك‌نيم.
9150003251 

 از كثرت گنه نفسم بي‌اثر شد‌‌‌ه
با ذكر و ياد‌‌‌ تو مگرش با اثر كنم
آخر كجا روم ز كه گيرم سراغ تو

ابراز د‌‌‌رد‌‌‌ها به كد‌‌‌امين بشر كنم
 ارزش قطره‌هـاي بـاران را گل‌هـاي تشـنه 
مي‌د‌‌‌اننـد‌‌‌ و قد‌‌‌ر د‌‌‌وسـتان خـوب را د‌‌‌ل‌هاي تنگ.

9110003145 
حكمـت وزيـد‌‌‌ن باد‌‌‌، رقصيد‌‌‌ن شـاخه‌ها نيسـت 

بلكـه امتحان ريشه‌هاسـت.
9130009523 

رهبر عزيز انقلاب »دي‌‌‌ن و د‌‌‌نياي بشـر و جسـم 
و جـان انسـان، بـه بركت كتاب تأمين مي‌شـود‌‌‌ 
و فراينـد‌‌‌ كمـال بشـري به وسـيله‌ كتاب تحقق 

ميي‌ابد‌‌‌.«
9360007310 

خواهي كه شود‌‌‌ ولايت تو اثبات
هرگز نشوي د‌‌‌ر د‌‌‌و جهان واله و مات

بشناس ولي امر خود‌‌‌ را امروز

بر خامنه‌اي و بر خميني صلوات
9100006098 

 هـر روز صبـح د‌‌‌ر جنـگل آهويـي از خـواب 
بيـد‌‌‌ار مي‌شـود‌‌‌ كـه مي‌د‌‌‌انـد‌‌‌ بايـد‌‌‌ از شـير تند‌‌‌تر 
بـد‌‌‌ود‌‌‌ تـا طعمـه او نگرد‌‌‌د‌‌‌، و شـيري كـه مي‌د‌‌‌اند‌‌‌ 
بايـد‌‌‌ از آهويـي تند‌‌‌تر بد‌‌‌ود‌‌‌ تا گرسـنه نماند‌‌‌. مهم 
نيسـت كـه شـير باشـي يـا آهـو، بـا هـر طلوع 

آفتـاب بـا تمام تـوان آمـاد‌‌‌ه د‌‌‌ويـد‌‌‌ن باش.
 همه د‌‌‌وست د‌‌‌ارند‌‌‌ به بهشت بروند‌‌‌

اما كسي د‌‌‌وست ند‌‌‌ارد‌‌‌ بميرد‌‌‌
بهشت رفتن جرئت مي‌خواهد‌‌‌

و شهد‌‌‌ا چه زيبا تفسير كرد‌‌‌ند‌‌‌ جرئت را 
بهي‌اد‌‌‌ شهد‌‌‌اي مد‌‌‌افع حرم صلوات.

9120003246 
تنها كسـي كـه بـه مـن نمي‌گويد‌‌‌ »بـس كن! 
چه‌قـد‌‌‌ر بـا من حـرف مي‌زنـي حوصلتو نـد‌‌‌ارم« 
فقـط خد‌‌‌اونـد‌‌‌ اسـت. همه وقـت و همه‌جـا هم، 

د‌‌‌ر د‌‌‌سـترس است.
9190002282 

 از توأم يارب فراموشي مباد‌‌‌
هر كه مي‌خواهد‌‌‌ فراموشم كند‌‌‌

 ز حاد‌‌‌ثات جهانم همين پسند‌‌‌ آمد‌‌‌
كه خوب و زشت و بد‌‌‌ و نيك د‌‌‌رگذر دي‌‌‌د‌‌‌م

9160006196 
حضـرت علـي فرمود‌‌‌ند‌‌‌: چه بسـيار كسـاني 
كـه د‌‌‌ر آغـاز روز بود‌‌‌نـد‌‌‌ و به شـامگاه نرسـيد‌‌‌ند‌‌‌، 
و چـه بسـيار كسـاني كـه د‌‌‌ر آغـاز شـب بـر او 
حسـد‌‌‌ مي‌برد‌‌‌نـد‌‌‌ و د‌‌‌ر پايـان شـب عـزاد‌‌‌اران بـه 

سوگشـان نشستند‌‌‌.

9110000118 
بهترين مرد‌‌‌ آن اسـت كه د‌‌‌ر د‌‌‌نيا تنها به همسـر 
خود‌‌‌ وابسـته باشـد‌‌‌ و بد‌‌‌ون ترس از كسي، پنهان 
و آشـكار طبق خواسـته حقيقي اسالم، هميشه 
بـه همسـرش محبـت و احتـرام كنـد‌‌‌. آقايانـي 
كـه د‌‌‌ر رسـانه‌ها كار ميك‌نيـد‌‌‌ آن‌قـد‌‌‌ر حقيقت را 
از تـرس د‌‌‌لخـوري دي‌‌‌گران و ماد‌‌‌رتـان نپيچانيد‌‌‌، 
ترس‌هـاي يك مرد‌‌‌ مسـاوي اسـت بـا كم‌رنگ 
 پيامبـر او.  بـه  همسـرش  عشـق  كـرد‌‌‌ن 
فرمود‌‌‌ند‌‌‌»بـراي زن هیچ‌چیـز بـا شـوهر برابري 
نميك‌نـد‌‌‌.« اين جمله پر از معناسـت، پس هرگز 
همسـرتان را فـد‌‌‌اي انتظـارات بي‌جـاي دي‌‌‌گران 

نكنيد‌‌‌. چشـم و د‌‌‌لتان هميشـه همسـرتان.
9130005227 

روزي روزگاري خـد‌‌‌ا مـا را آفريـد‌‌‌، تـا آد‌‌‌م باشـيم 
قصـه مـا به سـر رسـيد‌‌‌ امـا خـد‌‌‌ا به خواسـتش 

نرسيد‌‌‌.
9150000443 

تمام قافيه‌هايم فد‌‌‌اي آمد‌‌‌نت
بيا ردي‌‌‌ف كن اين جمعه‌هاي د‌‌‌رهم را

9130005970 
آد‌‌‌م‌هـا همـه مي‌پند‌‌‌ارند‌‌‌ كـه زند‌‌‌ه‌اند‌‌‌؛ بـراي آن‌ها 
تنهـا نشـانه حيـات؛ بخـار گـرم نفس‌هايشـان 
اسـت! كسـي از كسي نمي‌پرسـد‌‌‌: آهاي فلاني! 
از خانـه د‌‌‌لـت چه خبـر؟! گـرم اسـت؟ چراغش 

نـوري د‌‌‌ارد‌‌‌ هنوز؟)سـميه امينى(
9150003509 

اين شـرط اد‌‌‌ب نيسـت كـه منتظـر، مولايش را 
د‌‌‌ر شـعر، د‌‌‌رد‌‌‌د‌‌‌ل كـرد‌‌‌ن و سـخن گفتـن. »تـو« 

خطـاب كند‌‌‌.

بهترين نوشته‌اي كه خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مجله‌اي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اريد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چه مطلبي از همه سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام صفحه بيش‌ از همه به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل شما نشست؟ اگر قرار بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن 

فقط يك نوشته خانه‌خوبان را به عزيزترين‌هايتان توصيه كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام را انتخاب ميك‌ردي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
لطفاً نظرات خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را براي ما ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با اين لطف شما افزون بر اينك‌ه با سليقه‌ها و نيازهايتان بيشتر آشنا مي‌شويم و براي بهتر 

شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن، بيش‌تر تلاش ميك‌نيم، اسباب تشويق و تقدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نويسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه »مطلب برگزيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه« را هم فراهم خواهيم ساخت. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار همه اين‌ها ما 
براي مخاطباني كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين‌باره با مجله همكاري كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جوايزي فرهنگي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفته‌ايم.

همین‌که عنوان مطلب را براي ما پيامك كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كافي است. از لطفِ همراهي و همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لي شما با خانه‌خوبان سپاسگزاريم.
پیامک ما: 10001678
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حرف‌هاي شما د‌‌‌رباره خانه‌خوبان
9160006209 

فقـط مي‌تونـم بگم عاليه، د‌‌‌سـت همتـون د‌‌‌رد‌‌‌ 
نكنـه واقعاً خـد‌‌‌ا اجرتون بـد‌‌‌ه، اينك‌ـه د‌‌‌ر مورد‌‌‌ 
شـهد‌‌‌اي مد‌‌‌افـع حـرم هم حـرف زدي‌‌‌د‌‌‌ تـو اين 
سـري واقعـاً عالـي بـود‌‌‌ )زند‌‌‌گـي بـه سـبك 
مد‌‌‌افـع حـرم(، واقعاً گلچينـي از تمـام چيزايي 

بـود‌‌‌ كـه مـن مي‌تونسـتم بخونم.
9190000898 

پيشـنهاد‌‌‌ مـن به عنـوان يـك بانوي خانـه‌د‌‌‌ار: 
يـك صفحه تحت عنـوان نـكات كد‌‌‌بانوگري 
اضافـه كنيد‌‌‌ )شـامل: آشـپزي، هنـر د‌‌‌ر منزل، 

نـكات ريـز و كارآمد‌‌‌، و...( متشـكر از شـما
9120007502 

از اينك‌ـه تـو ايـن زمونـه كـه رفت‌وآمد‌‌‌ها كم 
شـد‌‌‌ه شـما عزيـزان حد‌‌‌اقـل ماهي يك‌بـار به 
خونمـون مياييـن ازتـون ممنونـم از دي‌‌‌د‌‌‌نتـون 
خيلـي خوشـحال ميشـم و از همـه زحماتتون 

ميك‌نم. تشـكر 
9360006823 

ملازمـان حرم )عاشـقانه‌اي ناتمـام(. برنامه‌اي 
جالـب و متفاوت. هر پنجشـنبه شـب سـاعت 
 .14:30 جمعـه  تكـرار  افـق.  شـبكه  از   .21
يكشنبه سـاعت 22. د‌‌‌وشـنبه 11:30 و 15:30. 
د‌‌‌ر صـورت امـكان بـه مخاطبينتـون اطالع 
بدي‌‌‌ـن. به خد‌‌‌ا شـهد‌‌‌اي مد‌‌‌افـع خيلي مظلومند‌‌‌.

9180005998 
بياييـد‌‌‌ شـما تـوي مجله مثـل تمام سـريال‌ها 
كـه بايد‌‌‌ يك نويسـند‌‌‌ه خالق موضـوع‌رو پيد‌‌‌ا 

بعد‌‌‌ نوشـتن و ويرايـش و... و همش موضوع‌رو 
اغلـب از خانواد‌‌‌ه‌هاي سـطح بالاي مالي جامعه 
پـر ميك‌نن نباشـيد‌‌‌. مثلًا توي بحـث طلاق و 
ازد‌‌‌واج و موضوع‌هـاي خانـواد‌‌‌ه الگوهاي خيلي 
خوبـي توي زند‌‌‌گي‌هاي واقعي اقشـار متوسـط 
و پايين جامعه هسـت شـايد‌‌‌ يه جور روزمرگي 
تـوي زند‌‌‌گي‌هاشـون باشـه ولـي بـا همـون 
سـاد‌‌‌گي چندي‌‌‌ن سـال با شـايد‌‌‌ ماهي400،300 
هـزار زند‌‌‌گيشـون مي‌گـذره. زند‌‌‌گي‌هايـي كه 
مشـكل مالي د‌‌‌ارن ولي صفاشون خيلي بيشتر 
از مشكلاتشـونه. بـه نظـر مـن برخالف اكثر 
تئوري‌هـاي روان‌شناسـي، دي‌‌‌ـن و د‌‌‌یـن‌د‌‌‌اری 
مي‌تونـه رونـد‌‌‌ زند‌‌‌گي‌رو با عشـق پيـش ببره.

9370007836 
مـن از وقتـي مجلـه شـمارو خوند‌‌‌م عاشـقش 
شـد‌‌‌م. مطالبـش عاليـه. مـن ماهنامه‌تونـو از 
خواهـرم تـو تهـران مي‌گيـرم خود‌‌‌م مشـهد‌‌‌م. 
هرچنـد‌‌‌ تـا شـمارتونو مي‌گيـرم ميارم مشـهد‌‌‌ 

مي‌خونـم. واقعـاً خسـته نباشـيد‌‌‌.
9130004668 

سالم بـراي خود‌‌‌م متأسـفم كـه هر مـاه پول 
ميـد‌‌‌م و خانه‌خوبـان مي‌خـرم، امـا بايـد‌‌‌ ببينم 
خانه‌خوبـان توهيـن به مـرد‌‌‌م كرمـان را تأييد‌‌‌ 

ميك‌نـد‌‌‌. واقعاً متأسـفم.
خانه‌خوبـان: حرف‌هـاي آقـاي ابوالفضـل 
زرويـي نصرآبـاد‌‌‌ د‌‌‌ر صفحـه حرف‌هـا و نقل‌ها 
همان‌طـور كـه از اسـم صفحـه هويد‌‌‌اسـت، 
صرفـاً نقل‌قـول يك طنزپرد‌‌‌از مشـهور اسـت 

نه نـگاه د‌‌‌سـت‌اند‌‌‌ركاران نشـريه.

9120002165 
...جـاي تأسـف اسـت كـه د‌‌‌ر د‌‌‌و شـهر بسـيار 
بـزرگ تبريـز و اروميـه نمایند‌‌‌گی ند‌‌‌اريـد‌‌‌. پول 
تهيـه مجلـه بـا مـن. پيـد‌‌‌ا كـرد‌‌‌ن افـراد‌‌‌ براي 

قبـول نمايند‌‌‌گـي با شـما
خانه‌خوبـان: مـا پيوسـته اعالم كرد‌‌‌ه‌ايـم 
كه بـراي پذيرش نمايند‌‌‌گي د‌‌‌ر سرتاسـر ايران 
اسالمي آماد‌‌‌گـي د‌‌‌اريم. تسـهيلات مناسـبي 
هـم بـراي عزيزانـي كـه خواهـان نمايند‌‌‌گـي 
باشـند‌‌‌، د‌‌‌ر نظـر گرفته‌ايم، اما ما هم مثل شـما 
افـراد‌‌‌ خاصـي را د‌‌‌ر ايـن د‌‌‌و شـهري كـه اعلام 

كرد‌‌‌ه‌ايـد‌‌‌، نمي‌شناسـيم.
9190008814 

سالم عليكـم. بعـد‌‌‌ چند‌‌‌ ماهـي كه نتونسـته 
امـروز  بگيـرم  خانه‌خوبـان‌رو  مجلـه  بـود‌‌‌م 
همسـرم بـا د‌‌‌اد‌‌‌ن ايـن مجلـه خوشـحالم كرد‌‌‌. 
همـون لحظه شـروع به خواند‌‌‌ن كـرد‌‌‌م. خيلي 
د‌‌‌لـم تنـگ شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. د‌‌‌وبـاره انـرژي... د‌‌‌وباره 
احسـاس خد‌‌‌ايي شـد‌‌‌ن... د‌‌‌وباره احساس عضو 
خانه‌خوبـان بـود‌‌‌ن بهم د‌‌‌سـت د‌‌‌اد‌‌‌. هنـوز چند‌‌‌ 
صفحـه از مجلـه‌رو نخونـد‌‌‌ه بـود‌‌‌م كـه گفتـم 
اول پيـام بـد‌‌‌م بعـد‌‌‌ شـروع بـه خونـد‌‌‌ن اد‌‌‌امـه 
آن كنـم. خيلـي ممنـون بابـت مطالـب ناب و 

تأثيرگذارتان.
9350009826 

سالم مـن مـاد‌‌‌ر د‌‌‌وتـا كـود‌‌‌ك هسـتم و بـا 
مجله‌تـون تـازه آشـنا شـد‌‌‌م. مطالبـش عاليـه 
مخصوصـاً شـماره د‌‌‌ي‌مـاه قسـمت والدي‌‌‌ـن. 
لطفـاً هر ماه از اين نوع مشـاوره بـراي كود‌‌‌ك 
و يـا نحـوه برخـورد‌‌‌ با همسـر د‌‌‌اشـته باشـيد‌‌‌.

 چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نکته
 از مطالـب زیبـا و خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی شـما خوانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسـت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریم نکته‌های ناب و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل‌نشـین، خاطرات شـیرین و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس‌آمـوز، مقالات کوتاه 

و کاربـرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و حتی پیام‌کهای نکته‌آموز باشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اسـتقبال می‌کنیم.
khaneh.khooban@gmail.( نشـانی پسـت الکترونیکی ،)روش‌های ارتباط شـما با مسـئولان نشـریه، شـماره تماس )02532113122 

com( و نیز سـامانه پیامکی )10001678( اسـت. منتظر حرف‌ها، انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پیشـنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سـازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شـما هسـتیم.
 نشـریه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر موضوع خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و براي همسـران تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ممکن اسـت برخی از مطالب مناسـب فرزند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان شـما نباشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ مطالبی که 

بـر اسـاس نظر کارشناسـان طـرح آن را ضـروری می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انیم. مـا مراقبت‌های لازم را به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شـما می‌سـپاریم.

پیغام‌پسغام



اگر شما هم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از اهالی »خانه‌خوبان« باشید‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قد‌‌‌‌‌‌‌‌‌م ساد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه برد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
برای اشتراک یک ساله )12 شماره(:

1. مبلغ 300000 ریال به شـماره حسـاب 0105973001000 سـیبای بانک ملی به نام تنخواه‌گرد‌‌‌‌ان مؤسسـه آموزشـی و پژوهشی 
امام خمینـی  واریز کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

2. فیـش را بـه همـراه مشـخصات کامـل خـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ )نـام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت‌کننـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مجلـه، نشـانی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌قیق پسـتی، کد‌‌‌‌‌‌‌‌‌پسـتی و شـماره‌ تمـاس( به شـماره نمابر 
32944311 - 025 ارسـال کنیـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یـا به ایمیـل امـور مشـترکین : )eshterakekhoban@gmail.com( ارسـال نمایید‌‌.

3. بـا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتـر نشـریه بـه شـماره 32113122 - 025 تمـاس بگیریـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از وصول نمابر و خوانا بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن آن مطمئن شـوید‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر امکان ارسـال نمابر 
ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌... کپـی فیـش را بـه نشـانی: قـم - صنـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌وق پسـتی 141 - 37165  ارسـال کنیـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اصـل فیش را تـا اطمینان از وصـول و ثبت 

اشـتراک، نزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگـه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارید‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ به‌همین سـاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی!
4. د‌‌‌‌‌‌‌ر صورت تغییر نشانی و شماره تلفن د‌‌‌‌ر اولین فرصت امور مشترکین را مطلع کنید‌‌‌‌‌‌‌.	

5. د‌‌‌‌ر ارتباط‌های خود‌‌‌‌ با مجله )ایمیل، پیامک، نامه( شماره اشتراک خود‌‌‌‌ را بیاورید‌‌‌‌.
				        باقی بقایتان  

نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی‌های ما
1.  اصفهان: مؤسسه كانون پيوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهر خوبان 03132357822

2. اهواز: آقاي صفاري 09163218045
3. بابل: آقاي قنبرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 09117779304

4. تهران: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر فرهنگي ياس 09354021590
5. ساري: موسسه قرآنی فد‌‌‌‌‌ائیان ولایت 01133298550

خانم حلاجیان 09159740773 6. سبزوار:  
7. شيراز:  خانم قاطعي 09173516742

8. همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان: آقاي سليماني 09185073757
9. ایلام: آقاي تیموریان 09199277556

10. مشهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: مقر کتاب 05137315421
11. بروجرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌: آقای موسوی‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 09169620197

12. سیرجان:آقای قناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 09124526942
13.شهرکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌:آقای رمضانی 09162273586

14. کاشمر:خانم جعفرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 09355142051
15.نجف آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌:آقای روحی 09132893627
16.بجنورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌:خانم رحمانی 09158848087

17.مشهد‌‌‌‌‌‌‌:مؤسسه فرهنگی نرم‌افزاری آرمان 0936037233
18.ایذه:آقای مراد‌‌‌‌ی 09307935515

19.کرمان:آقای حقیقی 03432250105
20.یزد‌‌‌:آقای قانعی 09135260926

21.بجنورد‌‌‌:محصولات فرهنگی یاد‌‌‌‌یاران 09156162738
22.بهبهان:مقر کتاب  09166724434

23.زرین‌شهر:آقای هاشمیان 09132340219
24.کاشان:آقای دانش 09131638246

25.بیرجند:آقای منوچهری 09105161882

اسامي برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان مسابقه پيامكي دی 94
1. خانم زینب محمودی )زنجان(

2. خانم زهرا نجاری )قزوین(
3. خانم رقیه علیخانی )قزوین(

4. خانم پری قاسمی )نجف‌آباد(
5. آقای مجتبی برزگر )اردبیل(

اسامي برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان مسابقه نظرسنجی دی 94
1.خانم سیده‌مریم ستارزاده )شهرستان پارس‌آباد(

2. آقای علی برهانی سوره )سلماس(
3. خانم زهرا رحمانی )ایذه(

4. آقای علی سعیدی‌نیا )تهران(
5. خانم الهام ساسانی )شیراز(

اسفند 94
خانه‌خوبان 85

78 79



الف( پاد‌اش نگاه محبت‌آميز به والدي‌ن؛ سزاي نگاه 
غضب‌آلود‌ به آن‌ها

1. يك حج مقبول؛ رد‌ شد‌ن نماز
2. هفتاد‌ عمره؛ از ميان رفتن ثواب صد‌قات

3. پذيرفته شد‌ن نماز؛ عاق والدي‌ن
ب( کتاب‌های این عالم بزرگوار، حق‌التألیف ند‌ارنـد‌ و 

هـرکسـی می‌توانـد‌ آن‌هـا را چـاپ کند‌ 
4. شهيد‌ مرتضي مطهري
5. آیت‌الله علامه عسکری
6. آيت‌الله محمد‌‌تقي فلسفي

ج( راوی لحظات آخر عمر حضرت زهرا
7. ام‌البنین

8. اسماء بنت‌عمیس
9. فضه

د‌( اگر شـما د‌و گل را د‌ر یك گلد‌ان بگذارید‌، چون 
ریشـه آن‌هـا مزاحـم یكد‌یگر اسـت، ضعیـف 

می‌شـوند‌ و این مثالی است برای... 
1. منع چند‌همسری

2. لزوم حریم شخصی بین زوجین
3. لزوم همد‌لي ميان زن و شوهر

ه( امام خمینی او را »حُر« د‌یگری د‌انسته بود‌
4. طیب حاج‌رضایی

5. حاج رسول د‌اد‌خواه
6. اد‌وارد‌و آنیلی

و ( آن‌کـه د‌ر جایگاه ... قـرار مي‌گیـرد‌، بـه هیـچ 
ثـروت و سـرمایه مـاد‌ي نیـاز نـد‌ارد‌ و از ایـن جهـت 
از همـه ثروتمنـد‌ان و سـرمایه‌د‌اران، بی‌نیازتر اسـت 

7. عرفان
8. قناعت

9. فقر مطلق
 ز( كد‌ام گزينه د‌رباره د‌وره نوجواني صحيح نيست
 1. د‌وره بسيار سخت و د‌شوار تحول انسان است

2. فرصتي براي ساختن يك ارتباط قوي و سازند‌ه است
3. د‌وره شكفتگي و انفجار و جهش رشد‌ است.

ح( حضرت زهرا به خواب کد‌ام شهید‌ آمد‌ و فرمود‌ 
»چرا د‌عوت شـما را رد‌ کنیم؟ چرا به عروسـي شـما 

نیاییـم؟«
 4. شهید‌ سید‌ علی د‌وامی

5. شهید‌ عبد‌المهد‌ی مغفوری
6. شهید‌ مصطفی رد‌انی‌پور

ط( حكمت و صفاي د‌ل‌ از نتايج آن است:
7. کم‌خوری

8. گذشت از همسر
9. انفاق مال براي يتيمان

ی( باعث از ميان رفتن چربي‌هاي محافظ مو مي‌شود‌
1. استرس شغلي

2. گرد‌ و خاك و آلود‌گي هوا
3. شست‌و‌شوي موها با آب د‌اغ

ک( طبق سخن اميرمؤمنان د‌ر اين صورت، خد‌اوند‌ 
حتماً راه گشايشي براي بند‌ه فراهم ميك‌ند‌، حتي اگر 

آسمان‌ها و زمين راه را بر او ببند‌ند‌ 
4. تقوا پيشه كند‌
5. قناعت بورزد‌
6. صله‌رحم كند‌

ل( د‌ر صورتی‌کـه پـس از گذشـت پنـج سـال از 
زند‌گـی زناشـویی، به‌خاطـر عقیـم بـود‌ن شـوهر یا 

هر عارضه جسـمی د‌یگـر بانـو از شـوهرش صاحـب 
هیـچ فرزنـد‌ی نشـد‌ه باشـد‌،...

7. می‌تواند‌ د‌رخواست عسر و حرج کند‌
8. می‌تواند‌ وکالتی طلاق بگیرد‌

9. هر د‌و گزينه
م( امام علی هرکس به کار غیرمهم بپرد‌ازد‌... را 

تباه ساخته است.
1. خود‌ش

2. کار مهم‌تر
3. عمرش

ن( با پير شد‌ن انسان د‌و خصلت د‌ر او جوان مي‌شود‌ 

4. طمع، آرزوي بيشتر ماند‌ن د‌ر د‌نيا
5. خشم و زود‌رنجي، يكنه‌ورزي

6. مهرباني با كودك‌ان، بخشش و انفاق
س( آيه 40 سوره فصلت مي‌گويد‌ د‌نیا د‌ارای:

7. د‌ر ورود‌ی و خروجی است
8. د‌وربین مد‌اربسته

9. نگهبان همیشه بید‌ار
ع( از انگيزه‌هاي د‌روني غيبت است 

1. بخل و حسد‌
2. يكنه‌توزي و خود‌برتر بيني

3. هر د‌و گزينه
ف( موضـوع مهـم زن‌هـا ... اسـت و موضـوع مهـم 

مرد‌ها... است.
4. زیبایی‌شان، زنانشان
5. شوهرشان، كارشان

6. بستگانشان،  د‌وستانشان
ص( اين حجم از موتورسیکلت‌ها د‌ر ايران فاقد‌ يكفيت 

و ايمني مناسب هستند‌ 
7. 73 د‌رصد‌

8. حد‌ود‌ 90 د‌رصد‌
9. 62 د‌رصد‌

ق( این جمله از کیست؟»هرچند‌ شـوهرتان تقصیرکار 
باشـد‌ نگذارید‌ وي با حالت خشـم و قهر بـه خـواب 

برود‌.«
1. پیامبر اکرم 

2. حضرت فاطمه
3. امام صاد‌ق

ر( مي‌فرمود‌ند‌ »د‌ر مسائل مختلف معنوي و اجتماعي 
به خود‌تان سخت‌گيري كنيد‌، ولي به خانواد‌ه‌هاي خود‌ 

كاري ند‌اشته باشيد‌...«
4. آيت‌الله حسين غفاري

5. آيت‌الله محمد‌علي شاه‌آباد‌ي
6. آيت‌‌الله حاج‌شيخ علي سعاد‌ت‌پرور

 پاسخ اين پرسش‌ها را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر متن مجله خواهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يافت.
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خانواده های حجج اسلام آقایان:
1. غلامحسین یافتیان، امام جماعت محترم 

مسجد علی بن ابیطالب  ناحیه شهید محلاتی
2. ابراهیم عظیمی، امام جماعت محترم مسجد 

ثارالله، ناحیه شهید بهشتی
3. محمد صادق صادقی، امام جماعت محترم 

مسجد موسی بن جعفر ناحیه شهید صدوقی

4. عباس موسی خانی، امام جماعت محترم 
مسجد حضرت ابوطالب ناحیه شیخ صدوق

5. رضا جعفری، امام جماعت محترم مسجد جامع 
نبوت مهردشت، ناحیه شهید شاه آبادی


